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 مقدمه 

 

جهت روشن   یپردازد ول یکردستان است، م یداخل ی از جنگها یجنگ مه رگه ور که نمونه ا  عي نوشته به شرح وقا ني ا
  یها ت ي فعالمناطق  و   ٢٢در باره گردان ، جنگ ني وقوع ا یعلل و چگونگ ، یشدن موضوع، بطور مختصر به جنگ داخل

) ١( . شود یآن اشاره م  

همراه بوده است. جنگ   یداخل یو جنگها انتهاي کرد همواره با اختلافات، خ دهي ملت ستمد  یمل بخش ي و مبارزات رهائ  جنگها
اشغالگر   یمرکز  یو مردم را گرفته است و مبارزه ملت کورد با دولتها شمرگاني کردستان جان هزاران نفر از پ  ی داخل یها

. و استعمارگر را به ضعف و شکست برده است  

بود. حزب دمکرات کردستان و رهبران آن   یري تلخ، وحشتناک و جبران ناپذ ی ، فاجعه مل٦٠کردستان در دهه  یداخل جنگ
  شهي هم یرا مرتکب شدند که برا یو فراموش نشدن  ادي ز ی مل یها  انتي و خ ات ي جنا یقاسملو با برپا کردن جنگ داخل ژهي بو

. ملت کرد ثبت و حک شده اند یخي کردستان و حافظه تار خي در تار   

  اري دارند اما کمتر در اخت  نهي در س ی داخل ی بخش کردستان و جنگ ها يیرها  یاز جنگها ی ادي خاطرات ز یمي قد شمرگاني پ 
طلبانه مردم   یاستقلال طلبانه و برابر خواهانه،ي مبارزات آزاد خي کردن تار یغن جهت  جنبش و مردم گذاشته اند. نوشتن آنها

.هستند ی کردستان ضرور   

کردستان هم شعله ور شد و نبردها و   ی جنگ داخل ،ی ران ي اشغالگران و استعمارگران ا ه ي عل بخشي آزاد یجنگها  اني جر در
. روی دادحزب دمکرات و کومه له  ني ب  یاد ي ز ني تلخ، سخت و خون  یجنگها  



3 
 

از جمله  کومه له با حزب دمکرات حضور داشتم که در همه آنها  هایجنگتعداد زيادی از  در یشمرگي ده سال پ  یدر ط 
و ناگوار بودند  آنچنان تلخ مه رگه ور وقايع .  آغازگر جنگ بود  باعث و حزب دمکرات ،  مه رگه ور و خاکورک یجنگها
شده ام. خاطره جنگ   شاني مضطرب، منقلب و پر ،یعصب  داي آن شد ادي و  اني مرا آزار داده و در موقع ب  ی متماد اني که سال

. کند ی حزب دمکرات کردستان آشنا م  تي را با ماهو نسل آينده است که مردم   ی مه رگه ور نمونه و سند  

 یشمرگان ي حزب دمکرات کشته شدند، پ   توسطاست که   ی فداکار شمرگاني داستان رنج و تلاش پ  ز،ي خاطره داستان غم انگ ني ا
  یها ه ي که سرما یشمرگان ي کنند، پ  مي تقد سمي الي نداشتند که در راه استقلال کردستان و سوس یگر ي د زي ، چشانکه جز جان 

کردستان و   یجنگ کرده و برا ايران سلامی فاشيست و ااشغالگران    هي کردستان بودند و در دهها و صدها نبرد بر عل
کسب کرده بودند.   یفراوان  یزحمتکشان کردستان افتخار و سربلند  

مبارززان راه   ني ا ادي شک نام و  ی ب را زنده نگه می دارد و  ٢٢جان باخته گردان  ی رفقا ادي اين خاطره يا نوشته، 
کردستان از   ني سرزم ی قطع يیدولت و کشور مستقل و رها لي تشک ، یاستقلال مل ،ی انسانها، آزاد ی برابر سم،ي الي سوس
) ٢(  دشمن زنده خواهد ماند. لاشغا  

  اري و بس ري کومه له انکارناپذ یو فرمانده ی نبرد مشخص، اشتباهات رهبر ني فاجعه و شکست کومه له در ا ني وقوع ا در
  ت ي و مسئول ندرا به قتلگاه فرستاد ٢٢گردان  رعاقلانه،ي غ مي کومه له با تصمحزب کمونيست و  ی بزرگ بودند. رهبر
از   یدرس و تجربه ا  چي هحتی نشدند و   مهمحاک اي و  یلات ي تشک هي آن تنب ني ، عاملندبه عهده نگرفت  هرگزاشتباهات خود را 

.شکست و اشتباهات خود نگرفت     

ناصر   ،ی)، دکتر خالد بوکان ی اري ورمز  لي تورک (خل د ي ، رفقا حسام قادرپور، مج٢٢گردان  شمرگاني و پ  ني ازمسئول یتعداد
که شاهدان  و تعدادی ديگر (آريان کريمی)  ابوبکر ،یکي سوعدا مرادب  ،یونسي  یمصطف  ،)اني فاضل اصولانور ( ،یکشکول
ها، زحمات و   قي کردند. من از تشو یادي ز  یکمکها ودادند   ی اري  مانهي خاطره صم ني واقعه بودند، مرا در نوشتن ا ني زنده ا
.کنمي م یتشکر و قدردان  زاني عز ني ا یدلسوز    

بعضی   حاضردر متن بود.  ی ادي ز ی و گرامر يیاشکلات املا ی خاطره که با استقبال روبرو شد، دارا ا ي نوشته  ني اول ا متن
،  در طول جنگ داخلی ٢٢گردان  ینظام یتهاي مانند فعال گري د يیبخشهاهمچنين موارد و از اشکلات اصلاح شدند و 

.اضافه شدندجنگ مه رگه ور جانباختگان  نامهي و زندگ ران ي سرنوشت اس  

در   مرا که با نام خاطرات يک سوسياليست آذربايجانیاول نوشته  راني ا یاسلام یجمهور  یروهاي لازم به اشاره است که ن  
مرصاد، آکام   یتهاي در وبسادر چندين قسمت کردند و  ف ي داده و تحر ريي سطر به سطر تغ ارائه شده بود، کلا و کردستان

نوشته، تلاش کرده اند تا  اين جعل و    دروغتحريف، ، ريي تغ. آنها با منتشر کرده اندو غيره   ۵٩٨ ، وبسايتوزي بولتن ن  وز،ي ن 
.بکنند ف ي اعتبار و تضع یکردستان را ب  رهائيبخشو  ی جنبش مل، کردستان یاسي همه احزاب س   

 

کردستان  یبه جنگ داخل یا اشاره  

 

سودجو، قدرت طلب، سلطه جو و مرتجع   ک،ي ضد دمکرات  کتاتور،ي در کردستان احزاب جنگ طلب، د خ،ي طول تار در
  ینمونه ا  راني مخالفان خود به اسلحه و جنگ متوسل شده اند. حزب دمکرات کردستان ا  ی حذف و نابود ی برا شه ي کورد هم

خود و احزاب و   یلات ي مخالفان و منتقدان درون تشک یابودحذف و ن  یخود برا  خي باشد که در سراسر تار یاحزاب م ني از ا
. متوسل شده است  تکارانهي منزجر کننده و جنا د،ي پل یها  وه ي کردستان به ش یاسي س یروهاي ن   

  ،یشدن به تنها حزب حاکم در کردستان، اعمال رهبر  لي خود بخاطر تبد  اتي در طول ح راني دمکرات کردستان ا حزب 
رهبران   ی و شخص  ی منفعت حزب  ني منشانه در کردستان، تام کتاتوري د يیفرمانروا  است،ي س  داني در م ی تاز که ي و  یهژمون 

حزب مادر کردستان،   شه ي حزب خود را هم ني خشونت و جنگ و کشتار متوسل شده است. ا ، یاسي رسي غ یحزب به روشها 
سبب   ني کرده است. بد حزب کردستان، تنها حزب قدرتمند کردستان و بمثابه مالک و حاکم کردستان تصور ني تر یمي قد

و   يیاجرا ،یادار ،یفرهنگ ،یاقتصاد  ، یاسي س یها نهي زم یدر تمام ت ي و اعمال اراده و حاکم ی دخالتگر ،یري گ مي تصم
داد و   یدر مسائل کردستان را نم ی و دخالتگر یري گ  مي اجازه و حق تصم گر ي دانست و به احزاب د یحق خود م  را ینظام

  یشناختن حزب دمکرات بعنوان حزب  ت ي از حزب دمکرات و به رسم تي و جنگ وادار به تبع دي آنها را با فشار، تهد
،  حزبمنشعب از   وني سي اپوز ی و ادعاها هاي کرد. بنابه افشاگر یدر کردستان م یو رهبر جنبش مل کي دمکرات  ،یانقلاب 
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  ی و در ط ندکرد یبطور مداوم تلاش م راني ا یست ي اعتماد، تفاهم و سازش با دولت اشغالگر و فاش جاد ي جهت ارهبران حزب 
را   ی کومه له، جنگ همه جانبه و سراسر ی و نابود  في تضع یبودند که برا  دهي به توافق رس راني ا ی اسلام مي با رژ یمذاکرات 

خود را به   یست ي ضد کمون  تي ماه ستهاي کمون  ه ي خواست با آغاز جنگ عل ی حزب دمکرات م ني سازمان آغاز کند. همچن  ني با ا
. جلب کند  زي آنها را ن  تي اثبات کند و حما یغرب  ی کشورها  

شناخت و خواهان    یم ت ي برسم ی حضور و نقش حزب دمکرات را در جنبش مل ت،ي همه آنها، کومه له موجود رغمي عل
حزب دمکرات   یخواه اده ي و ز کتاتورمنشانهي جنگ طلبانه، د یاستهاي س  مي هرگز تسل یبا آن بود ول  ی اتحاد عمل و همکار

.نشد   

و   ی دمکراس ،یکردستان بود. مدافع آزاد دگاني له مدافع سرسخت منافع کارگران، دهقانان، زنان، کودکان و همه ستمد کومه
  یستمهاي اش از نظامها و س ت ي حزب دمکرات کردستان از آغاز فعالبرعکس، بود.  شي خو نيي حق ملت کورد در تع

  ،یسلطنت  مي رژ یداران دفاع کرده است. بعد از سرنگون  هي ماو از منافع اربابان و سر ی ست ي تالي و کاپ  ی استثمارگرانه فئودال
. در مدت  افتندي دست  ی نسب  یهاي خوردند و مردم کردستان به آزاد یاستعمار و اشغال در کردستان لطمات سخت  یها هي پا

  آزاددر مناطق  یاز کردستان قدرت گرفت. مدت  يیبسرعت در بخشها ها،ي ضعف و ناتوان   یحزب دمکرات با تمام یکوتاه
  یبه مردم زحمتکش کورد کوتاه یظلم و ستم  چگونهي حزب دمکرات کردستان” از ه ت ي کردستان، تحت عنوان “حاکم

و    کردي مشروع مردم کردستان قلمداد م ندهي خود را حزب حاکم کردستان و بعنوان صاحب کردستان، تنها نما  شهي نکرد. هم
را از آن خود دانسته و خود را مسئول و رهبر   رهي و غ ی حقوق ، یاقتصاد ،یاسي س یها  نه ي زم یدر تمام  یري گ مي حق تصم

و   هاي ري گ مي که قصد دخالت در تصم ی گري د یاسي مردم و همه احزاب س نروي دانست. از ا  یهمه امور کردستان م يیاجرا
 ان،ي ب  ی ها یآزاد ل ي از قب  کي دمکرات  ی هاي کرد. با حقوق و آزاد ی کردستان داشتند را قلع و قمع م يیدخالت در امور اجرا
  یاسي احزاب س یتمام  یکرده، جهت محو و نابود یمختلف دشمن  یتشکلها ی اسي س تي تشکل و فعال  یقلم، مطبوعات، ازاد 

و بعنوان   یبه تنها حزب کردستان  ب،ي رق ی اسي برداشتن احزاب س اني شد تا با از م ی دست به سلاح برده و به جنگ متوسل م
و در نقاط مختلف کردستان، نه   دي نام یرا ساواک ین ي حس ني عزالد خي حزب ش ني شود. ا لي مطلق العنان و خودسر تبد یروي ن 

و سازمان خه بات   یکسان ي کنگره چهارم حزب دمکرات کردستان، کومه له  رواني مانند کومه له، پ  یتنها به احزاب کردستان 
طبقه کارگر،    یدر راه آزاد کاري مانند سازمان پ  راني ا  یاحزاب سراسر  شمرگاني نمود بلکه در کردستان به پ  یتعرض نظام

و سازمان طوفان   یست ي کمون  هي خلق، راه کارگر، اتحاد يیفدا یکهاي طبقه کارگر، چر ی سازمان رزمندگان در راه آزاد
.تعرض کرد   

حزب    یمرکز تهي عضو سابق کم یسنار مامد  یخود تحت رهبر  لاتي تشک ني به منشعب  یحزب دمکرات حت  ١٣٦٣سال  در
کنگره هشتم خود فقط بخاطر انتخاب نام   یبا بخش انشعاب  ١٣٦٧سال  ل ي دمکرات اعلام جنگ کرد. حزب دمکرات از اوا

.وارد جنگ شد  ، شباهتها در اسم حزب  یبعض د " و وجویانقلاب  یرهبر -"حزب دمکرات کردستان    

کرد و به   ی م یکومه له سنگ انداز  یتهاي در برابر فعال ١٣٥٨سال  لي از همان اوا ايران حزب دمکرات کردستان 
کوچک کومه له موانع و   ینظام یواحدها اي منفرد و  شمرگاني پرداخت. به پ  ی هواداران کومه له م تي آزار و اذ ،یري دستگ

  یاز کردستان منع م یکرد. ورود آنها را به مناطق ی م ورو تر  ري خلع سلاح، دستگ د،ي آنها را تهد کرد،ي م جاد ي مشکلات ا
از پشت   اي و  کي کرد. از دور و نزد  یرا محدود و ممنوع م یو دخالت آنها در امور اجتماع ی نظام ،یاسي س  تي کرد. فعال

اقدامات   ني که ا دي نکش یکرد. طول یکومه له را ترور م شمرگاني و پ  ني کرد. آشکار و پنهان فعال ی م یراندازي سر به آنها ت 
  یشدند. من در سالها   لي کومه له تبد شمرگاني پ  ه ي شده عل  یزي و برنامه ر عي پراکنده، وس ینظام  ی رهاي به درگ کي ضد دمکرات 

در عراق، دهها بار   یو برادوست، بانه، سقز، سردشت و اردوگاه سون   یدر مناطق مهاباد، بوکان، صوما  ١٣٦٨ – ١٣٦٠
.با کومه له بود  انحزب دمکرات کردست  ی ها یشاهد دشمن    

کومه   ی ها ینقصان و کاست  دني ند ی به معنا ني نبود. ا  هاي ري مختلف موافق جنگ و آغازگر جنگ و درگ ل ي له بنا به دلا کومه
  ی کردستان و افکار و سنت ها یزده، روابط جامعه عقب مانده و سنت کتاتوري . کومه له هم محصول جامعه دست ي له ن 

،  آندر  کي دمکرات  سمي راهنما و حاکم بودن اصل سانترال در کومه له، یست ي ن ي لن حزب  ساختاربود.  یست ي ن ي لن  یاستبداد
در جامعه کردستان را   یو جنگ افروز  یلات ي سرکوب درون تشک ،استبداد جاد ي در ارا کومه له  ت ي و ظرف لي پتانسمال، احت 

  ی مردم کورد، رشد جنبشها کي مبارزات حق طلبانه و دمکرات انقلابيگری، حال کومه له محصول  ني داشت. اما در ع
و رزمنده در درون کومه له بود. از   ست ي الي سوس یدر جامعه و وجود انسانها خواهانهي و آزاد  کي افکار دمکرات  ک،ي مکرات د
شده بود. با اشغال مجدد کردستان و    ني با نام کومه له عج ی و عدالت خواه  یخواهي آزاد ،یدهه دمکراس  کي به  کي نزد نروي ا

در حزب   یران ي ا  سمي و شوون  ین ي و رشد افکار لن  کي دمکرات  ی جنبشها ین ي در کردستان، عقب نش یحکومت اسلام تي تثب
مفهوم   ت،ي بر مرکز  دي و تاک سمي شدند. قبول سانترال یو اجتماع یلات ي باعث سقوط کومه له در سطح تشک ست،ي کمون 

  تي نخبگان سلطه گر و حاکم و بخش اکثر ت ي بدنه حزب و جامعه را به دو بخش اقل سم،ي دارد. اصل سانترال یکتاتوري د
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کننده هستند و   ی و رهبر رندهي گ مي مناسبات، رهبران تصم ني کنند. در ا یم مي چون و چرا و تحت سلطه تقس یب  اني مجر
  یهاي و مخالفان آزاد ونهاي فراکس زه،ي . در نظام سانترالمی باشندشونده و اجرا کننده   یرهبر ین يي پا یتوده ها  ت ي بخش اکثر

و   ی شوند. هر تشکل هرم یحذف و کنار گذاشته م یو بنوع  رندي گ یقرار م  رکوبو س ري تحق ن،ي محدود دارند و مورد توه
کشد و   یرا به بند م  یو حزب  یاجتماع اتي ح  یعرصه ها یتمام تري و توتال زهي با نظام سانترال یهر دولت  اي و  یسلسله مراتب 

در داخل   یمخالف  چگونه ي آنها تحمل ه ني تر کي دمکرات  یحت   یاحزاب  ني . چن کندي سرکوب م یمخالفان را در ابعاد وحشتناک
  یرون ي و ب  یلات ي مناسبات درون تشک در گرايیو مرکز سمي حزب و جامعه را ندارند. دهها سال اصل سانترال روني حزب و ب 

.کرد یکومه له و حزب دمکرات کردستان ناظر بود و بلاخره آنها را تکه تکه و متلاش   

در کردستان همه مردم و همه   .دارند  یو ابعاد مشترک هاي ژگي صفات، و ش ي کم و ب  انهي و چپ گرا  انهي راست گرا استبداد
را تجربه کرده   سمي و عدم اعتقاد به پلورال یکتاتوري و د   یتک حزب  ت ي اعتقاد به حاکم ،ی استبداد طلب  اني احزاب ضرر و ز

اختلافات را   شه ي . ردي د ی خودش م  دني به قدرت رس یبرا  یو مانع  بي اند. کومه له هم از بدو تولدش حزب دمکرات را رق
.  دي نام یکردستان م ی فئودالها و بورژواز  ندهي کردستان و حزب دمکرات را نما یاي پرولتار ندهي دانسته و خود را نما یطبقات 

و    "کرد خلق  یبر جنبش انقلاب  یهژمون "، "در کردستان یهژمون "جهت   چوقت ي هدر مقابل حزب کومه له  ني با وجود ا
در برابر تعرضات حزب دمکرات از خود دفاع  له  . کومه شد  یبه سلاح و جنگ متوسل نم " در جنبش کردستان یرهبر"
. آورد یم ی وادار ساختن حزب به اتش بس، اجبارا به تعرض و حمله متقابل رو ی کرد و برا یم  

  ی و کوچک برا دهي اقدامات متقابل، نسنج یگذاشت و با بعض ی که قدرتمند بود، پا را فراتر م یکومه له در مناطق یگاه
برخوردار   یبرتر یاگر کومه له از توان نظام ادي و به احتمال ز دي . شاد ي کوش ی حزب دمکرات م یتهاي محدود نمودن فعال

  مه ي کرد. کومه له در ن  یخلع سلاح م ی آن را هم مانند سپاه رزگار وگفت   یشد با حزب دمکرات با زبان سلاح سخن م یم
حمله کرده و آنها را خلع سلاح کرد و دامنه جنگ به    ی به مقرات سپاه رزگار رانهي بطور غافلگ ١٣٥٨شب نهم بهمن سال 

از   یري شگي از جمله پ  مورد، ی ناموجه و ب  یري رادگي و ا یلي اسرائ  یبن  یاقدام کومه له با بهانه ها ني شد. ا ده ي کش گري نقاط د
سابق شاه، وابسته بودن به عراق و مالکان ضد خلق به مرحله اجرا درآمد. کومه   مي آنها، سرسپرده بودن به رژ ی حملات آت 

تحت نام   ،یخلق به خلع سلاح رزگار  يیفدا یکهاي چر  ضدر جواب به اعترا یا هي ان ي و بهانه ها را در ب  ل ي دلا ني ا یله حت 
)٣( کرد.  دي " تاکیدر مورد خلع سلاح رزگار  يیفدا ی "خطاب به رفقا  

بود.   ه ي به اقدامات جنگ طلبانه حزب دمکرات شب  قاي در تضاد بود و دق ی و دمکراس سمي اقدام کومه له با پلورال ني ا تي ماه
با توسل به   یداشت. کومه له در جنگ با رزگار یادي ز  یاجتماع گاهي نفوذ و پا اراني در هورامان، پاوه و کام ی سپاه رزگار

از   یکي جنگ را  ني در ا ی روزي ببرد. تاکنون کومه له پ  ني را از ب  ی نتوانست رزگار اماشد  روز ي پ  یري و غافلگ  بي فر
از مردم   یادي از متحدانش را از دست داد و تعداد ز  یکي  دي شا ی رزگار هي افتخاراتش دانسته است. کومه له با جنگ عل

له هم نتوانست در هورامان که نقطه   مه و بلاخره کو وستندي پ  ی اسلام مي مسلح رژ یروهاي به ن  ی سپاه رزگار اب ي منطقه در غ
. داشته باشد ت ي شد، حضور و فعال  یمحسوب م ک ي استراتژ یا  

و يا به درستی آن تاکيد    از خود انتقاد کند یسپاه رزگار  هي عل ی آنکه از اقدام نظام یبعد از گذشت چند سال، کومه له ب  
  ارهي آغاز کرد، مثلا کومه له با کمک آنها در ب  یمحدود با سپاه رزگار یخود را در سطح  ی، دوباره روابط و همکاربکند

  از ميان ميدان ها و   آنها از نقاط مختلف مرز و  يیو عراق با راهنما  راني کومه له در دوره جنگ ا شمرگاني مقر گذاشت و پ 
. کردند ی جنگ عبور م ی جبهه ها  

  ی و آغازگر جنگ داخل ی عامل اصل یدي شک و ترد چي است که بدون ه  ني ا ت ي در رابطه با جنگ کومه له و دمکرات، واقع 
توانند به جنگ   ینم چکدامي ه غات،ي کومه له در تبل ی هاي تندرو اي در کردستان، حزب دمکرات بود و اشتباهات، اقدامات و 

.بدهند  تي حزب دمکرات حقان  یطلب     

و شکننده   في کوچک، ناتوان، ضع يیروي بود که کومه له ن  ني نادرست حزب دمکرات کردستان ا ل ي تصور و تحل درک،
کومه له از   یحذف و نابود  ی با تمام قدرت برا نروي شوند". از ا  یم ري قابلمه دلمه س  کي است و “همه افراد کومه له با 

  یحزب دمکرات موضع  یجنگ در برابر حملات نظام یکردستان اقدام کرد. کومه له هر چند در ابتدا یاي صحنه جغراف
حزب    ني به مقاومت پرداخت و بلاخره ا امد،ي حزب دمکرات کوتاه ن  ی ها یالحق هرگز در برابر زورگوئ  یداشت ول یدفاع

.و انشعاب مواجه ساخت  ی نظام ،یاسي را با شکست س   

  هاي تحمل مخالفان، احترام به آزاد ،يیکثرت گرا ،یاسي س  سم ي کورد پلورال ست ي ونالي احزاب ناس اني گذشته دور تاکنون در م از
و جنگ  زور  یروشهاخشونت، بقدرت، به   دني مخالفان و رس ی حذف و نابود  یوجود نداشته است. آنها برا ی اسي و حقوق س
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  ی" و “شه ق ده زان د ي آ یم رون ي لوله تفنگ ب  ز ا یاسي چون “قدرت س يیاصطلاح ها آنها و ادبيات  افکار در  .متوسل شده اند 
. شود  یمشده و  ده ي د ادي آنها ز یو حزب   یاسي س ات ي در ادب  ه“ضي له کو ناغۆق  

کومه له را با   یو نظام ی اسي س ت ي دهه در مناطق مختلف کردستان فعال ک ي حزب دمکرات به مدت  یتفکرات  ني چن  هي پا بر
.از خود وادار بکند تي و تبع ني به تمک ا ي تا آن را نابود و  کرد یمحدود م اي زور، فشار، ترور و جنگ ممنوع  د،ي تهد  

  ی و عملکردها استهاي مختلف س یاي درون حزب دمکرات کردستان از زوا وني سي کادرها و فرماندهان سابق و اپوز رهبران،
حزب دمکرات را نقد کرده اند و در مصاحبه ها، مباحثات و مقالات شان به مذاکرات محرمانه   ک ي نادرست و ضد دمکرات 

با   ی وارد شدن به مذاکرات جد  یبرا ی اسلام مي که شرط رژ ندموضوع اشاره کرده ا ني حزب و شخص قاسملو به ا یرهبر
. نابود کند اي  في بود که با کومه له وارد جنگ بشود و آنرا تضع ني به حزب ا یازات ي حزب و دادن امت    

پروژه جنگ   ،یمرکز ته ي پلنوم کم ني قاسملو در کنگره ششم و در اول ی ، حزب دمکرات به رهبر١٣٦٣سال  ورماه ي شهر در
کومه له در اورامانات حمله   یبه مقرها ١٣٦٣آبان  ٢٥ خي و اعلام کرد و در تار یزي ر  ه ي کومه له را پا هي بر عل یسراسر 

  ني و مجازات عامل ی نتوانستند حزب دمکرات را وادار به معرف ی اسي س ی آغاز شد. مذاکرات و تلاشها ی کرد و جنگ داخل
.جز قاسملو نبود، بکنند ی فاجعه که کس ني ا   

و    مي تسل دي با اي کرد  ی مقاومت و جنگ م دي با اي نمانده بود،  ی باق شتري کومه له دو راه ب  یبرا ،یاسي س  یاز شکست تلاشها  بعد
. راه مقاومت سرسختانه را انتخاب کرد  یشد. کومه له بدرست  ینابود م    

  بهانه جواب تعرض حزب دمکرات را داد. تعرض کومه له   ز،ي آم تي موفق ی ، کومه له با تعرض نظام١٣٦٣ششم بهمن  در
آغاز   شي که از سه ماه پ  ی شدن جنگ داخل ی سراسر ی عن ي و مصوبه کنگره ششم حزب دمکرات   استي س م،ي تصم ای شد تا
. د وش  لي و همه روزه تبد  یپراکنده به جنگ سراسر  ی و جنگهابه اجرا درآيد   شده بود   

قرار بودند: "اولا کومه   ني جنگ اعلام کرد که بد اني پا  یرا برا   یشروط  ٨٣٥کردستان به شماره  ه ي دمکرات در نشر حزب 
تعهد کند که فاجعه ششم بهمن را تکرار   ی مترق یدر مقابل سازمانها اي است. ثان  یو انقلاب   لي حزب دمکرات اص  دي له بگو

اراده   دي است با یاست و اگر طرفدار دمکراس زي ناچ یت ي اقل ندهي که کومه له در کردستان نما ردي را بپذ  تي واقع ني نکند. ثالثا ا
". ردي حزب دمکرات را بپذ تي اکثر  

  اي  ی که کومه له "ته قه" ا ني بدون ا مي شکست و تسل  . کومه له بود مي شکست و تسل یشروط حزب دمکرات، به معنا قبول 
ادامه   مي چهارسال و ن   رحمانهي خشن و ب  ی داخل ی جز مقاومت و جنگ نداشت. جنگ ی چاره ا چي کرده باشد. کومه له ه یکي شل
از حزب   مي رمستقي و غ مي مستق یاسلام ی کردند. جمهور یاستفاده م ني سنگ  مهي سبک و ن   ی معمولا از سلاحها ني . طرفافتي 

کرد.  یم ت ي دمکرات کردستان حما  

  هي روح ، یو فداکار کومه له اراده قو  کي دئولوژي ا شمرگاني داشت اما پ  ی کمتر شمرگي کومه له نسبت به حزب دمکرات پ  
کارآمد در   یو فرمانده  ینظام یها يیتوانا ارت،داشتند و از مه یلات ي داشتند. آنها انسجام تشک  یادي ز ی و همدل یرزمندگ

 نهاي کردند. ا ی م تي کومه له حما ی حزب دمکرات از صلح طلب   یسطوح گردانها برخوردار بودند. مردم در مقابل جنگ طلب 
  یکومه له در جنگ داخل یروز ي شد. پ  ی کومه له در جنگ داخل ی و نظام  یاسي س  یروزي بودند که باعث پ  یاز عوامل یبخش
.بخش کردستان را جبران کند يیو رها  یجنبش مل ی شکستها نستنتوا   

و    یاسي س  آغاز کرده بود، شکست که  ی و سرنوشت ساز  رحمانهي سخت، ب   ،یطولان   یدمکرات در جنگ حزب سرانجام  
اهداف  هيچيک از جز ضربه زدن به مبارزه مردم و تضعيف جنبش رهايی بخش کردستان به و به  خورد   یبزرگ ینظام

. افت ي خود دست ن   

حزب شد. بعد از کنگره هفتم    ني ا یدرون  یلات ي و تشک  ی اسي س ی حزب دمکرات بدنبال خود موجب بحرانها ی شکست نظام 
  ودخ  ی حزب در محافل، کنفرانسها و پلنومها یاستهاي و مخالفت با س  ی، مخالفت با جنگ داخل١٣٦٤اذر ماه  ٢٦ خي در تار

  ،یارعاب، جاسوس د،ي کردن حزب، به تهد کدستي حزب با هدف   ی حزب شدت گرفت. عبدالرحمان قاسملو و رهبر ني ا
حذف    ه،ي تصف ت،ي سلب مسئول ت،ي خلع سلاح، سلب عضو خ،ي توب  ه،ي سرکوب، منکوب، تصف  ت،ي ترور شخص ،یپرونده ساز 

. پرداخت  درون حزب و کنار گذاشتن مخالفان  

بطور   ک،ي ضد دمکرات  ی . قاسملو با اقدامدي به اوج خود رس یدر کنگره هشتم اختلافات درون  ١٣٦٦در زمستان سال  
و سه نفر   ست ي ، متشکل از ب "کسي ف ست ي ل"معروف به    یست ي تکروانه، انحصارگرانه و بر خلاف اساسنامه حزب، خودش ل

او   کسي ف  ستي کرد که اگر به ل دي و کنگره را تهد یرهبر ی هم نظرش بودند، به کنگره ارائه داد. او اعضا یرا که همگ
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توسط   ی مخف ی حزب با را  یحزب ادامه نخواهد داد. در کنگره هشتم انتخاب رهبر یاول  ري به سمت دب  گري ندهند، او د یرا
  ی رهبر یفي عض اري بس تي با اکثر کس ي ف ست ي پا گذاشته شد و افراد مورد نظر قاسملو در ل ري توسط قاسملو الغا و ز دهاي کاند

اول   خي حزب دمکرات به انشعاب منجر شد. پانزده نفر از رهبران حزب در تار یحزب را بدست گرفتند. اختلافات درون 
دادند. حزب دمکرات   ل ي " را تشکیانقلاب  یرهبر - راني اعلام انشعاب کردند و "حزب دمکرات کردستان ا ١٣٦٧ ني فرورد

همه جانبه   تي حما حزب  یانقلاب  یکنگره هشتم به آنها اعلان جنگ داد. کومه له از شاخه رهبر روي پ  ا ي شاخه قاسملو 
  یانقلاب  ی کرد. رهبر کجانبهي کرد. کومه له بعد از انشعاب حزب دمکرات کردستان اعلام آتش بس  ی و نظام یمال ،یاسي س

و کنگره   اسملو ق  رو ي حزب دمکرات کردستان پ  یجنگ با کومه له را اعلام کرد ول اني پا یا  هي اطلاع یحزب دمکرات ط
.هشتم به جنگ ادامه دادند    

حزب دمکرات   شمرگ ي کومه له و پ  شمرگي رهبران حزب دمکرات حدود هزار پ  گري قاسملو و د یاستهاي س  جهي نت  در
گذاشتند.   ني اسلحه به زم شمرگي شدند. صدها پ  یحزب و کومه له زخم  شمرگي . صدها پ دندي کردستان به خون خود غلت 

  ی ادي غم و داغ  فرزندانشان دچار رنج و عذاب ز خاطرب  شه ي هم یبرا اني تباه شد. خانواده قربان  گري د شمرگ ي صدها پ  یزندگ
  کي بخش دمکرات  يیرها  ،یرا بر جنبش مل یو نظام  یاسي ضربه س ني شدند. قاسملو و رهبران حزب دمکرات بزرگتر

جنبش  اين را به  یضربه ا  ني هرگز نتوانسته بودند چن  راني اشغالگران ا که ي کردستان و استقلال طلبانه وارد آوردند بطور
. کنند دوار  

ناعلاج قرار   یو در معرض بحرانها یمردم کاملا منزو  اني در م ،یو جنگ طلب  يیدمکرات کردستان بخاطر زورگو حزب 
  ی از شورا راني ا  یاسلام مي خود را از دست داده بود، بخاطر مذاکره با رژ  یرو ي از ن  یمي گرفته بود، به خاطر انشعاب، ن 

به حزب دمکرات در قبال جنگ با کومه له نداد بلکه   یازي امت  چي ه انه تنه یاسلام  یمقاومت اخراج شده بود و جمهور یمل
توان جنگ با   یکومه له خورده و بکل شمرگاني که از پ  یترور کرد و از همه مهمتر ضربات سخت  یدار ي قاسملو را در د

.رفت ي و شکست را پذ د ي " را سر کشیکومه له را از دست داده بود، ناچارا "جام زهر کورد    

آبان  ٢٥ خي از آغاز جنگ در تار مي ، بعد از گذشت چهار سال و ن ١٣۶٩سال   بهشتي ارد ١٧ خي دمکرت در تار حزب 
.دهد یکومه له را ادامه نم هي اعلام کرد که جنگ عل ی ا  هي ، در اطلاع١٣٦٣   

  یا هي ان ي با صدور ب  ١٣۶٩سال  بهشتي ارد ٢۴ خي حزب دمکرات داشت. کومه له در تار  یبرا  یتلخ اني پا یداخل جنگ
حزب دمکرات به سلاح متوسل نشود    کهي کرد که تا زمان  دي جنگ اعلام کرد و از موضع قدرت، تاک ني خود را در ا یروزي پ 

. دست به سلاح نخواهد برد زي کومه له متوسل نشود، کومه له ن  هي مسلحانه عل ورشي و به   

کومه له و دو   ني آتش بس ب  اي اما هرگز توافقنامه صلح  د ي رس اني کوتاه به پا هي با صدور دو اطلاع یو طولان  ني خون   جنگ
توافقنامه در   یطرف امضا نشد. صلح بدون امضا   یثالث، ناظر و ب  ی روي شاخه حزب دمکرات کردستان در حضور ن 

آغاز مجدد جنگ وجود نداشته و   یبرا یضمانت  چي . هدي سر  یبه نظر م یرمنطقي نهاد ناظر نادرست و غ اي  روي حضور ن 
وجود نداشته است. راه   ی ررسمي کنترل و نظارت به نقض صلح و آتش بس غ یبرا ی نهاد چي و ه یزمي مکان  چي ندارد. ه

.وجود دارد یدر هر لحظه و زمان  یآغاز جنگ باز گذاشته شده است و احتمال شعله ور شدن آتش جنگ داخل یبرا   

  ی روهاي سو و ن  کي از  یران ي است. اشغالگران و استعمارگران ا عي وقا ني و تلخ تر ني زتري از غم انگ  رد مملووملت ک خي تار
 یشمار کرده اند و آن را در ضعف، بندگ یب  عي ملت کرد را دچار فجا گر،ي د یکورد از سو  تکاري قدرت طلب، خائن و جنا
.و اسارت نگه داشته اند    

کومه له، حزب دمکرات و مردم   شمرگ ي باعث کشته شدن صدها پ  ی دمکرات کردستان با راه انداختن جنگ داخل حزب 
  ی و ارزشها یو اصول اخلاق ارهاي شدند، مع یمعلول جنگ شهي هم ی و برا ی جنگها صدها نفر زخم ني شد.در ا یرنظامي غ

سخت جنگ و مبارزه   ط ي زن کومه له تجاوز کردند، شرا شمرگاني پا گذاشته شدند، اسرا اعدام شدند، به جنازه پ  ري ز یانسان 
دچار   شمرگي گذاشتند، هزاران پ  ني حزب دمکرات و کومه له اسلحه به زم شمرگي سخت تر شد، صدها پ  شمرگاني پ  یبرا

  یب  ب رنج و عذا اني جانباختگان و قربان   ی. خانواده هادي شان رنج خواهند کش یزندگ اني شده اند و تا پا یروان  یهاي ماري ب 
رنج برده اند و در داغ از دست دادن فرزندانشان در   یروان  یهاي ماري خود از ب   اتي متحمل شدند و در تمام طول ح اني پا

. سوخته و نابود شدند يیخلوت تنها   

و   ی و اتحاد مل ی کپارچکي کردستان،  اني جنگجو ني و کشتار بهتر یانسان  ني تلفات سنگ لي علاوه بر تحم یدر جنگ داخل 
و    یجنگ داخل  یشد. تراژد جاد ي مردم کردستان ا ني را در ب  ینفرت و دشمن  نه، ي و ک خت ي را در کردستان از هم گس یمردم

را   یز ي و تحزب گر  ی اسي انفعال س ، یدلسرد ،یاعتماد  ینفرت، ب  دستانمردم کر اني در م  م،ي تداوم ان به مدت چهار سال و ن 
. و استقلال طلبانه کردستان وارد آورد   یبخش مل يیضربات را به مردم کردستان و جنبش رها ني بوجود آورد و بزرگتر  
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نمود و به   راني ا یاسلام ی اشغالگر جمهور مي را به رژ  یو نظام  یاسي خدمت س ني حزب دمکرت با کومه له، بزرگتر  جنگ
و سلطه   ت ي کمک کرد تا همه مناطق آزاد کردستان را اشغال کند و حاکم راني و اشغالگر ا   یاسلام ستي فاش مي رژ

. کند تي استعمارگرانه خود را در کردستان تثب  

  یاسلام  یجمهور  یرا برا  يیطلا  ی را عملا متوقف کرد و فرصت ها  یاسلام مي رژ  هي جنگ عل ، یجنگ داخل يیبرپا با
و مستحکم   تي خود را در کردستان تثب ی و سلطه استعمار  تي آماده کردند تا بتواند مناطق آزاد کردستان را اشغال کند و حاکم

.بکند   

بخش و استقلال   يیو رها ی جنبش مل  یها و شکستها  ین ي در عقب نش یو سهم بزرگ  تي حزب دمکرات مسئول بي ترت  ني بد
سلب کرد. مردم را از   ی اسي مردم کرد را شکست. اعتماد مردم را از احزاب س هي طلبانه کردستان داشت. حزب روح 

و   یزندگ يی است. گو افتادهي ن  یاتفاق چي ه يی حزب، گو رانرهب  دي و منفعل ساخت. از د  دي مبارزه دلسرد کرد و آنها را ناام
  ی زي کورد چ دهي به مردم و مبارزه مردم ستمد انتي و خ  تي انگار جنا و  ارزش است یجان جوانان کرد و مردم کردستان ب 

را   ابعد همه قول و قراره یکنند و اندک یکنند، آتش بس م ی آغاز م رمسئولانه ي و غ یو آسان است. جنگ را براحت  یعاد
.کنند ی پا گذاشته و دوباره آتش سوزان جنگ را برپا م ري ز   

دوباره متحد شدند.   یمختلف درون حزب دمکرات بارها و بارها از هم جدا شدند و پس از مدت  ی اسي س شات ي و گرا جناحها
را محکوم نکردند و آنرا به   ی جنگ داخل شاني کنگره ها و پلنوم ها یها و قرارها هي ان ي از آنها در مصوبه ها، ب  چکدامي ه

از   کي چي و اشتباهات خود نپرداختند. ه  یجنگ داخل  ی ضررها  یبررس  هب  چکدامي نشناختند. ه تي برسم ی عنوان فاجعه مل
بخش   يیو رها ی به حزبش، به ملت کرد، جنبش مل شي انتهاي و خ اتي رهبران ترسو و چاپلوس ، قاسملو را بخاطر جنا

را   ني مقصر قه ي  چکسي از خود انتقاد نکرد. ه ، یاز نقش خودش در جنگ افروز یرهبر  چي کردستان محکوم نکرده است. ه
به خاطر اشتباهاتش در   یرهبر و فرمانده چي نشد. ه یو دادگاه  ت ي خلع مسئول ه،ي بخاطر اشتباهاتش تنب  یرهبر چي نگرفت. ه
جنگ   اني از بازماندگان قربان  یاظهار تاسف نکرده است. آنها حت  یجنگ داخل يیاز برپا چکدام ي استعفا نکرد. ه یجنگ داخل

کرده اند و مانند قهرمانان   بي خود را تعق  یشگي و اهداف سابق و هم استهاي س مچناننکردند و ه ی کردستان عذرخواه یداخل
تاکنون تلاش کردند نقش خود را   ی و معماران جنگ داخل اني از مجر ی جنگ حضور دارند. تعداد ري و شکست ناپذ روزي پ 

بخشش خود را به نقد   رقابلي غ اتنکند. آنان جرئت نکرده اند اشتباه ري در معرکه گ  شاني جنگها انکار کنند تا پا ني در ا
  یفعل  کي رهبران سمبول  تي و قدوس  کي احزاب ضد دمکرات  تي دانند که با نقد خودشان، موجود یم ی بکشند، چون آنها بخوب 

. افتد ی و گذشته شان به خطر م  

ماندند.   یبدون مجازات باق آن کردستان بود اما عاملان  یمردم و جنبش مل هي عل ت ي و جنا  انتي کردستان خ ی جنگ داخل آغاز
  ی معمار پروژه جنگ داخل و  حزب، طراح استگذاري و س رندهي گ مي اول حزب دمکرات، تصم) شخص ٤عبدالرحمان قاسملو (

حزب   ی اصل رندهي گ م ي رود. عبدالرحمان قاسملو تصم  یبشمار م یجنگ مي و جرا  اتي کردستان بود. قاسملو مسئول جنا
عمرش   اني و جنگ را تا پا  کردن  ني خاتمه دهد، اما او چن  ی کوتاه به جنگ داخل امي دستور و پ   کي توانست با  ی دمکرات م

. ادامه داد   

  کهي کورد است. تا زمان  ست ي ونالي احزاب و رهبران ناس کتاتورمنشانهي د ستم ي و س  یدئولوژي ا استها،ي س جه ي نت  یداخل جنگ
  داري و صلح در کردستان برقرار و پا  یآشت  ،یهمکار ،ینوع دوست  چي ادامه بدهند، ه ت ي و فعال ات ي به ح یاحزاب  ني چن 

است.   ري احزاب موجود در کردستان با انتقاد امکان ناپذ گري د یو عملکرد حزب دمکرات و حت  استي س ريي نخواهد شد. تغ
و    ستي الي سوس  ک،ي به احزاب دمکرات  یرفاه و عدالت جتماع ،یبرابر ، یمل یبه آزاد دني رس ی ملت کرد برا نروي از ا

. دارند  اجي احت  یاستقلال طلب تازه ا   

رهبران بر    یو منافع شخص یمنافع حزب  ،یقدرت طلب  د ي شد لاتي و تما کي ضد دمکرات  کتاتورمنشانه،ي د یاستهاي تاکنون س 
را در احزاب و   سم ي و پلورال  یدمکراس شهي تفکر و اندايجاد نشدند که  يیها سمي احزاب کورد حاکم بوده است. هنوز مکان 

قدرت   ني گزي کردستان، منافع کارگران، زحمتکشان و عموم مردم کردستان جا  یکنند. تا به حال منافع مل تي ب جامعه تث 
کورد و   یاسي احزاب س اني مجدد در م ی وقوع جنگ داخل  ندهي رهبران احزاب نشده است. لذا در آ یطمع و منفعت طلب  ،یطلب 

بزرگتر و   یدر ابعاد یشمار  یب  عي رسد و کردستان فجا یبه نظر م ري ذو اجتناب پ  یآنها حتم ی درون  وني سي اپوز یجناحها
. دهشتناکتر از سابق را شاهد خواهد شد  
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٢٢و گردان  هيمراو یدر حوال نيمناطق کوردنش اوضاع  

 

  یدر مناطق غرب  ٢٢گردان  تي منطقه و فعال تي به وضع یبخش قبل از پرداختن به خاطره جنگ مه رگه ور، کم ني ا در
. شود ی اشاره م هي اروم  

منطقه کاملا   ني . ا دي نام ی را "شمال کردستان" م هي و ترک راني ا ی مرز هي و سلماس در حاش  هي اروم یله مناطق غرب  کومه
کم در   یبا پهنا یا  که ي بصورت بار ی خو - ه ي و اروم  هي اروم -   هي اشنو ی است که در غرب جاده ها یو کوهستان  يیروستا

برادوست،   ،یصوما  یدهستانها. ندارند یشهر  چي شکاک ه ی که کوردهاي بار ني قرار دارد. در ا ه ي و ترک  راني ا ینوار مرز 
روستا يا  در هر  منطقه واقع شده اند. ني در ا قي شناتال و چهر ران،ي از انزل، کناربروژ، شپ  ی ته رگه ور، بخشمه رگه ور، 

. يره مشخصی بسر می بردايل و عش ای منطقه  

کاردار  يا عشيره  لي بودند. ا  ارباب  فئودال و خودشان   ري سرعشامعمولا . بود حاکم  یرت ي و عش ی فئودال روابط اين مناطق  در
که   شود ی م لي تشک فهي طا دوازده کاردار از  ل ي ا. کنندي م یزندگ ه ي ارومو   ی مرزی نزديک سلماسدر مناطق يیو عبدو
که   شود ي م لي تشک  فهي طا  ٩از  يیعبدو ل ي . ادن ده ی م لي تشک ساني کاردار، پزآقا، فنک و ن  یآنها را مامد  ني تر تي پرجمع
  ل ي کاردار اسماع لي ا ی ها ره ي عش سي در صد سال گذشته رئ . باشند يی میعبدو ی و پزاقا ینعمت ،یآنها هناره، شکر ينمهمتر
دراز سنار   یان ي طاهرخان بوده اند. سال پسر ني و گاگار تکوي آغا سم لي طاهرخان پسر اسماع  ،یفي عمرخان شر تکو،ي اغا سم

مهم آنها دودکانلو،   یها  قهي حضور دارند که طا لاني م لي ا یدر اطراف خو کرمانج ها را بعهده داشت.  استي ر یمامد
در  مه رگه ور و ته ر گه ور  اطقدر من  . حضور دارد  یجلالبزرگ  فهي . در اطراف ماکو طاباشدي م خکانلوي کچلانلو و ش

  رهي سه عشايل هرکی متشکل از  کنند.  زندگی می  برادوست و شکاک   و همچنين اقليت هرکی های  ايلحوالی اورميه عمدتا 
گويش هرکی ها کمی با گويش کرمانج های صومای برادوست متفاوت است.  لهجه يا  ی می باشد. مندان، سرهات  دان،ي س

نزديک  در کردستان شمالی وان و دياربکر مناطق های  گويش کوردهای شپيران و صومای برادوست به گويش کرمانج
زانی ها  رو با شانی ها خودکبعضی از هر .می باشد در کردستان جنوبی ها  گويش و لهجه هرکی ها شبيه بادينی لیواست  

بعضی از منابع در دوره عثمانيها و قاجار مرزها مشخص و دقيق نبودند. از اينرو  را نه کرمانج بلکه بادينی می نامند.
مناطق  کرمانج های کوچ به همچنين به مه رگه ور و و حوالی شمزينان هرکی از منطقه بارزان دامپروران کورد به کوچ 

آمار دقيق از  هم می شود.  وقميت ي که شامل پدر بزرگ اسماعيل آغا س ميکننداشاره سلماس و اروميه به حوالی  ره ي وان و جز
   .وجود نداردحوالی اروميه، سلماس، خوی و ماکو ی  روستاها، بخشها و دهستانهاکوردهای جمعيت تعداد و  

کرده اند. مردم   یزندگ  ت ي ها بودند و در فقر و محروم ره ي دولتها، فنودالها و سرعش یشه تحت ستم هاي مناطق هم ني مردم ا
سطح تحصيل و  در سالهای اخير داشتند.  توان تحصيل ی فقط تعداد کمشصت دهه اواخر بودند و تا  سوادي ب منطقه اگثرا 

برای   يیو بدون هر گونه امکانات ابتدا  تي منطقه کوچک، کم جمع یروستاهابيشتر سواد نسل تازه بسيار رشد داشته است. 
و راژان   زج ي و د یوما ص ممکان در  یدر برادوست، روستا ني گنگه چ ی، روستا ی منطقهروستاها ني بودند. بزرگتر زندگی

و پنجاه خانوار و دو   صد ي حدود س یعن ي روستا  ني مه رگه ور بزرگتر زجي د ی آنها روستا اني در مه رگه ور بودند. در م
راژان،    زج،ي د وه،ي ز  یدر روستاها ١٣٥٤از سالل ها  یموقت و بارزان  ادهي قبخشی از نيروهای  داشت.  ت ي هزار نفر جمع

سرکوب جنبش ملی در  جمهوری اسلامی هم در منطقه حضور داشته و در  حاکميت  در دوره  نها آ . مستقر شدند لواناي حلج، س
بودند.ايران خدمت جمهوری اسلامی   

روستاها،   یران ي مداوم و و یروستاها بنابه علل و عوامل مختلف از جمله جنگها، توپ و خمپاره بارانها ت ي از جمع یخشب 
  ت ي شدن منطقه، وضع زهي تاري لي و م یت ي ، امن راني ا ینظام ی روهاي ن توسط مردم روستاها باعث  تي آزار و اذ ، یاقتصاد مي تحر

تورک   یبه روستاها، شهرک ها و شهرها  یکاري فقر و ب  ت، ي روممح ،یکشاورز  ني و نبود زم ی دامپرور یخراب و بحران 
تعدادی هم که از کار قاچاق در مرز  مهاجرت کردند.  رهي و ماکو و غ  یسلماس، خو  ه،ي مانند اروم یغرب  جاني آذربا ني نش

  نروي از اترکيه صاحب پول و سرمايه شده بوده اند به شهرها رفتند و در بخش های مختلف سرمايه گذاری کردند.  –ايران 
  ش ي تورک افزا یکوردها در روستاها و شهرها تي و به جمع افته ي کاهش  ني کوردنش یمردم در روستاها تي هر روز از جمع

ه  و ادامه داشت يافته همچنان گسترش  یشتري شروع شده بود با شدت ب  ی انقلاب اسلام لي که از اوا رت . موج مهاجافت ي  یم
 است. 

برادوست آغاز کرد و در سه روستا مقر داشت. درمانگاه  گنگه   ی در منطقه صوما ١٣۵٩خود را از سال  ت ي له فعال کومه
و   اني مکر ی از نواح شمرگاني پ  شتري ب در اوايل کار، شد.   یدکتر محمد اداره م تي کومه له با مسئول یپزشک مي توسط ت  ني چ

.برادوست اعزام شده بودند ی وماص به  هي اشنو   
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از سقز، خالد   يیبرهان از مهاباد، محتسم طاطا دي سع  ،یقادر  مي رح ،یلي سه ني توان از حس ی آن دوره م شمرگاني پ  از
  دي و نقده و زب  هي از اشنو یو ماموستا عبدالله عبداله ی، عثمان رسول يونسی ی مصطف ،یسطان خسرو  ،یمحمد فتاح ،یزي عز
.منطقه نام برد  یاز اهال ندشتي ز   

  یکومه له و دمکرات را ط شمرگاني موقت توانستند پ  ادهي ق  یبا همکار ران ي ا یاسلام ی جمهور  یروهاي ن  ١٣۶٠سال  تابستان
تفنگ  ١٣٦٠در تاريخ ششم شهريور ماه سال   ها، ین ي عقب نش اني از منطقه اخراج بکنند. در جر یحملات گسترده ا 

اصات کرد و جان   یربط اللهبه فتح   یدستش به ماشه خورده و گلوله ا  ی و بطور تصادف  ضامن نبود ی در رو  یشمرگي پ 
  ١٨در تاريخ  ی زآوي هم ادامه داشت و در جنگ با هي اشنو ی در حوالبا قياده موقت و جمهوری اسلامی   هاي ري درگ ني باخت. ا

شروع کرد و در   ١٣۶١خود را از بهار سال  تي فعال  گر ي بار دکومه له جان باختند. کومه له  شمرگي پ  ازده ي  ١٣٦٠/ ٤/
  ی و نظام یاسي س  تي برادوست و انزل فعال ،یدر انزل مقر گذاشت و در مناطق کناربروژ، صوما رامي با ی حاج ی روستا

کشته،   م ي رژ یروهاي از ن  ی ادي که تعداد زبود ک شگفتي   یروستا ی ري درگ ،ینظام یهاي ر ي درگ ني . در آن سال مهمترکردي م
که   هي و اشنو  هي مهم سپاه پاسداران اورم ني سلماس دو نفر از مسئول  – ه ي در جاده اروم گري د یات ي شدند. درعمل ر ي و اس یزخم

دو   یپاها ري زنج شمرگاني شدند. پ  ري کردند، دستگ  ی منتقل م ی گري را جهت اعدام به شهر د ني دمجاه یاعدام یدو زندان 
. خلق دادند ني سازمان مجاهد لي و آنها را تحو دندي مجاهد خلق را بر  

و سنار   يیعبدو رهي سرعش وکت ي مي آغا س لي حزب دمکرات کردستان، طاهرخان پسر اسماع ه ي اورم ني کوردنش یروستاها در
حزب دمکرات کردستان   ی مرکز تهي قبلا عضو کم ی داشتند. سنار مامد یاد ي ز ینظام ی روي ها ن  ی مامد ره ي سرعش یمامد

طاهرخان با کومه له    کهي با کومه له علاقه داشت در حال نهاز حزب انشعاب و جدا شده بود. او به رابطه دوستا ی بود ول
  ی روهاي کومه له را ممنوع کرده بود. ن  ت ي گرفته بود و در روستاها و مناطق تحت نفوذش، فعال شي را پ  یرابطه خصمانه ا 

از   یو تعداد  دهي کومه له اسلحه کش شمرگاني پ  ی به رو ني گنگچ ،یقه زن، جوجه ی بار در روستاها ني طاهرخان چند
. و خلع سلاح کرده بودند دي کومه له را تهد شمرگاني پ    

کردستان از اشغال و   يیو رها  یآزاد  یداشتند. آنها برا  یفي ضع اري بس يیگرا یمل زهي طاهرخان انگ  ینظام یروهاي ن 
به   یاسلام ی جمهور  کهي نشد. زمان  دهي شن  مي رژ  یروهاي ن  ه ي از جنگ آنها عل یخبر  چي کردند و ه یاستعمار مبارزه نم

  ني خود را زم یکردند و مردم مسلح روستاها سلاحها ی م ین ي برد آنها مقاومت نکرده و عقب نش یآنها حمله م یروستاها
در خدمت حفظ و تداوم قدرت و منافع   شتري محدود افراد مسلح طاهرخان ب  ی دادند. در منطقه ا یم مي رژ لي تحو اي گذاشته و 

او را   یل و فئودا  یرت ي عش تي حاکم  راني خواست دولت ا  ی"دوستان" مستقر بود م یطاهرخان بودند. طاهرخان در روستا
،  )  شيره عبدويی(سرعشيره کنونی ع گاگارينو پسرانش  يی عبدو رهي ها و عش رهي ت  سي مانند گذشته تحمل بکند. طاهرخان رئ 

  ی م یظالمانه حکمران   یا  وهي به ش یگر  یضمن قاچاق ی از صوما یو بخش  راني در منطقه شپ  اصغر   و (حه کو)   حکمت
.کردند   

جفان در دهستان شنتال متولد شده بود. پدرش قوتاز    یحاج ی ، در روستا١٣٠۴در سال  ی مامد ره ي عش سي رئ   یمامد سنار
.بود ی مامد رهي عش سي روستا و رئ  ٢٢مالک  یمامد   

  ی نظام یاو خواهان همکار ١٣۶٢کرد. در سال  یحفظ قدرت و منافع خود تلاش م یهم مانند طاهرخان برا ی سنار مامد 
دره صورت گرفت اما عملا   یسپ   یاو در روستا یدر مقر مرکز یبار مذاکرات  ني منظور چند ني با کومه له شد. بد یو دوست 

از جمله محسن رحيمی،  کومه له  یگروه هشت نفر   ک ي  کهي ن زما ١٣۶٢صورت نگرفت. در زمستان سال  ی اقدام مشترک
 م،ي رفت  ی دره م یمذاکره با سنار به سپ  ی برا یحسن  یاز روستافايق خضری، حسين معماری مهين دارايی، زوبيد شيکاک 

  ی. بطور تصادفمي شب سرگردان بود  مهي انتها تا ن  یب  ی بلند و دره ها یکوهها اني و در م  مي در برف و سرما راه را گم کرد
 يیراهنما اني هرک ی دادند. کولبرها ما را به روستا  ب ما جوا  ادي و فر  یرندازي . چند کولبر به ت مي دي نعل اسب را شن  ی صدا

کومه له به روستا شدند.   شمرگاني (حکمت) پسر طاهرخان و افرادش در هر سو سنگر گرفتند و مانع  ورود پ   کردند. حه کو
  ی از اعضا یکي کرده و مانع جنگ شدند. بلاخره توافق شد که ما شب را در خانه  یگري انجي م داني سف  شي از ر یتعداد
. افراد طاهرخان و پسرش حه کو خانه را  تا صبح  مي و صبح زود روستا را ترک بکن  مي روستا استراحت بکن  ی شورا

و در عصر   م ي از روستا خارج شد . ماو با روشنايی هوا از ما خواستند هر چه زودتر روستا را ترک بکنيم محاصره کردند
.مي آنروز به مقر سنار رفت  یو در فردا مي دي دره رس یآنروز به سپ   

  جاد ي ا یو مشکلات   ت ي آنها محدود ی کرد و برا ی م یرا خائن و دشمن معرف ی سنار مامد ی روهاي حزب دمکرات کردستان ن  
وجود داشت. در   ی سنار مامد  یروهاي شده بود و هر لحظه احتمال حمله حزب دمکرات به ن  ی. رابطه آنها بحران کردي م

)۵(  .منطقه آغاز کرد  " را درهي ومالقدر ار  لةي ل اتي "عمل راني ا ی اسلام یاثنا جمهور ني هم   
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  ی روهاي کردند که حزب دمکرات به ن  یفکر م یو سلطان  ی حسن  ی کومه له و مردم روستاها شمرگاني پ  ،حمله  ني آغاز ا در
. بردند یپ  مي و توپخانه دشمن به حمله گسترده رژ ني سنگ ی حمله کرده است. آنها بعد از بکار افتادن سلاحها  یسنار مامد   

و   یج ي مسلمان (جاش)، بس شمرگاني پ  ،یهزار پاسدار، ارتش ني با چند یدولت  یروهاي ، ن ١٣۶٣خرداد سال  ٣١روز در
" از چهار جبهه به مناطق مختلف شمال  ه ي القدر اروم لة ي ل ات ي را تحت نام "عمل یعي بزرگ وس ات ي ضربت عمل یگروهها

غلامرضا   یرا به فرمانده یات ي قرارگاه عمل ن،ي هوس ی آغاز نمودند. قرارگاه حمزه در روستا  راني منطقه شپ  ژهي کردستان بو
کرد.   جاد ي و چره ا  ني هوس ان،ي هشت  یدر سلماس، روستاها گري د یقرارگاه چهار قرارگاه فرع  ني مستقر کرده بود. ا یجلال

کومه له و   زدره، به مراک یدر سپ  ی دوستان، به محل استقرار سنار مامد ی آنها بطور همزمان به مقر طاهرخان در روستا
  یروستاها یدمکرات و کومه له در حوال شمرگاني و به پ  راني در منطقه شپ  یو سلطان  یحسن  یحزب دمکرات در روستاها

هله گوش و   یو گنبد به روستاها اني هشت  ی نظام یگاهها ي حمله کردند. در روز چهارم جنگ، از پا لاني و ارب  خان ي گل ش
. هفته ادامه داشتند کي از  ش ي شد ب   یوسعت آن هر روز گسترده تر م هجنگها ک  ني آنها حمله شد. ا یگئچه و حوال  

 ني داشتند که در طول ا راني ا ینظام یروي با ن  یسخت و طولان   یجنگها ی در پ  ی و پ  ی متوال ی کومه له روزها شمرگاني پ 
و   خاني گلش ،یکومه له در سه جبهه حسن  شمرگاني کومه له جان باختند. پ  شمرگ ي و سه پ   ري کومه له اس شمرگ ي جنگها دو پ 

در کوه مسلط به   مي رژ  ی روهاي جسد از ن   ١٩ یحسن  یجنگ روستا در وارد آوردند.  مي رژ ی روهاي به ن  ین ي گئچه تلفات سنگ
در   ني مانده بودند. همچن  یپشت روستا افتاده و باق یدر دره ها ین ي عقب نش ني جسد در ح  ١٠به  کي جا ماند و نزده روستا ب 

  ی از جاش ها یکي قرارگاه حمزه و  اتي از جمله حسن طاهرنژاد مسئول اطلاعات عمل م ي حملات دهها نفر از افراد رژ ني ا
.معروف کشته شدند   

مسلح   یروهاي و ن  ی مسلح سنار مامد یروهاي حزب دمکرات کردستان، ن  شمرگاني پ  م،ي القدر رژ لةي ل ات ي حمله و عمل در
.شد لي پراکنده به آنها تحم ی ري ها فقط چند درگ ین ي عقب نش اني طاهرخان مقاومت و جنگ نکردند و در جر   

قاچاق مواد مخدر آنها   ی شبکه ها ني و همچن  ی طاهرخان، سنار مامد ی ا ره ي و عش  ینظام یلاتهاي جنگها تشک  ني ا اني جر در
  ی جنگها حزب دمکرات بخش مهم ني صورت نگرفت. در ا ی الوقوع حزب دمکرات و سنار مامد بي و جنگ قر دي فرو پاش

خود را   یبطور گروه ا ي و  ی صدها نفر بطور انفراد ختند،ي گر ه ي ترکخود را از دست داد. صدها نفر از آنها به   یروهاي از ن 
قاچاق مواد مخدر   یخود بازگشتند. شبکه ها ی گذاشتند و به خانه ها ني اسلحه به زم ا ي کردند و  ران ي ا ینظام یروهاي ن  مي تسل

حزب ضربه    یلات نظامي گرفت، مانند تشک یمختلف انجام م یحزب دمکرات هم که پنهان و آشکار از کانالها و پوشش ها
همه ضربات،   رغمي کردند، اما عل مي رژ  مي و همزمان خود را تسل یحاتم” همگ یزض و فرماندهان “ه شمرگاني خوردند. پ 

  ی زض و ه یسرگرد عباس ی زض ه شمرگاني و صدها نفر از پ  دندي از هم نپاش یحزب دمکرات کردستان بکل  ینظام یروهاي ن 
. ادامه دادند ت ي نحو به فعال  

نشد. در جنگ کچه ناصر   یکشته و زخم یکس راني شپ  یداد. در جنگها یاشغالگران تلفات کم عي له در حملات وس کومه
  لاني آود ني تورک) و فخرالد دي (مج ی طاهر  دي مج یبنامها شمرگ ي تورک) جان باختند و دو پ  مي (مر  یو طاهره آماج  یعلو

  ر ي اس یرو  ادهي ساعت پ   ١٢طاقت فرسا شده بود بعد از   یو خستگ ی خواب  یب  ،یکه منجر به گرسنگ یبعد از جنگ طولان 
و در راه رفتن درد و مشکل داشت.   دهي ضربه و صدمه د ی اسلام ی در اثر شکنجه در زندان جمهور دي مج یشدند. پاها

مجيد بعد از چند  سال از زندان آزاد شدند.  ني دو بعد از چند رفت. آن  ی راه م ی و با سخت  دي لنک ی م شي پا ی از کودک ني فخرالد
  یا  فهي احمد ح قي برادوست رفدر منطقه خانيک و آلوسان  يعنی سرو   یحوال یجنگها  در سال به استراليا مهاجرت کرد. 

احمد از   و در روستای خانيک بخاک سپرده شد.   جان باخت از ناحيه سر زخمی شد و ساعتی بعد   )انهي (احمد تورک م
اسلحه به   شمرگاني از پ  یتعداد ،در طول جنگها به سومای اعزام شده بود.  ١٣۶٢پيشمرگان سردشت بود و در پاييز سال 

  یبخاطر جنگها شمرگاني خود را حفظ نمود. پ  یلات ي و تلفات، کومه له استحکام تشک روي ن   زشي ر رغمي عل یگذاشتند ول ني زم
خشن کوهها و دره    عتي در دامن طب  یو زندگ يیکمبود مواد غذا ،یخواب   یب  ،یاز حد، خستگ ش ي تحرک ب  ،ین مداوم و طولا

ر  ابتکا ،ینظام یگاههاي مقرات و پا جادي با اشغال اکثر روستاها و ا یاسلام یفرسوده شده بودند. جمهور   اري سرد بس یها
. درآورد یمسلح کومه له و حزب دمکرات را کاملا به حالت دفاع یروهاي را در منطقه بدست گرفت و ن  ی نظام عمل  

  ه،ي دشمن روح یدوره افراد ترسو  ني قرار داشتند. در ا یسخت  اري بس ط ي در شرا ٢٢گردان  شمرگاني پ  ١٣۶٣سال  تابستان
 یم شمرگاني شکار پ   یکم کوه به کوه، دره به دره و روستا به روستا برا یروي کرده بودند و با ن  داي جرات و جسارت پ 

صدها و   یات ي که قبلا در هر عمل یکردند. در حال یحمله م  شدند، یمطلع م شمرگاني گشتند. آنها در هر کجا از حضور پ 
. شدند یرا متحمل م  یبزرگ یشدند و معمولا ضربات و شکستها یم یجنگ  اتي هزاران سرباز و پاسدار وارد عمل  
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  ی کردند تا در روستاها مي تقس ی کوچک چند نفر یرا به واحدها شمرگاني پ  م،ي گردان در تقابل با تعرضات رژ فرماندهان
  یاز کردستان با شکست روبرو شد و خطر نابود  ی در نقاط  وهي ش ني ا  یري بشوند. در همان دوره  بکارگ ی مختلف مخف

کومه له متمرکز    ی روهاي دوباره همه ن  نرو ي شد. از ا  زمحر یو برادوست هم بزود  یکوچک در صوما  ینظام ی واحدها
به ارتفاع   دي زي با خي کوه ش ه،ي متر در مرز ترک ٢٩٠٠به ارتفاع  یکتول داغ اي مانند کوتول  يیکوهها یهاي شدند و در بلند

  تفاعکوه آوغوان به  ار ،یمناطق کناربروژ و صوما  ني متر ب  ٢٧٨٠کوه چهارشنبه  به ارتفاع  ،یمتر در صوما ٢٧٠٨
  یم ني راهها به کم ري در مس اي گرفتند و  یهمچنان مورد تعرض قرار م شمرگاني وجود پ  ني متر بسر بردند. با ا٢٧٢۵

در حمله به   مي رژ یروهاي تعرضات شکست خورد. بعد از شکست بزرگ ن  ني از ا یکي در  راني ا ینظام یروهاي افتادند. ن 
. بهتر شد شمرگاني به نفع پ  یاندک تي کاسته شد و وضع  یکم مي رژ یناوسر، از قدرت تعرض ی کومه له در روستا شمرگاني پ   

. آنها  افتندي  یاز روستاها حضور م ی غذا خوردن در بعض یکومه له فقط در شبها برا   شمرگاني تازه، پ  یاشغال طي شرا در
محل   ريي و تغ ري مس ريي کردند، آنها با تغ ی م یرو  ادهي هوا پ  يیشدند و تا روشنا ی استراحت از روستا خارج م یبعد از ساعات 

همه   رغمي در امان باشند. عل مي رژ ی شدند تا از حملات و تعرضات نظام  یم ی مختلف مخف یاستقرار، در کوهها و دره ها
. شد  ی م لي تحم شمرگاني به پ  یادي ز  ی هاي ري بازهم جنگها و درگ ،ینظام یکهاي تاکت  ريي و تغ یت ي اقدامات امن    

و    یکردند. بدون کمک ماد  یکومه له کمک م شمرگاني مختلف به پ  ی ها وهي مردم شمال کردستان بش یت ي موقع ني در چن  
  یروستاها در محاصره اقتصاد  ژه ي سال کردستان بو ني بود. چند رممکني غ شمرگاني پ  یو مبارزه برا  یمردم زندگ یمعنو

شد. سالها آوردن ارزاق از شهر به روستاها   یکورد داده نم ردم به م یزندگ حتاجي ما ني کامل بودند و کوپن ارزاق جهت تام
روبرو   ی متعدد یو آزارها هاي ري ها، دستگ ني با توه یبازرس  یشد و بخاطر آن مردم در پستها ی قاچاق و جرم محسوب م

  ی. اهالندکرد  ی م یزندگ ی دامدار اي و  ی از مردم با کولبر ینداشتند و بخش  یاز مردم شغل و درآمد یاري شدند. بس یم
بود. با وجود همه مشکلات آنها   ی شان از طرف دشمن در خطر نابود  یداشتند و زندگ یروستاها مشکلات اقتصاد 

  اري دشمن را در اخت   ی و اطلاعات نظام ت ي دانستند. آنها وضع یم زانشاني از خانواده خود وعز ی کومه له را بخش شمرگاني پ 
  ی کردند. سلاح و مهمات برا ی م یمخف شاني را در خانه ها  ی نظام ی ها و واحدها ی دادند، زخم ی قرار م شمرگاني پ 
  طي شرا ني باز بود. در چن  شمرگاني پ  ی به رو شهي خانه ها هم ی کردند. درها ی م یمهمات آنها مخف اي کرده و  هي ته شمرگاني پ 

. دندکر یم ني را تام شمرگاني پ  یهاي ازمندي ن  گر ي و د  یلباس، کفش، جوراب پشم ،یمردم غذا، کمک مال یسخت   

شان مجبور   ل ي برخلاف م شمرگاني آزاد بودند. پ  مه ي دور افتاده و کوچک ن  ی از روستاها ی منطقه اشغال شده بود و تعداد کم 
بودند اما کمتر   یادي ز یروستاها تحت فشار و ناراحت   ني و محروم ا ر ي روستاها رفت و آمد کنند. مردم فق ني به ا شتري بودند ب 

آراستند.    یگرم و ساده م ی با غذا اي دوغ و ماست و  اي  ري را با نان و پن   رانهي خوش سفره فق ی کردند و با رو یاعتراض م
  شمرگاني مهمتر بود. پ  شمرگاني از آنها توجه و رفتار مردم با پ   شي ب  ی مهم بودند ول یاستراحت، نان و چا شمرگاني پ  یبرا
  یباي لحظات ز ني از بهتر شهي هم ردمو ابراز محبت م  یمي شدند. برخورد صم  یم هي مردم تغذ یاز محبت و مهربان  شهي هم

از تنش   یو درد و خستگ افته ي  یآرامش روح شمرگاني پر از مهر و محبت، پ  ی و فضا ط ي بود. در مح یشمرگي پ  یزندگ
کومه له   شمرگاني که مردم نسبت به پ  یقي داد. اعتماد عم ی م دي و ام  یانرژ رو،ي ن  شمرگاني آمد. محبت مردم به پ  یم روني ب 

بوجود آمده بود که به   شمرگاني مردم و پ  ني ب  یقي عم  زي و محبت آم  یو رابطه عاطف یبود. دلبستگ فردداشتند منحصر به  
. کرد  یآسانتر م شمرگاني پ  ی را برا هاي موجب آن تحمل دشوار  

  گري در نقاط مختلف کردستان به کومه له و احزاب د یحزب دمکرات هر از گاه ،یاسلام مي بحبوحه جنگ با رژ در
حزب دمکرات در کنگره ششم   رندهي گ مي . قاسملو تنها تصمکردي م لي را تحم یناعادلانه و  نابرابر یتعرض نموده و جنگ

با کومه له را اعلام کرد. بنا به شواهد، اسناد و مدارک رهبران   یدستور آغاز جنگ سراسر  ی پلنوم رهبر ني حزب و اول
را در شروع و ادامه   یکننده ا نيي و تع  یو فرماندهان حزب دمکرات کردستان، عبدالرحمان قاسملو نقش اصل یانشعاب 

) ی با ترجمه فارس ١داشت. (سند  یجنگ داخل  

کومه له را کشتار و اعدام   شمرگاني کومه له در هورامان حمله کرد و پ  یبه مقرها ١٣۶٣آبان سال   ٢۵ خي حزب در تار ني ا
. کومه له  که  دي نرس يیبجا اتي شد و تحق ل ي تشک قي تحق تهي کم اتي جنا  ني عاملان ا یجنگ و معرف ني ا ی بررس یکرد. برا 

به مقرات حزب دمکرات در   ١٣۶٣حزب سکوت کند، در ششم بهمن سال  ی خواست در برابر فشارها و حملات نظام ینم
را اعلام   ی حزب دمکرات جنگ سراسر ی کرد. کومه له خواهان آتش بس شد ول داي هورامان هجوم برد و جنگ ادامه پ 

.کرد   

و مشکلات   هاي سخت تر نمود. سخت  ري مسلح هر دو طرف درگ ی روهاي ن  ی را برا  طي شرا  یدر کردستان اشغال یداخل جنگ
دو چندان شده بود. با   کرد،ي در برابر دشمن اشغالگر مقاومت م یکم ی روي دور افتاده که با ن  ی در نقطه ا  ٢٢گردان  یبرا
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به ضرر کومه له   یکاسته شد و اوضاع نظام ی و اسلام  یران ي ا شغالگرانا هي عل اتهاي و تعداد عمل  زاني از م ی آغاز جنگ داخل
.کرد ريي تغ   

بود. در   ٢٢کومه له گردان  ف ي از نقاط ضع یکي نقطه کومه له بود.   ني تر في حزب دمکرات ضربه زدن به ضع تلاش
کومه له بودند. حزب    یروهاي از دهها برابر ن  ش ي حزب دمکرات ب  ی روهاي و سلماس، تعداد ن  هي اروم ی حوال ني مناطق کردنش

.کومه له را مورد تعرض قرار دهد یروهاي ن نتوانست  ی نفر ۶٠٠ -  ۵٠٠بار تجمع  ني دمکرات بعد از چند  

غرب   یدر مناطق اشغال تي مکان مداوم، اختفا و بلاخره ترک منطقه و آغاز فعال ريي کومه له با تحرک، تغ شمرگاني پ 
که حزب دمکرات را در ضربه زدن به   ی گري سلماس، خودشان را از تعرض حزب دمکرات در امان نگه داشتند. عامل د

و برادوست بود.   یحزب دمکرات در منطقه سوما  ین ي و باد  یومب  شمرگاني از پ  یبخش لي کومه له ناکام گذاشته بود، عدم تما
در مناطق   یسرگرد عباس  یزض نحو در منطقه مه رگه ور و ته رگه ور، ه یزض ه یبنامها  رو ي حزب دمکرات در منطقه سه ن 

. برادوست داشت  ی حاتم در سوما ی زض سلماس و ه ني کردنش  

نداشتند،  يیکومه له آشنا شمرگاني با پ  ک ي برادوست، از نزد ی از صوما ینحو بخاطر دور  یزض ه شمرگاني پ  کهي در حال 
  یو قهرمان  یشناختند و صداقت، پاک ی کومه له را م شمرگاني حاتم پ   یزض و ه یسرگرد عباس یزض ه شمرگاني از پ  یاري بس
  ی و اسلام یران ي اشعالگران ا ه ي واحد عل ی ستودند. آنها بارها در برابر حملات دشمن در جبهه ا  یکومه له را م شمرگاني پ 

و    دهي را د گري مردم و در کوهها همد یبودند و هر روز در روستاها، خانه ها  گري همد کي نزد شاني بودند. آنها مقرها دهي جنگ
.با هم در تماس بودند ش ي کم و ب     

که از   یکرد. کسان  یم شمرگ ي " بودند. حزب جوانان را بزور مسلح و پ ی حزب "سرباز اجبار شمرگاني از پ   یبخش
که   ی شدند. کسان   یم ین ي سنگ مه ي جر  اي شده و  یشکنجه و زندان  ر،ي تحق ن،ي توه ر،ي کردند دستگ ی شدن امتناع م شمرگي پ 

دادند. آنها به زور سلاح به دوش گرفته بودند و   ی حزب م  لي پول دهها گوسفند تحو ینداشتند بجا مهي پرداخت جر یبرا یپول
. حزب دمکرات نبودند  یاستهاي س  یبا جان و دل مجر   

کومه له   شمرگاني دانستند و حاضر نبودند به جنگ پ   یم ی را برادرکش  یحزب دمکرات جنگ داخل  شمرگاني از پ  یتعداد
.جنگ طلبانه حزبشان اعلام کنند است ي بخاطر ترس و سرکوب جرئت نداشتند تا مخالفت خود را با س یبروند ول   

و مسلح حزب دمکرات   ی کمک یروي ن  اي " یبه رگر   زض عضو "ه کي مش رگلي پ  یاز اهال ري بودند که جهانگ دهي ها شن  یلي خ
 یروي ن  ر،ي گرا کومه له م" (من جهانگ ني کوردستان، لا مکراتاي د زباي ح  یبه رگر  زاض ه ر،ي بارها گفته بود: " ئه ز جهانگ

. حزب دمکرات، هوادار کومه له هستم)  باني پشت   

  یشناختن آن، نم کي و ضد دمکرات  يیبا حزب دمکرات و بورژوا ک ي دئولوژي ا ، یاسي اختلافات س رغمي کومه له عل شمرگاني پ 
و   کي دمکرات   ،یرا خطرناک و به ضرر مبارزه و جنبش مل  یحزب وارد جنگ شوند. آنها جنگ داخل  ني خواستند با ا

  تي مردم و به تقو یدي کردستان، ناام یروهاي ن   یاکندگجنگ به پر ني دانستند و به نظرشان ا یکردستان م بخشي رهائ 
کومه له مطلقا و قلبا دوست نداشتند لوله تفنگ خود   ستي الي سوس شمرگاني پ  گري د  یشود. از سو  ی منجر م ی اسلام ی جمهور
کردستان به آن حزب ملحق شده بودند، نشانه   يیو رها ی حزب دمکرات که با آرزو و آرمان آزاد شمرگاني پ  یرا بسو 

ماه بعد از   کي کوچک حزب در روستاها روبرو شده بودند.  ی. آنها بدفعات با افراد و واحدها ندي و به آنها آتش بگشا رندي گب 
  ري حزب دمکرات را در مناطق مختلف دستگ شمرگاني نفر از پ  جده ي کومه له مجموعا ه شمرگاني پ  ،یآغاز جنگ سراسر

. کردند  یآنها را خلع سلاح کنند، آزاد م نکهي بدون ا ،یکردند و بعد از اعلام مواضع و مخالفت کومه له با جنگ داخل  

و جنگ با حزب دمکرات نشوند. عامل   یر ي کردند دچار درگ ی نفرت داشتند و تلاش م ی کومه له از جنگ داخل شمرگاني پ 
در برابر حزب    یو ضعف نظام  روي ن  یکرد، کم ی م بي و ترغ ق ي تشو ی کومه له را به صلح طلب  یروهاي که ن  یگري د

و خارج از اراده شان متحمل    یلي در جنگ تحم واستندخ  ینداشتند و نم یبه گسترش جنگ داخل یلي دمکرات بود. آنها تما
. تلفات شوند   

برادوست،   ،یاز مناطق صوما  ی ري اجتناب از جنگ و درگ ی بطور آگاهانه براگردان  ١٣۶٣سال سط زمستال اوا  در
  خي شروع شد. در تار اني برد ی حرکت از روستا .کردند ین ي در غرب سلماس عقب نش ی کناربروژ و انزل به مناطق مرز

"  ی داغ ونجالقي سخت کوه بلند " ر ي مس ،ینظام یگاههاي پابه  مسيرهای نزديک  اجتناب از  یبرا شمرگاني پ  ١٣٦٣بهمن  ١٥
و قله کوه مانع   هاي بوران در بلند، باد و کوه برسند اما سرما ی نسوآناآشنای روستاهای را بالا رفتند تا به  اني برد کي نزد

همه به روستا  اجبارا شدند و  ی دچار سرمازدگ هايشانصورت و گوشهای  ،دستهاسرما  شدت از تعدادی حرکت شد. 
در شب روز بعد، از زير نور نورافکن های   پيشمرگان . سرما زده شدندبشدت هر دو دست و همه انگشتان من هم برگشتند. 
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  ی روستاها در بخش ها  گري قذرآوا و د ی به طرف روستاگذشته و و بستاتک آوا  اني اوسکند یروستاها ینظام یگاههاي پا 
در غرب سلماس کوچک و کم   راني و شپ   قي شنتال، چهر ی در بخش ها ني کورد نش  یرفتند. روستاها ق ي شنتال و چهر

مسلط بر   یو کوهها هاي در بلند راني ا ینظام یروهاي شده بود. ن  زهي تاري لي مناطق م گري منطقه هم مانند د ني . ابودند تي جمع
معمولا  شمرگاني از روستاها را بزور مسلح کرده بود. پ  یو مقر گذاشته بود و مردم بعض گاهي روستاها و داخل روستاها پا

.شدند  یاستراحت خارج م یو کم  غذاشدند و بعد از خوردن  یشبانه وارد روستاها م   

بان   دهي با گذاشتن نگهبان و د شمرگاني داشتند. پ   یفاصله کم گاهي از پا اي نبود و  گاهي کوچکتر پا ی از روستاها ی کم یتعداد در
در   شمرگاني خبر حضور پ   نکهي ا یبرادر بعضی از روستاها، کردند.  یم یروز در آن روستاها سپريا يک شب و  کي 

 ،یت ي و امن  یاقدامات حفاظت  رغمي عل ی ول شد.  یروستا به اطلاع دشمن نرسد، به مردم  اجازه خروج از روستا داده نم
. د ن روبرو شد یدولت  یروهاي بارها با تعرض ن  شمرگاني پ   

  ريي و تغ يیماي شبها در حال راهپ  شمرگاني باعث شده بودند که پ  م،ي سلماس و حملات مداوم رژ ني بودن منطقه کردنش یاشغال
.سرد و پر برف بسر ببرند  یاز روزها در کوهها و دره ها یار ي محل باشند و بس   

و   راني ا یروهاي و فشارها هر لحظه آماده دفاع از خود در برابر حملات و تعرضات ن   هاي سخت   رغمي کومه له عل شمرگاني پ 
سه مورد   اي گردان بودند و هر هفته دو   بي شب و روز در تعق راني ا ی نظام یروهاي حزب دمکرات کردستان بودند. ن 

و   ی بد و نامناسب، خستگ هي در دره ها و کوهها، تغذ ی زندگ ،مداوم ی . جنگ هاروی ميداد یر ي و درگ  يیاروي تعرض، رو
  تي کردند. فعال ی وارد م شمرگاني به پ  یتصور  رقابلي وغ د ي شد یو روان   یفشار جسم یهمگ گر ي و مشکلات د  یخواب  یب 

کومه له بود که با   باتجربهفعال و  ی از گردانها یکي  ٢٢گردان عليرغم سختيها اما  . بود شده  و با برنامه سخت منظم   ینظام
کومه له هر   وي کرد و راد ی وارد م  یاسلام ستي فاش مي را به رژ ی و بزرگ ني ضربات سنگ  یدر پ  یپ  یاتهاي و عمل نگهاج

. رساند یرا به اطلاع مردم م  مي و شکست تعرضات رژ هاي ري روز اخبار درگ  

کومه   ی تعرض یاتها ي دوره تعداد عمل ني ادامه داد. در ا ت ي به فعال قي شنتال و چهر  یماه در بخشها ک ي از  شي ب  ٢٢گردان  
و حزب   مي به دفاع و حفظ خود در برابر رژ شتري گردان ب  یروهاي بود. ن  افته ي اشغالگران نسبت به گذشته کاهش  ه ي له عل

  کم شد اما اشغالگر مي رژ ی نظام ی روهاي ن  هي جنگ کومه له عل ،یخل آغاز جنگ دا رغمي دمکرات معطوف شده بودند. عل
  نجا ي در ادر دو سال گذشته ما شاهد بيش از پنجاه عمليات چشمگير و فعاليتهای نظامی کوچک و غيره بوديم. متوقف نشد. 

. شود   یاشاره م یدر آغاز جنگ داخل  یعن ي  ١٣۶٣در اواخر سال  ٢٢گردان  یبه چند نمونه از جنگهافقط بطور خلاصه    

سرو در گذرگاه   یو روستا   یره ش در صوما  یکان  ی خلع سلاح مردم روستا یبرا یات ي دو طرح عمل ١٣۶٣سال  زيي در پا
خلع سلاح افراد مسلح اقدام کردند   ی در هر دو مورد وارد روستاها شدند و برا شمرگاني در برادوست آماده شد. پ  یمرز

بردند  یم گاههاي روستاها را به پا ني هر شب مردان مسلح ا مي رژ اننشد. فرمانده داي پ  اني روستائ  ی در خانه ها یسلاح یول
.تا کومه له نتواند آنها را خلع سلاح کند   

بزرگ چهار صد   یخلع سلاح مردم بزور مسلح شده در روستا ی را برا  یفرماندهان گردان طرح ١٣۶٣آذر  ل ي اوا در
در شب هنگام وارد روستا    رانهي بطور غافلگ شمرگاني و برادوست آماده کردند. پ  یدر مرکز صوما ني گنگه چ ی خانوار

خلع سلاح شدند   یمسلح پرداختند. مردم روستا به تمام  دم کوچک وارد خانه ها شده و به خلع سلاح مر یشدند و در گروهها
در جوار روستا تعرض کردند و   مي رژ گاهي به پا شمرگاني از پ  یمي شد. ت   یمهمات جمع آور  ی و دهها قبضه سلاح و مقدار

.دندي کوب  ني سنگ مه ي سبک و ن  ی با سلاح ها ک ي آنرا از نزد  

به مدت پانزده ساعت،   گاهي پا ی باوان وارد شدند و در صد متر یشبانه به روستا شمرگاني ، پ ١٣۶٣اوسط آذر ماه سال  در
شدند. آنها در ساعت سه بعد از ظهر، در روز روشن بطور   ی گاو و گوسفند بطور مجزا مخف ی ها له ي در سه خانه و در طو

در کنار روستا حمله کردند و بعد از چند ساعت جنگ، مقاومت افراد دشمن را درهم شکستند و   م ي رژ گاهي به پا رانهي غافلگ
شد و شانزده    ري اس یارتش  ک ي افتاد.  شمرگاني بدست پ  یادي سلاح و مهمات ز ز ي آم تي موفق  اتي عمل ني سقوط کرد. در ا گاهي پا

.دي نرس شمرگاني به پ  یب ي آس چي جنگ سخت ه ني کشته شدند. در ا گري د ینظام  

به   ،نيروهای رژيم اسلام برای انتقام و جبران شکست شان در روستای باوان ١٣۶٣آذر  ٢٢بعد از ظهر روز  در
  ، گروه ضربت،متشکل از سپاه پاسداران، ارتش یبزرگ ی روهاي ن حمله وسيعی را آغاز کردند.  ٢٢پيشمرگان گردان 

هجوم بردند و بعد از طرف زنکه  زنکه کان  ی روستا  ابتدا به  ،کردند یمسلمان که مردم آنها را "جاش" خطاب م شمرگاني پ 
بلند و در اطراف روستا سنگر گرفتند.   ی در کوهها شمرگاني قره آغاج حمله کردند. پ  یاشکه سو به روستا ی و روستاکان 
از هر سو به آتش گرفته شدند.   ،دندي رس شمرگاني پ  یکوه و اطراف روستا به چند متربالای افراد دشمن در  کهي زمان 

  مي رژ  یروهاي رگبارکنان به دنبال دشمن افتادند. ن  شمرگاني برفها پا به فرار گذاشتند و پ  اني وحشت زده دشمن در م یروهاي ن 
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اشکه سو دهها   یقره آغاج تا روستا   ی. در فاصله روستا دکردن  ین ي سرو عقب نش -   هي اروم یتا جاده اصل ند و شکست خورد
سرخ   ب ي از صل  وي راد قي افتاد. کومه له از طر شمرگاني سلاح بدست پ  ی شدند و مقدار  ی نفر از افراد دشمن کشته و زخم

از   هوشنگ . نژاد (هوشنگ) جان باخت یري الله هژ ف ي جنگ س ني . در ادي اجساد اقدام نما یجمع آور   یخواست که برا 
آگاه و   یست ي هوشنگ کمون بود.  ٢٢يکی از بهترين و رزمنده ترين پيشمرگان کومه له و گردان تورکهای قشقايی و 

متولد شد و تحصيلات خود را تا سطح ديپلم ادامه داد. قصد داشت   ١٣٤٠او در سال جسور و فداکار بود.  اري بس یشمرگي پ 
با بيش از صد کتاب کمونيستی  کمونيستی به اتهام فعاليت  در شهر گچساران ١٣۵٩در خرداد ماه سال به دانشگاه برود اما  

آنها بعد از شکنجه های زياد به اعدام محکوم شدند و به زندان ياسوج    دستگير شد.ناصر کشکولی بهمراه همرزم و فاميلش 
فرار از زندان تازه ساخت را    طرحبا دقت زياد زندانی می دانست. آنها  ندان را حق هرزانتقال يافتند. هوشنگ فرار از 

در تابستان سال   ،بعد از مدتی زندگی مخفی در تهران ه و به تهران رفتند.زندان فرار کرداز با موفقيت آماده کردند و 
  شوان سازماندهی شدند  یزض هدر  ، پيوستند و بعد از گذارندن دوره و آموزش نظامیبه کومه له به کردستان آمده و  ١٣٦٠

در تابستان تهای زيادی مانند جنگ ماموخ، تسخير پايگاه حسين آباد، جنگ دويسه و غيره شرکت کردند. و هر دو در عمليا
در پاييز همان سال با واحدی  ، اين دو همرزم صميمی برای دفاع از منطقه آلان سردشت، به منطقه آلان آمدند. ١٣٦٢سال 

به صومای برادوست آمدند.   ٢٢از پيشمرگان برای تقويت گردان   

. او با همه مردم دوست  بود  ٢٢در گردان کومه له سياسی و نظامی   یتوانا اعضای از  یک ي په ل و  یاسي مسئول س هوشنگ
در   ،طول فعاليت خود در حوالی اورميههوشنگ در  . از خانواده خود می دانستندجزيی و صميمی بود و مردم هم او را  

داشت.  در آنها   یشرکت کرده و نقش بزرگ اهمه جنگه  

در حين  در جنگ قره آغاج چند روز بعد از تسخير پايگاه باوان در صومای که نقش برجسته ای در آن داشت، هوشنگ  
جان هوشنگ را چند روز در   یب  کري پ رژيم،  نيروهای روستا بخاطر احتمال تعرض مردم  تعرض به دشمن جان باخت. 

.شدند یزخم  گري د شمرگ ي جنگ چهار پ  ني روستا دفن کردند. در ا ني کردند و بعدا در قبرستان هم یبرف مخف ري ز   

از طرف   شمرگاني باوان به برده ره ش حمله کردند. پ   ی روستا  یاز سو  راني ا ی نظام یروهاي ن  ١٣۶٣ماه  ی د ٢٧ خي تار در
  ق ي رف یري درگ ني از افراد دشمن کشته شدند. در ا یبه دشمن تعرض کردند و تعداد راني م یبرده ره ش و کان  یروستاها

بود. او به مدرسه نرفته   ١٣٤١يا  ١٣٤٠او متولد سال  .باخت  جان اني حمام ی تورک) اهل روستا ی(مدن   مانزادهي سل مي رح
پيشمرک شد. مدنی انسانی   ١٣٦٣در اوايل سال  بود و از کودکی به کارگری در روستا و کارهای ساختمانی مشغول بود.

کوچک بتواند او را بکشد.  لوله گصميمی، خوشرو، مودب و بسيار جسور بود. او قد بلند و هيکلی بود و باور نمی کرد که 
 از اينرو در جنگها بی احتياطی زيادی می کرد. 

مسلح شده بودند،   م ي مغول را که به زور توسط رژ یمردم روستا ٢٢گردان  شمرگاني ، پ ١٣۶٣در هفته اول بهمن ماه سال 
شد که  متاسفانه   ی راندازي ت  یبطور اشتباه ی خانم یبه سو  یکي تار ی خلع سلاح، در کوچه ا  اني خلع سلاح کردند. در جر
از جان   یهمگ شمرگاني کرد. پ  یم ني خانواده را تام یزندگ ی ها نهي هز یبود که با شغل چوپان  یجان باخت. او همسر مرد 

شکست خورد و مردم روستاها   مي رژ ی عموم حي تسل استي س یمتاسف و متاثر شده بودند. بعد از مدت کوتاه اري باختن او بس
. دادند ل ي خود را تحو ی اسلحه ها  

  قي سلماس در منطقه چهر  ني کردنش یبطرف روستاها اني برد یکومه له از روستا  شمرگاني پ  ١٣۶٣بهمن  ١۵روز  عصر
  ري مس ني گذشت. ا یو بستک آوا م  اني اوسکندر یاول از دو روستا ر ي وجود داشت. مس  قي بطرف چهر ري راه افتادند. دو مس

از مردم  نفر  ٢٦بود. حزب دمکرات کردستان  یقون   همسلح شد ی روستا یلومتري و در دو ک  مي رژ یگاههاي پا دي در د
با   ونجالقي از کوه بلند  گري د ر ي کشته بود و مردم جهت انتقام از حزب دمکرات مسلح شده بودند. مسرا  ی قون  ی روستا

را انتخاب   ونجالق ي کوه  ري سگذشت که مردم در تابستان هم در عبور از آن مشکل داشتند. فرماندهان م یمترم ٢٧٢۵ارتفاع 
اما باد و بوران سرد   دند ي کوه رس ی برف، بوران و طوفان به بالا اني در م يیماي ساعت کوه پ  ني بعد از چند شمرگاني کردند. پ 

  یرانده مداشتند نه تنها قادر به جلو رفتن نبودند بلکه چند قدم هم عقب   ی را که برم یبود که افراد هر قدم اد ي ز یبه حد 
شدند. گوش ها و هر دو دست و   ی دچار سرمازدگ شمرگاني از پ  ی اثر شدت سرما دستها، گوشها و صورت تعداد در شدند. 

تورک را   دي مج  ی صورت و گوشها  ،یرضا شکر   یگوشها  مانزاده،ي سل  ني از انگشتان فخرالد یهمه انگشتان من، تعداد
  ري از مس اد ي ز اطي عصر روز بعد با احت  یکي تار دربازگردند. آنها  اني برد ی مجبور شدند به روستا شمرگاني سرما زد. پ 

. وارد شدند  قي گذشت به منطقه چهر یهمان کوه م یاز دامنه ها  که  یاشغال  

  ی روستا یکي ، در نزدچهريق  منطقه یاندک با روستاها يیآشنا رغمي عل شمرگاني پ   ١٣۶٣بهمن سال  ٢۵ خي در تار    
  ني سپاه پاسداران به کم  یپر از اعضا  ني گذاشتند. در بعد از ظهر آنروز دو ماش راني ا ینظام  ی روهاي به ن  ني دو کم اواني س

سلاح، مهمات   یتعداد شمرگاني بطرف کوهها فرار کردند. پ  یعداداز پاسداران کشته شدند و ت  یجنگ تعداد ني افتادند. در ا
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  ی جاده بسو  یدر رو  که ي در حال یحمزه احمد  ق ي . رفدندي را به آتش کش  ینظام ني گرفتند و دو ماش متي و خمپاره انداز به غن 
سال داشت و از منطقه بوکان    ٢٠يا  ١٩حمزه  . افراد دشمن جان باخت ی راندازي کرد در اثر ت  ی م یشرو ي دشمن پ  یسنگرها

منتقل شده بود. در خانواده ای فقير متولد شده بود. حمزه يکی از پيشمرگان منضبط، خوب و جسور   ٢٢يا سقز به گردان 
بود.  ٢٢گردان   

در   شمرگاني (بال قازان) هجوم آوردند. پ  به ل قازان  ی در موقع ظهر به روستا م ي رژ یروهاي ن  ١٣۶٣ بهمن ٢۶ خي در تار 
.هدف عقب نشستند یب  یهاي راندازي موضع گرفتند. آنها بعد از ت  هاي بلند  

از   شمرگاني آوردند. پ   ورشي ماته خرپه  یظهر به روستا   یدر حوال راني ا ی نظام یروهاي ن  ١٣۶٣ بهمن ٢٨  خي تار در
  ني شدند. در ا ین ي مسلط بر جاده به دشمن هجوم بردند. بعد از چند ساعت جنگ، افراد دشمن مجبور به عقب نش یهاي بلند

شد و بعد از چند ساعت جان   یسر بشدت زخم هي از ناح  او .د کشته ش لاني آود یزاده اهل روستا یسي ع ني جنگ تاج الد
. او تحصيل نکرده بود ولی انسانی رزمنده و  قبلا پيشمرگ حزب دمکرات بود سال داشت. او  ٤٠-   ٣٥تاج الدين باخت. 

دليل او برای جدايی ازحزب  باتجربه بود. مردم روستاها همه او را می شناختند و احترام خاصی به او قائل بودند. او را 
زن و  . او چند فرزند کم سن و سال داشت بسيار فقير بود.  او خانواده آغا و ارباب است.  اين بود که حزب دمکرات طرفدار 

چه انگيزه قوی دارد که سلاح و جنگ و سختی  در و  يش تنها يک اتاق داشتند. برای خيلی ها سوال بود که چقهابچه 
ها، موقع   در حين پياده رویمعمولا خوبی داشت و زيبا و  تاج الدين صدای مبارزه را به خانواده اش ترجيح می دهد. 

بلند می خواند. همه از صدای او لذت می برند و تعداد زيادی شيفته   استراحت يا در خانه ها آوازهای کرمانجی را با صدای
چگونه و در چه شرايطی بزرگ شدند. کسی در کومه له ندانست و نپرسيد که فرزندان او  ش بودند.صداي   

  ني ماش ک ي بهمراه  یمتري لي م ١٠۶قبضه توپ  ک ي سلاح سبک و  ی از افراد دشمن کشته شدند و مقدار ی جنگ تعداد ني در ا
. دسوزانده ش یمتري لي م ١٠۶بعد از جدا کردن توپ  ی نظام ني گرفته شد. ماش متي غن   

و   (براسپی) انی بره سپي را در اطراف روستا ین ي کم ،یکومه له بنا به اطلاعات قبل شمرگاني پ  ١٣۶٣اسفند  ١٨ خي تار در
افتادند و با آتش   ني آمدند، گذاشتند. صبح آن روز افراد دشمن به کم یم گاهي ساختن پا  یکه برا ینظام ی روهاي راه ن   ري در مس
شدند که بعد از پانسمان آزاد شدند. در   ی کشته و سه نفر زخم یجنگ پنج نظام ني روبرو شدند. در ا شمرگاني پ  ی سلاحها

) که در  اري روزي ف داللهي علا سنه ( قي رف ی از افراد دشمن در داخل قاشق بولدوزر سنگر گرفته بود. او بسو یکي  یري درگ ني ا
آنروز   یبعد جان باخت. بنابه گفته مردم روستا، در فردا  ی شد و اندک ی کرد. علا بشدت زخم ی راندازي بود ت  ی شروي حال پ 

به دشمن گزارش شد. افراد دشمن جسد علا را به شهر سلماس   ی برسپ  یاهل روستا ني ام  یحاج محل جسد علا سنه توسط 
  ١٣٥٧در سنندج متولد شد. در انقلاب  ١٣٤١در سال   اري روزي ف  داللهي  .دندي کش ابانهاي بستند و در خ ني بردند و به پشت ماش

به صف پيشمرگان پيکار پيوست. بعد از بحران درونی   ١٣٥٩فعال بود. او يکی از هوادان سازمان پيکار بود. در سال 
به  ١٣٦٢در پاييز  ار ي روزي ف  داللهي پيکار و انشعابات به کومه له ملحق شد و در هيزی پيشرو در بوکان سازماندهی شد. 

انسانی آرام، متين و مودب بود و هميشه تبسم بر لب داشت.  ملحق شد. او پيشمرگی تحصيل کرده و آگاهی بود.  ٢٢گردان 
و صومای برادوست   طق سنندج، کامياران، بوکانامن دهها عمليات در در  می فرماندهی توانا و جسور بود. او در کار نظا 

 شرکت کرده بود. 

و تحت    قابل تحمل  ري غشرايط ماه های آغازين جنگ داخلی و در در به خلاصه چند درگيری و عمليات نظامی 
در   یاز لحاظ نظام ٢٢. گردان ، اشاره شد انجام گرفتندب دمکرات کردستان حز   و یاسلام یجمهور فشارهارهای نظامی  

را اشغال کردند و حزب دمکرات   یمنطقه بزرگ راني ا ینظام ی روهاي قرار داشت. ن  یدر موضع دفاع جنگ هر دو جبهه 
و   افت ي کاهش  اتهاي عمل تي في و ک ت ي دوره کم ني کومه له محدودتر کرد. در ا یرا برا ادآز  مهي ن  ش ي هم منطقه محدود و کم و ب 
حفظ   جنگهای دفاعی،و برنامه فرماندهان فقط در   ی انرژ ط ي داشت. در آن شرا یتعرض اتي گردان بندرت طرح و عمل

  ی نم ديگر شد. کومه له ی صرف م پيشمرگان حداقل خواب و استراحت  ی برا يیکردن جا داي و پ  يیمواد غذا ني تام رو،ي ن 
کم   د،ي شد  یو سرما رحمي ب  عت ي طب  ران،ي ا ی نظام یروهاي با ن  ی ري کند. درگ یو نظام ی اسي س ت ي مانند گذشته فعال توانست

قابل   ر ي طاقت فرسا و غ  طي شرا ني کرده بودند. در ا ض ي ها را بشدت فرسوده و مر شمرگهي پ  یخواب  یو ب  یخستگ ،يیغذا
داد.   یم ی و انرژ روي کومه له ن  شمرگاني کردستان از اشغال دشمن به پ  ی مل يیو رها  یآزاد سم،ي الي به سوس ماني تحمل، تنها ا

  یو حت  شمرگاني از پ  ی تعداد نروي کارساز باشند. از ا ی مدت طولان  یتوانستند برا ینم یکي دئولوژي و اعتقادات ا ماني اما ا
  یکه گردان بسو  ١٣۶٣ماه  همناواخر ب  یشبها یکي از فرماندهان صف کومه له را ترک کردند. بعنوان نمونه، در   یبعض

) فرمانده په ل  ندشتي (ز  دي شکاک به همراه زب  شمرگاني از پ  ی واحد شش نفر ک ي در حرکت بود.  ق ي منطقه چهر یروستاها
جلوتر از گردان در حرکت بودند. آنها به بهانه   ني بعنوان ضد کم ،یفرمانده دسته، با طرح و برنامه قبل  ندشتي و عبدالله ز
رفتند. آنها بعد از مدت   ی گري د ري گروه چپ شکاک، از گردان جدا شدند و به مس لي و تشک  یسوران   شمرگاني اختلاف با پ 

شکنجه   ر،ي آنها دستگ یو شواهد  اخبار کردند. بنابه  یمعرف یدولت  ی روهاي گذاشتند و خودشان را به ن  ني اسلحه به زم یکوتاه
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و    یري در دستگ ١٣۶۵ کردند و در سال یهمکار  م ي با رژ اراشدند. دو نفر از آنها در اثر فشار و شکنجه اجب  یو زندان 
. کومه له نقش داشتندمخفی و آشکار کردن محل سلاح و مهمات  یلات ي اسرار تشک ی از هواداران، افشا ی شکنجه شدن تعداد  

 

از منطقه ٢٢گردان  ینينش عقب  

 

بود و   یمنطقه کوهستان اين بسيار سخت بود. و شنتال  راني شپ  ق،ي کوهسار سلماس که شامل مناطق چهر شايط فعاليت در 
  ی زندگ یاز مردم روستاها با شغل دامدار  یبخشبودند.  گاههاي پا یکي در نزد اي و   یاشغال ت، ي اکثر روستاها کوچک، کم جمع

  از اينروبه مرزها نداشت.  یکنترل چگونهي هدر مناطق مرزی  راني دولت ا ،بودن منطقه  ی با وجود اشغالداشتند.  یا  رانهي فق
کاروانها بخاطر  داشتند.  یخوب نسبتا درآمد  ،هي از مردان روستاها با قاچاق انواع کالاها به ترک یبخش در اين منطقه هم

بعد از ظهرها کاروانهای اسب از هر طرف   کردند.  ی معمولا در طول شب از مرز رفت و آمد م ه،ي ترک اني کنترل نظام
کالاها   هعلاوه بر معامل  از کاروانچی ها تعدادیهای صبح کاروانهايی برمی گشتند.  یبسوی ترکيه راه می افتادند و نزديک

به خود مهيا کرده بودند. در شهرها زندگی خوبی و  به قاچاق مواد مخدر مشغول بودند ی به قاچاق پناهنده و تعداد  

  یم گري به نقطه د یکردند و از نقطه ا  ی م یرو  ادهي هر شب در زمستان سرد و سخت تا صبح پ  شمرگاني منطقه پ  ني ا در
، کمبود زمستانرژيم، آزار سرمای  بودند. فشار  راني ا ی روهاي همچنان  مورد تعرض ن عليرغم مانور و تحرک  رفتند اما

  و  مي سلند.  يدخواب  یساعت نم  ١٠از  ش ي از هفته ها، ب  یدر طول بعضآنها بود.  ادي ز شمرگاني پ  یرو غذا و عدم استراحت  
.قوا بکنند  دي استراحت و تجد یاندک شمرگاني آزاد در جوار مرز بودند تا پ  ی روستاها  افتني  یسلطان در پ   

 

١٣٦٤سال  ن يفرورد دوم و    اول   

از مقصد داشتند. افراد گردان در   یکم ار ي کردند که اطلاع بس ی م یرا ط یري مس شمرگاني از برف بودند و پ  دهي پوش کوهها
بخاطر عدم شناخت از   یول  دي رس  یاز روستا دور بود و روستا امن به نظر م گاهي . پادندي رس يیشب به روستا یکي تار

  یشب  ني اول ني در طول سه ماه گذشته ا ها،ي نگران  رغمي همچنان وجود داشت. عل شمرگاني و دلهره در دل پ  یمنطقه، نگران 
.دندي خواب به اندازه کافی  شمرگاني بود که اکثر پ    

  شمرگاني از پ  یاري نهار آماده کرده بودند. بس یبرا یخوب  ی بود. مردم بمناسبت نوروز غذا یطول روز هوا خوب و آفتاب  در
را   شمرگاني پ  ی. زنان و دختران روستا آب گرم کردند و لباس هادندي گرم و طعم گوشت را چش یغذا  یبعد از مدت طولان 

روز بعد از هفته ها خودشان را شستند. در   ني در ا شمرگاني از پ  ی ادي ز عدادتنور آنها را خشک کردند. ت  یشستند و با گرما
. دو سطل آب شستند یکي خودشان را با  یها در داخل تشت  له ي حمام نداشت. آنها در طو ی روستا کس  

  اي کرد و  یم يیمردم روستا پرداخت. او آنها را راهنما  ی ها ضي از مر ی به معالجه تعداد یروز دکتر خالد بوکان  ني در ا 
گفت: "در چند سال گذشته او را   یم ض ي دختر مر کي شهر بخرند. مادر   یتا از داروخانه ها کردي م ز ي تجو شاني برا يیدارو

. "اما هنوز خوب نشده است  مي برد ی خي دعا نوشتند و به سر قبر ش ش ي بار برا دچن  م،ي داد ی اما بارها نذر مي دکتر نبرد شي پ   

از تن   یطولان  یشوند و خستگ ت ي گرفته و تقو یانرژ یروستا توقف کردند تا کم ني را در ا یگري شب و روز د شمرگاني پ 
در   ی اشغال نشده است. در هر خانه ا یوجود دارد که هنوز به تمام يی. همه خوشحال بودند که روستادي اي ب  روني شان ب 

صحبتها،  اني بود. در جر  اني در جر يیبحثها گري له با احزاب د ه کوم یکومه له و تفاوتها یاستهاي رابطه با اهداف، س
از   یسوالات  مي رژ ی نظام ی روهاي ن  تي اطراف و کسب اطلاعات از وضع ی شناخت روستاها یبرا  ني فرماندهان و مسئول

. کردند  یمردم م  

بودن   یمنطقه را بخاطر اشغال ی روستاها شي از مدتها پ  یحزب دمکرات، افراد مسلح طاهرخان و سنار مامد شمرگاني پ 
  ني کردند. ا یم اني نکرده و ب  یخود را از آنها مخف یت ي نارضا گري د یروستا هم مانند روستاها ني ترک کرده بودند. مردم ا

. از آنها پول  دندي کش  ی گفتند که آنها از مردم کار م یروستا م ی. اهالدندمردم حاکم بو یسال به مال و زندگ ني گروهها چند
کردند. مخالفان کتک   ی م ستي گرفتند. با زنان و دختران روستا رفتار و برخورد ناشا ی م ی گوسفند بعنوان کمک مال اي و 

ت  بعنوان قدر شهي هم دمکراتها کردند.  یپرداخته م ین ي سنگ مه ي جر ا ي شدند. جوانان بزور مسلح شده و   یم یخورده و زندان 
.کردند  یمتحميل دفاع   ی مردم بدبخت و ب  ه ب  اراده خود را   
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و احزاب    بخشي ظالمانه شان، مردم را به مبارزه رها ی فشارها و رفتارها ،يیبا زورگو شان،ي ها انتي با خ روهاي ن  ني ا
  شمرگاني پ  زي و برنامه کومه له و از رفتار و برخورد احترام آم استهاي روستا ظاهرا از س یکرده بودند. اهال ني بدب  یاسي س

آنها براستی بعد از تجربات  به کومه له اعتماد کنند.   ی توانستند براحت  ی. مردم هنوز نمدند ي رس ی به نظر م ی کومه له راض
  دگاهي شد. تجربه و د ی م دهي شن  ادي کورد خائن است، ز  اي " نوي روستاها، اصطلاح "کورد خائ  یاهال اني در محق داشتند. تلخ 

"  نوي آغا  بنام "کورد خائ  سي و فئودال در آواز مشهور کاو یرهبران مذهب  ست،ي ونالي احزاب ناس هایانت ي مردم نسبت به خ
. منعکس شده است   

  ینظام گاهي پا مي روستا رژ  ني چهارستون راه افتادند. در ا  یبطرف روستا ی نفر یگروه س اي "په ل"  ک ي از ظهر آنروز  بعد
روبرو   وتاي تو ني پاسدار در دو ماش ی . آنها در مرکز روستا با تعداددندي به روستا رس شمرگاني هوا پ  يینداشت. در روشنا

  ی م کي هوا تارجا ماند. و يک ماشين   ها فرار کردند ني از ماش یکي فورا با  ،شدند شمرگاني متوجه پ  یشدند. پاسداران وقت 
هم به   گري د شمرگاني بعد پ  یو اندک . آتش زدند کردند و بعد آنرا ی سوار  ني ماش یکمچند پيشمرگ روستا،    بيروندر شد.  

  ی روهاي نبود. هر لحظه احتمال حمله ن  شمرگاني بود و امکان ماندن پ  ادي ترکها ز تي روستا جمع ني آنها ملحق شدند. در ا
.حرکت کردند   یگري د ی به طرف روستا شمرگاني پ  نروي وجود داشت، از ا یلت دو   

 

ني فرورد سوم   

زدند و از پشت در به   ی اوربان وارد شدند. آنها معمولا درب خانه ها را م یبه روستا یهوا، از دره ا  یکي با تار شمرگاني پ 
و   ل ي به دل اي داد و  یاگر صاحبخانه جواب نم د؟ي دار یمهمان نگه م اي آ م،ي کومه له هست  شمرگي گفتند که ما پ  یصاحبخانه م

  ني بار بود که کومه له به ا ني اول ني زدند. ا  یرا م گري د  یخانه دور شده و درب خانه ا  آنداد، از   ینشان نم یلي تما یبهانه ا
  یم ده ي د ادي شور و احساسات ز ، یمردم گرم اني کومه له را نداشتند. در م شمرگاني پ  دني روستا پا گذاشته بود. مردم انتظار د

از مردم در باره اوضاع مردم روستا، مسائل و   عمولادر خانه ها م شمرگاني از مهمانانشان کردند. پ  یشد و استقبال خوب 
کردند و تا آنجا که ممکن بود در مورد   ی م یدشمن سوالات  یروهاي مشکلات آنها، اخبار روستا و منطقه، اخبار تحرکات ن 

  اآن به مردم روست  یاسي و در باره کومه له و اهداف س یمذهب  ،یجنس  ،یمختلف مل  ی استثمار، ستم ها ،یجامعه طبقات 
  ی ادي ز یوقت و انرژ  ،ینظام یو مبارزه، فشارها یسخت زندگ   طي بخاطر شرا شمرگاني دوره پ  ني کردند. در ا یصحبت م

. دوستداران کومه له نداشتند یسازمانده یبرا  

عادل   یبعد از چند ساعت استراحت از روستا خارج شدند. دو نفر از جوانان بنامها شمرگاني بودند و پ  کي نزد گاههاي پا 
شدند اما آنها تحمل   ی م یشمرگي داوطلب پ  یادي . جوانان ز وستندي پ  شمرگاني به صف پ  یجلال  رهي و فازل از عش  یباقر
به کومه له ملحق شده   ی گشتند. در دو هفته گذشته تعداد یبرم شاني ابه خانه ه یرا نداشتند و بعد از مدت کوتاه هاي سخت 

که هنوز مسلح نشده بودند به   يیکردند. آنها یآنها استفاده م یو نظام ی اسي آموزش س یبرا یاز هر فرصت  ني بودند و مسئول
از شدت   کي دشمن افتادند. شب تار یروهاي ن  ني به کم شمرگاني پ  یشدند. شب  ی از اسب تدارکات م ی نوبت مسئول نگهدار

  ی گوشخراش گلوله ها و انفجارها به سخت  یصدا  اني در م شمرگاني پ  ی آتشباران افراد دشمن مثل روز روشن شده بود و صدا
تا من   ردي نفر اسب را از من بگ ک ي گفت: " یبلند م یو با صدا ستادهي خودش ا ی در جا شمرگاني از آن پ  یکي شد.  یم دهي شن 

و وحشتناک بودن    یشمرگي سخت پ  یکشاند. او به زندگ یبود، او را پشت سنگ کي به نزد ه ک یقي " رف. رمي هم  سنگر بگ
. کرد و به خانه اش برگشت یآن شب خداحافظ ی برده بود و در فردا یجنگ پ   

 

ن يفرورد م دهچهار  

وارد شدند. مردم   اجکي کوچک پ  ی به روستا یسرد و برف ی از کوهها یطولان  ی در صف شمرگاني شب گذشته بود. پ  مهي ن  از
استراحت   ی آنها باز کردند و تنها اتاق شان را برا یرا به رو  شاني در خانه ها گري د یروستا هم مانند مردم روستاها ني ا
. نگهبانان و  دندي با صاحبخانه صحبت کرده و خواب   یماست کم اي  ري پن  ن،گرم و آماده کردند. بعد از خوردن نا شمرگاني پ 

  یروي خودشان ن   تي حفظ امن  ی برا ی طي کومه له طبق معمول در هر شرا شمرگاني بودند. پ  ی مشخص یدر خانه ها  نهاي کم
تا از طرف   شتنددا ني بان و کم ده ي نگهبان؛ پاس بخش، د ک،ي در نقاط حساس و استراتژ شهي دادند و هم ی اختصاص م یادي ز

.نشوند  ري دشمن غافلگ   

  یو نگهدار یمردم با کولبر ی مرز یروستا ني بودند. در ا ري سلماس فق ني کردنش یروستاها هي روستا هم مثل بق ني مردم ا 
.کردند  یم یگوسفند زندگ یتعداد   
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آمدند و در پشت خانه ها و   روني در روستا بسرعت ب  شمرگاني . همه پ دي بگوش رس یتند یراندازي ت  ی صبحانه، صدا  موقع
.کوتاه سنگر گرفتند یوارهاي د   

در    یري بود. درگ شمرگاني پ  ب ي چهارستون در تعق ی در روستا ی نظام ني و آتش زدن ماش شمرگاني بعد از ضربه پ  دشمن
دولت   ی نظام یروهاي ن  گري بانها با گروه ضربت سپاه پاسداران و د ده ي اطراف و مسلط بر روستا شروع شده بود. د یکوهها

را بدست گرفتند. جنگ شدت    یبانها فرستادند و چند بلند دهي را به کمک د شمرگاني بودند. فرماندهان چند گروه از پ  ري درگ
.گرفت و دشمن به توپ باران و خمپاره باران روستا و اطراف آن پرداخت     

نشوند. آنها از چند سو به گروه ضربت هجوم بردند و با   ده ي برفها کمتر د اني بودند تا در م ده ي پوش دي لباس سف شمرگاني پ 
از تلفات   یکس ،ی ري درگ ني شدند. در ا ین ي و مجبور به عقب نش اورده ي تاب ن  م ي رژ یروهاي مقاومت آنها روبرو شدند اما ن 

. نداشت  ی دشمن اطلاع  

را ترک نکرده بودند. همه شاد بودند   شاني بودند و روستا شاني به روستا برگشتند. مردم در خانه ها شمرگاني ظهر پ  کي نزد
. شدند یبه مرکز روستا جمع م یو اهال شمرگاني وارد نشده است. جنگ تمام شد و پ  شمرگاني به مردم و پ  یکه تلفات جان   

راه افتادند. چشمان مردم همچنان به صف   یبلند برف ی کوهها ی به سو یکي از آنها تشکر کرده و از راه بار شمرگاني پ 
صف هم با حسرت به   شمرگي پ  ني شدند، دوخته شده بود. آخر  یاز روستا دور م یبرف چي چاپ ي پ  ري که در مس یشمرگان ي پ 

.دي چي کرد و به پشت کوه پ  یروستا نگاه  

  یروستاها گري چهارستون و د  یحوال یمجبور شدند از روستاها ٢٢گردان  شمرگاني . پ دي رس یراه سخت به نظر م ادامه
 یگاههاي وجود داشت. پا ني کوچک کردنش یسه روستا اي منطقه دو  ني کنند. در ا ین ي تورک در غرب سلماس عقب نش

  یامکان مانور دادن در آن منطقه کوچک و امکان رفتن به مناطق شمال غرب  شمرگاني پ  ی آنها بودند. برا کي نزد ینظام
  ني گذشت، وجود نداشت. در ا ی از آن م هي ترک – راني ا  کي قطور و پل قطور که جاده و راه آهن استراتژ ی آنسو یعن ي  ی خو

بودند.   ختهي هم آم از روستاها در  ی امتداد داشتند و مردم کرد و تورک در بعض هي تورک تا مرز ترک یمنطقه روستاها
  یادامه راه ني بود. بنابر ا یت ي و امن  زهي لتاي کاملا م یگمرک راز -   یپل قطور و خط آهن خو  یاطراف شهرک قطور، حوال

.مصلحت نبود م،ي از آن نداشت  ی که شناخت    

 

ن يفرورد پنجم   

که   دندي کوچک دشوان رس یکوهها به روستا اني در م  ی رو  ادهي از ده ساعت پ  شي با ب  یطولان   ی ري مس ی بعد از ط شمرگاني پ 
استقبال  شمرگاني روستا هم از پ  ني رفتند. مردم ا شمرگي هشت پ  - هفت   یراه کوچک مالررو داشت. به هر خانه ا  کي تنها 

  ی کوچک برا یبودند. در خانه ها سوادي روستاها اکثرا ب  گري د مردم بودند و مانند   زي چ  یو ب  ري فق  یلي کردند. مردم خ
آنها   یو آزاد  يیرها ی که برا شاني ها مهمان ی خوب برا  يیکردند غذا ی جا نبود. زنان روستا تلاش م دني استراحت و خواب 

. آنها را بسته بود  ی سلاح برداشته بودند آماده سازند اما فقر دست و پا  

 

ن يفرورد ششم  

در طول روز و   شمرگاني نداشتند و پ ديد و رويت  گردان حرکت  ري به مس گاههاي . پامي روز از روستا خارج شد ني صبح ا در
.بود  یزي و غم انگ ري دلگ ی شد اما روز   یم یروز کمتر احساس ناامن   ني رفتند. در ا یم  ش ي پ  یو برف یکوهستان  ري در مس      

  ی خسته و گرسنه بودند. اما خبر شمرگاني شدند. پ  کي کاپ  ی سرد وارد روستا  یاز کوه و دره ها  شمرگاني هوا، پ  یکي تار با
بود.   ادي ز يیفقر غذا اي  ه ي خوردند و سوء تغذ ی بندرت گوشت م شمرگاني نبود. مردم و پ  یخوب و کاف ی از خواب و غذا

مسئله را با   ني فرسوده شده بودند. دکتر خالد بارها ا  یکاف ی غذا نو نخورد ی و مصرف انرژ ادي بخاطر تحرک ز شمرگاني پ 
مسئول   ی ناصر کشکول نرو ي بخورند. از ا یمقو  یها غذا ی و زخم ضها ي کرد که مر یمطرح کرده بود و تلاش م ني مسئول

  دي خر  یگوسفند ،جهت حمل بار تدارکات یاسب  دي . او علاوه بر خردي فردا بود، آنشب نخواب  ی غذا هي تدارکات که در فکر ته
و    دي خر ی ادي مرغ ز  اني گرو یهم در روستا شي و تا ساعت سه صبح مشغول پختن و سرخ کردن گوشت بود. او دو هفته پ 

و خانواده خودشان بپزند. اما قبل از پختن و آماده شدن مرغ   شمرگاني دو تا مرغ داد تا به پ  یکي  زبانهاي به م یدر هر خانه ا 
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بدون   ی ري جنگ و درگ اني به کوهها رفتند و بعد از پا درنگي ب  شمرگاني به روستا حمله کردند. پ  راني ا  ینظام یروهاي ها ن 
. عقب نشستند یگري به محل د يیخوردن غذا    

  کي کاپ  یهوا از روستا يیقبل از روشنا شمرگاني آماده کردند و آنرا با خود به کوه آوردند. پ  ی بار گوشت را در خانه ا ني ا
بدون بار   یکه قرار بود بار ببرد، خودش بار شد و حت  یحرکت به دشمن مشخص نشود. اسب   ري خارج شدند تا جهت و مس

. شد  یاسب اسباب خنده و شوخ  ني را نداشت. آنروز داستان ا ی دبلن  ني از اول دني هم توان بالا کش  

از کوهها   يیبخش فقط در قله کوهها و بخشها ني بود و در ا یاز مناطق جنوب  شتري برف ب  ی و مرزتر  یدر مناطق شمال 
بسر   گاههاي سرد و دور از دهات و پا یتمام روز را در دره ا  شمرگاني شدند. پ  یشد و هر روز برفها آب م ی م دهي برف د
.بردند  

  اي بعنوان پشت جبهه  ی اشغال شده بودند. منطقه ا   تي مناطق فعال یکرده بود. تمام یادي ز ريي تغ ی و توازن نظام  اوضاع
تر شده و به حملات   یتعرض ران ي ا ینطام ی روهاي ها نمانده بود. ن  ی معالجه زخم اي و  شمرگاني استراحت پ  ی منطقه آزاد برا

ضربت روبرو نشوند. در طول   ی و گروهها مي رژ  یروهاي با ن  شمرگاني پ بود که  یشان افزوده بودند. کمتر روز ینظام
  نرو ي و فرسوده تر شده بودند. از ا ضي مر شمرگاني بود. پ  شمرگاني تحمل بر دوش پ  رقابلي وحشتنک و غ ی زمستان فشارها

  یکاهش م شانماندند و هر روز تعداد یم ی در صف کومه له باق  اي شدند  ی م شمرگي از جوانان شکاک پ  یکم اري تعداد بس
راحت بود. آنها هر چه به    یکم شمرگاني پ  الي و سلماس حضور نداشت و خ ه ي ترک ی. حزب دمکرات در مناطق مرزافتي 

در   یمانع و مشکل بزرگبه شد. حزب دمکرات کردستان  یشترمي شان از حزب دمکرات ب   یآمدند، نگران  یسمت جنوب م
  یرا به اردوگاهها ٢٢گردان ، ري کومه له هر چند د یشد که رهبر  باعث ت ي وضع ني شده بود. ا لي کومه له تبد تي فعالبرابر 
. (درعراق) فرا بخواند یدر کردستان جنوب  یمرکز  

 

ن يفرورد دوازدهم تا   هفتم  

شناتال سلماس که قبلا در   ی در منطقه مرز  گري د یگشتند به چند روستا یکه برم یري در طول مس شمرگاني روزها پ  ني ا در
بود.   ک ي در یاحتمالا روستا  ی کوچک ی دهات روستا ني از ا یکي بودند، رفتند.  افتهي آنها حضور ن   

  یو زندگ فاقاتداستانها، ات  ماجراجويها، مردم از  ١٣٥٠ - ١٣٤٩در سالهای ) بود. ی(اشو مامد  یارشد مامد  یروستا ني ا
  ی بودند و از رو دهي آن منطقه نام اشو را شن کومه له در  شمرگاني از پ  ی کردند. تعداد یصحبت م  ادي ز ی ارشد مامد

درخت و   یتعداد ري دره و در ز یاو در کنار روستا، در ابتدا رانهي خانه ارشد رفتند. خانه و  دني و علاقه به د  یکنجکاو
  یبود. او در اواخر دهه چهل با تعداد یبرادرزاده سنار مامد ی مامدبود قرار داشت. ارشد  یکه از دره جار  یآب  ی جو

او زبانزد مردم   یري ناپذ مي و تسل یرکي زد. نام اشو، کارها، جسارت، ز راني دولت ا  ه ي دست به جنگ مسلحانه عل گري د
ها   یو ارتش اندارمهاگوش ژ ان،ي ترساندن نظام یکرد و گاها برا یم یزان ي جنگ پارت  یدولت  یروهاي شهرها شده بود. او با ن 

 یمختلف یکهاي ها و تاکت  وه ي او، تله انداختن و کشتن او به ش ب ي فر  یبرا ی دولت  یروهاي . ن کردي و آنها را آزاد م  دي بر یرا م
کرد.   انت ي خ یارشد مامد  ش ي عمو به پسر  یپسر سنار مامد ی مامد زي شدند. بلاخره چنگ یشدند اما موفق نم ی متوسل م

شده بود، وارد معامله با   ري دستگ یاسي س ت ي فعال اي از زندان که بخاطر قاچاق مواد مخدر  پدرش  ی در مقابل آزاد زي چنگ
  ١٣٤٩با او داشت، سود جست و اشو را در سال  ی که اشو بخاطر رابطه خانوادگ یاز اعتماد یمامد زي دولت شد. چنگ

کشت. خبر کشته شدن اشو با عکس مسلح او در کنار اسبش در روزنامه ها آن موقع چاپ شد. از   رانهي بطور غافگ یشمس
عدالت   خواه،ي آزاد یکي خلق او را چر  يیفدا یکهاي از مردم و هواداران چر  ی متفاوت وجود داشت. بخش تي ارشد دو روا

دانستند که بعد از   یمواد مخدر م ی از مردم او را قاچاقچ ی کردند اما تعداد یم  یر معرفي خواه و مدافع دهقانان فق
از دست ژاندرمها فرار کرد و به دنبال رفتار ناپسند ژاندارم ها با زن و مادرش، دست به سلاح برد و به   ،یري دستگ

. پرداخت  يیانتقامجو  

و    سي کس ج،ي کوم، کشکو لوس، ي ل ک،ي اصلان  یرا ترک کردند و در طول چند روز روستاها  یاشو مامد یروستا شمرگاني پ 
روستا در هر   ني کومه له را دوست داشتند. در ا شمرگاني بودند اما پ  د ي و س یمذهب  جي را گشت زدند. مردم گرماو جي گرماو
  ینم دهي کردستان د یروستاها گري آن در د ر ي وجود داشت که نظ ی و کتابخانه کوچک یپزشک  ه ي اول ی جعبه کمکها  یخانه ا 
  رغمي از دوستان که تشنه مطالعه بودند هر بار عل ی روستا رفت و آمد کردند. بعض  ني سه بار به ا  اي دو  شمرگاني شد. پ 
. کردند  یآنها را مطالعه م یاز کتابها  یبعض یخواب  یو ب  یخستگ  
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ن يفرورد سيزدهم   

  مهي گردان ن  شمرگاني را سخت تر کرده بودند. پ   یرو ادهي گل آلود پ  ی . کفشهادي بار یم  ی شدند و باران بهار  یآب م برفها
.  دندي از شب را خواب  یساعات  ن،ي و کم ی. آنها ضمن نگهبان دندي رس وه ي ش ی بار به روستا ني اول ی برا س ي خ  یشب با لباسها

  ی روهاي سر و صورت شستن به سر چشمه رفته بودند، متوجه حمله صدها نفر از ن  یکه برا يیکوه و آنها یبالا یبانها دهي د
  یو سازمانده شي مقابله با دشمن به آرا  یدرگاه شدند. فرماندهان برا ی جاندار و روستا ی ارتش، پاسداران از طرف روستا

موضع گرفتند. مردم در   ستادر نقاط مختلف رو شمرگاني از پ  یبلند پرداختند. تعداد یدر نقاط حساس و کوهها  شمرگاني پ 
فرار کردند. از ساعت نه صبح جنگ اغاز شد   هي همسا  یباز گذاشته و خودشان به روستاها شمرگاني پ  ی را برا شاني خانه ها

ساعت دو بعد از ظهر    یشد. در حوال  یبود و گاها قطع م یو در دو جبهه به شدت ادامه داشت. در طول جنگ، هوا باران 
را   شاني خورده و لباسها  يیبه روستا برگشتند تا غذا شمرگاني از پ  ی ادي کردند. تعداد ز ین ي نش قبافراد دشمن فرار و ع

و تازه نفس دوباره هجوم آورد. جنگ دوباره آغاز   ادي ز  یکمک ی روي با ن  گري نگذشته بود که دشمن بار د یخشک کنند. ساعت 
خود در   یسنگرها  یکه در روستا بودند فورا بسو  یشمرگان ي بود. پ  اني شد و در چند نقطه جنگ سنگر به سنگر در جر

تمام   شمرگاني شد و فشنگ و مهمات پ  یدر چند جبهه به مقاومت ادامه دادند. باران قطع نم شمرگاني کوهها حرکت کردند. پ 
جنگ تا ساعت نه شب ادامه داشت. دشمن بعد از   ني رساندند. ا  ی به آنها مهمات م دي آتش شئ  ري در ز شمرگ ي شده بود. دو پ 

. د ي رس اني با دوازده ساعت جنگ به پا ني فرورد زدهي سالم بودند. روز س یهمگ شمرگاني عقب نشست. پ  یو تلفات  ی زخم دادن  

  ه ي و همسا کي نزد یبه دو روستا  ی رو ادهي منطقه دور شدند. بعد از سه ساعت پ آن از  ،اجتناب از جنگ یبرا شمرگاني پ 
. استراحت دوباره براه افتادند یرا خشک کنند. آنها بعد از اندک شاني تا غذا خورده و لباسها دندي و کوم رس جي کشکاو  

 

ن ي فرورد چهادهم  

  یبرا شمرگاني و ماته خرپه توقف کردند. چند نفر از پ   لوسي ل ی دو روستا ني ب  ی صبح در دره ا یکي در نزد شمرگاني پ  
باران و سرما بسر بردند و عصر به   ري کوه مسلط به منطقه رفتند. در آن روز افراد در ز ني به بلندتر یبان  دهي حفاظت و د

. ماته خرپه حرکت کردند  ی روستا  

 

ن ي فرورد پانزدهم  

  یاسلام ستي اشغالگران فاش هي عل شمرگاني پ  روزمندي جنگ پ  داني م ١٣۶٣آبان  ٢٨ خي بود که در تار  يیماته خرپه روستا 
و اختصاص   شتري ب  ی با آمادگ شمرگاني نبود. پ  یبودند اما چاره ا  یدولت  یروهاي ماته خرپه نگران حمله ن  یبود. مردم روستا

.ماندند و از کمک، محبت و احترام مردم بهره مند شدند ا تا عصر آن روز در آنج شتري ب  یحفاظت  ی واحدها   

 

ن ي فرورد شانزدهم  

کنار روستا    گاهي پا یگذشتند. نورافکن ها یاز رودخانه زولا چا  قي چهر  یروستا یکي در نزد شمرگاني شب، پ  مهي ن  در
که   ی کردند، در داخل دره ا ی رودخانه عبور م ني از ا  شمرگاني که پ  یبار ني را روشن کرده بودند. نخست  ی منطقه بزرگ

کردند. آنها   ینم داي خروج و عبور پ  ی برا یشب راه  یکي تار و یاهي کردند و در س ري گ  یگذشت ساعت  یرودخانه از آن م
  ی ادي . اسب درشت و قدرتمند که مهمات زدندي تند به زحمت بالا کش ب ي صخره ها و ش  اني بلاخره با چهار دست و پا از م

. دي بالا کش یمنتظره ا  ري بطور غ یبا کمک تعداد  کرد ي حمل م  

  تقوي آغا سم لي اول، اسماع یقرار داشت. در دوره جنگ جهان   یدر چند صد متر  قي و قلعه مشهور چهر  قي چهر ی روستا 
تلخ  یداستانها شمرگاني راند. پ  ی حکم م  یعي ساکن بود و بر منطقه وس  قي از سران شکاک در قلعه چهر یکي ) تکوي (سم

عام ها، ضرب و شتم ها، کشت و کشتار، غارتها، تجاوز،   قتلتهاجم،   ادآوري  قي بودند و چهر دهي شن   قي از قلعه چهر یادي ز
مسلح او بود.   ی روهاي و ن   تکوي آغا سم لي ها توسط اسماع یها، آورگ یو گرسنگ  ی قعط عات،ي ضا  ،یران ي وحشت، و

  یبرهبر ستهاي ونالي ناس یارتجاع ی جنبشها ه ي روزانه عل غاتي در تبل شهي هم یلات ي تشک استي کومه له بنا به س شمرگاني پ 
بودند که   یقلعه و کاخ ی کردند. آنها اکنون در چند صد متر ی صحبت م تقوي آغا سم  لي ملاها، فئودالها و اسماع خها،ي ش

. در آن اتخاذ شده بود ی ادي زنادرست  ماتي تصمزمانی    
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را به فرزندان مسلح شان باز کردند   شاني شدند و در خانه ها دار ي "به ل قه زن" ب  ی هوا، مردم روستا يیقبل از روشنا یاندک
کردند. اما   یم یتاب  یب  یبعد از خوردن نان و چا  یاستراحت و خواب طولان  ک ي  یآنها سفره باز کردند. همه برا ی و برا

در   شمرگاني بانها افزوده شد. پ  ده ي کوهها را گزارش دادند. به تعداد نفرات د در را  مي مسلح رژ یروهاي بانها حضور ن  دهي د
  ی ري روستا نشدند و جنگ و درگ ک ي اجتناب کردند. افراد دشمن نزد ی رضروري خانه ها آماده باش بودند و از تحرک غ

.نداد ی رو   

کوتاه   یبسر بردند و بلاخره با حضور  قي منطقه چهر ی بخش جنوب  یدر روستاها و کوهها ی چند روز ٢٢گردان  شمرگاني پ 
  سلماس گذشتند و به منطقه   - از جاده ممکان اني و برد اني قه زنه (قذرآوا)، بستک آوا، اوسکندر  ان،ي گرو یدر روستاها

. وارد شدند ی سوما   

افزوده شده   ايران یگاههاي منطقه اشغال شده بود و به تعداد پااين حضور داشتند.   یحزب دمکرات در منطقه سوما  یروهاي ن 
آن   ن درماند ا ي و آمد رفت    . از اينروداشتندو تسلط  دي دکاملا  ، نداشتند گاهي پاکه از روستاها  یتعداد معدود  حتی در آنها  . بود

هفته ای نبود که نيروهای نظامی ايران به پيشمرگان کومه له در روستاها يورش  جنگ همراه بود.  سک ي روستاها با ر
. پيشمرگان کومه له هميشه نگهبان، کمين و نيروی حفاظتی داشتند و با هوشياری از روستاها خارج می شدند تا  نياورد

وارد جنگ ناخواسته نشوند و مردم روستاها متحمل خسارات و تلفات نشوند ولی بعضی مواقع امکان خلاصی از درگيری  
حزب    شمرگي از صد پ  شي ب  ،١٣٦٣سال زيي در پايک نمونه هم از حزب دمکرات بياورم.  و دفع جنگ وجود نداشت.  

"جه ته تر" که اکثر مردم آن هوادار کومه له بودند، به محاصره کامل افتادند.   ی پنجاه شصت خانوار یدمکرات در روستا
صدها   ک ي با شلو  دندي کوب  ني سنگ  یبا انواع سلاحها روستا را شب  یکي از صبح زود تا تار یاسلام یجمهور  یروهاي ن 

   . کرد راني و یروستا را بکل  وشاي و کات  رهگلوله توپ، خمپا

در کوهها و دره   ی ادي ز اطي و احت   یار ي کردند. آنها در طول روز با هوش ی توقف مبندرت  هادر روستا شمرگاني پ  نروي ا از
تا   کردند یم ی را ط  یطولان   یري استراحت، مس یخوردند و بعد از کم ی رفته و غذا م يیبردند و شبها به روستا یها بسر م

.دشمن محل اختفای پيشمرگان را نداند  

 

ن يفروردبيست وهفتم و بيست و هشتم   

کرده و   داي و کناربروژ اطلاع پ  ی در منظقه سوما ٢٢گردان و حضور حرکت   ري دمکرات توسط هوادارانش از مس حزب 
. منطقه متمرکز کرده بود ني در ا ٢٢گردان  ی نابود ی را برا  یبزرگ یروي ن   

  ک” ي “شکفت   یمردم روستا ی با حزب دمکرات، دو شب و دو روز در خانه ها ی ري جهت اجتناب از درگله   کومه شمرگانيي 
در کوچه ها رفت و   گاهي سربازان و فرمانده پا در طول روز  . تسلط داشت کي شکفت  یبه روستا یبزرگ گاهي شدند. پا یمخف

حزب دمکرات کردستان هم در   شمرگاني . در همان زمان پ دندي د ی را م آنهااز گوشه پنجره  شمرگاني آمد داشتند و پ 
کوچک در دو سه   یروستاها ني کومه له دام گسترده بودند. ا ی “زنکه کان” برا مان”،ي “د  ک”،ي مجاور“بوت  یروستاها

. باشند  ی" مکي “شکفت  یلومتري ک  

از هواداران دلسوز، فداکار و   یکي محفوظ نگه داشت. ات  کومه له را از خطر شمرگاني مردم، پ  ري نظ یب  ی و فداکار تي حما
کومه له به   شمرگاني پ  تي امن  ني و تام  کي نزد یحزب دمکرات از روستاها یروهاي دور کردن ن  ی سرشناس کومه له، برا

تماس گرفت و   گاهي با فرمانده پااو ، ندبود ی مخف وکومه له در خانه ا  شمرگي پ  ني چند  در آن روزدست زد.  یاقدام جالب 
تيراندازی هوايی  با  تا و از فرمانده خواست ا . اطراف را به او اطلاع داد یحزب دمکرات در روستاها شمرگاني حضور پ 

  شد.داده و به دور کردن حزبيها از منطقه آماده آماده باش  سربازانفرمانده پايگاه به از منطقه دور بکند. آنها را بترساند و 
و دور   راندن روني ب  یبرا گاهي گفتند که پابه پيشمرگان  آنها .اطلاع دادند  شمرگاني را به همه پ اوضاع خبر و مردم روستا 

از همه   مردم را با انواع سلاحها به آتش خواهد بست.   ، کوههای بلندی نزديکحزب دمکرات از روستاها شمرگاني پ  کردن
اندکی  راحت بود.   الشان ي خ ،یآماده باش رغمي عل شمرگاني . پ ندي اي ن  روني خواستند که نگران نباشند و از خانه ها ب  شمرگاني پ 

.  دندي ساعت کوب  مي اطراف را به مدت ن  ی کوههاکوه "به روژ ره ش" چمان و ربار و خمپاره انداز ي با ت  گاهي افراد پابعد،   

  مرکز روستايعنی در مقابل مسجد حتی وقتی همگی در در خانه ها و کومه له  شمرگاني ، پ ١٣٦٤ ني فرورد  ٢٨ درعصر
  ی براکردند و و تشکر  یقدردان   کي مردم شکفت  ري نظ یو ب  اني پا ی و زحمات ب  تهاي تلاشها، حما یاز تمام جمع شده بودند،

. بدرود گفتندآنها را  شهي هم  
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از گردان جدا شده بودند در   ی انجام کار ی که برا یدر حال ز ي کوسه کهر ی سور و عل لي خل، کي شکفت  ی بعد از ترک روستا 
تبادل آتش صورت گرفت.   یقي دقا ی شدند و برا ري حزب دمکرات روبرو و درگ شمرگاني از پ  یاشکه سو با واحد  ی روستا

  یري درگ ني مجاور “پست” به گردان ملحق شدند. در ا ی در روستا یمت بعد به سلا یکردند و ساعت  ین ي آنها از روستا عقب نش
و  در منطقه شپيران فتاح اهل روستای حسنی    .جانش را از دست داد یمي حزب دمکرات بنام فتاح کر ی از کادرها یکي 

ساله   ٢٦ یجوان  فخرالدين می گفت که اوبود.  چمان  ن ي فخرالدبنام کومه له سرشناس  و کادرهای فاميل يکی از پيشمرگان
به اتحاد نياز   کوردهابود که در اين شرايط  و بر اين اعتقادبود  با کومه له مخالف با سياستهای جنگ طلبانه حزبشکه بود 
شدن او در جنگ داخلی  فتاح در ميان مردم محبوب بود و مردم از قربانی . داخلی را ندارد جنگ  و کردستان ظرفيت  نددار

 ناراحت بودند.  

  ه ي به طرف اشنو ماندهي کومه له سد کرده بود. تنها راه باق شمرگاني پ  یرا برا  رهاي دمکرات تمام مس حزبدر طی آنروزها،  
. مسدود کرده بود رداودي در دره م  ینازلو چا  یان ي را هم رودخانه طغ  

  وقرار گرفته اند    یبلند و سنگلاخ ی سلسله کوهها  اني و آسنگران در کنار رودخانه و در م رداود ي کوچک م یروستاها
.داشتند ینظام یگاههاي سرو و پا - ه ي با جاده اروم یفاصله کم  

  یلي آب رودخانه و عمق آن خولی   رفتند رداود ي م یاستراحت و عبور از رودخانه به روستا  ی برا شمرگاني هنگام، پ  شب
  هي شب  ی زي جره که چ  اي بنام "گرگر"  یا  لهي رودخانه از وس یعبور به آنسو  ی نبود. مردم براممکن بود و عبور از آن  ادي ز

کردند. اما گرگر خراب شده بود. قرار شد صبح زود دو نفر از   ی استفاده م بود، زاني بوکسل آو مي که به س یدست  ني تله کاب 
.خراب شده به شهر بروند  یو قسمتها  ل ي وسا د ي جهت خر  رداود،ي مردم م  

   

ن يفرورد بيست و نهم   

در روستا با  از احتمال هر گونه درگيری خارج شدند تا   رداودي م یاز روستا شمرگاني هوا، پ  یکي صبح در تار یها یکي نزد
و مه آلود   یروز باران  کي مجبور شدند  ني تله کاب . افراد گردان تا موقع آماده شدن جلوگيری کننددمکرات   اي  مي رژ یروهاي ن 

از پنج   شي ب  ی به طول ی خي تار یغار  رداود،ي م یشوند. در کوهها ی صخره ها مخف  ري در ز رداودي بلند م یرا در پشت کوهها
از   شمرگاني پ  یول  ردي گ ی م یاز پنج هزار گوسفند جا  ش ي از غار ب  یشد که در قسمت  یگفته م ني هزار متر وجود دارد و چن 

. آن اطلاع نداشتند تا از آن استفاده کنند ق ي محل دق  

  ل ي برگشتند. وسا رداودي م ی به روستا ني بدنبال گروه ضد کم شمرگاني آمدند و پ  نيي پا هاي بانها از بلند ده ي د ،هوا یکي از تار قبل
.و آماده کرده بودند ري شده بودند و چند نفر آنرا تعم ده ي از شهر خر ني تله کاب   

حضور  و  ٥٧انقلاب  بعد از . چون مردان روستا مشغول "معامله" بودند. مرفه بودندميرداود  ی مردم روستاتعدای از 
و   ق ي برادوست، کناربروژ، چهر ،یدر منطقه سوما پيشمرگان در مناطق مرزی، دولت ايران هيچ کنترلی به مرزها نداشت. 

روستاها   مرداناکثر پرورش گوسفند زندگی شان تامين نمی شد. از اينرو با زمين کشاورزی نداشتند و و مردم کار   راني شپ 
  اري بساز مرز مواد مخدر کالا و مرز و حمل عبور از   . کردند یاز مرز وارد م گري د يیبرده و کالا هي با اسب کالا به ترک

و معامله  حمل مواد مخدر توليد مواد مخدر، به که درآمد کمی داشتند  و غيره  بخشی از آنها به جای پوست گوسفند آسان بود. 
را با   ها اسب هر شب آنها  هر روز به تعداد آنها افزوده می شد و شبکه ارتباطی شان گسترده تر می شد.. روی آوردند

  ه، ي در ارومثروتمند شده بودند و نه تنها در روستا بلکه  ار ي بساين عده بردند.  یم هي کردند و به ترک ی مواد مخدر بار م
تعدادی از  کرده بودند.  ی بزرگ یهاي گذار ه ي و سرما دهي خر  یبزرگ ی خانه هازمين، باغ، فروشگاه و و ماکو  یخو ،  سلماس

آنها   یکرده بود ول مهي و جر  دي کومه له بارها آنها را تهدسرمايه گذاريهای بزرگی می کردند. هم آنها در شهرهای ترکيه 
دادند.  یو بکارشان ادامه م ده ي پول حاصل از مواد مخدر را چش خوشطعم    

آمدند و در   روني از خانه ها ب  شمرگاني همه پ تشکر و قدردانی، خوردند. بعد از  یشام مفصلپيشمرگان از  یلي خ در آن شب 
را عليرغم ميل شان به داخل آب   شدند. اسبها ده ي شده و به آنسو کش ني تله کاب يا گرگر  ني دو نفره سوار کاب  یگروهها

در   ی ادي که زحمت ز زي کوسه کهر یآب رساندند. در آن شب تنها عل یسو با شنا خود را به آن هم  ند و آنهااندرودخانه کش
به قسمت کم عمق رودخانه افتاد. او بطور   ني کاب  یلحظه از بالا ني نوبت و آخر ني متحمل شده بود، در آخر شمرگاني انتقال پ 

از   یشد. عل شمرگاني از پ  ی دباعث خنده تعدا ني افتادن او به آب، سکوت را شکست. ا یبه رودخانه افتاد و صدا یخنده آور 
تا   و  ش خيس شده بودند ي . او لباسهاکرد یبه آنها اعتراض م ،ی که داشتلکنت زبان و    یگرفتگ آنها ناراحت بود و با  ی شوخ

. دي لرز یهسبستان م ی روستاموقع رسيدن به   
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انتقام گرفتن از کومه له دوباره به اشکه سو برگشتند   ی حزب دمکرات برا شمرگاني پ  ن،ي فرورد ٢٩در  یعن ي همان شب  در
را در روستا اعدام   ني نعمان و تاج الد ی هواداران کومه له، دو نفر از هواداران کومه له به نامها تي و بعد از آزار و اذ

، فرماندهان و مسئولين  شي دو سال پ اين اولين بار نبود که حزب دمکرات هواداران کومه له را به قتل می رساند.  .کردند
دروغين جاسوسی و  حزب در روستای هله کوش شخصی بنام مکائيل فرزند سليمان را که هوادار کومه له بود، به اتهام 

نزديک هله کوش به پايين کوه و داخل دره غلتانند و  و از کوه بلند  را بسته  مکائيلدست و پای همکار رژيم دستگير کردند. 
    او را کشتند.  

رفته و سه نفر از    کي شکفت  چه مان و ،یکان  یصوف  ی حزب دمکرات شبانه به روستاها شمرگاني پ  ، روزبعد از چند  
روستاها به کوچه ها   ني کردند. زنان و مردان مردم ا  ري و پدرش فادل را دستگ دکتر ن،ي فخرالد  یهواداران کومه له بنامها

حزب اعلام   ني حزب را محکوم کردند و به مسئول   انه ي رگوو زو  کي آمدند و به اعتراض پرداختند و اعمال ضد دمکرات 
کم شود، حزب دمکرات کردستان، قاسملو و رهبران حزب را رسوا خواهند   رشدگاني مو از سر دستگ ک ي کردند که اگر 

از کومه له و کمک به کومه له بود. دو   ی شدند و جرم آنها هوادار يیبازجو کي بوت  یبارها در روستا رشدگاني کرد. دستگ
اعتراضات مردم و   از يک سواما کاشف پور و عصمت خواهان اعدام آنها بودند.  یعل  یتن از رهبران حزب به نام ها 

هه   یو اهل روستا  ینسان  رهي از فرماندهان حزب از عش یکي  یمي مخالفت هاشم ابراهو از سوی ديگر هناره  رهي سران عش
رهبران حزب از اعدام آنها شد. مردم   ین ي باعث عقب نش يکی ديگر از مسئولين حزب ی(بادو) بادر ني بهاالدو  له کوش 

کاشف پور در   ی. علدندي ترس یدانستند و بشدت از آنها م یم رحم ي ظالم و ب   اري کاشف پور و عصمت را بس یروستاها عل
کاشف پور در کنگره چهار و کنگره پنجم حزب به   یبود. عل دهي را بر اني از روستائ  یکي مقابل چشمان مردم، گوش 

قاسملو از حزب    تي شخص ش ي ک ، یدر رهبر یزحزب درآمده بود. او در کنگره ششم بخاطر باندبا ی مرکز تهي کم تي عضو
در شهر   ١٣٦٩. او در تابستان سال ردي بگ یپناهندگ يیاروپا ی رفت تا از کشورها هي به ترک هي مان ي کرد و از سل یري کناره گ

. ربوده و کشته شد راني ا مي توسط افراد رژ ه ي ترک هي قون   

 

بهشت يارد  هشتم – ن يفروردسی ام   یروزها  

ور راه افتادند. طبق  گه  ره منطقه ت  ی هسبستان خارج شدند و بسو ی از روستا شمرگاني هوا روشن شود، پ  نکهي از ا قبل
همراه   یمي سي باتجربه که ب  شمرگاني متشکل از پ  ني شد و واحد ضد کم یم نيي هر واحد و هر دسته از قبل تع ف ي معمول وظا

  یلون ي آغاز شد. هر کس لباس نا یروز باران تند . از ظهر آند کر یداشتند، چند صد متر جلوتر از افراد گردان حرکت م
. و گل آلود خسته کننده و مشکل شده بود   سي خ  ني اما حرکت در زم دي خود را پوش  

  یرهاي از مس شمرگاني و خطرناک بود. پ  یسخت، طولان   اري بس ه ي از برادوست بطرف اشنو شمرگاني حرکت پ  ري مس
بزرگ و   یبه روستاها کطرف ي از  ري مس ني کلاز گذشتند. ا یاحمد سور، سورکان و حوال فتان،ي خل چ،ي گرده بل یروستاها

حزب    یروهاي و ن   مي شد که توسط رژ یم یمنتهبه ترگور، مرگور و دشت بئل   گري تورکها و از طرف د عي مناطق وس
و سراسر   کي بار  یر ي در مس شمرگاني جهت پ  ني اشغال شده بودند. به هم یبارزان  یروهاي ن  یعن ي دمکرات کردستان عراق 

. دندي خواب  ی م یلون ي باران در درون روپوش نا ري کردند و در ز یم  یرو  ادهي باران پ  ري ز ،یکوهستان   

 

خوردند و   یاز روستاها فقط غذا م ی . در بعضرفتند ی کمتر به روستاها م ت،ي بخاطر عدم امن  شمرگاني پ  ر ي طول مس در
شده بودند. در طول    زاري نداشت و همه از باران خسته و ب  یان ي پا ی شبانه روز یساختند. بارانها یم اي توشه راهشان را مه

در   ی همه را از پا  یخواب   یو ب   یدادند. خستگ  یبه راه شان ادامه م یکي شدند و در تار ی م یروز در کوهها و دره ها مخف
. کردند ی م جاد ي ا یسرسبز در وجود افراد نشاط و شاداب   یو دره ها باي ز یکوهها ،یوحش عت ي آورد. تنها طب  یم  

 

بهشت ي ارد نهم  

سرشناس   ني از مسئول یکي  یکاشان  ماني سل ه،ي از زحمتکشان محبوب منطقه اشنو یک ي محمد مامل  ه ي اشنو یکي نزد در
از   ٢٢گردان  يیراهنما ی ملحق شدند. آنها برا ٢٢به گردان   ه ي اشنو لات ي تشک یاز رفقا  گري و دو نفر د ه ي اشنو لاتي تشک

مهاباد و دسته   ٢٤گردان  شمرگاني از پ  یآنها شامل دسته ا  ی نظام احد آمده بودند. و هي اشنو ی گذشته و به حوال ني ش  لهي مرز ک
. مانده بودند یمرز باق یدر آنسو  وانض بنام ش يیبود که در روستا ه ي از گردان سامرند اشنو یا  
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بعد گروه   یکه ساعت  مي وارد شد ه ي اشنو یکي سرخ در نزد یکان  اي کوچک خورشت  يیدر بعد از ظهر آنروز به روستا 
از روستا، بدون تلفات از روستا خارج و در   یدر بخش  دني با جنگ شمرگاني آورد. پ  ورش ي به آن روستا  مي ضربت رژ

.ارتفاعات مستقر شدند    

رودخانه ” گادار” ادامه دادند. آنها   ی راه خود را بسو شمرگاني کردند. پ  ین ي عقب نش یجنگ، پاسداران اسلام  یاز ساعت  بعد
از منطقه داشتند و    یقي شناخت دق هي اشنو شمرگاني پل داشت عبور کنند. پ  کي مجبور بودند از رودخانه پر آب گادار که تنها 

کومه له که از رمز و   یبخش مخابرات مرکز  شمرگاني پ  گري د ی دادند. از طرف یپل را م یدشمنان در رو  ني احتمال کم
حزب دمکرات را    ني ش  لهي ک یزض ه شمرگاني پ  ني اطلاع داشتند، خبر کم شي حزب دمکرات کم و ب   یرهبر ی ها مي سي رموز ب 

بودند. آنها   رگذاري تاث  اري به فرماندهان گردان داده بودند. بخش اطلاعات و مخابرات کومه له در جنگ با حزب دمکرات بس
و   ی حزب دمکرات را به اطلاع  رهبر  یروهاي و تحرکات ن  تهاي حزب، فعال  یها امي پ  يیبا شنود مکالمات و رمزگشا

.رساندند یفرماندهان کومه له م    

بودن آب رودخانه، خطر و   ادي و ز یبرگزار کردند. آنها بخاطر سرد  یو اعضا عدالبدل جلسه مشورت   هي ناح تهي کم یاعضا
 یکي تنها پل رودخانه در نزد ی از رو اطي گرفتند افراد گردان با احت  مي نگرفتند و تصم ی جد  ادي دشمن را ز ني احتمال کم

.عبور کنند هي نواش  

رودخانه به راه افتاد.   ی به آنسودر روستای پوشاوی عبور از پل گادار  ی گردان برا ن ي شدن هوا واحد ضد کم کي تار با
پل متمرکز کرده   ی را به رو  شاني در موازات رودخانه موضع گرفته بودند و نگاه ها یل ي خشک و طو  یدر جو  شمرگاني پ 

. دشمن بودند  یدر انتظار آتش سلاحها یبودند و در استرس و نگران   

  ی به رو یدي لحظه آتش شد ک ي . ناگهان در دي پل رس ی بوش آوا به رو یروستا یکي در نزد ني گذشت، واحد ضد کم یقي دقا
(سور)   یمبارک ل ي عقب نشستند اما از خل ز ي خ نهي و س یراندازي با ت  ني واحد ضد کم شمرگاني آنها گشوده شد. دو نفر از پ 

.رساندند گري به گوش همد کي به  ک ي را   لي خبر تلخ جان باختن خل شمرگاني نبود. پ  یخبر  

   ض ي رودخانه عر  قي پر تلاطم و عم یآبها اني ادامه راهشان مجبور بودند از م ی به عقب برگشتند و برا  شمرگاني پ 
نشد. احتمال   داي عبور از رودخانه پ  ی برا ینقطه کم عمق چي در طول رودخانه، ه یمسافت  ی گادارعبور کنند. بعد از ط

جهت حفاظت مستقر شده   شمرگاني از پ  ی واحد کهي بود. در حال ادي حزب دمکرات از آن طرف رودخانه ز شمرگاني تعرض پ 
کنند. افراد   داي عبور پ  ی مناسب برا يیجا ني نشستند تا مسئول گري در کنار رودخانه با چند متر فاصله از همد هي بودند بق

  آنهاگردان و روبرو شدن با مشکل عبور از رودخانه ناراحت بودند.  شمرگاني پ  ني از بهتر یکي بخاطر از دست دادن 
  ني کردند. در ا داي گذشتن از رودخانه پ  یبرا  يیرودخانه بزرگ و گسترده بود، جا یدورتر از پل که پهنا ی سرانجام در محل

. همه  دي رس یمتر م کي حداقل به  کرد،ي که بسرعت عبور م یشده بود و عمق آب  مي قسمت، آب رودخانه به دو بخش تقس
داد.   یرا نم ی سرعت آب امکان عبور تک نفر دي شد اني را در آوردند. جر خود   یشلوار و لباسها اي کفش، پانتول  شمرگاني پ 

، صلاح  و ناصر کشکولی رسولپور صلاح را گرفتند تا از آب بگذرند.  گري کدي دست  شمرگاني بزرگ از پ  یگروه ني بنابر ا
و حسام را ربود و با خود برد و   ی بهزاد مي آب رودخانه کرب گذشتند. آ چند نفر به اين صورت از و   بهرامی (صلاح سنه) 

آب اسلحه   یول دندي کش روني رودخانه ب  نيي را از پا دبودند و با شنا خو  یگروه به عقب برگشتند. آن دو نفر شناگر خوب  هي بق
را   شاني آنها لباس هاکريم هم مانند برادرش ابراهيم نارنجک پيشمرگی جسور، مودب و فداکار بود. را با خود برد.  مي کر

   .دندي لرز یو از سرما م  دهي بعد از چلاندن پوش

  ني مهمات سنگ شهي ابتکارش را بکار گرفت. او با اسب قدرتمند، فداکار و جسور گردان که هم یمنصور شوکت  بلاخره
و    یموقع تنها دکتر خالد دچار ناراحت  ني از رودخانه به آنسو برد. در ا ک ي به  ک ي را  شمرگاني پ  هي بق کرد،ي گردان را حمل م

  یم ش ي پ  یاسب به سخت  ،یان ي و طغ ني را محکم گرفته بود. در آب خشمگ ور او سوار اسب شد، کمر منص ی مشکل شد. وقت 
زد   یشناس گردان از درد جفتگ فهي به پشت اسب زد و اسب عاقل و وظ ی آمدن از آب، شلاق روني ب  ني رفت. منصور در ح

و از درد    افتاد یسنگ  یاسب نگه دارد. او در کنار رودخانه رو  یتا اعتراضش را نشان دهد. خالد نتوانست خود را رو 
. دي چي پ  یبخودش م  هي و درد کل نهي قفسه س  یاستخوانها  

“درود” بود،   ی که احتمالا روستا يیاستراحت و صرف غذا وارد روستا یبرا شمرگاني وقت آن شب، پ   ري ساعات د در
مردم آن   ی رفتن به خانه ها مي حزب دمکرات از تصم شمرگاني شدند. فرماندهان بخاطر احتمال حضور و رفت و آمد پ 

  ی صرف نظر کردند. آنها بعد از جمع آور  رآوا”ي و “م ” "، “هقخاني "ش ک ي نزد یاز روستاها یکي از رفتن به  ی روستا و حت 
بخصوص   ی ادي کردند. افراد ز ی سرد سپر ی دورتر از روستا شب را در هوا یاز روستا خارج شدند و در دره ا  ري نان و پن 

. دندي شده بود تا صبح از سرما نخواب  س ي خ  شاني که لباسها یکسان   
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نيش لهيک عبور از مرز  

 

 دهم ارديبهشت  

 همان دره در انتظار تاريکی هوا بودند تا در تاريکی به مسيرشان ادامه دهند. در طول آنروز همه از کمين پيشمرگان در 
از رودخانه پر آب و خشن گادار و مسيری که بايد طی شود گفتگو ميکردند.  عبور ، جان باختن خليل سور، افتادن رفقايشان

نزديک   در اين صحبتها برای پيشمرگان سوال اين بود که کميته مرکزی از کجا می دانست حزب دمکرات در روی پل
شوخی گفته بود که “کوميته ی مه رکه زی کومه له قه نده قه ند، ئاگای له    کمين خواهد گذاشت. سليمان کاشانی به اشنويه

خوشش آمده بود  گفته سليمان از ر هه مو چی هه يه” (کميته مرکزی کومه له مثل قند است و از همه چيز اطلاع دارد). ناص
. با صدای بلند می خنديد کرد و  و آنرا تکرار می  

و از سرمای شب انتقام می گرفتند، يک نفر با  بودند حوالی ظهر در حاليکه پيشمرگان خود را به گرمای آفتاب سپرده 
آمد. مسئولين با او به صحبت نشستند. سلطان به او مشکوک شده بود و بدرستی حدس   پيشمرگانتراکتور از روستا بطرف 

زد که او يکی از هواداران يا از پيشمرگان حزب دمکرات است که برای جاسوسی، پيدا کردن محل استراحت پيشمرگان و  
. داده شد ی کيله شينمرز نقطه جمع آوری اطلاعات آمده است. به همين جهت بعد از رفتن او، دستورحرکت گردان بسوی   

نديهای کيله شين بالا می  بعد از ظهر آنروز در دره ای زيبا که پوشيده از گياهان و گلهای رنگارنگ بهاری بود بسوی بل
گياهان و سبزيهای قابل خوردن   ، رسنگی، ضعف و خستگی ميکردند. آنها در حين حرکتگرفتيم. همه پيشمرگان احساس 

  افراد چيزی . فرماندهان زود زود به پيشمرگان گوشزد ميکردند که بسرعت حرکت خود بيافزايند اما می خوردندرا چيده و 
. نمانده بودباقی  برايشان نخورده بودند و انرژی   

تلاش   حزب شمرگاني پ حوالی ساعت چهار بعد از ظهر فرماندهان از دور متوجه حمله پيشمرگان حزب دمکرات شدند. 
.رفتند سوار بر اسب به بالای کوهها میآنها برای اين منظور  ميکردند زودتر خود را به بلنديهای استراتژيک برسانند.   

به يکی  با گروهی سليم و مصطفی عجم زودتر از همه خود را به يکی از ارتفاعات کيله شين رسانده بودند. سليمان کاشانی 
تيراندازی شروع شد و   ،ديگر از ارتفاعات مهم دست يافته بودند. رفقای دسته ما در حالی که شيب تند کوهی را می پيمودند

. پيچيدمی در دره ها  ی گلوله هاصدا  

پيشمرگان حزب دمکرات در بخش مهمی از بلنديها و از جمله در پايگاه نظامی تخليه شده جمهوری اسلامی که دارای  
. خاکريز و سنگر بود، مستقر شده بودند  

دانستند و تلاش خود   را می  بلنديها برسانند. همه اين  به  را  شانخواستند که هر چه زودتر خود می  افرادشاناز  فرماندهان
را ميکردند. دکتر خالد و حسام در راه باريک کوه، اسبی را که  مقداری مواد غذايی و دارو حمل ميکرد، بدنبال خود می  
کشيدند تا سريع خود را به بلنديها برسانند. با آغاز درگيری، آنها مورد هدف پيشمرگان حزب دمکرات قرارگرفتند و اسب  

ميکردند   تقلاکشته شد و با بارش به ته دره سقوط کرد. آنها در بحبوحه جنگ برای سريع رساندن خودشان به بالای کوه 
. نبود  از داخل دره فرصت مناسبی برای آوردن بار اسب لیو  

، فايق خصری  غروب آفتاب سليم، جاويدان، مصطفیقبل از پيشروی از پشت شيارها و سنگها بسوی افراد حزب آغاز شد.  
تعدادی ديگر با تعرض خود پايگاه کهنه رژيم و ارتفاعات اطراف آنرا از دست حزبيها خارج ساختند. افراد حزب  و 

دمکرات پياده و سواره فرار را بر قرار ترجيح دادند و بطور پراکنده از دور به تيراندازی پرداختند. اين درگيری در دو  
 جبهه تند و شديد بود و بعد از دو سه ساعتی تمام شد.  

از   . است نشده  یکشته و زخم یهمه خوشحال بودند که  کس ، اما بودندشده خسته و گرسنه  پيشمرگان  ،بعد از پايان درگيری
  یحزب را م شمرگاني از پ ر کشته شدن چند نف اي  یاز رفقا احتمال زخم  یتعداداطلاعی در دست نبود و  دمکراتها تلفات
.دادند  

به جر و بحث پرداخت که چرا مواد غذايی و داروها    و حسام   سلطان خسروی مسئول کميته ناحيه با عصبانيت با دکترخالد
به  هميشه ميسر نيست. جنگ،  اني در جرکه آوردن بار اسب از دره ايی عميق  نمی کردرا با خود نياوردند. سلطان قبول 

دستور کسی لازم نبود   ، بودممکن و کم خطر  آوردن بارها در زير گلولهو اگر  بود بی مورد  او  توقع نظر خيلی از شاهدان 
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، در  سلطانو توهين آميز کردند. دکتر خالد در واکنش به برخورد تند  اينکار را می دلسوز و مسئول دو رفيق و حتما آن 
. بعنوان دکتر کار نخواهد کرد ٢٢از مسئوليت پزشکی استعفا داد و اعلام کرد که هرگز در گردان  همانجا  

. مسئول بيسيم بساط بی سيم را  نددر گردنه کيله شين چند نگهبان گذاشت  پيشمرگان بعد از جمع شدن هوا هنوز روشن بود. 
موقعيت و اوضاع گردان را به مخابرات مرکزی کومه له مخابره کرد. پيشمرگان در    ، پهن کرد و خبر درگيری با حزب

اين سنگ   .اطراف سنگ نوشته تاريخی کيله شين به استراحت نشستند. سنگ کيله شين توجه همه را بخود جلب کرده بود 
نام خود   ،در سر راه رواندوز به اشنويه در وسط گردنه نصب شده بود. رشته کوه و گذرگاه در نوار مرزی ايران و عراق

)  ٦(  . را از سنگ کيله شين گرفته اند  

آنسوی رشته کوه کيله شين يعنی طرف کردستان جنوبی بر عکس   در تاريکی هوا پيشمرگان به آنسوی مرز پا گذاشتند. 
  طرف اشنويه پوشيده از برف بود. برفها يخ بسته و همه روی برف سفت و محکم راه ميرفتند. اما برای اسب ممکن نبود 

و وفادار که سالها    ، شجاع، قدرتمندقامت  د. به همين جهت اسب بلندروی برفی به ارتفاع بيش از يک متر راه  برو در
باز کردند اما   اسبدر برف فرو رفته و گير کرد. تعدادی مهمات را از پشت   ،مهمات بسيار سنگين گردان را حمل ميکرد

به هيچ شيوه ای نتوانستند آنرا از برف بيرون بکشند. اگر هم در می آوردند دوباره به درون برفها فرو ميرفت. مهمات  
زيادی در کنار اسب باقی ماند و پيشمرگان چاره ای جز ترک و تنها گذاشتن اسب وفادارشان نداشتند. اسب زيبا، سالها  

جزيی از خانواده صميمی گردان بود و تنها گذاشتن آن برای پيشمرگان بسيار غم انگيز بود. اسب که شانس خلاصی و زنده  
که توان راه رفتن نداشتند و برای نجات خود به کندی   پيشمرگاندر حالی که نفسهای عميقی ميکشيد به صف  ،ماندن نداشت

   .کرد  داشتند نااميدانه نگاه می قدم برمی

شکاف  ميان (فاضل اصوليان) در  کفش انور  تای ند. يک تمام طول شب پياده روی سخت و ناخوشی داشت  پيشمرگان در
شال کمر يا سرش  . او  بی نتيجه شدآن از زير برفها  کردن  پيدا . تلاش برایگير کرده و از پايش درآمد سنگهای زير برف

تا از يخ و سرما در امان باشد. بست  بی کفش یبه پارا   

گروههای   بکلی از هم گسسته بودند. افراد درای جاده هيچ راه و  افراد گردان و واحدها در طول مسير غيرمشخص و بدون 
از همديگر، در روی  در فواصلی زيادی تعدادی رضا کعبی و می آمدند.  کوه کوچک و بزرگ با فاصله های زياد به پايين

اگر کمک   .توقف کرده و می نشستند دراز کشيده و توان راه رفتن نداشتند. آنها بلند می شدند و بعد از چند دقيقه زمين 
در طول راه از گرسنگی و ناتوانی تلف می شدند. پيشمرگان در چند ماه گذشته غذا، خواب و  آنها  ،رفقای ديگر نبود

استراحت کافی نداشتند و بسيار ضعيف شده بودند. طبيعت خشن و بيرحم از يکسو و گرسنگی و خستگی از سوی ديگر  
. بودند  پاشيدهگردان را بکلی ازهم افراد ارکرد نظم و ک  

 

 يازدهم ارديبهشت 

نيروهای فرسوده گردان در نزديکی پايگاههای عراق با واحدی از پيشمرگان  ،صبح زود قبل از اينکه هوا روشن شده باشد
اطلاع يافته بودند و مقداری   ٢٢اشنويه و مهاباد روبرو شدند. شب گذشته، آنها از طريق بيسيم از وضعيت بحرانی گردان 

از اردوگاههای مرکزی کومه له برای  دو دسته از پيشمرگان مهاباد و اشنويه مواد خوراکی از روستای شيوان آورده بودند. 
تا نزديکی مرز آمده بودند اما تصميم کميته مرکزی تغيير کرده بود و فقط تيمی با  ٢٢از گردان پشتيبانی راهنمايی و 

بقيه پيشمرگان به روستای شيوان برگشته و در مسجد روستا مستقر شده   و  سليمان کاشانی و محمد مامل بطرف اشنويه آمد 
. در ميان پيشمرگان اين واحد نظامی،  بودند پذيرايی گرم و صميمانه ای کرده  از آنها بودند. مردم روستای شيوان يک هفته

يکی از قابل اعتمادترين و فداکارترين کادرهای   من و یمي صماز رفقای بهمن شيرازی آنها  اني در متعدادی آشنا بودند. 
ملاقات کردم. من و    نامناسبی . بعد از دو سال دوری، بهمن را در چنان شرايطديده می شد و جنوب کردستان  منطقه مهاباد

مدت دو سال از پيشمرگان “په ل شهيد خانه” مهاباد بوديم و  ه ب  ١٣٦٢تا اول تابستان سال  ١٣٦٠تابستان سال اول بهمن از 
دوره داشتيم. اکثريت رفقای”په ل شهيد خانه” در طول چهار سال   خاطرات بی شماری از مبارزات و جنگهای بزرگ اين

هم  بهمن عاقبت  .ما دو نفر از معدود کسانی بوديم که هنوز کشته نشده بوديم. و درگيريها جان باخته بودندگذشته در جنگها 
. درگذشتدر شهر ملبورن استراليا اثر حمله قلبی  در  ٢٠١٩ژوئن  ١٠در تاريخ   

ياليست متشکل  سوس  نپيشمرگا ودر اين روز کارگران  بود،  انروز يازدهم ارديبهشت روز همبستگی و اتحاد جهانی کارگر
در مبارزه  و اجازه حرکت نداشتند. متوقف  نظامی عراقی  پايگاه نزديکیناتوان و رنگ پريده در  همگی ٢٢در گردان 

هر جنگجو به اندازه جنگ با   یبرا عت ي و کنار آمدن با مشکلات طب  ی ستادگي و سرما ا یبخصوص در فصول بارندگ ینظام
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يد و تعدادی را بشدت  چبا باد سردی که در دره ها و کوهها می پي  افراد آنروز هم اشغالگران و دشمنان سخت و دشوار بود. 
.  می کردندمقابله  ،مريض کرد  

    پيشمرگان با اميد پايان يافتن سختيهای اين دوره از مبارزه شان، اين وضعيت را بخود سخت نمی گرفتند و به استراحت 
دولت  بيشتری به استقبال سختيها، جنگ و مبارزه با  با انرژی شان، کردند تا با تقويت خود  فکر می آينده   در روزهای

بروند.  ی و اسلامیفاشيست ايران  ، پان فارس،سرمايه داران اشغالگر  

داشتند و   مسئولين تشکيلاتی در انتقال پيشمرگان از پشت پايگاههای عراقی به اردوگاههای مرکزی کومه له تاخيرآن روز 
بودند. فرماندهان   دهي کومه له نرس ینهاي تا عصر آن روز هنوز ماشاين تاخير طولانی همه را بی قرار و ناراحت کرده بود. 

   بمانند. یعراق و منطقه جنگ  یها گاهي از آن در اطراف پا شي ب   شمرگاني دادند پ  یاجازه نم یعراق

در   . نياورده بودماشينی برای حمل پيشمرگان او  .با يک ماشين به پايگاه عراقی رسيد انتظار، محمد نبوی ده ساعت بعد از 
  مسئولينمحمد نبوی يکی از امکان رفتن به شهرها نبود.  نروي از ا . در جاده ها ممنوع بود نهاي رفت و آمد ماش  ،طول شب

بخاطر تاخير   پيشمرگانتعداد کمی او را می شناختند. . بود (آسوس)   نمايندگی کومه له در عراق کومه له در بخشتوانای 
  را نپسنديدند. مجيد او و غيرپيشمرگانه  سرد برخورد و بلاخره ناراحت شدند ماشين برای حمل پيشمرگان  آماده نکردناو، 
انتظار صميميت داشت.   از او  آشنايی داشت. از اينرو بيش از ديگرانبا او کمی  رازي دانشگاه شدوران تحصيل در در   

مردم  منتقل کردند.  واني ش  یبه روستا یارتش ني را با چند ماش شمرگاني پ  ،یبه درخواست محمد نبو بنا گاهي فرماندهان پا
  خواه ي و آزاد  ري مردم فقشيوان با خوشحالی پيشمرگان را به گروههای دو سه نفری تقسيم کردند و به خانه های خود بردند. 

خرسند و خوشنود   شمرگاني هم از ورود پ  یبخش از کردستان اشغال ني نشان دادند که مردم ا رشان ي نظ یب  ت ي با حما واني ش
هستند  یان ي جنگجو  ني و فداکارتر ني رتري دل ن،ي سرسخت تر ست ي الي سوس شمرگاني تجربه کرده بودند که پ  شايد آنها همهستند. 
قطره خون    ني محو هر گونه ستم، استثمار و استعمار تا آخر ني کردستان و همچن  ی و استقلال مل ی مل يیرها ،یآزاد  ی که برا

  ادي از خاطره و  چوقتي محبت آنها ه که ي کردند، بطور شاني از مهمان ها یگرم يیراي پذ  مردم روستا . کنند یخود مبارزه م
. پاک نخواهد شد شمرگاني پ   

در مسجد روستا نگهبانی دادند و بقيه در خانه های مردم خوابيدند.  اشنويه و مهاباد پيشمرگان واحدهايی از شب  در آن
. خوابيدند بعد از چندين ماه و حتی بعد از چندين سال با خيال آسوده به اندازه کافی خوردند و  ٢٢پيشمرگان گردان   

 

 اردوگاه مالومه

 

 دوازدهم ارديبهشت 

ماشين هايی که از طرف کومه له فرستاده شده بودند در روستای شيوان آماده بودند. پيشمرگه ها از مردم در نزديکی ظهر  
صميمانه تشکر و قدردانی کردند و بسوی اردوگاه حرکت کردند. در    ،روستا که برای بدرقه به جلو مسجد جمع شده بودند

خليل سور آزار دهنده  از دست دادن  غم در آن روز فقط سرما، گرسنگی و خستگی خبری نبود. نگرانی، آن روز از جنگ، 
  و چهره ها روشن تر و جوانتر به نظر می  ندروحيات همه عوض شده بود، شاد و بشاش بودند، می خنديد  . با وجود آنبود

و  آزادانه  نه از کوره راههای پر مخاطره بلکه  . آن هم . کسی باور نمی کرد که روزی به اين بخش از کردستان بيايدندرسيد
بسياری با جاده آسفالت بيگانه شده  با ماشين از روی جاده های آسفالت از اين سو به آنسوی کردستان برود.در روز روشن 

و گاها در شبها موقع عبور از منطقه ای به منطقه ديگر در تاريکی شب بسرعت از عرض جاده آسفالت ميان شهرها   بودند
نسو می دويدند.آبه   

  . تعدادی کنجکاوانه می بود کمتر روستايی بود که ويران نشده  در طول مسير .کوهها بسيار زيبا و پوشيده از درخت بودند 
غرور، افتخار و  ،  خواستند منطقه کوهستانی، مسير حرکت، شهرکها و شهرها را بشناسند و بخاطر بسپارند. احساس قوی

وطن دوستی در پيشمرگه ها شکوفا شده بود. اينجا هم سرزمين و وطن آنها بود اما با اين تفاوت که اشغالگر ديگری به اين  
. بخش از کردستان چنگ انداخته بود  

در ناحيه گاپيلون شده   ويران  بعد از گذشتن از شهرها و روستاهای ٢٢روز دوازدهم ارديبهشت، پيشمرگان گردان عصر 
به   ها. نزديکترين شهرشدند و با استقبال گرم صدها پيشمرگ روبرو شدنددر دامن کوه بلند آسنگران  " مالومه"وارد اردوگاه  
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. مالومه يکی از بزرگترين اردوگاههای کومه له بود که بيمارستان، ندبود و شهر سليمانيه ريزه اشهرک کيا مه لومه مالومه 
  مخفی، زندان کومه له، محل استراحت پيشمرگان گردان تشکيات راديو کومه له، راديو حزب کمونيست، بخش سازماندهی

در نزديکی روستای چخماق بود. در   ی اردوگاهمالومه در در نزديکی کومه له  رهبراناردوگاه  . نددر آن قرار داشت غيره و 
 ميان اين دو اردوگاه آموزشگاه نظامی پيشمرگان جديد قرار داشت.  

پيشمرگان زيادی   اختصاص دادند. ٢٢ گردان از بلوک ساخته شده بود به پيشمرگانمالومه در وسط اردوگاه مقر بزرگی که 
و قدرت کومه له را بيشتر حس می    نديده بودند در يک جا  تا آن موقع اين همه پيشمرگشکاک  پيشمرگانبه ديدن ما آمدند. 

  دوستیآشنايی و  ديگرسالها با همآنها  چنين به نظر می رسيد که .  بسياری برای نخستين بار همديگر را ديده بودند  کردند.
نگرانی از حمله نيروهای  و  ترس، اضطراب از پيشمرگان گردان آرامش روحی پيدا کرده بودند و سالها، بعد از  دارند.

بين  در  یشاد و بانشاط   یفضا   شده بودند کهباعث  اين عوامل . دور بودند  کردستان و حزب دمکرات  نظامی ايران
 پيشمرگان بوجود بيايد. 

و در دو رديف کنار همديگر به خواب   دادند یدي نازک سبز رنگ با خطوط سف یسه پتو  اي به هر کس دو قبل از خواب 
 خوش و عميقی فرو رفتند.  

 

 سيزدهم ارديبهشت 

با خيال راحت مشغول حمام و لباس شستن  بعد از صبحانه، پيشمرگان اردوگاهی شروع شد.  يکنواخت  زندگیاز اين تاريخ 
  ی “صدا ی وي رادراديوها روی فرکانس ند، موقعی که همه دور سفره مشغول خوردن نهار بودظهر در    و استراحت بودند.

و   یمبارک ل ي جان باختن خل ،ر به کمين افتادن پيشمرگان کومه له در روی پل گاداراخب راديو ا  تنظيم شدند. ” ايران انقلاب
. را پخش کرد درگيری کومه له و حزب دمکرات در گيله شين   

حزب دمکرات بر اساس خبر کومه له، خبر جنگ و کشته شدن يک   راديوی "صدای کردستان"يک روز پس از آن، 
. کرد پخش ”پولپوتی” بنام خليل مبارکی را   

در بيرون مقر بآرامی و زير گوشی  . او دو يا سه روز بعد يکی از رانندگان ماشينهای کومه له از سليمانيه به اردوگاه رسيد
خبر سلامتی خليل را به سليم گفت. هوا گرم بود و پيشمرگان بعد از صرف نهار و چايی در حال استراحت، مطالعه و  

. صحبت با هم بودند  

ناگهان سليم به مقر وارد شد، چشمانش برق ميزد و گونه هايش از شادی سرخ شده بود. در حالی که هيجانش را بزور  
کرد، با صدای بلند جمله ای کوتاه را بر زبان آورد: “رفقا، خليل زنده است. او تا نيم ساعت ديگر به جمع ما می   کنترل می

".پيوند  

لحظه خوش خود را صرف پيدا  پيشمرگان همه جا را فرا گرفت. تعدادی از و جوش و خروش شادی  صدای خنده ها، فرياد
کردن کفشهايشان از ميان دهها جفت کفش نکردند و بدون پوشيدن کفش از مقر بيرون آمدند و تعدادی با بی صبری به پيچ 

. شوند شان باريکه راه اردوگاه چشم دوختند تا شاهد آمدن يکی از پيشمرگان جسور و خوب گردان   

را شروع کردند. هر لحظه به   یکوب ي رقص و پا ،صکڕپه را گرفتند و هه  گري از هشتاد نفر دختر و پسر دست همد شي ب 
بزرگ دور   یحلقه ا   شمرگاني وارد اردوگاه شد. پ  ین ي که ماش دي نکش ی . طولشد  ی رقص کنندگان افزوده م  رهي و دا تي جمع
از دست رفته خود را باز   قي بود. آنها رف ی جار  یدر چشمان تعداد ی را در آغوش گرفتند. اشک شاد  لي زدند. آنها خل ني ماش

دست شکسته و گچ گرفته شده اش را از  و شده بود   یزخم لي دادند. خل اني به غصه ها پا هاي رقص و شادبا بودند و  افتهي 
گذشت و   یقي دقا، دتوانست اشک چشمانش را نگه بدار یشده بود و نم ی هم احساسات  لي کرده بود. ابتدا خل زان ي گردنش آو

  لي . خلدندي کش صکڕپهرا به هه  ل ي . چند نفر خلشدندظاهر   دشي سف یاو برگشتند و دندانهابه چهره سابق  صادقانه  یخنده ها
“دستمال که    همه را وجد آورد. او  شي باي با رقص ززخمی می رقصيد و  . آنروز هم با دستدي رقص یخوب م شهي هم

دستمال را   یرزم ی رقص شد. در رقص "ش ض ک یپ ۆرچسه "  اي رهبر  يیدست به تنها کي  با را از گردنش باز کرد و  ” یسار
آورد و بر   یدر م یب ي آور عج جاني ه یصداها د،ي کوب  یم ني را به زم شي چرخاند، پا یبطور ماهرانه در جهات مختلف م 

  یم چي آنرا به ه اي کرد  ی مبود که درد زخم را حس ن  یجان ي هغرق شور و چنان آن او  افزود. ی رقص م تي نشاط و جذاب 
  را آن روز شادی بخش بپايان رسيد ولی خوشی آن روزها ادامه داشت. روز بعد راديو کومه له خبر سلامتی خليل  .گرفت 

. اعلام کرد  
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غگو معرفی کرد و گفت که جنازه خليل بدست پيشمرگان حزب  ودر فردای آنروز راديو حزب دمکرات، کومه له را در 
. دمکرات افتاده است  

دهد تا دروغگويی حزب دمکرات را اثبات کند. خليل در مصاحبه  انجام ب با خليل را مصاحبه ای  ،راديو کومه له مجبور شد
جاده اشنويه    روی پل در ،در جلو واحد ضد کميندر حالی که با احتياط راديويی داستان خود را با جزئيات تعريف نمود. او 

دست    هي از ناحو   مورد اصابت گلوله قرار گرفت در اثر آتش دشمنپيش می رفت، پيرانشهر واقع در رودخانه گادار  –
رودخانه خروشان انداخته بود. او با  داخل  چون امکان عقب نشينی نداشت، اجبارا خود را از پل به   زخمی شد. او راست 

که احتمالا بوش   در نزديکی کمينگاه به روستايیو خود را بزحمت از رودخانه بيرون کشيده بود. خليل   هيک دست شنا کرد
، به خانه پيرزن و پير مردی فقير و مهربان رفته و با محبتها و کمکهای آنها روبرو شده بود. آنها دست خليل را  بود آباد

پانسمان و لباسهايش را عوض کرده بودند. در فردای آنروز خليل با راهنمائی و کمک آن خانواده به طرف مرز حرکت  
کرده بود. در مسير راه چوپانی به او کمک نموده و مسير راه را دقيقا به او نشان داده بود. خليل به تنهايی از مسير گيله  

به پايگاه عراقيها رسانده بود. فرمانده پايگاه عراقی هم امکان ملحق شدن   خود را ،آمده بود ٢٢شين و از راهی که گردان 
روی اين  هرگز ديگر حرفی برای حزب دمکرات نماند و  ،بود. بعد از مصاحبه خليل فراهم نموده   خليل به کومه له را

. مسئله نرفت  

پيشمرگان گردان گفت   ه در جلسه ای ب دکتر جعفر  ،حدود يکی دو هفته از زندگی اردوگاهی می گذشت. در يکی از روزها 
دستور داده که   سومای برادوست و مه ر گه ور، قاسملو بارها به نيروهايش در ه بوديمکه بنا به اطلاعاتی که ما کسب کرد

فرا خواند.  را از منطقه ٢٢گردان کو مه له را زنده نگذارند. بدين جهت رهبری  ٢٢يک نفر هم از گردان   

پيامها و  محتوای پيامهای بيسيمی حزب دمکرات را رمزگشايی کرده و از   لوم شد که مخابرات کومه له عم برای ما بعدا
برای بعضی از افراد گردان سوال بود که چرا رهبری حزب کمونيست  دستورات رهبران و فرماندهان حزب مطلع بودند. 

يعنی در آغاز   )ورامانهه امان (رهودر  دمکرات را قبل از حمله به مقرات حزب ٢٢ايران و کومه له پيشمرگان گردان  
اگر گردان در اثر    و يا آن را تقويت نکردند؟به اردوگاه فرا نخواندند جنگ داخلی و يا در اوايل جنگ از منطقه دورافتاده 

ی خورد، چه کسانی مسئول بودند؟  اشتباهات رهبری ضربه م و  اری گسهل ان   

گردان   افراد. کردندمی  ن فکر   اشتباهات رهبریو به  ، پيشمرگان به استراحت و آرامش نياز داشتندبود آرام  اردوگاهی محيط
بعهده  ،که نزديک هم بودند ، بعد از يکی دو هفته استراحت، وظايف مختلفی را در اردوگاههای مالومه و چخماق٢٢

،  و مالومه  در اردوگاه چخماق کمونيست و کومه له حفاظت از رهبری حزبگردان  في وظا ني تر ی از اصل ی بخشگرفتند. 
به همين منظور بخشی از افراد در  حفاظت از ارگانهای مختلف راديو، انتشارات، بيمارستان و زندان مرکزی بودند. 

نگهبانی داده و بعنوان اسکورت همراه اعضای   ها اردوگاه ر و بخشی د  بر اردوگاهها کوههای مسلطمستقر در پايگاههای 
مطالعه، جلسات سياسی، استراحت و انجام  وقت خود را با در طول روز رهبری به جاهای مختلف می رفتند. آنها همچنين 
   .کردند  کارهای روزمره از قبيل آشپزی و نظافت پر می

ه  و ب تعيين شدند  "مدرسه حزبی"دوره چهارم  جهت آموزش در   تعدادی از کادرها و مسئولان گردان ١٣٦٤در تابستان سال 
چادر  چخماق  اردوگاه گوشه ای از مدت دو ماه در کنار ديگر کادرها، فرمانده هان نظامی و مسئولان سياسی کومه له در 

که در رهبری حزب کمونيست   (سهند)   اتحاد مبارزان کمونيست رهبران سابق در اين مدرسه شدند. مشغول آموزش زده و 
را برای   خودشان  افکار و سياستهایرا می دادند. آنها همچنين  آموزش مقدماتی فلسفه و اقتصاد  ،ايران قرار گرفته بودند

کردند.   همفکر کردن کادرهای سياسی، مسئولين و فرماندهان کومه له تبليغ و ترويج می  

کری، دکترخالد بوکانی، سليم صابرنيا، عتيق شيری، حسام قادرپور، رضا کعبی،  وابراهيم م ،یدوره از مدرسه حزب  ني ادر 
جزء شرکت کنندگان بودند. در همين موقع دکتر داريوش  صادق تورک    و(مصطفی عجم)، فاضل اصوليان    خسرو جهانديده
. داد  آموزش می  گردان مارکس را به بقيه پيشمرگان "کاپيتال"از کتاب  مربوط به کالا  نويدی هم بخش  

کردند و پيشمرگان را به برگشتن به مناطق فعاليت خود   در اين دوره مسائلی مختلف وضعيت گردان را بتدريج متحول می 
کردند. بعد از چند ماه نيروهای نظامی گردان از زندگی آرام اردوگاهی خسته و بيزار شدند. زندگی   تحريک و ترغيب می 

تعدادی اردوگاه را محل آدمهای منفعل و تنبل  اردوگاهی برای آنها بی روح، تکراری، ثابت و وقت کشی به حساب می آمد. 
عليرغم   و  آنها به ارتباط و زندگی با مردم، تحرک فيزيکی مداوم و فعاليتهای نظامی عادت کرده بودندتعريف می کردند. 
که قبلا از واحدهای  افرادی نتايج مثبت مبارزاتشان لذت می بردند. به همين جهت  فعاليتها نظامی و   ازسختيهای بی شمار

سازماندهی شده بودند دوباره به گردانهای خود ملحق شدند که متاسفانه تعدادی   ٢٢نظامی بوکان، سقز و سنندج در گردان 
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از آنها از جمله حسين معماری، مصطفی کرمی، صلاح بهرامی، کمال رسولپور و محمد امين امينی بعدها در جريان  
. جنگهای منطقه بوکان جان باختند  

دوره   قوت گرفت. در اين ٢٢کورد سورانی مجددا در گردان و  شکاک  کورد  پيشمرگاناختلاف  ١٣٦٤در تابستان سال 
. اختلافات سياسی و فکری در گردانهای جنوب کردستان هم در جريان بود  

فاصله    یسوران  شمرگاني از پ  یو کم ندکردمی حس  یفرهنگ  و  یلهجه ا  یتفاوتها ،ها یدر مقابل سوران شکاک  شمرگاني پ 
نمودار می   یاز چند گاه از مشکلات و موانع بوده و هر یکي  شهي هم هاي و سوران  شکاکها عدم تفاهم گرفتند. اختلاف و  یم

صومای و حوالی آن  به حرکت گردان به منطقه  لي استقلال عمل و تما ،یلات ي تشک شتري ب  یتهاي خواهان مسئول شکاکها.  شد
 بودند.  

، جميل کوهی،  شکاک مانند جاويدان، عتيق شيری، فخرالدين سليمانزاده، عزيز سليمانزاده، ولی، سليمان، فاضل  هاشکاک
محمد تزخراب، قباد جلالی، محمد جلالی، عادل باقری، علی ايراندوست، خليل فتاحی برای ديدار خانواده خود و ديدار  

خيلی از مسئولين  .  مردم صميمی، دل پاک و فقير منطقه دلتنک شده بودند و آرزوی برگشتن به مناطق خود را داشتند
می   برای فعاليت نظامی مجدد در منطقه غربی اروميه و سلماس امکان ناپذيررا سياسی، فرماندهان و اعضا گردان شرايط 

. اين واقعيت بارها در جلسات سياسی برای پيشمرگان بومی که در ميان اکثريت پيشمرگان سورانی احساس تنهايی و  دانستند
   . شد  آن گوشزد می  ناخوشايندمطرح شده و عواقب  ،کردند غريبی می

شود. آنها از    تلف میبيخودی  در اردوگاهها  همان موقع تعدادی از پيشمرگان گردان تصور ميکردند که وقت و عمرشاندر 
کردند که نيروی   ناراحت بودند. آنها فکر می  ،گوش نمی رسده ب زشان اينکه مانند گذشته خبری از جنگهای پيروزمندانه  

هيچ  هم کشورها و دولتها در حاليکه تعداد کمی بر اين باور بودند که بعضی از  ،هميشه در جنگ و مبارزه باشد نظامی بايد
هم   ٢٢. بنابراين گردان دارندارتشی زبده و آماده برای دفاع از دولت و سرزمين شان  هميشه  وقت وارد جنگ نشدند ولی 

   . الزاما نبايد هميشه در جنگ و گريز باشد

حضور نافعال و دفاعی داشت و گاها اخبار درگيريهای دفاعی،   مناطق شمالی در هم در آن دوره حزب دمکرات کردستان 
عملياتهای کوچک و ايذائی شان با رژيم از راديوی حزب پخش می شد. اين مسئله روحيه رقابت را در ميان بخشی از  

  کرد. برای آنها عقب نشينی از منطقه در برابر حزب دمکرات شکست پيشمرگان و بخصوص رهبری کومه له تقويت می
. بود  سخت تلخ و يشان شد و قبول اين شکست برا محسوب می   

در   ،. رفقای گردان عليرغم امکانات محدود و محروميتهاامنيت داشتنددر اين دوره اردوگاههای مه لومه و چخماق تقريبا 
کومه له   ان حزب کمونيست وبرند و روحيه شادابی داشتند. آنها هر روز با اعضای رهبر شرايط نسبتا مناسبی بسر می

. نشست و برخاست داشتند و با اعضا ارگانهای مرکزی و پيشمرگان مناطق مختلف کردستان آشنا می شدند  

آنها رهبران شان را از نزديک ديدند و  تجربه و آموزشهای زيادی کسب کردند. اطلاعات، گردان  افراد ،در اين مدت کوتاه
شناخت پيدا    ، از توانايی ها و قدرت کومه له و حزب کمونيست ايرانحزب اناز توانايی ها و خصوصيات شخصيتی رهبر

چگونگی  ، اوضاع عراق، کردستان جنوبی، مناطق مختلف کردستانکومه له در  نظامیی از نيروها   . آنها همچنينکردند
.کردندشناخت و آگاهی کسب  احزاب اپوزيسيون کرد در عراق  و  رابطه ديپلماتيک کومه له با دولت عراق  

در انجام کار و وظايف اردوگاهی فعال و منضبط بودند و رابطه صميمانه با همه   ٢٢پيشمرگان گردان در شش ماه گذشته، 
. تا کی اين وضع ادامه خواهد داشت و فعاليت آنها در آينده چگونه خواهد بود  ند کهنمی دانست آنها  . افراد اردوگاهها داشتند  

 

و کومه له ايران رهبری حزب کمونيست  نادرستتصميم   

 

داد. بنا به گفته يکی از  کميته مرکزی کومه له برای اعزام نيرو به مناطق شمالی تشکيل جلسه  ١٣٦٤اوايل پاييز سال در 
به منطقه بودند.  ٢٢ موافق اعزام گردان ، همگی جز کوروش مدرسیه ا کميته مرکزی ب همه اعض ،اعضای کميته مرکزی  

در  حزب و  است حزب دمکرات ضربات سختی از کومه له خورده تحليل رهبری حزب کمونيست ايران اين بود که  
در   ی مانع جد گري دارتجاعی بعنوان يک جريان بورژوايی و حزب دمکرات   .به همين خاطرموضع دفاعی قرارگرفته است 
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نظامی عليه حزب دمکرات و  گسترش فعاليت حضور و بر اساس اين ارزيابی، رهبری برای  و  ست ي ن  کومه له  ت ي فعال مقابل
. آماده سازی می کردکردستان  سراسر درژيم، نيروهای اشغالگر ر   

و واکنشهای متفاوتی در  در ميان پيشمرگان اعلام شد  و مناطق مرزی ترکيه  ومای برادوست صگردان به  گسيلخبر  
شد.   ديده می  همهر دو دلهره از سوی ديگر و نگرانی   از يک سو شادی احساس نشاط و  ايجاد شد.  برخورد به اين خبر

کرد اما   بخشی در انسان ايجاد می احساس لذت ،رفتن به ميان زحمتکشانی که با تمام وجود به پيشمرگان عشق می ورزيدند
يادآوری و تصور اشغالی بودن کامل منطقه و وجود دو دشمن بزرگ در برابر نيروی کوچک پارتيزانی کومه له بسيار  

. بودند و هولناک  نگران کننده  

عقب  ومای برادوست صاز  ٢٢که گردان چه شد چرا و مطرح شد که  یسوالات ، برای خيلی از پيشمرگان با شنيدن اين خبر
  ست ي رهبران حزب کمون دانست که  ؟ کسی نمیدگرد برمی منطقه به  دوباره گردان چه شد که اکنون چرا و   ؟نشينی کرد

در اين   .ند را گرفته او خطرناکی غيرمسئولانه ، غيرعاقلانه بر چه اساسی و با چه دلايلی چنين تصميمو کومه له  راني ا
از آنها   ی نکردند بلکه تعداد یض اعترا یرهبرنادرست  مي تصم بهنه تنها  ناحيه  تهي کم یاعضا ميان چيز عجيب اين بود که 

. بودندرهبری سياستهای نظامی دنباله رو   

منطقه نه تنها به نفع  آن اوضاع جنگ و توازون قوا در  گردان در اردوگاهها بود،يعنی در مدتی که  در شش ماه گذشته 
ديد و قدرت تحليل نظامی   اندکی کومه له تغيير نکرده بود بلکه حتی اوضاع بسيار بدتر از گذشته شده بود. کسانی که 

دانستند. حتی انسانهای   اتخاذ سياست اعزام نيرو به مناطق اشغالی و کردنشين در غرب اروميه را دور از عقل می  ،داشتند
سنندج،  مسئولين سياسی و فرماندهان نظامی گردانهای از خيلی  .را اشتباه می دانستند  همنطق آن عادی هم اعزام نيرو به 

، به  ترکيه مرزی مناطق گردان به  روانه کردنمخالفت خود را با   ،و جلسات متعدد ی خصوصیدر ديدارهابوکان و سقز 
 رهبران کومه له و مشخصا به عمر ايلخانی زاده اعلام کرده بودند.  

رهبری کومه له را از آمادگی حزب برای درهم شکستن   ،حزب دمکرات کردستانسابق  از رهبران   )(کاوه  سعيد کويستانی
و   بود  در کردستان جنوبیبخصوص  یکردستان احزاب  جنگ  و مخالف جنگ داخلی  آقای سعيدمطلع کرده بود.  ٢٢گردان 

کشی" يا "کورد   برای جلوگيری از خونريزی، "برادراو  . اره می کنداش )ی(نگاه"کي ئاور"بنام موضوع در کتابش اين به 
خبر طرح و    ،کومه لهحزب دمکرات  ی ردوگاههاا در نزديکی زهي از شهرک کهر. او نمی کرد سکوتتلاش کرده و کشی" 

يکی از هواداران دلسوز و نزديک کومه له   توسط را  ٢٢نابودی گردان  جهت ،برنامه جنگ طلبانه رهبری حزب دمکرات
مضمون   عصری،  عمر ملا بنابه گفته . به کميته مرکزی حزب کمونيست ايران و کومه له فرستادرا   یملا عمرعصر بنام

صومای  حرکت نيروهای کومه له به  تصميم و برنامه  رهبری حزب دمکرات از   که ين بودا به کومه له یستان ي کو دي سعپيام 
  یبرا لذا  اطلاع دارد و نيروی بزرگی را برای جنگ و نابودی نيروهای کومه له در منطقه سازمان داده است.  برادوست 

امتناع کنيد.  طقه از رفتن به من لطفا  ،جوانان کورد  و جلوگيری از کشتار ی زي ممانعت از جنگ و خونر  

و   هو کومه له بود، براه افتادحزب دمکرات  یردوگاههااکهريزه که در نزديکی شهرک از  عصریر عم ملادر همان روز 
  ملاحظه چي بدون هعمر عصری تاکنون پيام سعيد کويستانی را به رهبری کومه له و شخص عمر ايلخانی زاده رساند. 

قبل از    و کومه له  ايران  ان حزب کمونيسترهبر . از اين واقعيت پرده برداشته استهميشه با جسارت  ،شخصی و سياسی
در اختيار   اين اطلاعات راآنها ولی  نداطلاع داشت  کردستان بخوبی از طرح و برنامه حزب دمکرات حرکت گردان، 

.  دند ندا پيشمرگان قرارفرماندهان و   

نقشه و تمرکز نيروی حزب دمکرات  ، از طرحهم  منفرد از دوستداران و شخصيتهای سياسی  ديگری تعداددر اوايل پاييز، 
اطلاع يافته بودند و در ديدارهای خصوصی، ارسال پيام و نامه از کميته مرکزی   ٢٢جهت ضربه زدن و نابودی گردان  

آنها تاکنون بنابه ملاحظاتی نخواسته اند  . نفرستندصومای را به   ٢٢کومه له و عمر ايلخانی زاده خواسته بودند که گردان 
فاش بشود. در اينجا  نامشان   

ر  (کاوه)، عم سعيد کويستانیها و درخواستهای  پيامکومه له به  حرب کمونيست ايران و  انرهبر بقيه ايلخانی زاده و ر عم
آنها   .نکردندتوجه ديگر دوستداران کومه له  ، فرماندهان جنوب کردستان، فرماندهان و مسئولين بوکان و سقز و عصری

تصميم قطعی روانه کردن گردان به حوالی غرب اروميه را در غياب موافقت يا مخالفت فرماندهان، اعضا و پيشمرگان  
را داده بودند و    رهي تدارک لباس، مهمات، کفش، اسب و غ یمنظور از قبل دستورات لازم برا ني به اگرفته بودند. 

دوستداران کومه له، فرماندهان مخالفت هيچ چيزی و حتی از اينرو  گردان را در دستور کار قرار داده بودند.  یسازمانده
   .انست تصميم رهبری را تغيير دهداعضای گردان نمی توکومه له و 
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و کومه له   ستي حزب کمون  اناز رهبر چکدامي ه. اطلاع نداشتند ،پيشمرگان از اخبار و گزارشاتی که به رهبری می رسيد
بخصوص به  ان و گرا به پيشمر ٢٢گردان  ینابود ی حزب دمکرات کردستان برا ی هاروي تجمع ن طرح، آمادگی و 

اصول نظامی در   فاين برخلا معمولا را از خطر تحرکات و اقدامات دشمن مطلع نکردند و   آنهافرماندهان اطلاع ندادند و 
. يک سازمان نطامی می باشد  

و کومه له در    ستي حزب کمون  یاستهاي س  يیاجرا ني مسئولتصميم گيرندگان و از  یکي تنها زاده  یلخان ي در آن موقع عمر ا
منصور   ،یتدهعبدالله مهمه اعضا کميته رهبری بويژه اما او به تنهايی تصميم نمی گرفت.  کومه له بود یبخش نظام
  و نظامی  ی اسي س ماتي و تصم استهاي سهم و غيره  ني آذر رجي ا م،ي ماموستا ابراه ،يیتقوا دي حم زاده،ي عل مي ابراه د ي حکمت، س
آنها  انجام بشود.  اي توانست اجرا و  یآنها نم مي بدون نظر و تصم ،کومه لهو   در حزب  یاقدام چي ه . کردند ی را اتخاذ م

حزب، نه تنها عمر  رهبری در  یاشتباه کار و عمل مسئول هر  نروي از ا . بودند یاسي و س  ینظام یتهاي مسئول همه فعال
.زاده بلکه همه رهبران بودند یلخان ي ا  

  و  در کار سياسی رهبری حزب و کومه له می خواستند تصميم خود را به هر بهايی به مرحله عمل و اجرا درآورند.  
آنها خيلی بی ارزش و  جاه طلبانه برای بعضی از رهبران و فرماندهان جان انسانها در مقايسه با اميال و سياستهای  نظامی، 

بی دقتی ها،   و همچنين بخاطر تصميمات نادرست و  طرحها، نقشه ها  بخاطر در جنگهای کردستان، هميشه ناچيز است. 
ند. گمان ميرفت که اين  ا خمی و کشته شدهز  یادي ز شمرگاني پ ، و فرماندهان یرهبرگی و کم تجرب  یناتوان  ،اشتباهات

سختيها پيشمرگان ، اشغالی منطقههم تکرار بشوند. بسياری حدس ميزدند که بنا به شرايط   ٢٢اشتباهات در رابطه با گردان 
. ميزان آن مشکل بود و تخمين زيادی را در آينده متحمل خواهند شد ولی تعيين انسانی و تلفات   

 

اعزام به منطقه  برای ٢٢سازماندهی گردان   

 

مدرسه حزبی دوره چهارم در اواسط مهر ماه تمام شد و همه اعضا و مسئولان به گردان برگشتند. همچنين در همان روزها  
.دپيوستن  ٢٢از پيشمرگان گردانهای جنوب و اشنويه به گردان  تعدادی  

کورد   شمرگاني ردها بودند. پ ورکها و کوگردان متشکل از ت  ني ا شمرگاني داشت. پ  ی ا ژه ي ناهمگون و و بي گردان ترک ني ا
مهاباد و بوکان و   ،یمناطق جنوب  یکه از اهال یشمرگان ي و پ  ی کرمانج یسلماس به لهجه ها  ه، ي غرب اروم ی شکاک حوال

  ت ي صحبت کنند. اکثر  یبا لهجه کرمانج کردندي و تورکها تلاش م هاي . سوران کردندي صحبت م یبودند به لهجه سوران  هي اشنو
  یو فارس یو تورک  یکرمانج ،یداشته و بطور روزمره به سوران  يیآشنا یرد وو ک یرک وگردان به دو زبان ت  شمرگاني پ 

.کردندي صحبت م  

بخاطر وجود اعضا و کادرهای کمونيست، رزمنده، باتجربه، با ايمان، منضبط، شکل گيری  ی از همان ابتدا ٢٢گردان 
  ندبود عبارت٢٢اسامی تعدادی از پيشمرگان گردان انسان دوست استخوان بندی محکمی داشت.  و سياسی، نظامی، صميمی

سيد  اسماعيل عجم،  و برادرش (مصطفی عجم)  خالد بوکانی، خسرو جهانديده سليم صابرنيا، سلطان خسروی، دکتراز:  
(انور)، سيد ناصرعلوی، سيد منصورعلوی، عثمان ژار آوا،    حسين موسوی، حسام قادرپور، رضا کعبی، فاضل اصوليان

احمد حيفه ای  (مجيد تورک)، صادق تورک،   (غريب)، خليل ورمزياری (يدالله فيروزيار)، ابراهيم مکری  علا سنه ای
(قشقايی)، سيف الله هژيری زاده(هوشنگ قشقايی)،   عجم، ملا عبدالله عبداللهی، نجيبه عبداللهی، ناصر کشکولی حسنميانه، 

جاويدان،  )، سقز  نافع فتحی (ناصر(طاهره آماجی)، مهين دارايی، فرخ صالحی،   شکوهی)، مريم تورکمحمد ( د تورک مم
، فايق خزدوزی، فايق خضری، عيسی  )چه مان(  فخرالدين عمری) کي اشکفت (  عمریعتيق شيری، بارزان  زوبيد شيکاک،

سور)، منصورشوکتی، برهان  (  یمبارک(علی تورک درمان آوا)، حسين معماری، خليل   رضايی قروه، مولود جوانمردی
حمزه احمدی، خالد   حسين کريمی (هليکوپتر)، ، غفور ميرزايی،سنه صلاح بهرامیقادر کاک، انور شريفی، انصاری، 
  و برادرش  صلاح رسولپور، محمد امين امينی، فخرالدين سليمانزاده و برادرش   کمال رسولپور احمد درمان آوا، ارغوانی،

شهناز هسبستان،  مجيد طاهری تورک، محمد حسينی (حمه لگز)، تاج الدين عيسی زاده، غلام حق بيان، عزيز سليمانزاده، 
و دهها پيشمرگ ديگر. هه لو هورامی  و  مينه صوفی رحيم سليمانزاده، ارشد سولمان آو، اسماعيل پاراشوت،   

از قدرت و توانايی های بزرگی برخوردار بود. به همين جهت اين گردان  با اين اعضا و دهها پيشمرگ ديگر  ٢٢گردان  
. بارها در جريان جنگهای بزرگ نيروها و لشکرهای چند هزار نفری جمهوری اسلامی ايران را شکست داده بودند   
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بخشی از فرماندهان و پيشمرگان  طول تابستان در  . کشته شده بودند باتجربه ن پيشمرگانتعدادی از اي در طی جنگها، 
،  ندشد جايگزينپيشمرگ تازه و بی تجربه تعدادی بجای آنها باتجربه در گردانها و ارگانهای مرکزی سازماندهی شدند و 

   ند.گردان را کاهش داد ی توان رزمو عملکرد  بطوريکه

  به همين .بعد از پايان مدرسه حزبی، سازماندهی گردان و انتخابات مسئولين از بالا تا پايين در دستور کار قرار گرفت 
. از پايگاهها به اردوگاه آمدند و پايگاهها را به گردانهای ديگر سپردندپيشمرگان همه  منظور  

، جلسه ای در  بود در نزديکی روستای چخماق که  رهبری در سالن بزرگ حصيری اردوگاه  ،١٣٦٤در اواسط مهر ماه 
و انتخابات کميته ناحيه برگزار گرديد. نزديک به هشتاد پيشمرگ    ومای و برادوستصحوالی  برگشتن گردان به  رابطه با

  سالن انتهای نشستند. سلطان، سليم و سيد حسين درهم ر در کناجوان و پر شور در سالن حصيری بزرگ دور تا دور 
گفته شد که بخاطر احتمال   ،مسير حرکتدر رابطه با . توضيح دادند را ی شمالمناطق نشسته بودند. آنها موضوع رفتن به 

از مسير  و  می کنيمعبور ن مناطق عمقی مسير پيرانشهر، اشنويه و نقده  از  ،تمرکز جمهوری اسلامی و حزب دمکرات
مه ر  و در يک شب از مرز گذشته و به   شدهکه راه شناسايی  شد کرد. اشاره  خواهيم عبور خاکورک دره کوتاه و نزديک 

يونسی با   مصطفینوبت گرفته و اظهار نظر کردند. هم پيشمرگان  صحبتها و توضيحات ،بعد از  رسيد.خواهيم   گه ور
.  شودباور نمی کرد که در يک شب اين مسير طولانی طی  توجه به شنيده هايش،  

در منطقه اشاره کردند ولی آنها مخالفتی با رفتن به مناطق فعاليت   و واقعی   تعدادی از دوستان به مشکلات جدیدر جلسه 
افراد  نظامی بود که رهبری حزب کمونيست و کومه له به تشکيلاتی و اين يک ماموريت و وظيفه چون  خود نداشتند. 

اروميه و سلماس را بسيار   غربروستاهای  فعاليت در ،  که من هم جزء آنها بودم پيشمرگانبخشی از  گردان سپرده بود.
آنها از سختی و خطر هراسی نداشته و به زندگی سخت و پر خطرعادت کرده  با وجود آن،  . دانستند سخت و خطرناک می

بودند و بر اين باور بودند که سخت ترين شرايط را با از خود گذشتگی، اراده محکم و شکست ناپذير خود تحمل خواهند  
از  گونه فداکاری حاضر و آماده بودند. آنها  اندن وظايف حزبی و تصميمات رهبری به هر کرد. آنها برای به انجام رس

زمستان سرد و پر برف منطقه ، نبود روستای آزاد برای استراحت و بستری   فرا رسيدن ، ماموريتمشکلات و سختيهای 
اشاره نمودند. آنها همچنين متذکر شدند که پيشمرگان نمی توانند آنها به داشتند و  یآگاهزخمی و مريض  پيشمرگانکردن 

نمی   چنين وضعیمانند سال گذشته بيشتر ساعات شب و روز را در ميان برف و سرمای کوهها و دره ها بسر ببرند و در 
با شمردن همه  را گوشزد کردند و نامناسب منطقه  ط ي شرا  عدهمقاومت کنند. اين سرسخت برابر دو دشمن  در  توانند

قصد داشتند رهبری کومه له و مسئولين گردان را   ،کوچک و اشغالی کردنشين اروميهمحدود، مشکلات موجود در منطقه 
در تشکيلات و ترس از   گردان به مناطق شمالی منصرف کنند. اما آنها بخاطر تسلط روحيه نظاميگری  اعزامتصميم  از

  به نيروی نظامیاعزام جرات نکردند مخالفت آشکار و علنی خود را با رفتن به حوالی اروميه اعلام کنند. مخالفت با  تحقير
  به ترسويی، راحت طلبی و انفعال متهم می ين براحتیمخالف و  بود معنای مخالفت با تصميمات رهبری حزب ه ب  منطقه

  در برابر سياستهای نظامی رهبری و بعضی از فرماندهان آسان نبود و معمولا با تحقير،و مخالفت . اظهار نظر  ندشد
و    يیمرگ را به اتهام ترسو شمرگاني از پ  یاري بسو  شد  روبرو می  نادرست  شخصيت شکنی و اتهاماتی  سرزنش،

. دادند ی م حي ترج رفتارهای ناپسند  

را   گردان  اعزامبعد از تحليل دقيق نظامی منطقه، با شهامت و جسارت فراوان بطور جدی در اين ميان تنها منصور شوکتی 
ها به حرفهای او اهميتی ندادند. کسی نمی توانست مخالفت منصور را دال بر   احمقانه و خطرناک توصيف کرد. اما خيلی

. است  ان کومه لهچون او در جنگها اثبات کرده بود که يکی از جسورترين پيشمرگ  ،بزدلی و ترسويی او بگذارد  

امکان ، عدم وجود روستای آزاد برای استراحت و تامين مواد غذايی ،اشغالی بودن کامل منطقه در بارهپيشمرگان  اکثر
برتری قدرت تعرضی جمهوری   ،تغيير معادلات و توازن قوا، ناپذيری زندگی در دره ها و کوهها در زمستان سخت و سرد

در مقايسه با تعداد  پيشمرگان حزب دمکرات و رژيم تعداد برتری چشمگير ، هاسلامی و حزب دمکرات بر عليه کومه ل 
عدم دسترسی به   ، با ديگر نيروهای کومه له ٢٢عدم دسترسی و ارتباط گردان ، انزوا در منطقه ای دور، نفرات کومه له

.  هم نظر بودند پشت جبهه، نبود مناطق پايگاهی و محل استراحت يا محل بستری زخمی ها  

اکنون  بود و از منطقه عقب نشسته  نامناسبدلايل و عوامل شرايط، همين  گردان بخاطراين همه پيشمرگه ها می دانستند که 
. بسيار بدتر شده بود  از هر لحاظ منطقه وضعيت  ، بعد از شش ماه  

 

  اعزام بر یمبن  ی مرکز تهي کم م ي اوضاع منطقه، از تصم نظامی ل ي و تحل ه ي شکاک بدون تجز ی رفقا ژه ي از رفقا بو یتعداد
  تي به اهمهم ها  شمرگه ي از پ  یخوشحال بودند. تعداد مي تصم ني کردند و از ا ت ي حما ه ي اروم ني نش گردان به منطقه کورد 
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کومه له در   تي و گسترش منطقه فعال   یاسلام ی رحزب دمکرات و جمهو یروهاي گسترش جبهه جنگ، پراکنده ساختن ن 
مايت کردند. حو از تصميم کميته مرکزی   کردستان اشاره کردند  

منطقه   ني مخالف رفتن به اآنها داشتند،  یمي و قد یمي و لقمان که رابطه صم   یخنخنه، قاسم خسرو  مي ابراه ،یونسي  یمصطف
  ینفر هم زنده بر نم ک ي گفت: "که برادر بزرگش بود، به سلطان  در خارج از جلسه آورد که قاسم  ی م ادي ب  یبودند. مصطف

قاسم حالش گرفته شد ولی    ".يیاي ن  یتوان  ی م یترس یشد و در جواب گفت: "اگر م یگردد". سلطان از برادرش عصبان 
ی" توهين و تحقير به حساب می آمد و از فحش بدتر بود.  ترس یکومه له کلمه "ترسو" و "م شمرگ ي پ  یبرا چيزی نگفت. 

. نبودو برازنده او   قي حرف لا ني گردان بود و ا شمرگاني پ  ني و نترس تر  ني از جسورتر یکي  قاسم  

  جدهي قول دادند که ه  شکاک  ردو سربازان ک. گفته شد که پخش شد  عه ي شا پيشمرگان دوتقويت روحيه  برای آن روزها در  
کومه له   شمرگاني پ  ی هم قول داده که مرز را به رو یو اتحاد شورو   دادکومه له خواهند  تحويل را بدون جنگ  ینظام گاهي پا

رفتن به   ی را برا شمرگاني پ  ی نشد ول فتهگر ی جد شمرگاني از پ  یلي از طرف خ عهي شا ني باز خواهد گذاشت. ا ش ي ها یو زخم
. کرد قي شمال تشو  

به   نیکه بخاطر کدام بهبودها يا تغييراتی در وضعيت نظامی منطقه، گردا داده نشد توضيح  در جلسه و در بيرون جلسه  
گردان با چه اهداف و سياستی با نفرات کم و در فصل  اين  رهبران و مسئولين نگفتند که شود؟ روانه می  ومای طرف ص

که چرا کومه له در جنوب و  نداد  توضيحو به مقابل دو دشمن قويتر روانه می شود؟ کسی  سرما و زمستان به ميدان جنگ 
به   تنها يک گردان عليرغم وضعيت نامناسب،  شود ولی   گردان ظاهر می چهاريا   سهبزرگی متشکل از کريان با تمرکز وم
شود؟  فرستاده می   یشمال  اطقمن   

پيشمرگان از حرکت و تصميم رهبری حزب کمونيست و کومه له در رابطه با حزب دمکرات دريافته  بخشی از آنچه که 
بلکه بر اساس   ،موجود  سياسی و نظامی بودند اين بود که آنها اهداف و سياست های نظامی را نه بر اساس واقعيت های 

صومای  شرايط و اوضاع  حزب کمونيست و کومه له   انرهبرکردند.  و رقابت با حزب دمکرات تعيين می قدرت نمايی
که حزب   ندکردی و تصور م  نددانست  را تقريبا مشابه و يکسان با جنوب کردستان میبرادوست و مناطق مرزی با ترکيه 

   . و نمی تواند به کومه له ضربه بزند  است تضعيف شده  در سراسر کردستان دمکرات

تواند در سراسر کردستان بدون   بعد از چندين نبرد پيروزمندانه در جنوب بر اين باور بود که کومه له میرهبری کومه له 
خواستند با حضور    آنها می داشته باشد و در هر نقطه ای که بخواهد به حزب دمکرات ضربه بزند. حضور ترس و واهمه  

و آن را وادار به آتش بس   را بر زمين بزنند حريفوسيع و گسترده سياسی و نظامی در مناطق مختلف کردستان پشت 
شرايط   ها و آرزوها، خواستهاهداف و   برای رسيدن به ، منتهاندی زيبا و بلند پروازانه ای بودهاف رويااهدا. اين دن بکن 

را نداشتيم.  از آنها که ما هيچکدام  مناسب عينی، امکانات، توانايی وعوامل ديگری دخيل بودند   

گفتگو در رابطه با حرکت گردان، در قسمت دوم جلسه انتخابات کميته ناحيه برگزار شد. در  بحث و بعد از دو ساعت 
رضا کعبی کانديد شدند. در اين قسمت از   و  انتخابات تعدادی از اعضا از جمله سلطان، سليم، سيد حسين، حمه فتاحی

هر کس از نقطه قوت و نقطه ضعف کميته ناحيه قبلی و کانديداهای جديد صحبت کردند. بيشتر اعضا بدرستی   ، جلسه
  عليرغم هر انتقادی می کردند که بدون سليم و سلطان گردان فلج شده و نمی تواند فعاليت نظامی داشته باشد. آنها  تصور می 

حسام ده الی پانزده دقيقه به مخالفت با سلطان و انتخاب او به عنوان کميته ناحيه   .خواستند به سلطان و سليم رای بدهند
و انتقاد کرد. او   برخوردهای غيرسياسی و تحقيرآميز سلطان اشاره قدرت طلبی وخودنمايی، صحبت کرد. او به فردگرايی،  

نمی   ٢٢همچنين به شيوه های غلط سلطان در اداره تشکيلات انتقاد داشت و او را فرد مناسبی در کميته رهبری گردان 
کاشانی و سلطان انتقادات را اغراق   ، ولی سليمانتعدادی از پيشمرگان بطور آشکار و پنهان با حسام موافق بودنددانست. 

! استالين را نقد می کند ،گفتند که ما فکر ميکرديم حسام میبه شوخی و خنده آميز می دانستند و   

در انتخابات سلطان خسروی، سليم صابرنيا و محمد فتاحی اعضای اصلی کميته ناحيه و سيد حسين موسوی و رضا کعبی  
انتخاب شدند. در اين سازماندهی سلطان خسروی مسئول کميته ناحيه شد و سليم صابرنيا بعنوان  البدل یعلبعنوان اعضای 
. تعيين شده بود ٢٢فرمانده گردان   

اردوگاه چخماق در غاری که محل غذا   چند روز بعد، پيشمرگان در بعد از ظهر يکی از روزهای اواخر مهر ماه، در 
  جمع شدند و در انتخابات مسئول سياسی گردان شرکت   ،خوری اعضای کميته مرکزی کومه له و حزب کمونيست بود

. همه چشمها روی ابراهيم  خواهند شد تعداد زيادی از کادرهای سياسی و نظامی کانديدفکر می کردند که کردند. پيشمرگان 
اندکی بعد فقط رضا کعبی و  . ندوخته شده بود(فاضل اصوليان) د غريب، حسام، رضا کعبی، دکتر خالد، مجيد تورک، انور 
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خسرو جهانديده (مصطفی عجم) کانديد شدند. رضا کعبی يکی از مسئولين سياسی با تجربه ای بود که خصوصياتی مانند  
. او را به فردی محبوب تبديل کرده بودند ،و تواناييهای سياسی  صميميت، خوش برخوردی و خوش صحبت بودن  

. او از لحاظ سنی دو يا سه  هم بخاطر خصوصيات برجسته مورد احترام و اعتماد خيلی از افراد گردان بود مصطفی عجم 
انتخاب شد. در طول جلسه، هوشنگ   ٢٢با اختلاف آرای کمی بعنوان مسئول سياسی گردان سال جوانتر از رضا بود. او 

را آماده کرده بود و با  نيک نژاد مسئول اردوگاه و مسئول تامين غذای اعضای کميته مرکزی، چای و نوشابه همه افراد 
کرد. بعد از جلسه همه حاضرين به عکس گرفتن از همديگر مشغول شدند. عکسهايی که   لبخندهای هميشگی پذيرايی می

.کنند هنوز هم آن لحظات را زنده می  

به  چخماق  یروستا  یکي در نزد ی مرکز تهي اردوگاه کماز دو سه روز بعد از انتخابات و سازماندهی ها، افراد گردان 
وسايل و  لباس و ديگر   اردوگاه مالومه رفتند و در سالن بزرگی که با بلوک در وسط اردوگاه ساخته شده بود ساکن شدند تا

 امکانات حرکت گردان آماده شوند. 

گوش همه رسيده بود. هر شب تعداد زيادی برای ديدن رفقای گردان می آمدند. شبها  ه در اردوگاه ب  ٢٢خبر حرکت گردان 
شلوغی، صدای بگو و بخند، رقص و آواز بادينی، سورانی و تورکی تا دير وقت از هر سو بگوش ميرسيد. دود سيکار  

فضای مقر را آلوده و روشنايی را به رنگ تيره در آورده بود. چای تنها نوشيدنی بود که در فواصلی از حاضرين پذيرايی 
. ند تا نوبت شان برسدد می مان چايی ميشد. هر بار بخاطر کمبود استکان تعدادی در انتظار    

آوازهای کردی که از بلندگوهای اردوگاه پخش می شدند از  سرودها و پيشمرگان گردان هر روز صبح زود با صدای 
چادرها يا  صبح همه پيشمرگان گردانها، ارگانها و بخشهای ديگر تشکيلات در مقابل    ٨خاستند. ساعت  خواب بر می 

در   و شان در چند صف منظم و رو به پرچم سرخ بزرگی که در وسط اردوگاه برافراشته شده بود می ايستادندهاي ساختمان 
آوردند و بطور عمودی در سمت راست پايشان نگه ميداشتند. در   پخش سرود انترناسيونال تفنگها را از شانه پايين می موقع

. شد  يک دقيقه سکوت اعلام می ت برای گراميداشت ياد جانباختکان سوسياليس، پايان سرود  

در همين روزها، مصطفی عجم اولين جلسه سياسی گردان را برگزار کرد. يکی از موضوعات آنروز در مورد حزب  
. او  حمله برد  ر ي و بشدت زکرد نقد  ی اسي با دقت سو  ناميد ضد دمکراتيک ی و بورژواي را   حزبدمکرات بود. مصطفی اين 

است.  کردستان اقدام کرده  رهايی ملیآزادی و  زحمتکشان،  ی،بر ضد منافع مل ش در طول تاريخ خود  تاکيد کرد که حزب
تعريف نمود. هم ها به اين حزب را سوسياليست چگونگی شيوه برخورد   مصطفی در سخنان خودش  

خوبی از عهده ارائه  ه  او در اولين جلسه بعنوان مسئول سياسی جديد گردان زير دقت و ارزيابی همه قرار گرفته بود. او ب  
. بحث و اداره جلسه بر آمد و رضايت همه را جلب کرد   

بر خوردار   ی از سواد خوب نسبت به رفقای ديگر اهل مطالعه بود و  ی مصطف شناختند. خوبی میه مصطفی را ب  پيشمرگان
.  بود بلکه انسانی سياسی، مبلغ، مروج و سخنوری توانا هم بود در کار نظامی  و جسور نه تنها پيشمرگی با تجربه   او .بود
ع  قان  اي و  جي مردم را آگاه، ته یب ي و به چه ترت  دي چه بگو  دانست  ی مسلط بود و م موضوعاتها به  یسخنران و  صحبتها در او 

همگی هنر و توانايی سخنوری او را می ستودند. او با بيانی شيوا همه شنوندگان را مجذوب خود می  بکند. پيشمرگان 
  تهي که عضو کم يیدر دوره ها و  تسلط داشت  یو کرمانج ی سوران   یرد وک ،یفارس  ،یرکو ت  هایخسرو به زبان ساخت.  

.برادوست، کناربروژ و انزل داشت  ،یسوما  ی بخشها یدر روستاها یادي ها و جلسات ز ی نران بود، سخ یسازمانده    

به   ملی جنبش  هايش نگاهی بياندازد در باره ماهيت دشمنان داخلی مصطفی در آن جلسه، مثل هميشه بی آنکه به يادداشت 
روانی، آراستگی، فصاحت و سادگی سخن گفت و در مبارزه با دشمنان در دلها اميد، روحيه رزمندگی، شور و هيجان  

از مسئوليت سياسی   در جلسه گردان بار ديگر اثبات نمود که لايق بعهده گرفتن مسئوليتهای سياسی سنگين تر اوآفريد. 
. باشد گردان می  

برايش کمی   ،کرديم نشسته و برای رفقای گردان چای آماده می اجاق در فردای آنروز وقتی با خسرو در کنار آتش 
ی های او بگذارم. او در حالی که  اي او دوست نداشت تعريفش کنم و يا انگشت روی توان  . گفتمازاستعداد ها و تواتانی هايش 

چند دانه بلوط پخته را از آتش بيرون می کشيد موضوع را عوض کرده و متوجه من ساخت. او شروع به انتقاد از من  
و ساده    کمی دارماعتماد به نفس  اماکارهای سياسی و نظامی دارم  انجام نمود. انتقادش اين بود که من توانايی زيادی در 

کنم. اين دومين  می اجتنابدهم و از قبول مسئوليتهای تشکيلاتی بزرگتر  که هستم نشان می چه لوحانه خود را کمتر از آن 
جاده  روی در  . روزیاو افتاده بودم  مشابه کرد. در آن موقع بياد اولين انتقاد بار بود که در يکسال گذشته از من انتقاد می

از من را   او انتقاددر ميان صحبتها . صحبت می کرديمبا همديگر  زدن  قدم  در حال  ومایص روستای هله کوش در  مسلط به
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مسئوليت تشکيلاتی  کسب  به مثل بعضی ها  من همين هستم که می بينی و ه بودم کهبه او گفت در همان موقع هم . کرد شروع 
همان حين   در را به بهترين شکلی انجام بدهم. نظامی و سياسی  ف ي وظاکارها و  می کنمهميشه تلاش  فکر نمی کنم ولی

کنند.   حمله می ا  گفتند که ارتش و پاسداران به روست به ما  خانه ای  از روی بامدو سه نفر  .ولوله ای در روستا بلند شد 
   .بهانه خوبی شد تا يقه ام از برخوردهای انتقادی مصطفی خلاص شود به مقاومت و جنگ شايعه حمله و آماده شدن 

روی  هم در حال قدم زدن . آنها حتی و سامان دادن به گردان مرتب جلسه می گرفتند در آن روزها مسئولان برای سر 
و مسيری را صد بار رفت و آمد می کردند. کردند بحث می  اتیموضوع  

تصميم گرفتند افراد گردان را از   ،آنهاکوتاه از  یلم ي ف هي تهپيشمرگان و مسئولين برای ايجاد آمادگی جسمی و روحی در 
بعد از  پيشمرگان  روزها، ني از ا یکي در  د. به همين جهت سر ببرن ب اردوگاه خارج کنند و يکی دو روز در کوهها و دره ها 

اسبها   آماده کرده و سوار وسايل و مواد غذايی را  آماده شدند. رفقای تدارکات اطراف  یبرای رفتن به کوههاصبحانه 
کردند. فيلمبردار، پزشکيار و بيسيمچی هر کدام وسايل خود را برداشتند و به صف طولانی گردان پيوستند و از اردوگاه  

کرد.   حمل میبا خود  هم خارج شدند. اين بار برخلاف معمول هر پيشمرگی يک کيسه خواب   

. در دره ای که چندين کوه بلند و سنگلاخی ما را  اعلام شدوی و گذشتن از کوهها و دره ها توقف بعد از ساعاتی پياده ر 
مانديم. در اطراف چشمه ای هر کس در ميان سنگها  در همانجا توقف کرده و در کنار چشمه ای اردوگاه مالومه جدا ميکرد 

جايی برای خود صاف نمود و کيسه خوابش را پهن کرد. حسن حقيقت بيسيم را آماده ميکرد، مصطفی يونسی، بايزيد 
گذاشتند. چند نفر  می و در گوشه ای   کرده وسايل تدارکاتی را از اسبها پياده هم  ولی لو  موسیو  بياضی و مولود جوانمردی 

  . اوداد  نشان می و بی تابیبرای چای خوردن عجله  سليمانزادهروشن کنند. فخرالدين   یبرای جمع کردن هيزم رفتند تا آتش 
و برای پر کردن آنها با قدمهای بلند بسوی چشمه رفت. صدای آوازهای   درآورد  یتدارکات ميان وسايل و مواد  کتريها را از

  خواستند آب بخورند و سر و صورت خود را  بگوش ميرسيد. جلو چشمه شلوغ بود و همه میو بر دلنشين کردی از دور 
از ظرفهای پاکتی و پلاستيکی آب انگور استفاده   بجای ليوان برای آب و چايی خوردن انپيشمرگدر کوهها معمولا . بشويند
. داشتند و بعد آنها را تا کرده و در جيب شان نگه می ند ميکرد  

پيشمرگان زن بخش کوچکی از اين گردان را تشکيل ميدادند. نسرين حسنخالی، خديجه احمدی، منير مدرسی، سعادت  
هر سو می   ان مبارز کردستان بودند که مانند نگين گردان درهاشميان، سوعدا مراد بيگی و نجيبه عبداللهی از زنان و دختر

درخشيدند و حضور فعال داشتند. در بعد از ظهر آن روز نجيبه بهمراه سه نفر ديگر بدليل خوردن قارچ سمی مسموم شدند  
. که به ياری چند رفيق ديگر با اسب به بيمارستان اردوگاه منتقل شدند  

عصر آنروز رفقای گردان برای جمع آوری هيزم در دامنه کوه جنگلی و طول دره پراکنده شدند و بعد از مدت کوتاهی  
. با تاريکی هوا همه افراد در اطراف  نددر زير تخته سنگی بزرگ انباشت را  توده بزرگی از شاخه ها و تنه های درختان

آتش شروع شد و   گرداگرد. بعد از چايی، برنامه رقص کردی و آواز ندو نان و کنسرو خورد ندروشنايی آتشی بزرگ نشست 
. تا دير وقت صدای آواز و خنده در دره ها می پيچيد  

از کيسه خوابهای خود بيرون خزيدند و روز زيبايی را آغاز نمودند. گروه گروه در اطراف  پيشمرگان صبح روز بعد، 
استراحتگاه به گردش پرداختند. کوههای پر صخره در ميان درختان محو شده بودند و طبيعت وحشی کوهها و دره ها به  

رگ نان و چايی خوردند و  جمع شدند و در گروههای کوچک و بزهمه   روح تازه ای می بخشيد. وقت نهارشادابی و انسان 
دادند. بعد از ظهر   برای شنيدن اخبار جنگها و درگيريهای پيشمرگان به راديو کومه له و راديو حزب دمکرات گوش می

هايی از   گوشهاعدام شد، در سنندج مهاجر که بعدا دستگير و يا کيوان  محمدامينآنروز راهی اردوگاه شدند. در اين مدت 
)٧(  .را فيلم برداری کرد  ٢٢ان گردان پيشمرگ عادیزندگی    

ساختمان وسط اردوگاه بعد از يک شب آرامش دوباره به محيط شاداب و محل آمد و رفت رفقای اردوگاه مالومه تبديل شده  
. بود، اما روزهای خوش زندگی زياد نبودند  

 

٢٢گردان  هم شکستن دربرای  حزب دمکرات کردستان ايران آماده شدن  

 

زياد    شي ها یتعداد کشته و زخمو  بود از کومه له خورده  یضربات سخت حزب دمکرات کردستان ايران در طول جنگ 
  حزب  صدها نفر از پيشمرگان بود. از دست داده کردستان در جنوب اين حزب مناطق وسيعی از فعاليت خود را . ندبود
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و کادرها و  ه بود  د انسجام تشکيلاتی حزب از هم گسيخته شگذاشتند. بخاطر مخالفت با جنگ داخلی اسلحه به زمين 
نفر از   ونهاي لي م رهبری حزب بويژه در مقابل قاسملو به مخالفت برخاسته بودند.جنگ طلبی فرماندهان زيادی در برابر 

. کردند یمحکوم م ، به ادامه جنگ پافشاریو  ی جنگ داخلز  مردم کردستان حزب دمکرات را بخاطر آغا  

همچنان خود را پيروز و قدرتمند نشان   کوشش می کردندرهبران حزب دمکرات ، بحرانی و آشفته عليرغم چنين وضعيت
ی نظامی را جبران و  شکستهاتا  بزرگ و بازدارنده به کومه له بزنند ، یمتقابل، جد یضربات تلاش می کردند  آنها دهند. 

کنند.ب افرادشان را تقويت روحيه   

و غرور و    هاز پيروزيهای نظامی و سياسی کومه له به وجد آمد و کومه له هم  رهبران حزب کمونيست ايراندر آن موقع 
. انها حزب را ضعيف، ناتوان و در موضع دفاعی ارزيابی می کردند. بر اساس چنين تحليلی به  ه بودآنها غالب شدر توهم ب 

گردان آنها بدون هيچ احساس مسئوليتی، اقدام کردند. بنابراين مستمر مناطق فعاليت و انجام کار سياسی و نظامی گسترش 
اين خبر  . نددفرستااشغالی و تحت نفوذ حزب دمکرات کاملا افتاده، ر دو ای  با نيرويی کم به منطقه در فصل سرما را  ٢٢
پخش شد و بسرعت به گوش رهبران   هريزه و سليمانيهکو در ميان دوستداران کومه له در شهر   کومه له ی اردوگاهها در

   .حزب دمکرات رسيد 

بخاطر آغاز فصل برف و سرما نيروهايش را به اردوگاههای مرکزی و مرزی  ، برخلاف کومه لهحزب دمکرات کردستان 
ی  به اردوگاهها که در مناطق سلماس و سومای برادوست فعاليت داشتند  ی سرگرد عباسیزض هپيشمرگان  . فرا خوانده بود 

هنوز در  پيرانشهر آواره"  ی زض "ه و در مه رگه ور  نحو ی زض هپيشمرگان  ، اماندکردستان جنوبی برگشته بود در  حزب 
برای اعزام نيرو به   از قصد کومه لهکردستان حزب دمکرات رهبران که  هنگامی  در حال برگشتن بودند.منطقه بودند و  

دست بکار شدند.  ،يافتند اطلاع  صومای برادوست  

اقدامات   ،نقشهطرح،از   ،داشتندارتباط کومه له که با رهبران و فرماندهان حزب دمکرات مخفی چندين نفر از دوستداران  
  عمر در اختيار اطلاعاتی کسب کرده بودند. آنها همه اطلاعات را   ٢٢گردان  درهم شکستن جهت وتمرکز نيرو  عملی 

از  از آنها خواستند که با تاکيد و اصرار زياد و دادند قرار له  رهبران حزب کمونيست ايران و کومه   ايلخانی زاده و ديگر
. آنها بقول  . تلاش فرماندهان و افراد دلسوز کومه له بی فايده بود به شمال کردستان منصرف شوند  ٢٢گردان  اعزامتصميم 

بشدت تحقير شدند. ترسو و بی تجربه ناميده شده و در مواردی  بلکه جواب رد شنيدندخودشان نه تنها   

و کار   اشندآماده ب  تا  آواره" خواستند یزض نحو" و "ه یزض از "ه ژه ي خود در منطقه، بو یروهاي از ن رهبران حزب دمکرات 
که   دي نکش ینداشتند اما طول  ی اطلاع ٢٢گردان  شمرگاني حرکت پ  ري بکنند. آنها در ابتدا از مس کسره ي را  ٢٢گردان 

. آنها بدست آوردند ی روي ن  دکومه له و تعدا شمرگاني پ حرکت  ر ي از مس یاطلاعات کاف  

، جعفر  وح ن  یزض هرحيم صالحی فرمانده نظامی توسط پيشمرگ  بيش از صد و پنجاه با ه ور گمنطقه مه ر و درحن  یزض ه
  .شد  ی م یرهبرفرماندهی و   ، حامدی عضو کميته مرکزی و نماينده کميته مرکزی در شمال و محمود دشتی مسئول سياسی

  اردوگاه  و در  ٢٢مسير حرکت گردان  و در خاکورک   اردوگاه مرزی ر آواره د یزض هزيادی از نيروهای  بخش همچنين 
نيروهای حزب  . بود آواره یز ي و ه رانشهري پ  ه ي ناح هت ي مسئول کم یلاجان  مي ابراه در همين دوره  قنديل بودند. حزب در ديگر 

  ٢٢برای شکار و نابودی گردان  واحدهايی از پيشمرگان موکريانهمچنين و  آواره یزض ه  و  وح ن  یزض هدمکرات متشکل از 
لحظه شماری می کردند. مه رگه ور   به منطقه  ٢٢گردان پيشمرگان در انتظار رسيدن و  آماده شده بودند  

 

به منطقه ٢٢بازگشت گردان   

  

 چهارم آبان 

خود به وسط    نظامی لومه برای بدرقه يکی از محبوبترين و فعالترين گردانهایااردوگاه مر  از پيشمرگان مستقر در صدها نف
 اردوگاه جمع شده بودند.  

گردانها و واحدهای نظامی مناطق مختلف کردستان هميشه به اردوگاه آمد و رفت داشتند، اما برای بدرقه هيچ گردانی اين  
کومه   اني تعداد از جنگجو ني ا زي و غم انگ یجان ي کوه بلند آسنگران از پشت اردوگاه ناظر لحظات ههمه آدم جمع نشده بود. 

   بود.له 
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همه رفقا لباس يکرنگ و تازه ای پوشيده بودند. آنها رخت يا حمايل پر از خشاب بسته و تفنگها را بر دوش انداخته و  
  یبا رفقا  بيشتر بودند وسته ي به گردان پ  گر ي که از مناطق د یشمرگان ي پ مشغول عکس گرفتن و صحبت با رفقايشان بودند. 

در   بود که  يیيکی از آن رفقا  احمد تورک  ديده می شدند.  کوچک و بزرگ خودشان  یدر گروه ها یجنوب  اي  یان ي موکر
کف   عميق منتقل شده بود. او بخاطر زخم  ٢٢ن به گردا ش ي شده و چند ماه پ   یتوسط حزب دمکرات زخم اني منطقه مکر

  یخانوادگ  یلهاي (خسرو) که از فام  یبخصوص مصطف  شي توانست با گردان همراه شود و رفتن رفقا ینم انش دست و انگشت 
   . دي رس یدلتنک به نظر م ، اش بود

لحظه جدايی فرا رسيده بود. دست دادنها و روبوسی ها تمامی نداشت. در مدت کوتاهی رابطه عاطفی عميق و ناگسستنی  
اين رابطه محبت آميز و صميمی را با فداکاريها و زحمات   ٢٢گردان  سوسياليستبين اين انسانها ايجاد شده بود. پيشمرگان 

انسان مبارز و آزاديخواه ايجاد کرده بودند. آنها در ميان پيشمرگه های ديگر گردانها و ارگانهای مرکزی   فراوان در دل
   .کردند جا گذاشته بودند و همه از کادرها و جنگجويان اين گردان بخوبی ياد می ه  کومه له تاثيرات خوبی ب 

افراد هر واحد نظامی در ماشين های تعيين شده   اردوگاه پارک شده بودند. ی وانت بار و لندرور در راه خروج ینهاي ماش
جای گرفتند. با حرکت ماشينها دستها به تکان درآمدند. اشک در چشمان روناک و آوات که دوازده سيزده سال بيشتر  

بچه های ديگر که دوستهای زيادی در گردان پيدا کرده بودند تا پيچ جاده خاکی اردوگاه در ميان  و درخشيد. آنها   نداشتند می
. دادند  گرد و غبار ماشين ها می دويدند و دست تکان می  

ماشينها از جاده شنی، از مقابل مقرهای سازمان راه کارگر، چريکهای فدايی خلق و حزب دمکرات کردستان عبور کردند  
راه  کهريزه و سليمانيه قرار گرفته بود و   کنارو به شهرک کهريزه رسيدند. قرارگاه بزرگ مجاهدين خلق ايران در  

اين قرارگاه يکی از پايگاههای مجاهدين و محل  شنيديم که  بسيار میبلند حفاظتی دور آنرا محاصره کرده بودند.  ديوارهای
زندانی و شکنجه شدن صدها نفر از اعضای مخالف مجاهدين بخصوص مخالفان ”انقلاب ايدئولوژيک” مسعود و مريم  

.بودند  

شاقلاوه و غيره گذشته و به روستای شيوان وارد شدند. روستای زيبای شيوان که  ، دوکانماشينها از کهريزه و سليمانيه، 
در جريان جنگ ايران و عراق ويران و خالی از سکنه شده بود. در روستای   ،مردمی مهربان، صميمی و مبارزی داشت

. شيوان هم مجوز عبور گردان به افراد بازرسی ارتش عراق نشان داده شد   

رد بود که پذيرايی خوبی از ما  وشيوان روستايی بود که شش ماه پيش روستايی آباد، زيبا و پر از مردم صميمی و انقلابی ک
بودند اما در نتيجه جنگ ايران و عراق روستا به ويرانه تبديل شده بود و همه مردم روستا را ترک کرده بودند.   کرده

. ويرانی روستای شيوان غم و اندوه بزرگی را در دل پيشمرگها نهاد  

بلنديهای اطراف روستا پوشيده از خاکريز و سنگرهای پايگاههای نظامی عراق بودند. ماشينهای ارتشی مداوم در آمد و  
رفت بودند و منطقه به تمامی نظامی بود. فرماندهان گردان اعلام کردند که چند روزی اينجا خواهيم ماند تا راهنما و راهی  

مناسب پيدا کنيم. برای پيشمرگان آشکار شد که هنوز آمادگی لازم و کافی برای حرکت ايجاد نشده است. هر دسته از  
مستقر شدند. از همه جا غم و اندوه می باريد و دل همه شديدا گرفته شده بود. اين بار ديگر از  خرابه ای پيشمرگان در 

روستای زيبا، محبت مردم مهربان، از خانه های آنها، از لحاف و تشک تميز و نرم خبری نبود. پيشمرگان در ميان خرابه  
بدنبال جايی بودند تا کيسه خوابهای خود را پهن کنند. مواد غذايی و مهمات زيادی را در کنار ديوار فرو   و ويرانه ها ها

کردند.   ريخته ای گذاشتند. رفقا از بی حوصلگی در گروه های چند نفره قدم می زدند يا با همديگر در گوشه ای صحبت می
. هوای کردستان شرقی سردتر بودز در آنروزها هوا آفتابی و گرم بود در حالی که در آن موقع از فصل پايي   

  

 پنجم تا يازدهم آبان 

روستا و در ميان پايگاههای عراقی روزها و شبهای کسل کننده ای را سپری ميکردند.  ويرانه های  افراد گردان در داخل  
کردند که چرا پيشمرگان را   آنها انتظار نداشتند در چنين جايی زمين گير شوند. تعدادی از رفقا از مسئولين انتقاد می

 بيخودی خسته ميکنيد؟ اگر آماده نبوديد چرا از اردوگاه زود حرکت کرديد؟

دانست.   بود که کمی عربی می کسی از پايگاهايشان پيش ما می آمدند. خليل مبارکی تنها معمولا  سربازان عراقی بعضی از  
در دوران کودکی با خانواده اش به مريوان و بعدا به عراق رفته بود  او  . او در روستای مبارک آوای دهگلان متولد شده بود

عراق زندگی کرده بود.  ر و چند سالی د  
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پيشمرگه ها برای ايجاد فضای شاداب و دلپذير، هر شب در محوطه ای آتش روشن ميکردند و برنامه آواز خوانی و رقص  
کردند. هر شب عسکرهای عراقی با ديدن نور آتش و شنيدن صدای آلات موسيقی يعنی صدای در قابلمه   برپا می

آمدند و به جمع ما می پيوستند و رقص و آواز   و صدای سطل نايلونی، بسرعت از تپه های نزديک پايين میآلومينيومی 
پايان  عسکرها عربی شروع می شد. برنامه هر شب معمولا با رقص و آواز کردی آغاز و با رقص و آواز   یعربی و کرد 

ملحق شد و  گروهی  ی رکه هه لپ يا به رقص چند بار   اشرفشب در کنار اشرف حسين پناهی نشسته بودم. در آن   .می يافت 
  و به رقص و زبان  او تازه وارد گردان شده بود. ياد بگيرد شکاکیرقص  تا  تلاش می کردبرگشت. او عرق ريزان 

   .نداشت  زيادی  آشنايی کرمانجی

 

 دوازدهم آبان 

آنها به   .آوردند گوشت و پنيرکنسرو ايی يعنی نان، ذمواد غ (آسوس)  در عراق کومه له نمايندگی حوالی ظهر دو ماشين
خبر  سعادت از سعادت خبر دادند که دختر چهار ساله او و مادرش از نقده به اردوگاه آمدند و او بايد به اردوگاه برگردد. 

برای ديدن عزيزانش به  بود. او ساعتی بعد دست همه رفقای گردان را فشرد و  شدهآمدن دختر و مادرش بسيار خوشحال 
. سليمانيه برگشت  

  خاطرب  در سالهای اخير  و مادر بزرگم  مادرم  بياد مادرم افتادم. چشمهايم پر از اشک شدند.   مادر نروز با شنيدن کلمه آدر 
سال   کوری بودند. در طی چهار  ضعف و   رو به شان  نکه چشما ندبوده اما آنقدر گريه و اشک ريخته يت جدايی و وضع

چون بيست و   ،بياد من بودهم شايد در آنروز مادرم  داشتم. یملاقات کوتاه مادرمبا  ینامناسب  طي در شرافقط سه بار  ،گذشته
. پنج سال پيش در روز دوازدهم آبان مرا بدنيا آورده بود  

  

 سيزدهم آبان 

هم مثل روزهای ديگر سپری شد. در اين روزها جز انتظار و وقت کشی کار ديگری نبود. همه احتياج به نظافت   اين روز
و حمام داشتند. همه احساس ميکردند در زندان و محاصره ارتش عراق هستند. انتقادها از رهبری و مسئولان بيشتر شده  

نوشتند. سالهاست که نامه   حزبی شان نامه می دوستاناز اوقات فراغت خود استفاده کرده و به  پيشمرگ هابود. بعضی از 
ی  که از شيوان به يکی از رفقا ١٣٦٤ای به دست خط مصطفی عجم باقی مانده است. او در نامه اش بتاريخ سيزدهم آبان 

احمد منصوری که دو سال پيش برای سازماندهی تشکيلات حزب کمونيست به ترکيه منتقل   مستعار تورک تبريزی با نام
شده بود، چنين مينويسد: “نميدانم تا چه حد از وضعيت ما با خبر هستی. ولی بطور خلاصه وضع ما از اين قرار است که  

در ابتدای جنگ با حزب دمکرات، مجموعا حزب دمکرات در موقعيتی برتر قرار داشت، هرچند که در تمام نبردها 
ولی اکنون ما در شرايطی ديگری قرار داريم، ابتکار عمل را در دست داريم. در اوايل حتی ناحيه   است شکست خورده 

) ٢(سند  فعاليت را تخليه کرديم و الان که برايت نامه می نويسم در حال برگشتن به ناحيه فعاليت مان هستيم.”   

 

 چهاردهم آبان 

و  به آينده بهتری دلخوش   پيشمرگان فرماندهان اعلام کردند که امروز حرکت خواهيم. با اين خبر روحيات کمی بهتر شد و
از   کومه له با ماشين مواد غذايی آوردند. آنها آخرين ارتباط پستی بودند و تعدادی "آسوس "هستند. موقع ظهر رفقای  اميدوار

  . عتيق نامه ای به سيد منصور مسئول و گوينده راديو کرمانجی نوشت ندنامه هايشان را توسط آنها به اردوگاه فرستاد رفقا
)  ٣ (سند  .به اوضاع منطقه، مسير و برنامه حرکت اشاره می کنددر آن  که  

شيوان   روستان ويران شده   به ، کومه له برای انتقال پيشمرگان به مرزآسوس بعد از ظهر اين روز تعدادی از ماشينهای 
آمدند ولی تعداد ماشينها به نسبت افراد گردان کم بود. مسئولين آسوس مجبور شدند از فرمانده عراقی درخواست ماشين  

های کريم خان   با چند ماشين ارتشی تعدادی از پيشمرگان را حمل کنند. دو نفر از جاشتا بکنند. فرمانده عراقی راضی شد 
.را تا مرز راهنمايی کنندپيشمرگان  ،در قبال دريافت پولحاضر شده بودند  که به منطقه آشنا بودند  

اسب و قاطر آماده شده بود. قوی ترين آنها قاطری جوان،   دوازده دهبيش از و کيسه خواب تدارکات ، برای حمل مهمات
قوی و چموش بود که همه از آن ميترسيدند. آنها با طناب به ماشينها بسته شدند تا بدنبال ماشينها بدوند. به همين جهت  
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ماشينها در جاده های خاکی کوهها و دره ها به آرامی بسوی مرز حرکت ميکردند. بعد از ساعتی ماشينها در نقطه ای  
ايستادند و همه پياده شدند. رفقايی که در بستن بار اسب مهارت داشتند، اين کار سخت را شروع کردند و تمام مهمات، کيسه  

علی درمان  لقمان همتيان، خوابها و مواد غذايی را به پشت اسبها و قاطرها بستند. رفقا جاويدان، عادل، مصطفی يونسی،
. عزيز سليمانزاده، خالد قارنا و چند نفر ديگر خود را بيش از همه در اين کار خسته کردند، آوا  

و چگونگی   نظم و همچنين در باره اوضاع مسئول ناحيه، قبل از حرکت در جهت رعايت احتياط و حفظ  خسروی   سلطان
مسير راه، سرنوشت و   .بود  "جاش " دو  مسير که خودش هم اطلاعاتی نداشت توضيحاتی داد. همه اميد و دلخوشی ما به آن 

هنوز يکی دو ساعت برای تاريک شدن هوا مانده بود که پيشمرگان با فاصله  سپرده بوديم.   "جاش " زندگی خود را بدست دو 
يک   افراد رفتند. در آخر صف،  های کوهها و تپه ها پيش می ها و بلندی ها، پستی کمی در صف طولانی در پيچ و خم

. گرفته بودبدست ها و بارها بودند و هر نفر افسار اسبی را  اسب نگهداری از دسته از گردان مسئول   

طولانی، طاقت    مسير و جهت راه  بخشی از فرماندهان اميدوار بودند تا قبل از تاريکی هوا به ارتفاعات صعود کنيم تا 
ساعتی از شب نگذشته بود که صف متوقف شد و هر کس در جای   و  را شناسايی کنند، تاريکی فرا رسيدفرسا و پرمخاطره 

خود نشست. توقف طول کشيد و همه علت توقف را از فرماندهان واحدها می پرسيدند. فرماندهان اعلام کردند که راهنماها  
. بعد از فاصله گرفتن از پيشمرگان، از تاريکی شب استفاده کرده و فرار کردند  

که احتمالا از  ادامه حرکت گردان بدون راهنما غير ممکن بود. مسئولين تصميم گرفتند چند نفر را به آخرين پايگاه عراقی 
بفرستند تا اطلاعات، کمک و يا اجازه برگشت بگيرند. خليل سور که کمی عربی  ، حضور و حرکت پيشمرگان اطلاع داشت

. در نقطه ای نه چندان دور رفتندی پايگاه ها دانست بهمراه ابراهيم غريب به طرف نور چراغ می  

با صدای بلند افراد پايگاه را صدا کرده و خود را پيشمرگ کومه له معرفی   یاز نزديکبه طرف پايگاه عراق رفتند. آنها 
درخواست   بافرمانده عراقی   فرمانده برده بودند. و آنها را پيش  تيراندازی نکرده بودند ی ماکرده بودند. افراد پايگاه به رفقا

  ،اعلام کرده بود که امشب بايد از منطقه جنگی خارج شويداو  . حاضر به هيچ کمکی نشده بود مخالفت کرده و  پيشمرگان
با توپ و خمپاره خواهيم زد.  شما را افراد در غير اينصورت فردا   

طول    درتصميم گرفتند پيام فرمانده پايگاه اعضای کميته ناحيه بعد از شيندن  ابراهيم و خليل بعد از دو سه ساعت برگشتند. 
. مسير را ادامه بدهيمخودمان قبل از تاريکی هوا   شويم وب دره ای مخفی روز در   

عقب رفتن را نداشت و در جای خود ميخکوب شد. اين وضع افکار همه را بخود   ياجلو   امکان ٢٢شب گردان  در آن
.، حوصله و دلخوشی نداشتندبود مشغول کرده بود. پيشمرگان از اينکه مشکلات از لحظه اول حرکت آغاز شده   

جای گرفتند و    ،از حوالی آن در دست نبود یشناخت هيچ هر دسته از پيشمرگان در فواصلی از همديگر در دره ای که 
توسط فرماندهان توضيح داده شد و بر مخفی ماندن تاکيد کردند. سر   کار  زمين گذاشتند. اوضاع و برنامهرا اسبها  یبارها

. ندرفتن، آتش درست کردن و سيکار روشن کردن قدغن شد و صدا کردن، اينور و آنور  

در  وی زمين ناهموار پهن کرد و ر ر دو واحد کمين کوه، هر کس کيسه خواب خود را  ی بعد از مشخص شدن واحد نگهبان 
   . درونش خوابيد

 

در خاکورک  یو کمک احزاب کورد و عراق  یهمکار  

 

آبان  پانزدهم  

چند   ی شده بودند و در جمع ها داري صبح زود ب  ،تي و مشخص نبودن وضع یبخاطر استرس، نگران  پيشمرگاناز  یتعداد
که دوستان در آن بطور پراکنده   ی . دره ادي کش یاز پشت کوهها بالا م یخود را به آرام ی زيي نفره نشسته بودند. آفتاب پا

جهت تحرک و رفت و آمد در   ني بود. به هم گاهي پا دي د  ري از آن در ز یباز و گسترده بود و بخش  ی گرفته بودند دره ا یجا
.  گرفت یصورت م ی محدوده کوچک  

به    یآوردن آب خوردن  یجهت دو نفر برا ني خمپاره باران کاسته شده بود. به هم  اي از ظهر آنروز، خطر حمله  بعد
کرده و آب آوردند.   داي پ  یچشمه رفتند. آنها چشمه ا   یجستجو   
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برای نهار کنسرو ماهی پخش کردند. سيامک شامی بخاطر فاسد بودن کنسرو ماهی شکم درد گرفته و مسموم شده بود. او  
از دره رفتند.   یسرشان به قسمت  ی هامو ی شستشو ی چند نفر برا  ظهر آنروزبعد از  دارو خورد و به استراحت پرداخت. 

بانها حرکات   دهي آماده شدند و به پشت سنگها رفتند. د افراد  آنها دره را به توپ و خمپاره بست. همه دني با د یعراق گاهي پا
  یو سلطان و فرماندهان واحدها گزارش م  مي نظر گرفته بودند و لحظه به لحظه اوضاع را به سل ري را ز گاهي پا یروهاي ن 

.  دي ند بي آس یعصر اوضاع آرام شد و کس یدادند. در حوال  

  ش ي در پ   یطولان   یر ي کرده بودند. مس ري دولت عراق گکورد  مخالف  یروهاي و عراق و ن  ران ي ا یگافراد گردان در منطقه جن 
.  مي نداشت  یگونه اطلاع و شناخت  چي ه مي بگذر ستي با  ی که م یر ي نبود بلکه از مس ري بودن مس یمشکل تنها در طولان  .بود

. رفتن کورکورانه راه نبود  ش ي جز پ   یچاره ا   

حرکت را   ري آنکه جهت مس  یحرکت در آمدند. آنها ب ه  ب  اد ي با فاصله ز افرادشدن هوا بار اسبها بسته شد و  کي تار با
بلند، صف از   ی. حدود ساعت ده شب، در ارتفاعات رشته کوهرفتند ی م شي پ  ی عراق گاهي بدانند بر خلاف جهت پا یبدرست 

رشته کوه و در    ی را در آنسو یچراغ يیروشنا ني واحد ضد کم یبعد همه مطلع شدند که رفقا  ی. اندکستادي حرکت باز ا
.دندي دره د نيي پا  

و سلطان   مي ممکن بود. سلري به ادامه راه غ یري گ مي منطقه، تصم یاي و به موقع از جهت و جغراف ق ي کسب اطلاعات دق بدون
داشت   يیکه روشنا ی و کسب اطلاعات به محل  قي تحق ی را برا ل ي و خل داني سه نفره متشکل از خالد قارنا، جاو مي ت  کي 

ناگوار بودند.   ی و در انتظار حادثه ا  کردند ینگاه م يیکوه از پشت سنگها به روشنا هرشت   یفرستادند. همه واحد ها در بالا
. برخواهند گشت دي با اخبار و اطلاعات مف ا ي جنگ خواهند بود  ر ي درگ مي معلوم نبود که افراد ت   

.  دندي د یکوه م یاز بالا پيشمرگان چراغش را همه  يیرساندند که روشنا ی بدون سر و صدا خود را به خانه ا مي ت  یاعضا
کامل خود را به پشت پنجره خانه رساند. او   یخانه سنگر گرفتند و خالد تفنگ بدست و با آمادگ یکي در نزد ل ي و خل داني جاو

نداشتند. خالد از خانه فاصله گرفته و آنها را صدا زد.   روني در ب  ینگهبان  چي هکه  دي مسلح کورد را در داخل خانه د یتعداد
. مي دار اجي و به کمک شما احت  مي کومه له هست  شمرگي ما پ  دي آمدند. خالد گفت نترس روني از خانه ب  مه ي افراد سراس  

با   داني و جاو  لي کردند. خالد جلو رفته و با آنها دست داد. خل ی معرف عراق  پارت دمکرات کردستان شمرگ ي خود را پ  آنها
  لي . فرمانده پارت دمکرات که خلباشد ی پارت دمکرات م شمرگاني و سلطان گفتند که خالد در حال گفتگو با پ  مي به سل مي سي ب 

و در اصل بخاطر ترس    یرا به مقرشان دعوت کرد اما خالد به بهانه عجله و نبود وقت کاف  گري د ینام داشت خالد و رفقا 
. از توطئه قبول نکرد  

به   دي دره را ادامه ده ني شود. اگر هم ی م دهي دره خاکورک نام جان ي پارت دمکرات کردستان به خالد قارنا گفت که ا فرمانده
اسلام با   اني و اردوگاه مشترک لشکر راني ا ینظام یگاههاي و بدقت وجود پا مانهي . او صمدي رس ی و عراق م راني مرز ا
حزب دمکرات   یوجود اردوگاهها ني داد. او همچن  حي راه را توض ري سخالد بارزان در م  خي ش ی به رهبر ها یبارزان 

. داد  راه را به خالد قارنا اطلاع ري عراق) در مس ست ي (حزب کمون   عراق یوعي و حزب ش راني کردستان ا  

پارت دمکرات با سلطان   شمرگاني رفقا بعد از تشکر و جدا شدن از پ  گري و سلطان روشن بودند. خالد و د مي سل یها مي سي ب 
که پارت   مي کردي تماس گرفتند و برخورد دوستانه فرمانده پارت دمکرات را اطلاع دادند. همه ما تا آن لحظه تصور م

با کومه له وارد جنگ   ١٣٥٩برخوردشان مانند سال  ني در اول، دبا کومه له روبرو شو  یدمکرات در هر زمان و مکان 
. خواهد شد  

پارت دمکرات نسبت به   است ي مطمئن نبود که س ني از ا  یهنوز کس . شد جادي ا ماني در دلها یتازه ا  دي خبر ام ني ا دني شن  با
پست و جنگ طلبانه حزبش   یاستهاي فرمانده پارت دمکرات برخلاف س  ني رفت که ا ی کرده باشد. گمان م ريي کومه له تغ

خودش به ما کمک کرده   انه ي گرا یو مل ”یت ي آ و افکار “کرد  لي او بخاطر کورد بودن و بنا به مشايد عمل کرده است و 
. است  

راه را   ري آنها مس ،مي دي او رس مي ت  ی که در دره به خالد و رفقا ی. وقت مي شد ر ي سراز یقي و عم کي از کوه بلند به دره تار ما
  يی(خضرپور) فرماندهان توانا و قابل اتکا  و خالد قارنا  لي خل  دان،ي . رفقا جاومي نشان دادند و بدون توقف به حرکت ادامه داد

ند و  کومه له بود ري ناپذ یاز فرماندهان جسور، فداکار و خستگآنها قابل انتظار بود.   تي مورما ني آنها در ا ت ي بودند و موفق
. بنابه اطلاعات  ندگرفت ي را بعهده م ف ي وظا ني سخت تر  طي شرا ني در سخت تر آنها. زد  یموج م آنهاو صداقت در  یسادگ

به   ر ي درجه جهت مس ٩٠ ه حدود  در داخل در  یلو  شد ی م یمنته هي به ترک مي گرفته بود شي که قبلا پ  یري سه نفره، مس مي ت  ني ا
گرفته شد. راه   شي مرز پ  یداده شد و حرکت در طول دره خاکورک بسو  ريي و عراق تغ  راني مرز ا یسمت راست و بسو 
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  یبار افتادند و هر بار برا  ني اسبها و قاطرها چند  یطول راه بارها . در شد  یم دهي د ی سخت ه خم ب  چي مالرو، تنک و پر پ 
افسرده و   اري ها را بس شمرگه ي نشده پ  ین ي ب  شي عواقب پ  ی و دلهره ها  یخستگ  قي دره عم ني شد. در ا قف تو یبستن آنها مدت 

. ناراحت کرده بودند  

عراق   یوعي از حزب ش یدر سر راه بودند. نگران  یگري درست، مشکلات د ري کردن مس داي آن لحظه به بعد علاوه بر پ  از
هزاران   راني ا یاسلام مي با رژ ی داشت. حزب توده بعد از همکار یکي رابطه نزد راني از آنها بود که با حزب توده ا یکي 

کرده بود و آنها را به زندانها، شکنجه   يیرا شناسا راني در ا یاسي س  یروهاي ن  گري دنفر از کادرها و هواداران کومه له و  
و   حزب توده داشت   در برابر یجهت کومه له موضع تند ني فرستاده بود. به هم یاسلام یاعدام جمهور  یدانهاي گاهها و م

حزب    نروي از احزب توده ندارد.  ما تصور می کرديم که حزب شيوعی فرقی با  . را اعدام کرده بود  اعضاچند نفر از 
. آنها نگران کننده بود ی شد و احتمال حملات نظام ی عراق دوست محسوب نم یوعي ش  

افراد   ی هاو آمدرفت  ، اردوگاه حزب دمکرات کردستانمحل  ران،ي ا ی ها گاهي پا تي موقعمحل  عدم اطلاع از  ري مس ني در ا  
ها را صد چندان کرده بودند. هر لحظه   ینگران ، روهاي ن  ني با ا یري احتمال درگ و خاکورک   قي آنها در دره تنک و عم

. وجود داشت  ،بود طقه دره که تنها راه من  ني و برخورد با آنها در ا يی احتمال رودررو  

گوش  ه از پشت صف ب  یتفنگ ري تک ت  ی بعد از استراحت کوتاه، صدا یقي توانست فاجعه بار باشد. دقا یم یاشتباه هر
متوجه شدند   مي سي ب  ق ي از طر بيسيمها را روشن کردند و فورا نشسته و آماده عکس العمل شدند. فرماندهان  شمرگاني . پ دي رس

کرده   یراندازي ت اجبارا  شمرگاني کردن پ  داي پ  یبرا مي جهت سل ني و جا مانده است. به هم دهي در موقع استراحت خواب  م ي که سل
  خواب  یخسته و ب  ار ي شده بودند. او در دو روز گذشته تحت فشار کار و تلاش، بس یعصبان  م ي سل یراندازي بود. همه از ت 

او دچار مشکل   یراندازي افراد به سرعت حرکت کردند تا از آن منطقه دور شوند و بخاطر ت  م،ي سل دني بود. بعد از رس
. نشوند  

راه و جهت مرز ممکن نبود.    ري مس ص ي شده بود. در آنجا تشخ  مي دره به دو شاخه تقس ،یشب گذشته بود، در نقطه ا  مهي ن  از
مشکوک و خطر   زي دره همه چ ني راه، دو خانه که از سنگ ساخته شده بودند قرار داشتند. در ا که ي از بار ی در فاصله کم 

شدند. با   کي به خانه ها نزدبا احتياط  يیشناسا یواحد برا کي . دي ربا ی م زي . خطر از همه جا و همه چشد  ی محسوب م
. پارس سگها آغاز شد  یشدن افراد به خانه ها صدا  کي نزد  

  شمرگاني آمدند. پ   روني بعد دو پسر جوان ب  یرا زدند و لحظات  ی درب خانه ا اطي و احت  ی واحد ضمن حفظ آمادگ شمرگاني پ 
  ه ي از خانه همسا  گري گفتگو ها سه مرد د اني . در جردندي کردن خود اوضاع  و اخبار منطقه را از آنها پرس ی بعد از معرف

.آمدند روني ب   

به رفت و آمد هر   ني را با اشاره دست نشان دادند. آنها همچن   یراه مرز  ري و مس راني ا یگاههاي آن دو خانه جهت پا مردان
.بودن راه را خاطر نشان کردند ینموده و طولان  دي از دره را تاک یاسي س ی روهاي و ن  ی روزه پاسداران اسلام  

کردند و از   داي و شناخت پ   یآگاه ري به خطرات راه و مشکلات فراوان مس شي از پ  شي با کسب اطلاعات تازه ب  فرماندهان
.کردند یآنها تشکر و قدردان    

پول ما را تا مرز   افت ي با در اي دو نفر از آنها داوطلبانه  اي  ک ي گردان از پسران جوان آندو خانه خواستند که  ني مسئول
  یحاضر به کمک نشدند. فرماندهان برا  یگري د لي به هر دل  اي فعال آن منطقه و   یروهاي کنند اما آنها از ترس ن  يیراهنما

منصرف   مي تصم ني بعد از ا  یآوردن آنها به زور متوسل شوند اما اندک یبرا خواستند یم  شمرگاني خروج از تنگنا و نجات پ 
. شدند  

. سرانجام گردان بدون راهنما به حرکت درآمد  کردند ی خود نشسته و استراحت م  یدر جا  شمرگاني گفتگوها، پ  ني طول ا در
. صبح راه رفتند یکي گرفت و افراد تا نزد ش ي پ  ،را که مردان آندو خانه نشان داده بودند  یو راه  

 

 شانزدهم آبان 

نقطه درختان  ني شد. در ا ی م دهي در دره د ی باز و بزرگ ی و فضا طي روشن شود، مح یهوا به تمام نکهي صبح زود قبل از ا
. بود یاز درختان جنگل ده ي اطراف دره پوش  ی شد و کوهها  ینم ده ي د درختزارو بوته ها در هم فرو رفته و داخل    
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. افراد از راه تنک،  مي و شب هنگام  به راهمان ادامه ده  مي شو  یدرختان مخف اني گرفتند تمام روز را در م مي تصم فرماندهان
  گري نه چندان دور از همد ی در فاصله ا شمرگاني درختان رفتند. هر دسته از پ  اني آمدند و به م تر نيي ناهموار و مالرو دره پا

  یبه خواب رفتند تا انرژ  یبا مشکلات بزرگ با نگران   يیو رودررو  یرو  ادهي ساعت پ  ازدهدو اي  ازدهي گرفتند و بعد از  یجا
تر از محل استراحت   نيي دورتر و پا یاسبها و بارها کم. اورندي که در انتظارشان بود بدست ب  یساعات سخت  ی برا یکاف

  اني راه در م نيي را در پا   يیجا مي . سلکردند یم یرا بررس ی و حوال گاهي مخف یت ي فرماندهان هنوز اوضاع امن  برده شدند. 
  یاز دسته ها دو نفر را برا  یکي فرمانده  یکرد. منصور شوکت  نيي تع یو نگهبان  یبان  دهي د یا انبوه بر ی ها شهي درختان و ب 

شده فرستاد.   نيي تع یبه جا ینگهبان   

جاده  ،  جاده مالرو ا ي  از راه  یمناسب بود و بر بخش یبود. محل نگهبانعيسی رضايی من و  یده صبح نوبت نگهبان  ساعت
داشت.   دي محل استقرار افراد گردان د ني همچن و   راني ا یها گاهي پا ینظام  

  شي قلبمان که از ساعتها پ  عي و تپش سر جاني . ترس، هد ي چند نفر به گوش رس یگفتگو  یصدا صبح   ازدهي ساعت  کي نزد
به فرماندهان اطلاع داده شد تا آماده باشند.   وضعيتشدند.    دهي مسلح د ر ي غ بعد سه نفر ی . لحظه اافت ي آغاز شده بود شدت 

دقيقا   .نبردند يیدرختان بو اني ها در م شمرگهي و از حضور پ  ندآن سه نفر صحبت کنان از مقابل ما بطرف مرز عبور کرد
   . ی گردان باشندراهنمارا نگه نداشتند تا  آنها  يادم نمی آيد که به علتی 

  ،را در آغوش گرفته بود  یا  رانهي و  یرا که روستا  ینورآفتاب کوه بلند ران،ي ا یگاههاي در مقابل پا یعن ي دره  یآنسو  در
  یاز تن آنها خارج نشده بود و نگران  یشده بودند. خستگ داري بچه ها از خواب ب  شتري ب  باي ظهر تقر یکي پوشانده بود. نزد

  یم ی . زمان به کندزدندي با هم حرف م ینداشتند و به آرام طانت ي و ش ی شوخبود. آنها حوصله  داي همچنان در چهره ها هو
. گذشت  

و  به قدرت   پيشمرگانشدند.  ی بشاش م یها به آرام افه ي کاسته شده بود. ق یو از وقوع خطرات احتمال دي از ظهر فرا رس بعد
. شب به کمک آنها خواهد شتافت   یکي تار یکه بزود دانستند یداشتند و م ماني وقت روز ا ني شان در ا ی دفاع یبرتر  

کومه له ارتباط   یبا مخابرات مرکز  ني شد تا مسئول ده ي به بالا کش مي سي بلند بر دره ها گسترده شده بود. آنتن ب  ی کوهها هي سا
که شاخه   دي و سف اه ي س یانگورها  دني چ ی برا ی. تعدادشد  ی م دهي از هر سو شن  شمرگاني پ  ی خنده ها  یبرقرارکنند. صدا 

درخت    ري گردو از ز ی هم به جمع آور ی بالا رفتن از درختان نمودند. تعداد ه شروع ب  ،شده بودند  دهي چي به درختان پ  شاني ها
بغداد   و ي راد یکرد  یکوچک اش به آوازها یو ي از راد قي که عت  یدرخت گردو رفتند. در حال ی گردو به بالا دني چ ی برا اي و 

  دهي بود که کم خواب  علوم. از حالت چشمانش مدي خند یو م  کرد ی و با همه صحبت م رفت ي سو م و آن سو   ني ا داد، یگوش م
موقع معلوم شد که   ني رفتند. در ا گاهي مخف ی به حوال پيشمرگاناز  ی شوخ طبع و سرحال بود. تعداد  یاو در هر وضع. است

روستا به   نيي پا بي شده اند. اطراف روستا باز و پر از درخت بود و ش   یمخف یشده ا  راني و  یافراد گردان در کنار روستا
دره قرار   ی آن قرار گرفته بود در آنسو نه ي در س یگري شده د راني و  یکه روستا یو کوه شد  یم یمنته تر  قي عم ی دره ا

. گرفته بود   

که آنجا قبلا مقر پارت   مي دادي کلمه “پاسوک” نوشته شده بود و احتمال م ،یخانه ا   ی  ختهي فرو ر  واري د  یکنار جاده، رو  در
کردند. آنها لباس   داي کهنه عسل را پ  ی کندوها رانهي و  یدر کنار روستا ل ي کردستان بوده باشد. حسام و خل ست ي الي سوس
به دفاع  دوست بوده و  وطن  شمرگاني از عسل جدا کند اما زنبورها هم مانند پ  راتا زنبورها  دهي خود را به سر کش یکي پلاست 

از   یو تعداد دي زي زدند. عسل به مسئول تدارکات داده شد تا آنرا به با شي از خانه و کاشانه خود پرداختند و آنها را ن 
به آن فرو برد و دهانش را   ین هر کس انگشت ي کند، بنا برا ی توانست از عسل چشم پوش ی نم یکس. بدهند ضي مر شمرگاني پ 

. کرد ني ري ش  

  شدند و پوزه وانه   ی ها نان و کنسرو گوشت خوردند. آنها آماده حرکت م شمرگهي هوا و حرکت گردان، پ  یکي از تار قبل
راه  ه ها ب  شمرگهي در حال بستن بار اسبها بودند. کاروان پ  گري نفر د ني بستند، چند ی را م شان  ل ي (ساق بند)، شال کمر و حما

که  شنيديم بعدا  . مي و خطرناک خلاص شو، ناآشنا انتها یب  ق، ي دره عم ني از ا دترهر چه زو مي کرد ی افتاد. ما تلاش م
است که در کردستان جنوبی قرار   گرفته  و کوهی بلند از کوههای زاگرس ی ويران شده روستاخود را از اسم خاکورک اسم 

و   و کوهستانی ، طبيعت دشوار بخاطر موقعيت جغرافيايی خي در طول تار، دارد. اين منطقه کوهستانی و استراتژيک
اش را   یبار بود که دشمن  ني اول ني ا دي شا  ولیکوردستان بوده است   خواهاني مبارزان و آزاد اور ي و  اري پناهگاههای طبيعی 

. آغاز کرده بود ست ي الي از رزمندگان سوس یبا بخش  

  ی متر جلوتر حرکت م ست ي دو یها صد ال ني صف فرستاده شد. ضد کم  یرمز شب از جلو تا انتها اي معمول اسم شب  طبق 
افتادند و    یم اي داشتند. بار اسبها زود زود شل و خم شده و  ی مي س یبا فرماندهان تماس ب  ني مع یو در فاصله زمان  کردند
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برخورد نعل اسبها به   ی اما صدا  شد  ی م تي کاملا رعا افراد  ب سکوت از جان  ی. برقرار کردند یحرکت گردان را کند م
خسته کننده بود.    اري ماه استراحت و عدم تحرک بس ششبعد از  ی طولان  يیماي شد. راهپ  ی م دهي سنگها از فاصله دور شن 

. کرد خواهدرا تحمل   ی رو ادهي مان مانند گذشته هر روز ده دوازده ساعت پ  که بعد از چند روز بدن مي نداشت  یشک  

گرفته و همچنان در تنها راه   ش ي . ما فقط جهت مرز را پ رد خواهيم شداز آن  ی دانست مرز کجاست و چه موقع ینم یکس
. مي رفت   یجلو م ، متر بود کي آن که در حدود  ی که پهنا کي بار  

شب  هر لحظه انتظار وقوع حادثه و درگيری با يکی از نيروهای سياسی و نظامی مخالف را داشتيم. حوالی ساعت يازده 
رفقای جلوتر بلند شد. پيشمرگه ها در جای خود نشسته و سنگر گرفتند. چند دقيقه بعد خبر برخورد  از طرف ی ي سر و صدا

دادند. سليم و سلطان به جلو رفتند و با آنها صحبت کردند. آنها از طريق   حزب شيوعی را  واحد ضد کمين با سه پيشمرگ 
دوستانه است و آنها ما را به اردوگاه   حزب شيوعی عراق  بيسيم به فرماندهان دسته ها خبر دادند که برخورد پيشمرگان

، ناراحتی ها و خستگی ها از  اضطراببار سنگين  نفس راحتی کشيديم و خودشان همراهی خواهند کرد. با شنيدن اين خبر
. دوش ما برداشته شد و روحا و جسما احساس آرامش نموديم  

به دوست تبديل شدند و در جلو گردان بعنوان   ،شدند دقايقی بعد پيشمرگان حزب شيوعی که ساعتی قبل دشمن محسوب می 
کردند. بعد از دو يا سه ساعت پياده روی يعنی حوالی ساعت دو شب در نقطه ای صاف و   راهنما و محافظ حرکت می 

هموار دره توقف اعلام شد. پيشمرگان حزب شيوعی ترجيح دادند که شب را در آن محل استراحت کنيم و صبح به حرکت  
  یچوپانها از آنجا برا  یگرفتند که زمان  یپهن و مسطح جا  ین ي کوهها در زم اني در م تي شب جمع  یکي در تارادامه دهيم. 

حت هر دسته در فواصلی از همديگر  ادسته نگهبان و محل استر. کرده بودندگوسفندانشان استفاده  ی خواباندان و نگهدار
تعيين شدند. اسبها به درختان بسته شدند تا با برگهای خزان و گياهان خشک خود را سير کنند. پيشمرگه ها که احساس  

. خواب رفتنده و ب  خزيدند  کيسه خواب هايشاندرون کردند به  امنيت و آرامش می  

 

 هفدهم آبان 

صبح زود آفتاب از قله کوهها خود را به آرامی بالا می کشيد. شبنم سرد زمين و چمنهای خشک را پوشانده بود. تعدادی از  
. کردند پيشمرگ ها بيدار شده بودند و در کنار آتش با يکی از پيشمرگان حزب شيوعی صحبت می   

علف   به جاهای پر صبح زود   اسبها را ،مسئول نگهداری اسبها بود. رفقای دسته مسئولاز پيشمرگان هر روز يک دسته 
کنند. دو نفر کتريهای دود گرفته را بعد از چند روز از بار اسب بيرون کشيدند و مشغول   سيربسته بودند تا شکم شان را  

برای احوالپرسی پيش پيشمرگ حزب   دره، در جوی آب چای درست کردن شدند. همه رفقا بعد از سر و صورت شستن 
شيوعی می رفتند. او صميمانه و با احترام با آنها دست داده و خودش را معرفی می نمود. او با متانت و خوشرويی حرف  

داد و يا سوالی می کرد. او برای ما آشنا نبود اما مثل يکی از ماها بود. با او همدرد و هم   زد و به سوالات پاسخ می  می
هم   (کمونيست)  سرنوشت بوديم و رنجها و زندگی همديگر را بهتر می فهميديم. بقيه رفقا و دو پيشمرگ ديگر حزب شيوعی

اين ميان نان و چايی هم به گفتگوها گرمی بيشتری  ر از خواب بيدار شدند و با آنها هم ديدار و گفتگو در جريان بود. د 
. بخشيد  

حضور کومه له را در دره خاکورک به اطلاع  مسئولان حزب شان رسانده بودند و قرار    ،پيشمرگان حزب شيوعی با بيسيم
. پيشمرگ های کومه له در يکی از اردوگاههايشان مهمان آنها بشوند که گذاشته بودند  

پايگاههای ايران را پشت سر گذاشته بوديم و راه زيادی به اردوگاههای حزب  بخشی از ، ما آنهابنا به اخبار و اطلاعات 
راه افتادند و ما بدنبال آنها دره  ه  ب  همه جلوتر از آنها  ساعت ده صبح  شيوعی و حزب دمکرات کردستان در پيش داشتيم. 

کرديم. دره در اين بخش پهن و وسيعتر بود و کوههای پوشيده از درخت به آسمان کشيده شده بودند.   میخاکورک را طی 
. ترس و وحشت از خطرات کاهش يافته بود. زيبايی منطقه توجه همه را جلب کرده و ما را به شوق آورده بود  

ياد فخرالدين  به عقب صف بگوش می رسيد. آواز خزال خزال هميشه مرا از شوان پرور از صدای آواز “خزال خزال”  
خواند. علی درمان آوا هم مثل هميشه   خوبی شوان پرور می ه  ب آنرا عمری چمان می انداخت که هر وقت سر حال بود 

درويش آذربايجان را سر داده بود. بعد از چند  آشيق ف خود را مانند ساز بدست گرفته بود و آواز آشيق دهقان يا کلاشين ک
شد. غذايی برای خوردن نمانده   ساعت پياده روی در زير آفتاب گرم، يواش يواش خستگی در چهره بعضی از رفقا ديده می 

 بود و بخاطر خستگی و گرسنگی در صف منظم گردان فاصله افتاده بود. 
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اردوگاه در سر راه قرار دارد، شما اگر اين راه را پی گرفته و ادامه دهيد از اردوگاه ما  "گفتند:   پيشمرگان حزب شيوعی
" . سر در می آوريد  

توان راه رفتن نداشت. او مثل بقيه پيشمرگان   ،عطا مريوانی پيشمرگ جوان مريوانی که برای اولين بار به منطقه آمده بود
و  جا بخوابد  خواست در همان  بطوريکه می  ، . خستگی او را به گريه انداخته بودمی داد  نبود و ضعف زيادی از خود نشان

عاقبت بعد از معطلی زياد، او حاضر شد لاک پشت    .نشود پيشمرگ ديگر هيچ وقت  خيزد،هيچگاه برنخيزد و اگر هم بر 
تا يواش يواش   . گردان نمی توانست بخاطر يک نفر از حرکت بايستد به همين جهت مصطفی عجم با او ماندندوار حرکت ک

داد و انرژی زيادی بر   انعطاف و حوصله زيادی از خود نشان می خونسردی،  . مصطفی در برخورد با اين نوع آدمهابيايند
. کرد تغيير و پرورش آنها صرف می  

گروه گروه و بطور پراکنده يکی بعد از ديگری وارد اردوگاه شدند و مورد   ارفق ،پنج بعد از ظهرچهار يا حدود ساعت 
. پيشواز گرم تعدادی از رهبران، کادرها و پيشمرگان حزب کمونيست عراق قرار گرفتند  

و چمنی بزرگی را در زير سايه درختان فرش   مسطح زمينپيشمرگان حزب شيوعی قبل از رسيدن پيشمرگان کومه له،  
مشغول آشپزی بودند. آنها   نفر ديکهای بزرگ برنج و خورشت روی آتش بودند و چند ، کرده بودند. در فاصله کمی از آنجا 

آنروز يک گوساله و يک گوسفند را برای تهيه غذا کشته بودند. کتريهای بزرگ چای روی آتش می جوشيدند. تعدادی از  
با آمدن هر گروه از رفقای ما بلند می شدند و با آنها دست داده و   اعضای کميته مرکزی و فرماندهان نظامی حزب شيوعی 

ميزدند و پيشمرگ عرب زبان در آنجا ديده نمی شد. کوردی حرف  شيوعی  همه افراد حزب . کردند روبوسی می  

بطور صميمانه دور   آن دو حزب  انطولی نکشيد که سفره پهن و درازی انداخته شد و بيش از صد نفر متشکل از پيشمرگ
. پراشتهاترين پيشمرگان هم زيادی آورده بودند  پرخورترين و آن حلقه زدند. برای هر کس آنقدر برنج و گوشت دادند که   

تميز و مرتب بود اما خيلی خسته بنظر می رسيد و از   عجم  مصطفی و همراهش ديرتر از همه به اردوگاه رسيدند. مصطفی 
گرسنگی رنگش پريده بود. او از گوشه ای بطرف پيشمرگان و رهبران حزب شيوعی رفت و با آنها دست داد. سليم او را  

از جايش   بعد از دقايقی مصطفی  .معرفی کرد و حاضرين جايی برای نشستن او در نزد رهبران حزب شيوعی باز کردند
بانشاط بيشتری به جمع پيوست.  غذا، خوردنبلند شد و دوباره بعد از    

اين جمع سيد حسين موسوی، محمد فتاحی، ابراهيم قم قلعه، سلطان خسروی، سليم صابرنيا، رضا کعبی، حسام، دکتر  ر د
و در باره انتخاب    در باره گردانيا و  کردند  از همه صحبت می و مصطفی بيشتر ، منصور شوکتیخالد قارنا،  خالد، انور

. دادندمی مشکلات توضيحاتی بعضی از اين مسير و   

صورت دوستانه ادامه پيدا کرد و بيشتر صحبتهای  ه  صحبتهای رهبران حزب شيوعی و مسئولان گردان چند ساعت ب  
طرفين حول سياستها و فعاليتهای حزب شيوعی و کومه له بودند. رهبران حزب شيوعی بر خلاف رهبران کومه له، مسن  

تر بودند و حدود شصت يا شصت و پنج ساله به نظر می رسيدند. رفتار احترام آميز رهبران حزب شيوعی در شرايطی که  
کومه له گذاشت. رهبران و مسئولان حزب شيوعی هم از پيشمرگ   افرادبر  مثبتی تاثير ،ما در وضعيت بدی قرار داشتيم

رد ابراز خوشی  وگرفتند. آنها از ديدن زنان و دختران پارتيزان در ميان مردان مسلح ک  های سوسياليست کومه له تاثير می
ميکردند. آنها از قدرت و نفوذ کومه له در کردستان مطلع بودند اما از نزديک آنها را نديده بودند و اين فرصت خوبی برای  

های کوچک و بزرگ در مورد موضوعات   آغاز دوستی و همکاری ايندو حزب بود. پيشمرگان هر دو حزب در جمع
تصادفی، برخوردی  ر در اين ديدا ٢٢ گردان کردند. مسئولان توانا، با سواد و با تجربه  مختلف با همديگر گفتگو می 

. سياسی با پيشمرگان و رهبران حزب شيوعی داشتند  و صميمانه  

آماده  را راکال   بزرگ حسن حقيقت بيسيمرفت،  یم یکي هوا رو به تارچند چادر در نزديکی زمين فرش شده برپا شده بود. 
چادر رفت تا با مخابرات مرکزی کومه له تماس بگيرد. رهبران حزب شيوعی بعد از چند ساعت ما را  داخل کرد و به 

و تدارک   غذا، چايی ، آوردن در حال پذيرايیهمچنان ترک کردند و به محل کار و استراحت خود بازگشتند. پيشمرگان آنها  
(عطا الله جوان)، خديجه و تعدادی ديگر از رفقا مسئوليت    خوراک برای راه فردای ما بودند. جاويدان، منصور، عطا فارس

جو  مقداری  نان پختن را بعهده گرفتند. در اين مدت از اسبها و قاطرها هم پذيرايی خوبی شده بود و برای غذای راهشان 
. گذاشته بودند  

شوخی کرده و می  قادر  با خوردند و  در جمعی چای می  خسروی  رفقا لقمان همتيان، قادر کريمی، ابراهيم پورمند و قاسم 
اشرف حسين پناهی که پيشمرگ و مسئولی جدی و با نظم بود در گوشه ای شال درازی را به دور کمرش می  . خنديدند

و  ، سواره بختياری تازه به گردان ما منتقل شده بودند علی جعفر شيخوندی، شهرام علائی برزنجی بست. اين رفيق هم مانند
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بهرام نوروزيان ملکی  . هر کدام در گوشه ای در حال صحبت با ديگر رفقا بودند. مي آشنا بودکمتر به خصوصيت همديگر 
که برای دفاع از جنبش ملی و رهايی بخش کردستان به   بود هايی آذربايجانیهم يکی از آمده بود. او  گردان بههم بتازگی 

انسانی  شده است. بهرام  ملحق  تورکها مع تعدادی زيادی از خوشحال بود که به ج. او کردستان آمده و سلاح برداشته بود 
   کرد.  خورد و به اطرافيان نگاه می  رامی چای میآبا آسودگی و ب  . اوآرام، متين، خوشرو و منضبط بود  بسيار

قزلباش و محمد اوربان موسی ولی لو، عادل، علی ايراندوست، ولی، جميل کوهی، سليمان، فاضل همرزمان 
گفتند و می   وشه ای میگ سير شده و در غذا  بودند که از خوردن  شکاکهم سن و سال  انتزخراب از جوان

.خنديدند  

می دانستند و بر اين باور بودند که حزب شيوعی،  و کمونيستی کارگریکومه له را تشکلی  سازمان د افراهمه 
چگونگی برخورد و ، ديپلماسی  از بسياری از آنها. باشد حزبی رويزيونيستی، بورژوايی و نوکر روسيه می

  باور نمی کردند که يک حزب بورژوايی از حزب پرولتری اين آنهاطلاع کمی داشتند. ا ديگريک رفتار احزاب مخالف با 
حزب توده را از خود راند و به    یاسلام یجمهور نکهي بعد از ادر طول صحبتها شنيديم که  چنين پذيرايی گرمی بکند.

و اکنون در مقرهای مختلف شيوعی ها   ملحق شدند یوع ي به حزب شو اکثريتها   هاي از توده ا ی سرکوب آنها پرداخت، تعداد
 هستند.

کلاه   یکه رو  یجلال   رهي از عش ی محمد جلال وجود داشت.  شيوعی نسبت به بدبينی هم خوش بينی و  هم  شمرگاني پ  ني در ب 
همه   ني گفت: “به خدا کومه له نمک نشناس است، بعد از ا ی م تي با جد ،بود دهي آرم ستاره سرخ کومه له را کش شي زاني پارت 

تحصيل نکرده بود و در کومه له کمی خواندن و  " محمد .دي گوي ) می(بورژواز  ” ی“بورجوواج  یوعي باز به حزب ش ،محبت
. د ش او شوخی می با  ” ی“بورجوواجکلمه  ه خاطر ب و گاها   کرد یان مي زبان ساده حرفش را ب ه بود و ب نوشتن ياد گرفته   

موارد و نمونه های زيادی وجود دارد که احزاب، عشاير و   ،در تاريخ منطقه ما که  گفت  می یبدبين با  مسئولينيکی از 
جريان مهمانی، ملاقات و گفتگوها غافلگير کردند و از بين فريب دادند و در مخالفان خود را   دوست  بعنوان دولتهای حاکم 

هم  خودش  . کومه له درست بودکاملا به همين جهت ما بايد دقت، احتياط و آمادگی کامل را داشته باشيم. حرف او  .بردند
چنان  شايد در سياست منطقی تر و با پرنسيب تر بود و آن  یوعي حزب ش. لاح کردسسپاه رزگاری را به همين شيوه خلع 

.نکرد  

متوجه شدند   ،کنترل و کشف رمز پيامهای حزب دمکرات بامرکزی کومه له در همان شب  و اطلاعات مخابراتکادرهای 
  بردند و حضور پيشمرگان کومه له در اردوگاهشان را به اردوگاه حزب دمکرات که مسئولين حزب شيوعی نامه ای را به 

خبر    ني ابا رمزگشايی پيامهای حزب دمکرات،  کومه له مرکزی مخابرات  .رساندند  دمکرات حزبمسئولين اردوگاه  اطلاع
  راکمک و محبت حزب شيوعی ، دي شک و تردليرغم کمی عپيشمرگان اکثر  رساند. ٢٢شبانه به اطلاع مسئولين گردان  را 

گردان   ینکردند و کمک شان برا یعملاقدام  ٢٢ضربه زدن به گردان   یبرا شيوعی ها. صادقانه و صميمانه می دانستند
  در اردوگاهرا  ٢٢ با حزب دمکرات، حضور گردان  یمي بخاطر مناسبات قد ی وعي حزب شمسئولين   با ارزش بود. اري بس

ما را   یوعي ش شمرگاني قرار بود پ بسيار خطرناک بود.  ما نيروهای اين برای داده بودند و  اطلاع  کراتشان به حزب دم
مسير راه را نمی  کومه له . پيشمرگان مرز ببرند یاردوگاه حزب دمکرات بسو  یکي از نزد یمشکل و مزاحمت  چي بدون ه

  دور از چشم ب از مسيری حزب شيوعی بدون اطلاع دادن به حزب دمکرات، گردان را که افراد   شناختند و انتظار داشتند
   . فتپيش می رگردان خيلی چيزها برخلاف انتظار چاره نبود و  به مرز هدايت کنند. پيشمرگان حزب دمکرات 

  ٢٢استراحت افراد گردان کمی از محل در فاصله  ،قامتگاه خودشان ، پيشمرگان حزب شيوعی به ابعد از شامبعد از چايی 
ند. آن شب،  اشت ذگ شنگهبان و پاسبخ  ،احاطه داشتديد و رفتند. در طول شب پيشمرگان کومه له در نقطه ای که به اطراف  

.رفتند  فرو عميق و خوشی خواب   به، در زير آسمان پر ستاره، کيسه خواب ارتشی شان درون  در پيشمرگان  

 

 هيجدهم آبان 

شسته و تعدادی ريش خود را اصلاح   شان را بشاش و سرحال بودند. آنها سر و صورت خشنود، همه پيشمرگان تقريبا صبح 
. کردند. رفقای حزب شيوعی دوباره سفره دراز و بزرگ را پهن کردند و صبحانه را آماده کردند  
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جوان، شاداب و چالاک   اني نظاره گر جنگجو یوعي و رهبران حزب ش شمرگاني پ  .ندبعد از صبحانه همه آماده حرکت بود
. سه  ندبعد از دست دادنهای گرم با رضايت کامل از اردوگاه حزب شيوعی بسوی مرز براه افتادافراد  بودند.کومه له 

کردند  پيشمرگ حزب شيوعی بعنوان راهنما در جلو صف حرکت می   

شد. اين منطقه بيشتر در کنترل    پستی و بلنديهای جاده کوچک و پر پيچ و خم دره خاکورک با سرعت پشت سر نهاده می
حزب شيوعی بود و به همين جهت پيشمرگان با احساس امنيت، آوازهای کردی و ترکی را در طول صف شان می  
خواندند. علی درمان آوا با صدای دلنيشين خود علاوه بر آوازهای ترکی، آوازهای بادينی هم ميخواند. او آنروز از  

کوراوغلی ميخواند: “چونکه اولدون ديرمانچی، چاغير گلسين دن کوراوغلو” سنی گوردوم عاشيق اولدوم ، درده سالدين  
......" جانيمی   

او که فاصله زيادی با   خليل مبارکی با آواز زيبا و دلنشين کردی، احساس عاشقانه اش را نسبت به نسرين بيان می کرد. 
  چون،  جاران ی  که  لانهي مي نه ش ژولهي ک، تي که س وه ک تو جوان ب  ید  نه م، شاران له   امڕگه  یندچه "نسرين نداشت آواز  

کس را   چي ه، مختلف  ی در گذر از شهرها("  ....  ندارمي ، برندارمي بر، ناو داران ی  که  رانهي سه  ی ادي  به؟ یواب  وانماني ن  یده ب 
هستم   زخمی، درختان اني گذر از م اد ي به ، باشد؟ نگونهي ما ا یرابطه   دي چرا بای، مي قد یباي دخترک ز، ام دهي تو ند يیباي به ز

. دل او را بدست آورد دي تا شا خواندي را م  ).....  آزرده خاطرم و  ،زخمی  

کشيد. نسرين دختری شجاع و قدرتمندی بود   بدنبال خود می  ، از مهمات بودر آن روز نسرين اسبی زيبا و بزرگی را که پ 
که نسبت به سوعدا، و خديجه هيکلی درشت تر و قد بلندتری داشت. نسرين دختری ساده و مهربان بود و لبخند از لبانش  

شدند و اين بر زيبايی اش می افزود. منصور   شد. معمولا او با خجالتی حرف ميزد و گونه هايش سرخ می   مین کمتر محو 
. و خليل سور رقابت و عشق شان را نسبت به نسرين پنهان نمی کردند  

به ماموريتی پر خطر پيوسته   ٢٢خديجه چهار دختری بودند که با گردان   و منيره، سوعدانسرين، دختر يعنی ان شمرگي پ 
در همه  نمونه ای از زنان قهرمان کردستان بودند که آنها يش از مردان بار سختيهای مبارزه را تحمل ميکردند. ب بودند و 

و بی عدالتيهای جامعه عليه   ، ظلمهای بی شمار تحقيرها ،عليه توهين ها برکردستان  یاجتماع یمبارزه و زندگ یعرصه ها
حتی تکيه گاه مردان مبارز   بخودشان اتکا داشتند و  و آگاه بودند و، پر صلابت قوی یزنان آنها مبارزه می کردند. زنان 

شجاع، با احساسی زنانه  آنها زنانی  يا از مردان تقليد بکنند. مردانه کار کنند، مردانه فکر کنند وبودند و لزومی نداشت 
آنها شخصيتهای  را به سخره می گرفتند. سختيهای بی شمار مرگ و جامعه غيرانسانی سلاح بدوش گرفته و برای تغيير 

  کورد و کردستان را تغيير و متحول می  سالارانه مردو انقلاب  سياست  ، تاريخ ،با کار و تلاش خودحتی بزرگی بودند که 
.و بعنوان زن در همه جنبش های زنان، ملی، کارگری و غيره نقش داشتند کردند  

بعد از سه ساعت پياه روی هنوز در اعماق دره ها و در ميان کوههای بلند سنگلاخی قرار داشتند.   ی زن و مرد پارتيزانها
پيشمرگان حزب شيوعی  اندکی بعد اراضی کردستان ترکيه قرار داشتند.  مسير، در پشت کوههای سمت چپ  ،کمی دورتر

. که بزودی به نزديکی اردوگاه حزب دمکرات می رسيم و اصلا نگران نباشيماعلام کردند   

حزب دمکرات رابطه طولانی و دوستانه ای با حزب شيوعی داشت و همکاريهای مختلفی با همديگر داشتند. حزب شيوعی  
درعين قبول و تضمين امنيت ما در منطقه، حضور ما را به اردوگاه حزب دمکرات اطلاع داده بود. اين مسئله بنا به رابطه  

تعدادی ديگر از پيشمرگان  . طبيعی بودگردان عادی و  برای بخشی از پيشمرگان  ،ای که اين دو حزب با همديگر داشتند
جنبه دوستی و همکاری نظامی طولانی مدت اين دو حزب را از نظر دور می انداختند و اين اقدام را همکاری دو حزب  

بدون اينکه  حزب شيوعی شايد امکان اين را داشت که  . کردند بورژوايی عليه کومه له و حزب کمونيست ايران تلقی می 
فرماندهان ما چنين درخواستی را از   را به مرز هدايت و راهنمايی کند. ٢٢گردان  حزب دمکرات بداند، از مسيری ديگری

حزب دمکرات می  چونکه .  لی حل نمی شد باز مشکو اقدامی  با چنين درخواستیحتی شايد  حزب شيوعی نکرده بودند. 
از اينرو   عبور خواهند کرد. ر ه وگمه ر مسيرهای مشخص دانست که کومه له به شمال نيرو فرستاده که اجبارا از

  نيروهايش را در مه ر گه ور متمرکز کرده بود.

کومه له و دمکرات قرارداد سه جانبه بين دولت عراق، کومه له و حزب دمکرات در بغداد منعقد کرده بودند که بر اساس   
. اين قرارداد بارها در مناطقی  شتندکومه له و دمکرات حق جنگ و درگيری در اراضی و خاک عراق را ندا  ، آن قرارداد

.  ه بود توسط طرفين زير پا گذاشته شد ،آنها نداشت رکه دولت عراق کنترلی ب   

عليرغم وجود چنين قراردادی، سلطان و سليم دستوراتی را در رعايت نظم و حفظ آمادگی به فرماندهان واحدها   نيبنابرا
ن پس و پيش می  دادند. افراد با فاصله ده متری از همديگر حرکت می کردند و فرماندهان دسته ها برای کنترل افرادشا



49 
 

  جلب توجه میخيلی ش ی ا نگران  مضطرب و رفتند. سلطان برای کنترل اوضاع فعال و پر جنب و جوش شده بود و قيافه
. کرد  

از فاصله   ٢٢در سمت راست مسير گردان قرار گرفته بود. گردان نشعابی اپهن دره يک  اردوگاه حزب دمکرات در 
می ديدند و احتمالا آنها را  را ای کومه ه پيشمرگه پيشمرگان و فرماندهان حزب دمکرات، آنها رد شد. ری دويست سيصد مت 

. رسيد و تحرک يا عکس العملی از طرف حزبيها ديده نشد اوضاع عادی بنظر می شمردند. می يک به يک   

  در دامنه کوهی بلند و بلاخره و  ادامه داشت پس از گذشتن از مقابل اردوگاه حزب دمکرات، سه يا چهار ساعت پياده روی 
به ارتفاع و شيب جاده افزوده   ی که برداشته می شد. از اين نقطه به بعد در هر قدم اعلام شدعظيم برای استراحت توقف 

مرزی  مشترک است و دالانپر نقطه  دالانپرکوه دامنه  بلندیپيشمرگان حزب شيوعی اشاره کردند که اين در آنجا شد.  می
  رهنمودهايی دادند و  و  ندتوضيح داد و اعضا کميته ناحيه  مسير حرکت را به فرماندهانآنها ايران، عراق و ترکيه می باشد. 

از کمکها و محبت های آنها تشکر   ،در حين جدايی و دست دادنبار ديگر با صميميت از رفقای ما جدا شدند. رفقای ما 
.کردند  

  یشب بخاطر خستگ  یکي صعود به کوه بلند در تار .صعود می کردند  به سوی بلنديهای دالانپر یدر جاده باريکافراد گردان 
 قبل از تاريکی هوا گوسفندان زيادی در نزديک جاده ديده شدند. فرماندهان تصميم گرفتند  .دي رسي مشکل بنظر م شمرگاني پ 

چند گوسفند از چوپان خريده و شب در همانجا بمانيم. چند نفر از رفقا پيش چوپان رفتند و چهار گوسفند خريدند. گوشت   که
و هر دسته بطور مجزا و دور از همديگر آتش درست کردند و به کباب   کردنددر کنار چشمه ای تکه تکه را گوسفندان 

را ناراحت   خيلی هاشدند. خرابی هوا   شد و ابرها در آسمان ظاهر می  کردن گوشت مشغول شدند. هوا تاريک و سردتر می
رويم تا کمی    من و نسرين به آنجا می که  به من نشان داد و گفت نزديکی کرده بود اما خليل خوشحال بود. او درختی را در 

  با همديگر ،در صورت موافقت اوگذارد تا ب هايش را با نسرين در ميان  صحبت کنيم. او گفت که ميخواهد تمام حرف
ازدواج کنند. او از من خواست ليست نگهبانهای شب را بنويسم و مقداری گوشت يا کباب برای آنها نگه دارم. خليل هيجان  

را برايم تعريف   شزيادی داشت و نگران بود که نسرين پيشنهاد ازدواج او را رد کند. او قبلا يکی از شکستهای عشقی خود 
ی  ها ساله بود و قد بلندی داشت. مو ٢٣يا  ٢٢نموده بود و اکنون در برابر حريفان ديگر شرايط سخت تری داشت. خليل 

. رنگ و چشمانی آبی داشتبور  و بلندخليل صاف،   

و معلوم بود که جواب مثبت   برگشت بيش از گذشته خوشحال بوداز پيش نسرين وقتی او   .خليل هميشه شاد و خندان بود 
مدتی دور آتش صحبت کردند. گرمای آتش آنها را يواش   ی . پيشمرگان بعد از خوردن نان و کباب و نوشيدن چاي گرفته است 

. خواب رفتنده يواش سست کرده و دور آتش ب   

 

دالانپرو کوه عبور از مرز   

 

 نوزدهم آبان  

صبح وقتی چشم باز کرديم هوا را ابری و قله کوهها را پوشيده از برف سفيد ديديم. اين منظره زيبا و جالب بود اما مناسب  
بعد از صبحانه   پيشمرگانحزب شيوعی آورده بوديم در صبحانه خورده شد.  اردوگاه حال و وضع ما نبود. هر چه نان از 

رفتند.   بدنبال گروه ضد کمين راه افتادند. چهار دسته پيشمرگ بطور مجزا در جاده ای پيچا پيچ بسوی بلندی کوه پيش می
اساس تجربه تصور می شد که می توان در چهار ساعت به بالای کوه رسيد. هنوز دو ساعتی از حرکت نگذشته بود که   بر

ابرهای سياه آسمان را فرا گرفتند و مه غليظی کوهها را پوشاند. اندکی بعد باران شروع شد. در طول هفته هر چه از  
. کرديم کرديم تغييرات آب و هوا را بيشتر احساس می  کردستان جنوبی به طرف کردستان شمالی و شرقی حرکت می   

  ما زد به  در همان لحظات اول ضربه خود را با خيس کردن کيسه خوابها و کفشهاباران شد اما   چند باران گاها قطع می هر
و مشکلات تازه ای برای پيشمرگان آفريد. زمين خيس و گل آلود شده بود. کفشهای آديداس برای برف و باران مناسب  

 پيشمرگان در طول راهپيمايی ساييده تعداد زيادی از  پاهایکف و پوست  ند خيس شده بودافراد   کفشها و جورابهای و  نبودند
هايشان را در آورده و پاهای سرخ شده و تاولی   کفش، پيشمرگان شد و تاول زدند. در هر کجا که استراحتی داده می شده

های بزرگی درست شده بود. راه رفتن سخت تر شده    دادند. در کف پاهای دختران مخصوصا منير تاول شان را ماساژ می 
 و انرژی زيادی برای بالا رفتن از کوه لازم شده بود.  
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غذايی برای خوردن و تامين انرژی باقی نمانده بود. حسام دو روز پيش، قبل از پيدا کردن عسل بيش از صد و پنجاه گردو  
کوله پشتی اش ريخته بود. او آنها را در ميان پيشمرگان تقسيم کرد اما اندکی بعد همه   داخلاز درختان کنده و هسته آنها را 

. گرسنه بودند و از سرعت حرکت کاسته شد   

از ظهر گذشته بود و ما راه زيادی برای رسيدن به قله کوه داشتيم. مسئول تدارکات اندکی شکر برای چايی آورده بود، او  
مجبور شد شکر را بجای غذا به پيشمرگان بدهد. علی ايراندوست يک بار سهميه شکر خود را گرفته بود اما برای بار دوم  

دراز کرد. قاسم خسروی که شکر را تقسيم  شکر  در حالی که رويش را بطرف ديگر برگردانده بود دستش را برای گرفتن 
پيشمرگان متوجه حرکت به اصطلاح  تعدادی از کرد برای بار دوم به او شکر داد اما نتوانست خنده خود را نگه دارد.  می

. “خرده بورژوايی” علی شده و غرق خنده شدند   

  ،از ساعتی مقداری از غله و جو را که برای تغذيه اسبها آورده بودند در بين تعدادی از رفقا که حالشان خوب نبود پس
افراد قبل  تقسيم کردند. باد سردی می وزيد و ابرهای سياه در آسمان بسرعت در حرکت بودند و گاه گاهی باران می باريد. 

“دالانپر بزرگ” به منطقه   بلنديهایمرزی رسيدند.  يا تيرهای  دالانپر و علايمدر بلنديهای از تاريکی هوا به نقطه مرزی 
  سه هزار و پانصد متری نقطه مرزی سه کشور ايران، عراق و ترکيه می باشد.حدود بزرگی تسلط داشت. دالانپر با ارتفاع 

  آنها برای رسيدن به مرز سختی های زيادی کشيده بودند رسيدن به نزديکی قله های دالانپر اميد و نيرويی تازه به افراد داد. 
تقريبا به هدف  . اميدها زنده شده بودند و پيشمرگان صعود به کوه و فتح قله ها احساس خوبی داشتند، طی دره خاکورک  با و

از آنجا به طرف کردستان در ترکيه، به مناطق کردستان در عراق و بطرف کردستان در ايران تماشا  . رسيده بودند
آرامش و   عظمت،  در باره  . هر کس بنوعیبودند باي مرتفع و ز ی از کوهها دهي کردستان سراسر پوش یهمه بخشها . ميکردند

فرصت و  هيچ ،هيچ چيزاين جوانها ی ها و بگو بخندها بيشتر شده بود. شوخ.  صحبت می کردندو دالانپر   آنهازيبايی های 
امکان خوشی و تفريحی نداشتند، از اينرو تلاش می کردند موضوعی درست يا نادرست برای خنديدن و شوخی پيدا بکنند.  

در   مکری و حسامايراهيم  ،خديجهمعمولا کسی از صحبت های همديگر ناراحت نمی شد و همديگر را درک می کردند. 
اين کوه به عراق آمده  مسير تو در دوره قاضی محمد از راستی خديجه، بودند. حسام با شوخی به خديجه گفت:  همکنار 

با خنده جواب داد: کاک حسام تو چی ميگی، در آن موقع خودم سهل است، پدر من هم متولد نشده بود. هر  بودی؟ خديجه 
   روحيه می گرفت. انرژی و  می خنديدند و انسان از ديدن آنها  سه

ديده   حتی در دور دستها هم روشنايی. با اين وجود، گسترده بود منطقه ای وسيع در پای کوه  . شد  میتاريک هوا به آرامی 
روشنايی   ،کردند. ساعتی بعد در تاريکی کامل شب و سر پايينی کوه را به کندی طی می  کوره راه مالرو افراد  . شد نمی

چراغهای روستاها در فاصله ای بسيار دور ديده شدند. برای ما معلوم نبود جاده ای که پيش رو گرفته بوديم ما را به کدام  
روستا هدايت ميکند. بعد از ساعتها پياده روی در کوهستان دالانپر، نور چراغ خانه های يک روستا و همچنين نورافکن 

يازده شب، بعد از استراحتی  ده يا های پايگاه نظامی اشغالگران اسلامی در نزديکی آن روستا ديده شدند. حدود ساعت 
اسبها و رفقايی که پاهايشان تاول زيادی زده بود در همانجا بمانند و بقيه برای غذا خوردن   که تصميم گرفتند لينکوتاه مسئو
. به روستا بروند "لشکر گرسنه "به  و تهيه غذا   

دوازده نفر ديگر در   و دهسيامک شامی  ، مجيد ترک، منيره، سوعدا، خديجه، خسروی  از جمله فخرالدين بالو، سلطان ما
و   ند را درآورد يشانها کفشدر تاريکی و سرمای شب همه شبها بود.  ني کتري از تار یکي آن شب سرد و مانديم.  ی کوه بالا

را پوشيده و به درون کيسه خواب  خود   نايلونی روپوشسپس  شدند.  شان  خشک کردن پاهای تاول زده   مشغول ماساژ و
هيچ کس بخاطر   ،مجيد را بيدار کرد. بعد از نگهبانی منا رفتند. فخرالدين اولين نگهبان بود که بعد تر و نمناک یها

خستگی نتوانست نگهبانی بدهد. ابتدا می   بخاطر هم پاها و خستگی توانايی نگهبانی دادن را نداشت. حتی سلطان   هایتاول
کف پاهای آنها افتادم و از   و عفونی پرآب  ،های بزرگ ياد تاول. خواستم منير، سوعدا يا خديجه را برای نگهبانی بيدار کنم

هم خوب نبود. کسی تمايل به بلند شدن و نگهبانی دادن نشان  حال پيشمرگان تازه و بی تجربه پشيمان شدم.  م تصميم خود
خيلی خسته و خواب آلود بودم و نمی توانستم تا صبح نگهبانی بدهم. بلاخره بعد از دو ساعت نگهبانی به يکی از  نمی داد.  

روی خط  فرماندهان . نزديک صبح بيسيم را باز کردم.  چرت می زدم بارهای مهمات تکيه دادم و در حالت خواب و بيداری 
 بودند و گفتند که تازه از روستا خارج شدند و بسوی ما می آيند. آنها قبل از روشنايی کامل به واحد ما ملحق شدند. 
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 اولين درگيری با حزب دمکرات کردستان ايران 

 

 بيستم آبان    

  به قله جهت ديده بانی دو نفر  همان موقع  دربخورند.  چيزی از روستا، همه از خواب بيدار شدند تا  پيشمرگانبا رسيدن 
. بلندترين نقطه مسلط به دره فرستاده شدند  

کرده   پف خوابی در قيافه ها و چشمهای سرخ و   خستگی و بی. کردند ی م یهمه احساس سرد هوا ابری و سرد بود. 
. پيشمرگان مشخص بود   

برای نان خشک هم راضی بودند و با خوردن آن  حتی پيشمرگان نان و پنير در بين افراد تقسيم کرد.  تدارکات مسئول
. انرژی و جان گرفتند  

پايگاه  نزديکینام داشت. آنها بعد از ورود به روستا در  (سوله دوکل) رفته بودند “سوره دوکل”  پيشمرگان روستايی که 
و  ، نان و چای خورده  نظامی ايران نگهبان گذاشته و به خانه های مردم تقسيم شده بودند. کفش و جورابشان را خشک کرده

. مقداری نان و پنير با خود آورده بودندموقع آمدن تا نزديکی صبح در خانه های مردم استراحت کرده بودند و   

زديم. آنها اطلاعاتی را که    به جمع ها و گروه هايی که در اطراف نشسته يا ايستاده بودند سر می تازهکسب اخبار جهت ما  
، روستاهای اطراف، مردم روستاها و نيروهای حزب دمکرات کسب کرده بودند در  ی اشغالگراندر رابطه با پايگاهها

. دارنداختيارمان گذاشتند. بنابه معلومات مردم، پيشمرگان حزب دمکرات در منطقه فعال بوده و به روستا رفت و آمد   

چهار  در گردان  کدام خالد؟ صف پيشمرگان را ترک کردند. ) ٨( محمدی  و خالدصادق تورک  شنيدم. گفتند که  یخبر دردناک
. رفته بود  سنه ی  خالد محمدداشتيم.  پيشمرگ با نام خالد   

بی   خالد  را متوجه شده بودند. صادق تورک وو رفتن صادق و خالد غيبت  ،در موقع تجمع و خروج از روستاپيشمرگان 
  اي شدن  شمرگي در کومه له پ هر کدام جداگانه به مسيری رفته و يا در روستا مانده بودند.  ،آنکه به رفقايشان اطلاع دهند

تنها پيشمرگان  .دانستند یرا حق آنها مرفيق رفتن آندو  ا ي گردان ماندن و  یداوطلبانه بود و رفقا کاملا ترک کردن کومه له 
  بی مورد بود، چون ما شايدناراحتی  بجا گذاشته اند. یسخت و دشوار  ط ي را در شرا شاني رفقاآنها  ناراحت بودند که  ني از ا

تا زمان نامحدود و نامعلوم  نمی توانستند شايد اين دو پيشمرگ  و  زندگی و مبارزه پيشمرگان هميشه سخت و دشوار بود 
از رفقای  صادق تورک .  را نداشت بی شمار مسلح شده بود و تحمل سختی و مشکلات تازه  خالد تحمل بکنند. شرايط را 

رفتن   .لطمه ای بزرگ بود  ٢٢گردان ای يکی از فرماندهان باتجربه و جسوری بود که رفتن او بربود. او ما صميمی 
و شرايط غير قابل تحمل مبارزه مسلحانه را   خستگی  ،نااميدیاو هم برای ما غير منتظره نبود. در يک سال گذشته  صادق 

   بارها بحث کرده بود.

بزرگ   و تاولهای داشت کف پای خيلی ها هنوز تاول .  بود  کاسته شده کمی  پيشمرگاندرد کف پای بعضی از آنروز زخم و 
کردند پاهايشان را خشک و گرم نگه   تلاش می  و بهبودی تاولها زمان زيادی می خواست. انها آب ترکيده بودنداز پر و

دردناک بودند.  زياد و  هنوز و تعدادی ديگر پاهای منيره کف دارند تا خود را برای پياده روی شب آماده کنند. تاول های 
به شعر و ادبيات   او . بود شعری  يا دفترچه کوچکش را باز کرده و مشغول نوشتن خاطره، وقايع و  گوشه ای، منيره در

) ٤علاقه داشت و در اين زمينه هم فعال بود. (سند   

تلاش  تعدادی چوب و يا هيزمی برای سوزاندن نبود.   ،توقف کرده بوديمدر دره ای که در نزديکی روستای سوله دوکل 
گياهان تر و خيس بودند و دود  . روشن کنند يیچا  آتشی برای درست کردن  ی خشک،ميکردند با ساقه گياهان و خارها

آب را نيمه گرم کرد. او با   ،زيادی داشتند. محمد جلالی يک جفت کفش پاره پلاستکی پيدا کرد و با سوزندان آن و گياهان
آب نيمه گرم برای همه چايی درست کرد. چشمان فخرالدين بالو در اثر دود سرخ شده و آب از آنها جاری بود. او با هيکل  

اعتقاد داشت ”چايکی ره  و کرد. فخ  بزرگش به اميد خوردن يک “چايی سياه و پر رنگ” مرتب آتش را فوت میدرشت و 
بعضی وقتها  ده چای زه لاله” (يک چای سياه و پر رنگ برابر با ده چايی زلال و کم رنگ است).  به ره ش به رانب 
     ظاهر می شد.چهره ها  در  خنده  يالبخند  ،دکتر خالد و  اين جمله توسط ابراهيم غريبيادآوری 

به طرف  زيری از بلنديهای کوه وسيع دالانپر در سراآماده می شدند تا  همه  را بار کردند.اسبها ، قبل از تاريکی هوا
و عتيق در گوشه ای با  مکری . در آن موقع  مصطفی عجم، ابراهيم ندحرکت کن  (سوله دوکل)  روستای سوره دوکل 
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ابراهيم  که اسلحه بدست گرفتم با  ی از روزمصطفی صدايم کرد و پيش آنها رفتم. صميميت مشغول گفتگو و شوخی بودند. 
ابراهيم از هر لحاظ انسان فوق العاده ای بود. هر چه از توانايی های چشمگير سياسی، نظامی،  داشتم.  يیآشنامکری 

و    است. ابراهيم شوخ طبع و بسيار مهربان بود. او يکی از پيشمرگانی بود که در دل مردم کمهم تشکيلاتی او گفته شود باز 
. جای گرفته بود پيشمرگان  

همراه داشتند. نان و پنير را زمين گذاشتند و با اشتهای فراوان   ،هنوز کمی از نان و پنيری که از روستا آورده بودندآنها 
شروع به خوردن کرديم. مصطفی بسيار سر حال بود. او اصلا خسته و بی حوصله بنظر نمی رسيد. خيلی خوشحال بودم  

و    مصطفی هم هميشه بفکر من بود. محبت .آرزويش را داشتمچيزی بود که هميشه آن  . اين که او سلامت و شاد است 
حالت  کردم. لحن و شيوه حرف زدنش با من  را با نگاه ها و حرفهايش عميقا احساس می  او  مهربانی او بی پايان بود.محبت 

من داشت و وابستگی عميق اش را در حالات و  ه . او نزديکی روحی و روانی زيادی نسبت ب خودمانی تری داشت
به   و  با نان و پنير بابوله خوبی درست کرد هم مصطفی در حالی که خودم مشغول خوردن بودم، داد.  رفتارهايش نشان می 

. کند از اشک می . ياد اين لحظات هنوز هم بعد از چند دهه چشمهای کم نور و پر خطوط مرا پرمن داد  

سوله دوکل دور از    یروستاطرف روستا براه افتادند. ه  ها يک به يک با فاصله زياد ب  هوا هنوز روشن بود و پيشمرگ 
در تاريکی شب در سکوت کامل به روستای کوچک بيست يا  دالانپر قرار گرفته بود.  عي وس   یها ه ي در کوهپا گري د یهاي آباد

از حضور پيشمرگان در روستا اطلاع   همه اهالی تا سی خانواری سوله دوکل رسيديم و بسرعت به چند خانه تقسيم شديم 
به همين جهت فرماندهان و اعضای کميته ناحيه تصميم   ، متر از روستا دور بود يا سيصد يست در دو. پايگاه پيدا نکنند

بهبود کمی  هايشانتا شايد زخم پا ندو در همانجا تا عصر روز بعد مخفی بمان ند خورب چند خانه شام  در که پيشمرگان  گرفتند
  .يابد

. اعضای خانواده  با علی درمان آوا، عادل، سليمان و يکی دو پيشمرگه ديگر به خانه ای رفتيم سوله دوکل روستای  در 
در تنها اتاق شان   صاحبخانهرفتند و در کنار تنور نشستند.  ،جايی که نان درست می کنند"سکو" يا "سر تنور"    بهخودشان 

از  پذيرايی کرد و آب و علف کافی به آن داد. بعد از شام بقيه افراد دسته ما  از اسب پذيرايی گرمی از ما کرد. او همچنين
رسيد و حتی صدای سگی هم   به ما ملحق شدند تا در آن خانه مخفی بمانيم. همه چيز آرام به نظر میآمدند و  ی خانه ديگر

، کمی استراحت بکنيم تا بخوابيمتر خواستيم زود می . ما . نگهبانی و حفاظت به عهده دسته های ديگر بودشنيده نمی شد
علاوه بر خواب، استراحت و غذا به  ترپيشمرگان جوان  داشته باشيم.  با دشمن را در شرايط غيرمنتظره امکان مقابله  توان و

و همچنان حرفهای خنده دار رد و بدل کرده و  بودند اما تشنه تفريح   ندسير شده بود محبت و تفريح هم احتياج  داشتند. آنها
.می خنديدند  

شب آرام   ،هفت ، رگبار و انفجار آر پی جیسلاحها فتيله چراغ را پايين کشيديم تا بخوابيم. در اين لحظه صدای تيراندازی 
با  کفش عوضی،  از پيشمرگان تعدادیدر تاريکی . پيشمرگان بسرعت آماده شدند و به بيرون از خانه پريدند. ندهم زد را بر

. کوچک يا بزرگ همديگر را به پا کرده بودنداندازه های   

صدای  می کرديم که ناگهان و راحتی احساس آرامش  کمی  .تازهدر خانه ای بوديم فايق خضری می گفت که با چند نفر
رگبار وحشت بزرگی را در ميان پيشمرگان ايجاد کرد بطوريکه صورت يکی از فرماندهان مثل کچ سفيد شد و تعادل خود  

 را گم کرده بود. ما هم برای مقابله با دشمن به کوچه آمديم و به پيشمرگان ديگر ملحق شديم. 

دکتر خالد، حسام، سيد حسين موسوی، اشرف  در خانه ای  .ه بود تيراندازی از اطراف خانه ای در آنسوی روستا آغاز شد
در آن لحظه  . خانه رفته بود ادرار به کنار  دن، دکتر خالد محمدی قبل از خوابي  . حسين پناهی و مصطفی يونسی در آن بودند

وارد روستا شدند.   )٩(حزب دمکرات به فرماندهی طاهر حميدی و حن  یزض هاز پيشمرگان  ی يک دسته پانزده نفر  

دکتر خالد که دستش در دوخين يا بند شلوار   ." طاهر از چند متری به خالد ايست داد و فرياد زد: ”کی کوره ؟ (کيستی؟)
گفت: “من مهمان اين خانه هستم و   در جواب  غافلگير شد و چاره ای جز فريب پيشمرگان حزب نديد. خالد  ،کوردی اش بود

همان لحظه به او تيراندازی نکردند. خالد با  ر دخالد باور کردند و دکتر  به همرانش از آبادی ديگر اينجا آمدم”. طاهر و 
را به رفقايش خبر داد.   در نزديک خانه  دمکرات پيشمرگان حزب حضور حالت عادی خود را به داخل خانه رساند و   

برای محاصره   در اطراف خانه به جنب و جوش درآمده و  ،شان شدند پيشمرگان حزب دمکرات وقتی متوجه فريب خوردن  
پشت  کنار و اسحله خود را برداشته و خود را به  ،با عجله بدون رخت و خشابکومه له پيشمرگان . خانه جای می گرفتند

خانه رساندند و به تيراندازی پرداختند. پنجره  و در   
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اعتراض  به  حسين . ندکردمی برخورد  موسوی   های تفنگ حسام به حسين پوکه  خانه،  در موقع تيراندازی از ميان در
  در ميان صدای شليک گلوله هاسيد حسين،   بامزه و شوخی  اين حرف .؟" جنگ می کنی يا با منحزبيها با : "حسام تو درآمد

.  حسام را به خنده آورد   

گلوله آر پی جی به  . يک بستند هفت خانه را به آر پی جیمی کردند و   از هر سو تيراندازی  دمکرات  حزب پيشمرگان  
با   و انبارها اتاق. دي نرس یب ي آس ی به کسو   خانه بسيار محکم بود  .و بخشی از آن فرو ريخت  بالای در خانه اصابت کرد 

مرغدانی بزرگی از سنگ و گل ساخته بودند. زن مهربان و   خانه  ی دالانشدند. در انتها هم جدا می ز ا یراهرو  يا یدالان 
تا از برخورد   انه بردمرغدانی بزرگ راهرو خ به داخلشجاع خانه با صدای اولين تيراندازی دو فرزند خردسالش را 

قابل ستايش بود. خانه او به سنگر  او  متانت و روحيه  ترکش گلوله آر پی جی و نارنجک در اتاقها در امان باشند.، گلوله
   .پيشمرگه های کومه له و به ميدان جنگ تبديل شده بود 

آنها خود را به   . از اينرونگران بودند ها به داخل اتاق ها در آن خانه از پرتاب شدن نارنجک از پنجره  کومه له پيشمرگان
. اطراف خانه رساندند و متقابلا بطرف حزبيها تيراندازی کردند  

بلندی مسلط بر روستا، نقاط مختلف روستا را به آتش سلاحهای خود  از  عقب نشستند و وح ن  یزض هدقايقی بعد پيشمرگان 
. “بژی حيزبی دضموکراتی کوردستان” (زنده باد حزب دمکرات کردستان) را سر دادند بستند و شعار   

در برابر  تعدادی از افراد گردان افراد را سازماندهی کردند و روستا را به کنترل خود گرفتند.  ٢٢فرماندهان گردان 
شعارهای “زنده باد حزب دمکرات کردستان” و “زنده باد دکتر قاسملو” شعارهای “زنده باد کومه له” و “زنده باد  

  ني و فحش به سرسخت تر ني مخالف توه داي شدبرخلاف عقايد من که   ،دادند. در ميان شعارهای طرفين سوسياليسم” را می 
   .هم رد و بدل شد و رکيک   زشتناپسند، چند فحش  ،دشمنان بودم

  آنها. روستا حرکت کردند  مسلط بر يکی از کوههای  برای بدست گرفتنديگر نفر  ، ابوبکر و چندخديجهتيمی متشکل از  
به  پايين رکت آب از ح صدای جريان گير کرد.  شياری  درميان سنگها  در ابوبکر پای . برسندبه قله کوه می کوشيدند سريع 

با کمی  ولی  فاصله گرفته بودند از او  شمرگاني پ . بالا کشيد خلاص کرد و از ميان سنگها را ش  خود او   گوش می رسيد.
   .  را به پيشمرگان رساند  خودشتاخير 

  تعيين شد. با شش پيشمرگ از ، برای تسخير بلندی که در دست پيشمرگان حزب دمکرات بودهم  ما نظامی تيمی از دسته 
جمله علی درمان آوا، عادل و محمد امين امينی با فاصله چند متری و بطور موازی پيشروی را آغاز کرديم. هوا ابری و  

بسيار تاريک بود. ما دو متری خود را بزحمت می ديديم. قرار بود تا نزديکی دشمن پيش برويم و از نزديک آنها را مورد  
شد. بالا رفتن در تاريکی آسان نبود. انگشت به   تعرض قرار دهيم. هيچ چيزی بجز نور آتش سلاحهای دشمن ديده نمی

دقايقی تيراندازی متوقف  برای داشتيم.  گام برمی ی تپهروی ماشه تفنگ گذاشته و با دقت و احتياط در تاريکی مطلق به بالا 
هايم حبس شده   نفس را تشخيص دهيم. شان سنگر ،با شنيدن صدای آنهاتا کرديم  تلاش می  و تاريکی  شد. بخاطر نبود ديد

هيچ صدايی   ولیهر لحظه در انتظار آتش غافلگيرانه دشمن بوديم. تقريبا به نقطه صاف و بالای کوه رسيده بوديم  .بود
بعد از لحظاتی   .و عکس العملی نديديم. حزبی ها عقب نشينی کرده بودند شنيده نمی شد. چند رگبار به اطراف شليک کرديم 

تيم ما هم چند خشاب  رفقای مشرف بر روستا تيراندازی پراکنده و بی هدف را آغاز کردند.  بلنديهایاز پيشمرگان دمکرات 
م و اوضاع را با  ي خالی کردند. ما خطر را از سر گذارنده بوديم. نفس عميق و راحتی در بالای تپه کشيدبطرف آنها   گلوله

. بيسيمی که در تمام مدت روشن بود به فرماندهان گردان گزارش دادم  

  جهتتيمهايی را و    به اين سوی مرز مطمئن بودند ٢٢رسيدن گردان از آواره ی زض هو و  ح ی ن زض ه مسئولان ان و فرمانده
محل يا موقعيت گردان    که يکی از آن تيمها بوداين تيم، ند. ه بودبه روستاها و کوهها فرستاد ٢٢رديابی محل دقيق گردان 

 را شناسايی کرد. 

مدت درگيری هيچ عکس العملی از خود نشان نداد. ماندن در روستا ديگر ممکن نبود. از تيم ما   پايگاه رژيم اسلامی در 
به جاده پايين آن برسند. بمانيم تا همه افراد گردان  بلندی خواسته شد در بالای   

  تير چوبی بزرگ و سنگينی را که در اثر اصابت گلوله آر پی جی پيشمرگی رفقای گردان آماده خروج از روستا بودند. 
خواست آنرا با خود به کوه ببرد، تا پيشمرگان در کوه با آن آتش روشن کنند و چايی   بلند کرد و می ،به پايين افتاده بودهفت 

که حزب دمکرات خانه مردم را ويران کرده است و حالا تو هم تير چوبی خانه ويران    می گويد. رفيقی به او درست کنند
در آن لحظه با به زحمت انداختن خود و حمل تير چوبی سنگين، تنها آن پيشمرگ بری تا آتش درست کنی؟  شده را می

. کرد و تير چوبی را به زمين انداخته بود  برای کاهش مشکلات پيشمرگان فکر می  
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دفعه افتاده بودند. در حالی که   ينرسيدند. بار اسبها در اين فاصله چند آن تپهبه جاده نزديک ساعتی بعد همه پيشمرگان 
تاريکی شديد شب حرکت گردان را سخت و کند نموده بود، باران سيل آسا شروع شد همه پيشمرگان لباسهای نايلونی شان  

. و بسر خودش بکشد  اوردي درب  ی زي خواست از بار اسب چ ی نداشت و م یلون ي لباس نا یخضر   قي فافقط  را پوشيدند.   

ها زود زود خم شده و يا می افتادند و گاها  اسب  باران سيل آسا تند و شديد بود. حرکت گردان کندتر از پيش شده بود. بار
  ،می افتادند. جاويدان و چند نفر ديگر بارها را با دشواری و سختی می بستند. عاقبتبه زمين ها اسب  اسبها ليز خورده و بار 

يا  و و اسبها بکلی سلب کرد. همه به زمين ميخکوب شدند. هرکس در جای خود ايستاده  پيشمرگانشدت باران حرکت را از 
. باران بسيار شديد  نشست تا باران تمام شود. لباسهای پلاستکی نتوانستند پيشمرگه ها را از تعرض باران در امان نگه دارند 

هار يا پنچ ساعت در  چ  آنهاسرما همه را سست و کرخت کرده بود. .  خيس شدند  بسياریعليرغم داشتن لباس نايلونی   بود و 
  . سخت و غيرممکن شده بود خوابيدننشستن و کردند و  مقاومت میو سرما  باران ،ای در زير سيلی، مشت و لگد بادنقطه 

بعد از   باران. ه بود در کنار جاده به خواب رفت از فرط خستگی ابوبکر  تنهاو  زدند  ی چرت م  ستادهي در حال ا یاري بس
. ساعتها در نزديکی صبح تمام شد  

  

 بيستم و يکم آبان 

شد. بعد از اين همه تلاش نتوانسته    شد. روستا در تاريکی و روشنی صبح در پايين کوه ديده می رامی روشن می ه آ هوا بـ
در گل فرو رفته و در مقابل روستا و پايگاه دشمن از حرکت باز   ٢٢شويم. چرخهای گردان ب دور  ادي زبوديم از روستا 

. دانستند که هرچه زودتر بايد از ديد پايگاه اسلامی دور شوند تا جنگی ديگر برايشان تحميل نشود  ايستاده بود. همه می   

تمام  در آن لحظه شد.   گفتند که چند نفر در بالای کوهها ديده می شوند. با اين خبر اوضاع بدتر ناگهاندر همان موقع 
ه  ب  ، به عکس العمل ا کردند، اما اين خبر اجبارا همه ر سختی حرکت می ه پيشمرگان خشک شده و پاهايشان ب  بدنعضلات 

. حرکت و جنب و جوش وادار ساخت  

لباسهای نايلونی خود را در آوردند و از دو سو به بلنديها حرکت کردند. تعدادی از مسير راه کوهستانی اسبها را   پيشمرگان
خبر دادند که چيزی نيست و اوضاع   پيشروی به بالای رشته کوهی رسيد و با بيسيم  هایگروهی از بالا می کشيدند. يک

بر   عادی است. پيشمرگان گروه گروه از کوههای بلندتر پايين آمدند و برای پيدا کردن مخفيگاه مناسب در ارتفاعات مسلط
.روستا پيش می رفتند  

ناصرکشکولی، من و حسام در ميان دو گروه از پيشمرگان که فاصله زيادی از هم داشتند راه می رفتيم. ما گرسنه بوديم  و  
برای استراحت روی سنگ بزرگی نشستيم. من کمی   ،تا رسيدن رفقای عقبیما اين  توان کمی برای حرکت داشتيم. بنابر

از روستا آورده بودم. آنرا در آوردم تا با هم بخوريم. با دستهای سرد و کرخت برای باز کردن کنسرو   نان و يک کنسرو
. ماندگار شد زخم  جای سختی بريد و خون لخته نمی شد و  ه تيز آن دستم را ب فلزی و تلاش کردم اما در   

ارتفاعات کوهپايه های دالانپر توقف کردند و بار اسبها را زمين گذاشتند و پيشمرگه ها بخاطر  ر در دره ای د گردان افراد 
سر و پا ايستاده يا به سنگی لم دادند. آنها کيسه خوابها را روی سنگها پهن کردند تا کمی خشک شوند. سه نفر   ،خيسی زمين

هر دو يا سه ساعت تعويض می شدند. از  آنها  و در دامنه کوه دالانپر برای ديدبانی به يکی از بلنديهای مسلط بالا رفتند 
   . شدند دره های دالانپر ديده می ، بخشی از کوهپايه و روستا محل ديده بانی فقط حوالی 

تن  از . او لباس نايلونی را ددي ن  کسی را در اطراف خود شده و از خواب بيدار در کنار جاده  هوا روشن شده بود. ابوبکر
تا   آشفته بود که حدی ه  ب اوضاع  . دره به پيشمرگان ملحق شدتپه و بعد از جستجو و گذشتن از چند  و. ا داافت راه ه ب درآورد و 
. ه بودنشد  او کسی متوجه غيبت آن لحظه   

  نان و پنير از روستا آورده بودند و بطور دسته جمعی می کمیمقدار به شده بود ولی تعدادی  تمامنان و پنير تدارکات 
کرده و در انسان   خوردند. آسمان ابری، خستگی، بی خوابی، سردی، لباسها و کفشهای خيس پيشمرگه ها را بی حوصله 

  راديو کردند. تنها دلخوشی و ارتباط با دنيای خارج، گوش دادن به آوازهای کردی راديو بغداد و اخبار دلتنگی ايجاد می
در چند روز گذشته جمعا سه يا چهار ساعت نخوابيده بودند. پاهای تاول زده آنها هنوز  از اين آدمها  زيادی  تعدادی بود. 

. تر کرده بود التيام نيافته و باران شب قبل و پياده روی با کفشهای خيس وضعيت آنها را دشوارتر و وخيم  

ها جلسه گرفتند و در مورد برگشتن گردان به اردوگاه بحث کردند. در آن   البدل  یعلدر اين روز اعضای کميته ناحيه و 
خواهان برگشتن به   و حمه فتاحی   سيد حسين، جلسه سليم و رضا موافق ادامه حرکت به حوالی اروميه بوده و سلطان
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اردوگاه بودند. آنها همچنين نظر مسئولين سياسی و نظامی را در اين مورد خواسته بودند که حسام هم موافق برگشتن به  
. اردوگاه بود ولی پيشمرگان از اين تصميمات بی خبر بودند  

آينده  در اين روز فرماندهان و اعضای کميته ناحيه تصميم گرفتند بخش زيادی از مهمات را در جايی مخفی کنند تا در 
آنها را بيرون بياورند. برای مخفی کردن مهمات تعدادی از کادرهای قابل اعتماد تشکيلات را در نظر گرفتند که  نامعلوم 

جزء اين گروه بودند. آنها قبل از تاريکی هوا اسبها را بار کردند و از دره    ابراهيم غريب، مجيد تورک، خالد قارنا، خسرو
. کنند و در روستای کچله به گردان ملحق شوند مخفی جای مناسبی سلاحها را در  رفتند تا  بلنديهابه طرف   

بسوی روستای  باريک  در روشنايی هوا از دره ای  گردان کمی از روستای “کچله” دور بود به همين جهت افراد پايگاه
.چله از توابع بخش سيلوانه راه افتادندک  

. روستای کچله کوچک و زيبا بنظر می رسيد.  ندبه روستا رسيد ایدره  سخت و پرشيباز مسير  ،از ساعتیبعد  پيشمرگان
برای مردم   مسلح صفوف مرداندر  ان مسلح. ديدن زن به کوچه ها آمده بودند  پيشمرگان کومه له و دعوت  مردم برای ديدن

ه و يا  را به خانه های خود بردن مردان روستا پيشمرگاشورای ده و يا بودند.  حلقه زده آنها دور  و  آنجا عجيب و جالب بود 
که چندين دختر و پسر کوچولو و دوست داشتنی  تقسيم کردند. چهار نفر از ما را به خانه ای به خانه های ديگر تقسيم کردند

خانواده  .  زن و دختری جوان سفره بزرگی پهن کردند و نان و پنير زيادی روی آن چيدند  در روستا نبود. مرد خانه  داشتند.
ولی در مدتی کوتاه  کردند.   اتاق نشسته و به پيشمرگان نگاه میی دورودر کنار در  . زن و بچه های زيادیپرجمعيتی بود

پيشمرگان  را در چند دقيقه چگونه خورديم. و پنير . آنها تعجب ميکردند که ما اين همه نان  سفره از نان و پنيرخالی شد 
دوباره و سه باره نان و پنير خواستند و باز همه را خورديم. ما می توانستيم بيشتر از آن هم بخوريم اما خجالت کشيده و با  

ديگر نانی در آن خانه باقی نمانده بود. ما وضع دشوار و ناجور خود را برای آنها توضيح   .شکمی نيمه سير عقب کشيديم
.داديم تا از تعجب درآيند  

چای در حال آماده شدن بود. در اين موقع يکی از پيشمرگان با عجله به خانه آمد و گفت: “زود بيرون بياييد حزبيها در 
در حال جمع  جماعت در يک چشم به هم زدن از صاحبخانه تشکر کرده و بيرون آمديم. ما فوری  بالای کوهها هستند”. 

سليم  روستا حضور داشتند.  یبلندشدن بودند و تعدادی از زنان و مردان روستا هم در محل تجمع پيشمرگان يعنی در قسمت 
کردند. چوبانها در بالای کوه ديده شدند که گوسفندان را از کوه به روستا می   می نگاهلطان با دوربين هايشان به کوهها و س

. آورند  

کنند. حزب دمکرات   مردم روستا اطلاع دادند که پيشمرگان حزب دمکرات بيشتر روزها به اين روستا رفت و آمد می 
پارت دمکرات کردستان عراق دستش در منطقه باز بود و هميشه در   يعنی بخاطر داشتن مناسبات دوستانه با بارزانيها

روستاهای بزرگ اين منطقه حضور داشت. نيروهای نظامی کومه له قبلا بخاطر حضور نيروهای حزب دمکرات کردستان  
مانند زيوه، سيلوانا، ديزه و راژان و  مه رگه ور   ايران، استقرار پارت دمکرات کردستان عراق در روستاهای بزرگ 

.کردند  همچنين بخاطر وجود پايگاههای ايران اجبارا از فعاليت و حضور در روستاهای اين منطقه اجتناب می  

برای اينکه با پيشمرگان   سپس و  بودنددر حالت آماده باش   در دامنه کوهيعنی روستا  مرتفعساعتی در گوشه پيشمرگه ها 
. نداز روستا خارج شد ،ندحزب دمکرات درگير جنگ نشو  

   پيشمرگان  شد. خيلی از  از لحاظ جسمی و روحی در شرايط خوبی نبودند و هر روز وضع خرابتر می  ٢٢افراد گردان 
ور را  ه  رگ ه م  ،دانستند. آنها هنوز مانند گذشته اشتباه می ،از آن نداشتند یمنطقه را که شناخت آن ماندن در وقت کشی و 

توقف غيرضروری در   ما . منطقه خطرناک محسوب می کردند و ماندن در منطقه را به صلاح و مصلحت خود نمی ديدند
چند نفر از مسئولين و  اين موضوع را با  نتوانستم ساکت باشم و  من. يمدانست  يک نقطه را غيراصولی و نابود کننده می

. لی بی فايده بود و  فرماندهان در ميان گذاشتم  

لازم بود. پيشمرگان در تاريکی شب حداقل ده ساعت پياده روی   ،مه رگه وردشت طرف   برای عبور و رد شدن به آن
   .ندصومای برادوست حرکت کن ی  ه سو انتظار داشتند بعد از رسيدن رفقايی که برای مخفی کردن مهمات رفته بودند ب 

گردان دوباره بسوی کوهپايه های  ، پيشمرگان از برنامه فرماندهان و مسئولان خبری نداشتند و بر خلاف ميل و اراده آنها 
خشم و ناراحتی وجود مرا فرا گرفته بود که چرا فرماندهان خطرات را احساس نمی کنند و در اين منطقه  . دالانپر برگشت

. کنند می وقت کشی   

از روستا دور شدند. آنها در   چند کيلومتربا فاصله چند متری روستا را پشت سر گذاشته و  طولانی پيشمرگان در صفی 
که برای مخفی کردن   تيمیتوقف کردند تا  ،که چوپانها قبلا با سنگ چندين چهار ديواری درست کرده بودند محوطه ای 
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باد سرد کوهستان ضربات خود را به پيشمرگان ضعيف و فرسوده می   ،بازگردند. در تاريکی شب ،مهمات رفته بودند
لباسهای نايلونی بتن کرده و به زير سنگی پناه بردند.  ر برای حفظ خود از سرما و باد کوهستانهای دالانپ  پيشمرگانکوبيد. 

کرد. عطاالله   سلطان با چند نفر ديگر در پشت ديوار سنگی کوتاهی نشسته بود و توسط بيسيم با واحد ديگر صحبت می
مشکلات،  از  و آرامی يواشی  به ما در ابتدا  .در کنارم ايستاد ،من می آمد فارس) که در مسير راه پشت سر عطا (  جوان

به  ، صحبت در ادامه .و راهکارهايی که با مشکلات بزرگ و بی پايان مقابله کنيم، حرف می زديم  وضعيت پيشمرگان
از شهر خودش آمل در شمال ايران، فعاليتهايش با سازمان پيکار و دوران سربازی اش در   موضوعات ديگری کشيد. 

  سپاه پاسداران در کار قاچاق مواد مخدر انحصاری   بزرگ و ، باندهای قاچاق در مرز و نقشپاسگاههای مرزی، زهدان
خودش حرف می زد ما از او  مادری  وقتی که او به زبان شمالی داشت. جه ه و ل مازندارانی زبانکرد. عطا  صحبت می

سال پيش در مناطق سومای برادوست به کومه له ملحق شده بود و خانواده اش هيچ خبری از او   او يک حالی نمی شديم. 
ساله و قوی هيکل بود. عطا الله جوان، انسانی بسيار ساده، صميمی و پرکار بود و اعتقادات   ٢٤ -٢٣نداشتند. او جوانی 

در او روحيه رزمندگی و   ،محکم سوسياليستی داشت. در آنروزها و در شرايطی که فشار زيادی روی پيشمرگه ها بود
لياقت و شايستگی عضويت در کومه له را   ،شد. عطا فارس در دوره های مختلف و سخت مبارزه ايستادگی زيادی ديده می 

ويت در مورد  ضعضوگيری را بسيار سخت می گرفت. سياست سختگيرانه ع کومه له متاسفانه  .نشان داده بود از خود 
بود.   حماقت آميز ، بسيار بودندکومه له  به بازیآماده جان هر لحظه ی فراوان متحمل شده و پيشمرگانی که هر روز سختيها

عطا تاثيرات باد   آن شب تصميم قطعی گرفتم که در اولين فرصت در مورد عضويت عطا با مسئولين صحبت کنم.من در 
برای پاک کردن آب چشمها و بينی اش می برد. سرانجام  زود زود دستش را سرد را يواش يواش احساس می کرد. او 

. برگشتن تيم مهمات به صحبت آرام، صميمانه و طولانی ما پايان داد  

را در روی    (خسرو)  خوشحال بودم که مصطفیرفقا مهمات را مخفی کرده بودند و موقع آمدن سوار اسبها شده بودند. 
راه افتاديم. اندکی بعد پيشمرگه  ه آنها از اسبها پايين آمدند و بعد از گفتگويی کوتاه با فرماندهان ب اسبی بلند و قوی می ديدم. 

زمينی مسطح در نزديکی روستای کچله توقف  محوطه و و در کنار دره ای کوچک، در  ی دالانپر تپه ها ،ها در ميان کوهها
 کردند تا شب را در آنجا سپری کنند. 

  ،در پشت کوهها ،راه خود ادامه دهيم تا محل مناسبه کردند ب  آنجا را مناسب نديدند و اصرار می پيشمرگانيکی دو نفر از 
پايگاه رژيم پيدا کنيم. پيشمرگان شناختی از منطقه نداشتند و در تاريکی شب موقعيت آن محل را  دورتر از دور از روستا و 

تصميم سلطان، سليم و ديگر اعضای کميته ناحيه  بنا به دادند به همين جهت اعتراضی به محل توقف نداشتند.  تشخيص نمی
. همان محل مانديمر د  

کيسه خواب خيس خود را به رويشان کشيدند تا از باد سرد پاييزی کوهستان در امان  پوشيدند و نايلونی  روپوش  پيشمرگان
نايلونی گرم می ماند. روپوش  گرفت و بدن در درون  بمانند. کيسه خواب خيس جلو باد و هوای سرد را می  

، زمين ناهموار و پر از خرده سنگ را برای خوابيدن صاف کردم. من هم مثل  آب ی جو  ک ي نزددر   بزرگ یسنگ کناردر 
. خواب رفتمه  بعد از پوشيدن لباس نايلونی کيسه خواب را به روی خودم انداختم و در زمين سرد و رطوبی ب  افراد بقيه   

بعنوان واحد گشت و نگهبانی به بالای تپه رفتند. آنها در همان نزديکی  مصطفی يونسی بعد از توقف گردان، مجيد تورک و 
آتش چوپانها را ديده و آرام آرام  و با احتياط به آنها نزديک شدند. چهار چوپان را در کنار آتشی ديدند که در حال چايی  

پانزده دقيقه ای با چوپانها صحبت کردند و هر کدام  يک چايی با   و حدود و مجيد پيش آنها رفتند مصطفی خوردن بودند. 
دو نفر از   لیونشيند ی ي مجيد صدا کردند گوسفندان رم   . شنيد ی رادر همان موقع مصطفی صدای گلنگدن تفنگآنها خوردند. 

آنها بعد از اتمام نگهبانی . چوپانها به نظر مجيد مشکوک به نظر رسيده بودند و بنظر او هيچ شباهتی به چوپان نداشتند
بنا به اطلاعات  که گفت و در جواب   گرفتسلطان حرف مصطفی يونسی را جدی ن موضوع را به سلطان گزارش دادند. 

کردستان عراق برگشتند.پيشمرگان حزب دمکرات به اردوگاههايشان در ما،   

در اطراف پيشمرگان نگهبان بودند. ساعت پنج صبح عتيق و مصطفی مرا برای   عجم قبل از نگهبانی من، عتيق و مصطفی
من رضا بالو، علی جعفر شيخوندی و نفر ديگری را برای کمين شب و ديده بانی به  نگهبانی بيدار کردند. آنها کمی قبل از 

. فرستاده بودند مسلط به محل استراحت  بالای کوه بلند  

سرشان را روی حمايل    و  ميان تعدادی ديگر دراز کشيدنددر کنار هم و و در  نايلونی را پوشيدند روپوشمصطفی و عتيق 
آنها پاهايشان را به طرف شکم جمع کرده و   . و عتيق به پهلوی چپ   دراز کشيد . مصطفی به پهلوی راست ندو خشابها گذاشت 

ردم. قبل از  کبه روی آنها کمک  ی خيس من برای کشيدن کيسه خوابهادستهايشان را لای دو پايشان گذاشتند تا گرم شوند. 
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  هازدند و به آرامی می خنديدند. من از شاد بودن آن   اينکه آنها بخوابند کمی با آنها صحبت کردم. آنها صميمانه حرف می
. کردم  می رضايت و  خوشی ،  احساس آرامش  

ما تاريخ، دانستم و در شاديها و ناراحتی های زندگی اش شريک بودم.  می م را بخشی از وجود خود  عجم من مصطفی 
ما تکيه گاه محکمی به  . زندگی مان لطمه شديدی می خورد ديگرو بدون همداشتيم  احساسات و عواطفی مشترکزندگی، 

  رابطه عاطفی عميقی با هم داشتيم و از با هم  مهر، محبت و صميميت ما نسبت به همديگر بی پايان بود.همديگر بوديم و 
محو نمی شد. نده از لبانمان خدر هر شرايطی حتی در بدترين شرايط شاد بوديم و  بودن لذت می برديم.   

،  شدنآنها قبل از پيشمرگ  داشتند. مشترک سالهای زيادی با فعاليت سياسی و نظامی فی صميمانه بود. رابطه عتيق و مصط
. هوادار سازمان پيکار بودند و در اروميه فعاليت داشتند و سختيهای فعاليت مخفی در شهر را تجربه کرده بودند  

در اروميه دستگير شد و  به اتهام پيکاری بودن  ١٣٦٠در سال بود. او ورمان آوا) ص ( از اهالی روستای سولمان آوا عتيق 
صف  به  ،در منطقه پيشمرگ حزب دمکرات شد و بعد از آغاز فعاليت مجدد کومه له زندانی شد. او بعد از آزادی  مدتی 

منطقه سومای   مقر کومه له در  در  ١٣٦٢در سال را   گري همددو رفيق همرزم بار ديگر  پيشمرگان کومه له پيوست. اين
   .برادوست يافتند

 ،در طول نگهبانی خوابيدند.  در کنار همآنها با همديگر نگهبانی دادند و در زمينی مرطوب و ناهموار ، در آن شب سرد
  وضعيت بهتر شدن   انتظار ،گذشته يات بنا به تجرب  ذهنم فشار می آوردند.  هافکار مختلف و مشکلات پيش روی گردان ب 

مشکلات  ، و ايستادگی قامتت اسبا تا  ديدم می پيشمرگاناتکا به اراده نيرومند  را در. تنها چاره را نداشتم گردان نظامی
غيرمنتظره ای با سختيها و  ر بطو ٢٢گردان  ،اول کار از همان. ندبزرگ و بی پايان را با کمترين هزينه پشت سر بگذار

فکر  درستی بگيرند. دقيق و نتوانند تصميمات هم مسئولين  که مشکلات پی در پی روبرو شد. اين وضعيت باعث شده بود
در آن  حتی   نزديک بود و حزبيها در همان حوالی حضور داشتند. گاهي پا نامناسبی توقف کرديم.ناآشنا و می کردم در جای 

کمين بالای کوه می فرستادند  نگهبانی و به تعداد بيشتری را در طول شب فرماندهان می بايست   کردم که احساس می لحظه 
با اين افکار گذشت.  من هبانی نگ .داشته باشند را کليدی و استراتژيک اط تا در صورت درگيری توان مقاومت و دفاع از نق

.فرو رفتمی  خواب عميقه های صبح، آخرين نگهبان را بيدار کردم. من هم بجای خود رفتم و ب  در نزديکی  

 

حزب دمکرات کردستان ايران با دومين جنگ   

 

 بيست و دوم آبان 

با صدای رگبار  صبح زود در آغوش کوهستان و طبيعت خشن آن خوابيده بودند.   ٢٢پيشمرگان گردان  ،از شب تا سحرگاه 
شديم.   خواب پريديم. اين اولين بار نبود که با صدای رگبار سلاحهای دشمن از خواب بيدار می از  وحشت زده  گلوله ها 

. انسان در چنين لحظه ای با مرگ  بود عکس العمل بسيار سخت يا تفکر و تصميم گرفتن در چنين لحظه ای برای واکنش 
روبروست و برای زنده ماندن، مغز انسان بايد پيچيده ترين مسائل را در کوتاهترين زمان بررسی کرده و راه    قريب الوقوع

. حل نجات را بيابد  

تصوری از اطراف خود   شناخت و  در شبی تاريک به آنجا رسيده بودند و هيچ آنهاگيج شده بودند.  غافيلگير و پيشمرگان
کجاست و در کجا قرار گرفته است، چه تعداد   شي است، سنگرها يککدام و  ست ي کمهاجم دشمن نداشتند. کسی نمی دانست  

تعدادی   باران گلوله در زمين صاف و مسطح بر سر پيشمرگه ها می باريد.  . شوند ی م کي دارد و گلوله ها از کجا شل روي ن 
اولين  پيشروی برداشتن تفنگ و ، بستن حمايلبرخاستن از زمين، . از کشته شدن افراد در زير کيسه خوابها خبر می دادند

دالانپر در   و  برای پناه گرفتن پيشمرگان نبود ریداد. هيچ سنگ و سنگ کاری بود که هر کس بطور غيرارادی انجام می
. زير پای پيشمرگان به آتش تبديل شده بود  

يشمرگان حزب دمکرات  پ “  :رساند و گفت پايين به  مخروطیدر اين موقع رضا بالو نفس زنان و با سرعت خود را از کوه 
  يا سه  آن دو ". علی جعفر شيخوندی يکی ازپيشمرگ ما را در محل کمين و ديده بانی کشتند و من فرار کردم يا سه  دو

   را در آن بلندی نمی داند.  کشته ها کسی اسامی بقيه پيشمرگ جانباخته بود. 
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نظامی   و طرف پايگاه روستاحمله از سمت   آنها بزودی متوجه شدند کهاو را نشنيدند. ولی  اخبارها رضا را نديده و  خيلی
به اين حمله دست زده است. عتيق هم از گوشه ای حدس خود را با   از بلنديهای دالانپر حزب دمکرات  نيست و ايران 

بايد جسارت  ما خليل مبارکی می گفت: "ما در محاصره هستيم، امروز  . که حزب دمکرات حمله کرده استگفت صدای بلند 
 و توانايی پيشمرگ کومه له را به دشمن نشان بدهيم".  

  آزادی سوسياليست، اما غروب زندگی دهها جنگجوی  ساعت حدود هفت صبح بود. آسمان صاف و آفتاب در حال طلوع بود
در   ، کردستان فرا رسيده بود. دالانپر که آوازه زيبائيها و عظمت بلندی اش در تاريخ هميشه زبانزد همه بود و استقلال 

. شديدا شرمسار بود ،داد که در دامن آن روی می و دلخراش  ناگوار  جنگآنروز بخاطر اين    

، فرصتی برای طرح حمله، دفاع و سازماندهی نبود. فرماندهی معنای خود را بکلی از دست  و آتش در زير باران گلوله 
برای فرمانده نمانده بود. در يک حمله غافلگيرانه همه نقاط مهم و   و سازماندهی داده و امکان و فرصت تصميم گيری

  شمرگاني در مقابل پ کوچک چند تپه  غافلگير شده بودند.  ٢٢گردان  استراتژيک بدست حزب دمکرات افتاده بود و نيروهای 
برداشته و بر طبق عادت برای تعرض  خود را کس تفنگ  در اين موقع کسی به عقب نشينی فکر نمی کرد هر قرار داشتند. 

مقاومت و حمله به   هي روح  ،یدفاع یدر جنگها ٢٢گردان  ی قو  اتي از خصوص. برد  و پيشروی بسوی دشمن هجوم می 
به   به عقب يعنیاگر پيشمرگان   که کسی نمی دانست، در لحظه اول جنگ انتخاب بود.  ني آخر ین ي دشمن بودند و عقب نش

   . افتاد چه اتفاقی می ،عقب نشينی ميکردندو بلنديهای اطراف روستا روستا   هایطرف

هنوز روحيه تعرضی، جنگ و مقاومت در اکثر   ،ماه گذشته داشتند عليرغم مشکلات و شرايط بدی که پيشمرگان در يک 
، استرس و ضعف روحی نمايان ، وحشتترس پيشمرگانفرماندهان و پيشمرگان قوی و قدرتمند بود ولی در معدودی از 

عاجز شده بودند. ی دندانهايشان به هم می خورد و از انجام هر واکنش ،و دستانشان بشدت می لرزيد شده بود   

شده    و مضطرب سردر گم ناگهانی، آشفته، گيج، از خواب پريدنخاطره ب و  هاتيراندازي صدای گوشخراش با پيشمرگان 
عکس العمل و تصميم گيری شان سلب شده بود. منصور شوکتی فرمانده يک دسته از   ،بودند و قدرت تحرک، مقاومت

دست راستش آنرا   در که  در پای تپه زخمی شده بود و توان بالا رفتن نداشت. او با تکان دادن گلاشينکف تاشو  پيشمرگان
 گرفته بود با جسارت بی نظيری فرمان پيشروی به بالای تپه ها را می داد. 

به هم   تپه های  بسوی از سه گروه  پيشمرگانتعداد زيادی از ها زخمی يا کشته شده بودند. خواب   سهي در درون کتعدادی 
دويدند. خالد قارنا، حسام، خديجه، منير، علی درمان آوا، رضا بالو، خودم و پنج شش   می  ،که در يک امتداد بودند پيوسته

نفر ديگر به بالای نزديکترين تپه دويديم. صدای تيراندازی لحظه ای قطع نمی شد. نفس نفس زنان بالا رفتيم و هر لحظه  
 در انتظار اصابت گلوله ای بوديم. در طول کمتراز پنچ شش دقيقه به بالای تپه و رشته کوهی رسيديم. 

از ناحيه استخوان ران زخمی شد و استخوان پايش شکست. دو نفر در زير باران   بالای تپهدر نزديکی  علی درمان آوا 
وجود  قله ای سنگلاخی کوچکی  ،تپهدر بالای گلوله با فداکاری او را بالا کشيدند و در پشت سنگ کوچکی قراردادند. 

هيچ سنگری و پناهگاهی وجود   نبود. افراد  اما جايی برای پناه گرفتن همه ،جای گرفتند سنگها. پنج شش نفر در پشت  داشت 
نامناسب   تي موقع و جان افراد را در برابر آتش دشمن حفظ کند. دي دشمن محافظت نما ري ت  و  دي را از دپيشمرگان  نداشت که

موضع گرفتن  یبرا ی و آشکار شده بود. همه جا صاف بود و سنگر اني گردان ع شمرگاني همه پ  یو محل جنگ برا  ني زم
.نبود  

بطور پراکنده در پشت سنگهای کوچک حتی پشت گونها و بوته های خار با  فاصله کمی   خديجه، منير و تعدادی ديگر
. نشسته و سنگری نداشتند. ديدن چنين صحنه ای درد آور بود اما چاره ای نبود  

جنگ سخت و سنگر به سنگر در آنجا در جريان بود.  و سيامک قرار داشتند.    ، سوعدادر روی تپه ای سليم، ابراهيم پورمند
نارنجک هايش را بسوی حزبی ها پرتاپ  در چند متری حزبی ها می جنگيد. سليم  . صدای رگبارها لحظه خاموش نمی شد

تعدادی از  . او با صدای بلند از پيشمرگان نارنجک می خواست. حزبيها از هر طرف هجوم بزرگی کرده بودند. کرده بود
مورد اصابت قرار گرفت و از  کشته و زخمی شدند. تفنگ سيامک دو بار در فاصله کمی از همديگر پيشمرگان در آنجا 

سليم  به تعداد تلفات افزوده می شد.   به سيامک داد.برداشته و کار افتاد. ابراهيم گلاشينکف رفيق جانباخته بغل دستی اش را 
  عقب نشستند.   می دويدند و دستور عقب نشينی داد و سوعدا را اول از همه به پايين فرستاد و بقيه بدنبال او با فواصلی

در زير گلوله مشغول خوردن  در مسير راه چشمه ای بود. او . سيامک بسيار تشنه بود. باريدمی آنها  گلوله بر سر باران 
از تيررس خارج شدند و  همه آنها در پشت تپه به آنها رسيد. آب شد. در اين فاصله همه دور شدند و از چشم ناپديد شدند. او 

اما دوباره به وضعيت بدی افتادند.  شانس زندگی را موقتا باز يافتند  
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به سمت   در دامنه های بلندتر دالانپرحزب دمکرات   شمرگاني از پ  زيادی  تعدادگروه ما،  ی متر ١٥٠ - ١٠٠در فاصله 
. رندي را بدست بگ ی تا مواضع تازه ا دندي دو یجنگ م داني راست م  

داشتند. آنها  تسلط  کامل کومه له  شمرگاني و به همه پ   ند دمستقر شميدان جنگ  ارتفاعاتهمه پيشمرگان حزب دمکرات در 
  یروهاي ن . کردند  یصاف و مسطح به رگبار بسته و درو مو تپه های  ني کومه له را در زم شمرگاني پ  یمشکل چي بدون ه
گلوله   مي مستق ررسي و ت  د ي در دهر طرف قرار نگرفتند بلکه از   یبهتر ت ي تپه ها نه تنها در وضعرسيدن به روی با  کومه له

. حزب دمکرات قرار گرفتند شمرگاني پ  یها  

  ک ي ، ميدان و صحنه جنگ در . قرار داشتند پيشمرگان حزب دمکرات مواضع و کچله  یروستا در ميانپيشمرگان کومه له 
بلند  زياد   اين کوهارتفاع قرار داشت. پيشمرگان کومه له  در سمت راست ، یسنگلاخ یبا قله ا  یشکل ی مخروطقريبا ت کوه 
به  و  . قله آن کوه حدود صد و پنجاه متر با ما فاصله داشتدر ميدان جنگ بود  نقطه ای کليدی، مهم و استراتژيکولی  نبود

  کومه له را بطور غافلگيرانه از دست ديدبانها و کمين های   قله آن کوه. نيروهای حزب دمکرات  ميدان جنگ مسلط بود
در طول آنروز که رضا بالو حضور داشت،   . تسلط يافته بودند پيشمرگان کومه لهو از آنجا به ميدان جنگ و  ند بود گرفته

ند  اهنوز هم کسی نمی درا بپرسيم.  رفقاچگونگی حمله حزب به قله کوه و کشته شدن  اوجنگ لحظه ای فرصت نداد که از  
در قله  از ابتدا کمين يا ديده بان افراد تعداد آنها غافلگير نمی شدند و يا اگر  . اگر غافلگير شدند رفقای ما که چرا و چگونه 

نيروی کمکی برايشان می  ، کردند ده يا پانزده دقيقه مقاومت می ها اگر آن يا  و  شدندمی   نفر يا چهار  تر از سه زياد آن کوه
. ندقرار نمی گرفت  وحشتناکی شرايط  ان قطعا در چن   افراد گردانرسيد و   

نه تنها قدرت   ،مسطح و تپه های صاف و  ني کومه له در زم ینظام یحزب دمکرات به واحدها  رانهي و جنگ غافلگ تعرض
کومه   ی روهاي ن  یجنگ برا  ني و زم  داني کومه له گرفت بلکه قدرت دفاع را هم از آنها گرفته بود. م ی روهاي تعرض را از ن 

کومه له در برابر حمله   شمرگاني پ افتاده بود.  تانعمل کلا بدست حزب دمکرات کردسر ابتکا . مناسب نبود ی وجه چي به ه له
  کومه له پيشمرگاناز  یقدرت و توان انجام هر کار در چنان وضعی  . نداشتند یو گسترده حزب دمکرات جان پناه عي وس

  يامقاومت کمتر شده بود و  از مرگ اميد زنده ماندن و خلاصی . ندعاجز شده بوددرمانده و  اري شده بود و بس  سلب
تا شايد اوضاع جنگ تغيير کند و راه چاره ای پيدا   زودتر کشته نشوند به اين خاطر صورت می گرفت کهفقط  یراندازي ت 

 شود. 

دو دسته از پيشمرگان با  ، تپه همان در امتداددر واقع و   در سمت چپ  . تر جای گرفته بود مرتفع نسبتا گروه ما در تپه ای 
آنها  مقاومت می کردند. درازکش نشسته يا صاف در حالت  تپه های در روی آنها فاصله کمی از همديگر قرار گرفته بودند. 

  شمرگاني پ شديد آتش  و  دي را در برابر د شانو جان  هدد  شي را افزاشان   یقدرت رزم تا نداشتند یجان پناهسنگر و  هيچ هم 
. دي حفظ نمادمکرات حزب   

تسلط  چيرگی و ديد، خوبی ه ب ميدان يا صحنه جنگ و به  بودند  سنگرهای مناسب جای گرفتهدر  پيشمرگان حزب دمکرات 
حسن    ،یکوه لي جم  ،یاري سواره بخت   عطا الله جوان، ، اني لقمان همت  ی، مکر مي ابراه ،یقاسم خسرو  تعدادی از جمله داشتند. 

  يیشهرام علا ، عجم یمصطف، یلو، عادل باقر ی ول ی بهرام تورک، موس ،یحسنخال ني نسری، ارباب  ماني سل، قتي حق
. آنها در  بودنددر روی آن تپه ها درگير   یپناه ني اشرف حسو   یفتاح  لي ، خلیاکراد  ني نجمه الد ،یمي ، قادر کریبرزنج

جان  کمی از پيشمرگان   تعدادهمان دقايق اول کشتار و قتل عام شدند. تعدادی از آنها زخمی شده و بجا ماندند. در ميان آنها 
 سالم بدر بردند.  

در    و بودند  موضع گرفتهی در زمينی صاف عتيق شيری و سيد حسين موسو  ،فاضل اصوليانهمان نقطه، نزديکی در 
فاضل اصوليان  .  کردند میدفاع از خود  حزب دمکرات  شمرگاني از پ  ی ادي تعداد زدر برابر  ی شصت متر الی پنجاه  فاصله

داشتند و بدقت آنها را به آتش   کاملتسلط  رفيق و عتيق شيری در کنار هم بودند. پيشمرگان حزب دمکرات به اين دو 
لحظه  . صحنه و گلوله ای به سر عتيق اصابت کرد و بخشی از سرش متلاشی شد  سلاحهای خود بسته بودند. ناگهان

بعد از  فاضل  در ميان خون سرخ محو شده بود. و  خرخر ميکردبا صدای بلندی   کشيدن  نفس موقع عتيق در  بود.  ی دلخراش
را با زحمت به دوش گرفت. در همان  او اقدام کرد و برای نجات عتيق دشمن،  یسنگرها  یبه سو  یدر پ  یپ  یرگبارها

در حالی که   زخم و دردی را حس نمی کرد و  فاضل .  شکافت را از بالا به پايين   فاضل گلوله ای سمت چپ پيشانی ظاتلح
  او را  عتيق ديگر زنده نيست و" : گفتبه انور او . شتافت او  سيد حسين به کمک  .خونريزی داشت، عتيق را به عقب آورد 

ما بايد عقب  " : به فاضل گفت هوشياری تحت نظر داشت آمادگی و در حالی که اطراف را با  سيد حسين. "به زمين بگذار
     ." هم عقب نشستند چند نفرو   ندشد  کشته نشينی کنيم و زخم سرت را ببنديم چون تعداد زيادی از رفقا 
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کلافه و سردرگم    ی قي و دقا دمي گلوله ها از خواب پر یناگهان  ی با صدا"  :داد می شرح  ني را چن   آغاز جنگ ی ناصر کشکول
و   یکاملا مات و مبهوت بودم. احساس خستگ .به اطراف خودم نگاه کردم را باز کردم و مي چشم ها یشده بودم. بسخت 

. از  دمي شن  یم ی راندازي ت  ی بعد بخود آمدم. فقط صدا ی . لحظات مقرار گرفت  اي دن  ی در کجا  دانستم یکردم. نم یم یگرسنگ
در  . ندمستقر شدی بلندکوه و دشمن در کدام افراد متوجه شدم که  ،شدند ی م ري که بطرف من سراز یگلوله ها ري مس ق ي طر
. اسب ها   من بودند  یکي در نزد اسبها. پرداختم یراندازي سنگر گرفتم و به ت  ني زم یو بلند ی در پست و خوابها  سهي ک یکي نزد

گاها حرکات و  و   ستادهي ا نشاي در جا ی قرار ی تنش زا و نامساعد جنگ، در حالت ترس، استرس و ب  ت ي هم در آن وضع
دره ای کوک   نيي را بدست گرفتم و در پناه اسب بطرف پا یافسار اسب  مندقايقی بعد   .دادند  یاز خود نشان م يیرفتارها

دره دوباره در آماج رگبار گلوله   ی جو  کي عادت کرده بودند. در نزد یراندازي ت  ی حرکت کردم. اسب ها هم مثل ما به صدا
. "خوردند  یها قرار گرفتم و گلوله ها مانند تگرک به اطرافم م  

و  در صبح پاييزی پيشمرگان کومه له در برابر مرگ استواری ميکردند اما بسياری نتوانستند آن را فريب و شکست دهند 
نفر در  سه . دو ه بود آغاز جنگ شروع شد اولين تيراندازی و از  ٢٢از چنگ آن خلاصی يابند. تلفات نيروهای گردان 

زير کيسه خوابها کشته و زخمی شدند.  اطراف و بالای کوه ديده بانی و کمين غافلگيرانه کشته شدند و دو سه نفر در 
در حين  جنگ و در لحظه های اول ها و به زمين افتاد. اکثر پيشمرگه شد در پای تپه زخمی و  جا  در همان منصور

بيست دقيقه اول   -پانزده پيشروی به بلنديها و در روی تپه ها جان باختند. کشتار پيشمرگان کومه له شدت گرفته بود و در 
. نفر از پيشمرگان کشته و زخمی شدند ٢١جنگ   

از “په   یکي خالد قارنا فرمانده . دائمی قرار داشتند فرماندهان هر تيم، دسته و يا “په ل” هميشه با سلطان و سليم در ارتباط
ولی آنروز    داد یارتباط بود و اوضاع را به او گزارش م در اي صابرن  مي در کنار من بود. او تنها با سل یدر پشت سنگ ل”ها

و صدايی از او شنيده نمی شد.    ساکت بودسلطان روی خط بيسيم   

  پستی ،در پشت گه ون ها، شيارها و دو سه رفيق ديگر  ، مصطفی يونسیمجيد تورک نزديکیسلطان در  ،در آغاز درگيری
به تنهايی و بدون    او اندکی بعد . بدنبال پيدا کردن پناهگاهی بود ،شد و بلنديهای دره ای که به روستای کچله منتهی می ها

به همراه داشت ولی او ديگر   مسلطان هميشه بيسي . کرد عقب نشينی می ه طرف روستااز دره ب پيشمرگان دادن به  اطلاع  
سلطان در دره   شايد بيسيم او خراب شده و يا تصور ميکردند که  همه نگران او بودند و   . صحبت نمی کردروی خط بيسيم 

.او را “شهيد سلطان” می ناميدند. به همين جهت منتهی به روستا کشته شده است   

آنجا را نادرست و خطرناک تشخيص دادند.   ر رفقای گروه ما لحظاتی بعد از رسيدن به بالای کوه، ماندن و مقاومت د
نقطه مهم و  که از پيشروی به سنگر افراد حزب دمکرات  باران گلوله بشدت بر سر پيشمرگان می باريد. خالد قارنا يکبار

گفتند که  خالد  به  پيشمرگان . اما اقدامی برای اينکار نکرد سخن گفت  ،بود درآمده که از دست رفقای کمين ما  یکي استراتژ
زيادی دارد.  تند و شيب کوه  سنگر است و  سنگ و   صاف و بدون،  کوهچون تا چند متری قله ،  تسخير آنجا سخت است

هيچ کس آمادگی روحی و   کرخت کرده است و  را بی حس و پيشمرگانغافلگيری  و کردم که خستگی، ناتوانی احساس می
به اميد يافتن خالد تصميم خالد درست بود. ندارند.   ، جسمی برای انجام کاری که قبلا برايشان مثل آب خوردن آسان بود

تسليم وضعيت نامساعد پيشمرگان شد و دستور پيشروی بسوی آن کوه را نداد.   ،های ديگر انتخاب  

بلنديی کرد.  تغيير می بکلی  وضعيت و سرنوشت جنگ  ،قله آن کوه بدست نيروهای کومه له می افتاد موفق  حمله يک  با اگر 
محل اختفا و  و سنگر و حفاظتی مانند دفاعی نامناسب بود و از موانع  و ديگر افراد و واحدها بودند، بسيارو جايی که ما 

اجازه   و سلطان از خالد قارنا خواستم تا از سليمروی آنها با توضيح اين وضع و تاکيد  خبری نبود.  استتار و پوشش طبيعی
پيشنهاد   بلاخره  او .معطلی کردکمی  ترديد داشت و عقب نشينی بگيرد تا مواضع دفاعی بهتری پيدا کنيم. خالد در ابتدا کمی

دستور  و   سليم اجازه عقب نشينی گرفتخالد از جواب نمی داد. او . تلاش برای تماس با سلطان بيهوده بود و مرا قبول کرد 
.  فرستاد. از پشت سنگ برخاستم و بطرف پايين دويدم از همه به پايين اعلام کرد و مرا جلوتر پيشمرگانعقب نشينی را به 

تا رفقا تصور زخمی شدن مرا  م زود بلند شد ولی  پايم به سنگی خورد و چندين متر به پايين معلق خوردم در حال دويدن
در حال پايين آمدن بودند و دو نفر  در زير آتش حزبيها بدنبال  من  هم افراد گروه بقيه بخود راه ندهند. وقتی به پايين رسيدم 

.آوردندپايين می به  با زحمت را درمان آوا هم علی   

خارج کرده   رفقای ديده باناز دست قله آن را که حزبيها مسلط پای کوه  بهو با فاصله،  ک ي به  کي  پيشمرگان گروه بلاخره 
مورد هدف  احمدی گفتند که در موقع عقب نشينی خديجه آخر نفر دو  هنوز نيامده بودند.  ري و من  جه ي خدرفقا   .رسيدند ،بودند

و  او هم مورد هدف گلوله پيشمرگان حزب دمکرات قرار گرفت  و گلوله قرار گرفت. منير مدرسی برای کمک او شتافت  
بود. ن ممکن  ،بشدت زخمی شد. حمل و انتقال منير مدرسی در زير باران گلوله که شدت گرفته بود  
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اگر دقايقی زودتر عقب نشينی  که  ندعذاب وجدان داشت   و می کردند  گناهو  ، پشيمانیهوموضوع احساس اند از اينپيشمرگان 
. ندرا از دست نمی داد  زن پيشمرگ  دوشايد  ،ندميکرد  

علی را با سختی تا نزديکی محل خواب و کيسه خوابها    داخل دره در ديد و تيررس نيروهای حزب دمکرات نبود.از  قسمتی
مقداری مهمات، بيسيم   بسرعت گلوله بارانها  ر ي در ز يکی ديگر از پيشمرگان مجيد تورک ومحل خواب،  یکي در نزدبرديم. 

اسب کردند و با خود آوردند. علی را با عجله به يکی از اسبها سوار کرديم و   دو بزرگ و حداقل وسايل تدارکاتی را سوار 
ت درد داد می کشيد. شداز   ،با خود به پايين دره برديم. علی با هر تکان اسب  

. خالد قارنا با سليم  بوديم پيشمرگانانتظار ديگر  در کمی از ميدان اصلی جنگ و از ديد حزبيها دور شديم و در پشت تپه ای 
جبهه های ديگر و تلفات خبری دقيقی  وضعيت  هنوز هيچ کس از  بود. سليم دستور عقب نشينی داده بود.بيسيمی  در ارتباط
کوههای بلند در دست حزب دمکرات  ارتفاعات و . ندمنتظر تصميمات و دستورات فرماندهان گردان بودپيشمرگان نداشت. 

کم ارتفاع که در امتداد کوه   بلندی. در ميان دو رانده می شديم بودند و ما اجبارا به طرف پايين دره يعنی به سمت روستا
عقب نشسته  از تپه ها و جاويدان جمع شده بودند. آنها هم ، خالد ارغوانی ، تعدادی از جمله رضا کعبی، انورمخروطیبلند 

  انور پيشانی زدند.   حرف می ،  بودند و با پريشانی در مورد رفقای جانباخته و اوضاع جبهه هايی که خودشان در آنها بودند
بقيه رفقا هم  او از کشته شدن عتيق خبر داد. برداشته و خونين بود. او آرام بود و خطر مرگ را از سر گذرانده بود. زخم 

در اين موقع جاويدان به آنها گفت:“مصطفی عجم هم شهيد شد”.  از کشته شدن همسنگرهايشان خبر می دادند.   

و کشته شدن تعداد زيادی از پيشمرگان برای    (خسرو) عجم  مصطفی برادرم خبر کشته شدن  از جنگ بيرحمانه  در آن لحظه
دلم گرفت و حالم بطورعجيبی متحول شد. مرگ مصطفی،   داي شد  شنيدن اين خبر وجود اين، از  با ،بودغير قابل انتظار ن من 

در وجود و   و بی پايانی مرگ و نابودی احساسات و روحيات شاداب و اميد بخش زندگيم بود. با مرگ او خلاء بزرگ 
بود. او بخشی از من و   روحی و روانی  تکيه گاهمحکمترين زندگی برای من اميد و در طول هستی من ايجاد شد. مصطفی 

شديدا احساس تنهايی   برای من آسان نبود. خسرو خبر کشته شدن در آن وضع، زندگی ام بود و بدون او انسانی کامل نبودم. 
.  هانی در خود احساس می کردمگشد. تغيير نا لحطه به لحظه مغزم گيج میغمی سنگين وجودم را فرا گرفت.  می کردم. 

  پيشمرگاناز دست دادن مصطفی و ديگر غم ديگر فرو ريختم و  شکسته و يک لحظه کلا  و  ه بود شد  دهي به آتش کشم وجود
را کمتر احساس ميکردم. با آن وضع تمام لحظات زندگيم با مصطفی تا نقطه پايانی زندگی او از ذهنم گذشتند و به غم و  

ده، توانا و رزمنده ای  ااو انسان با ار .انديشيدم که چنين انسان بزرگی را پرورده بودند می  یاندوه پايان ناپذير پدر و مادر 
  ی در هفت سال گذشته نتوانسته بودند مصطف ی ران ي و ا ی اسلام ستي فاش ی روهاي ن بود. نظامی و سياسی در ميدان های بزرگ 

  یسربلند ، را با افتخار  تي جنا ني ا راني بکشند. عاقبت، حزب دمکرات کردستان ا یو نظام ی اسي مبارزه س یرا در سنگرها
. رساند اني به پا تي با موفقو   

سعی می کردم حالت عادی خود را حفظ  دقايقی به اوضاع آشفته و تيراندازيها بی توجه بودم. با اين افکار و احساسات، 
مصطفی در نزديکی من   در بالای تپه که "  :مصطفی چگونه و در کجا کشته شد. جاويدان گفت که  از جاويدان پرسيدم کنم. 
گلوله ای به قلب او اصابت کرده و به زمين افتاد”. توضيح او بسيار کوتاه بود و مرا که شديدا خواهان دانستن  ،بود

. ريزترين جزئيات جانباختن مصطفی بودم راضی و قانع نکرد  

جاويدان درادامه گفت که در واحد آنها همه پيشمرگان کشته و يا زخمی شدند و همگی در بالای تپه بجا ماندند. او اسم  
رفقای جانباخته ابراهيم غريب، جميل، سليمان و تعدادی ديگر را نام برد. جاويدان و يکی ديگر از رفقا به زخمی شدن  

. نسرين به آنها گفته  و حمل و آوردن او در زير گلوله غير ممکن شده بود نسرين اشاره نمودند که نمی توانست راه بيايد
. خواهم کرد” و جنگ  من در همين جا تا پای مرگ در برابر حزب دمکرات مقاومت   ،بود: “شما برويد  

ه  خصوصيت جاويدان را ب های ديگر اشاره کرد که نتوانستند عقب نشينی کنند.   جاويدان به زخمی شدن سليمان و زخمی
می گفت. شکی در درستی حرف هايش  راست و  فشرده، خوبی می شناختم. او اهل عمل و کار بود و همه چيز را کوتاه

کرده  ن  ل ي تحص گري د شمرگاني از پ  یاز فرماندهان شجاع، با نفوذ و فداکار گردان بود. او مثل بعض یکي  داني جاونداشتم. 
. چالاک و پر جنب و جوش بودبا تجربه، پرکار،  زهوش،ي ت سرسخت،  يیاما جنگجو بود  

منيره پنج ماهه حامله بود.   .کردند ی و منصور صحبت م رهي شدن من  ی زخم جه، ي گروه ما هم از جان باختن خد شمرگاني پ 
تعدادی دور علی درمان آوا جمع شده و حال او  در اين موقع فارق مدرسی برادر منيره هم اين موضوع را تائيد کرده است. 

زيادتر می شد.   ،شدند  . لحظه به لحظه به تعداد پيشمرگانی که به ما ملحق میو پايش را می بستند  را می پرسيدند  

که قناسه در دست   مانزادهي سل  زي داد: "من، محمد قزلباش، عز  یشرح م ني لحظات آغاز جنگ را چن  (آريان کريمی) ابوبکر
  ده ي صاف دراز کش ني زم ی در رو گر ي د یما رفقا  یکي . در نزدمي دي رس ی تپه ا یبه بالا  گري د شکاک شمرگ ي پ يک داشت و 
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  یشد. در همان لحظه گلوله ا   یزخم  کاکش شمرگاني از پ  یکي نبود.  حفاظت پوشش، اختفا و   یبرا  یبودند. سنگر ري و درگ
 نيي پا شمرگاني ادامه دادم. پ  یراندازي را برداشتم و به ت   ی زخم ق ي من خورد و آنرا شکست. من تفنگ رف نکف ي به قنداق کلاش

  ی ها یو بدون اطلاع از تلفات و زخم مي داشت  ی مزخ ک ي  ی ري . ما در لحظات اول درگمي کن  ین ي تپه، از ما خواستند عقب نش
. " مي وست ي پ به آنها و در دره  مي دي دو نيي گردان با فاصله به پا  

زخميها و رفقای جانباخته در ميدان جنگ  از بخشی از تپه ها عقب نشستند. فقط  سبک داشتند، ی و آنهايی که زخم پيشمرگان
  یبه فشارهادر نجات زخمی ها ناشی از عدم توانايی و احساس گناه باقی مانده بودند که امکان آوردن آنها غيرممکن بود 

   .اين اولين باری بود که شاهد بجا ماندن رفقای زخمی و جانباخته در ميدان جنگ بوديم شد. ی افزوده م شمرگاني پ  یروان 

و استقلال کردستان    یآزاد  یو جنگجو   ستي الي رزمنده سوس چهار و  ست ي از ب  شي ب  قه،ي دق ست ي فاجعه، در کمتر از ب  ني در ا
شدند.   ري و اس ی زخم ی کشته شده و تعداد  

(مصطفی عجم) مسئول سياسی گردان، ابراهيم   تا آن لحظه بيست و چهار نفر از پيشمرگان به اسامی خسرو جهانديده
، حسن حقيقت مسئول بيسيم  مسئول انفجارات البدل سابق کميته ناحيه، عطا الله جوانلی ری مسئول تشکيلاتی و عضو عوکم

(بهرام تورک)، موسی ولی لو، سواره بختياری، عادل    گردان، نسرين حسنخالی، خديجه احمدی، بهرام نوروزيان ملکی
، قادر کريمی، نجمه الدين اکرادی  عضو کميته سازماندهعتيق شيری  (فواد)،  زنجیباقری، لقمان همتيان، شهرام علايی بر

علی جعفر شيخوندی، منيره   معاون فرمانده دسته، خليل فتاحی، قاسم خسروی فرمانده دسته، جميل کوهی، سليمان اربابی،
فرمانده تيم و سلطان خسروی عضو و  مععاون فرمانده دسته و  مدرسی، منصور شوکتی فرمانده دسته، اشرف حسين پناهی 

. ديگر با ما نبودند شدند وکشته  . آنها زخمی ومسئول کميته ناحيه اروميه را از دست داده بوديم   

ان  گاو جزء جانباخت از اينرو  صحبت نمی کرد.بيسيم  و در  در اين ميان کسی زخمی يا کشته شدن سلطان را نديده بود 
بود.  گرفته قرار   

. رفقا منيره مدرسی، خليل  و به اسارت درآمدند  نتوانستند عقب نشينی کنند ،شدنزخمی بخاطر  پيشمرگاناين تعدادی از  
فتاحی، اشرف حسين پناهی، عادل باقری، لقمان همتيان، سليمان، شهرام علايی برزنجی و منصور شوکتی در ميان زخمی  

.  بودند جا مانده ه ب  جنگ شدگان بودند که در ميدان   

  ني زتري فرصت فکر کردن و غم خوردن به عز  یحت  قرار داشتند. آنها  یسخت   اري بس طي در صبح آنروز افراد گردان در شرا
هر   ند.ه بودجمع شد ، که به روستا منتهی می شدای در کنار دره   ،کوچک ميان دو کوه در   پيشمرگان. را نداشتند شاني رفقا

  مصطفی يونسی ، مسئول نظامی دستهابراهيم پورمند توسط حزب وجود داشت. تعدادی با  اشغال کوه مسلط لحظه احتمال 
و در طول رشته   یحزب دمکرات از کوه مخروط  شمرگاني پ  .حرکت کردند کوه به بالای  د ي جاو ی علو   مسئول سياسی دسته

  .اصابت کرد يونسی خشاب مصطفی رخت و  لوله ای به گدر اين درگيری  مجددا آغاز شد.  یري و درگپيشروی کردند  کوه 
  یاو زخمشکست.   شهاي دندان يکی از به زمين افتاد و و  مصطفی زخمی شد و  منفجر شدندی درون خشاب ها گلوله ها 

تا   بودند  درگيرچند نفر هنوز در بالای کوه   .ابراهيم به کمک مصطفی رفت و او را به پايين آورد ت. نگف ی شدنش را به کس
.پيشمرگان آن نقطه را ترک بکنند  

فکر  آنها . عقب نشينی بکنند یاسلام یجمهور  گاهي به طرف روستا و پا ماي از دره مستق ندواست خ  ینمپيشمرگان فرماندهان و 
و جنگ خانه به خانه    مي را به روستا برسان  که خود  دادند یم حي چند نفر ترجمی کردند که دور بودن از پايگاه امن تر است. 

دشت   کوههای اطراف يا  و يا از طرف روستا بطرف  ادامه بدهيم افراد رژيم و حزب دمکرات با را و کوچه به کوچه  
 مرگور برويم. 

نيروهای حزب دمکرات و پايگاه جمهوری اسلامی   مابينپستی و بلنديهای  ،از روی تپه هاتصميم گرفتند که فرماندهان  
خالد    همراهواحدی به ابتدا ر، برای تامين امنيت مسي از اينرو . ايجاد بکنيمديگر و جبهه ای  رويمبسوی کوههای مقابل ب 

در  شدند. و درگير چند متری با حزبی ها روبرو کم و    ای آنها در بالای کوه، در فاصلهدويدند. ی کوهقله قارنا برای گرفتن  
نشکسته بود. او   شي خطرناک نبود و استخوان پازخم  شد.   از ناحيه ساق پا مجروح یرضا کعب در جنگ نزديک و سخت، 

. اين گروه بخاطر موقعيت نامناسب و  رفت  ی راه م ی را بسته و به سخت   شي پا زخم   خودش  ،یزي از خونر یري جلوگ یبرا
عقب نشينی کردند. در زير باران گلوله  برتری حزبی ها   

در طرف روستا   یاسلام یجمهور   یروهاي ن  جمع شده بودند. در پايين کوه کوچکی  و زمينی نامناسب  ر پيشمرگان کومه له د 
بدون هيچ سنگر و   ،پيشمرگان کومه له در ميان دو دشمندالانپر مستقر بودند.  یهاي بلند در سمت حزب دمکرات  یروهاي و ن 

ه و  ط دور شدن از آن نقبرای  و با تمام قدرت برای نجات و زنده ماندن تلاش می کردند. قرار گرفته بودند پناهگاهی
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در زير   و  سطحم هموار و  هایفاصله صد و پنجاه متری را در روی تپه  می بايست  ، مقابلو کوههای   ها رسيدن به دره
 آتش پيشمرگان حزب دمکرات طی کرد. 

گرفتند که افراد از وسط   مي بود. فرماندهان گردان تصمباقی  یکم ار ي زمان و فرصت بس  ،از آنجا ینجات و خلاص یبرا
.کنند داي دفاع پ  ی مناسب برا یدو دشمن عبور کنند و مواضع یروهاي ن   

به  در مقابل آن مسير را طی کنند و تا با فاصله پانزده الی بيست متری بدنبال هم دويده  پيشمرگان ،فرماندهاندستور  بنا به  
. صعود کنند و آنرا بدست بگيرند،  ی بودسنگلاخکمی که  یکوه بلند  

شدت گرفت. پيشمرگان در زير گلوله باران  از کوهها و تپه ها تيراندازی پيشمرگان حزب دمکرات  ،با حرکت اولين نفر
، بطور خميده و  آنها با پاهای تاولی خسته بود.   و دويدند. دويدن آسان نبود. بدن همه پيشمرگان ناتوان حزبيها بدنبال هم می

رساندند. من برای گذشتن از    یبه دره ا  ، در آن سو به سختی می دويدند. بلاخره نيمی از پيشمرگان خود راحتی زيگزاگ 
ديده می   م اطرافزمين برخورد گلوله ها به  داشتم و در زير گلوله ها بجلو می دويدم،می قدمها را بر  قدرتم اين مسير با تمام 

او را   بازوهای رفيق عقبیبا کمک   .تير خورد و به زمين افتاد ، در اين هنگام علی ايراندوست که جلوتر از من بود شدند.
به عقب برگشت و تفنگ علی را  بارانها، حسام گلوله   عليرغمجا مانده بود، همان ر د و کشان کشان برديم. تفنگ علی يمگرفت 
. آورد  

بسوی کوه  بطور پراکنده ايستاده و تعدادی ، دره اشيبیدر سر  افرادحزب دمکرات نبود. پيشمرگان دره در تيررس داخل 
خواست گوسفندان   همان لحظه چوپانی با عجله می در  رفتند. علی ايراندوست پايش از پايين زانو شکسته بود.  می مقابل

علی را سوار  تا خواستند آنها از چوپان   .دويده و به چوپان رسيدند پيشمرگاننفر از دو خود را از صحنه جنگ دور کند.  
در روستاهای  مخفيانه تحويل فاميلهايش را  قبول کرد که علی یمخالفت خرش کرده و به روستا ببرد. چوپان جوان بدون هيچ 

قول داديم که بزودی با او تماس خواهيم گرفت. چوپان او کرديم و به خر سوار به آنها رسانديم و بدهد. علی را مرگور 
. حرکت ادامه داد ه  گوسفندان را جلو انداخته و ب   

با سلامتی گذشتند و به دره رسيدند. خالد قارنا با   را در زير آتش ناک خطر مسافت اين ، بقيه پيشمرگان در طول اين مدت
مورد   ی کوهقبل از اينکه به نيمه راه برسند از بالاآنها . قله کوه راه افتادنددست يافتن به تيمی از ميان صخره ها برای 

بار ديگر  . آنها قرار گرفتند. گلوله ای به خشاب تفنگ خالد اصابت کرد و آنرا سوراخ نمود دمکرات  هدف پيشمرگان حزب 
.  ندپايگاه جمهوری اسلامی شدنزديکی در انتهای دره متوجه پيشمرگان  .و در دامنه کوه سنگر گرفتند به عقب برگشتند

.  شد  می شاخه دره در انتهای خود دو آن فاصله داشت.  پيشمرگان متر با ٢٠٠يا  ١٥٠ حدود  پايگاه در بالای تپه ای بود که
و حزب دمکرات   پايگاهافراد   ديد و تسلط در  جدا می شد. دره ها  پايگاهروبروی از  ديگرزير پايگاه و شاخه در شاخه ای 

مقابل پايگاه  به دره   سه راهیاز ميان سنگها و صخره های نخواستند از دره زير پايگاه عبور بکنند. آنها  پيشمرگان .ندبود
. نتوانستند جلوتر بروند و سنگر  بخاطر نبود سنگ لی و حرکت کردند  

   

در محاصره نيروهای دو دشمن ٢٢گردان   

 

مساحتی  محوطه يا در پيشمرگ ها در گوشه سه راهی دره پايگاه روی تپه در ميان پيشمرگان و روستا فاصله انداخته بود.  
مسلط   کومه لهکوه سنگلاخی موضع گرفتند. پايگاه جمهوری اسلامی کاملا به سنگرهای بزرگ  سنگهای در ميانکوچک 
مقابل پايگاه جمهوری اسلامی بود، مستقر شده بودند و به دره ها  کوه سنگلاخی که پيشمرگان حزب دمکرات در بودند. 

 کنترل کامل داشتند.  

.يک  بود و سنگر و بدون سنگ  ، پرشيب صاف بلند، کوهاين  قرار داشت. مقابل پايگاه و کوه سنگلاخی کوهی ديگر در 
. از  حزب دمکرات قرار داشت پيشمرگان طرف ديگر آن در تيررس و   ی اسلام ی جمهور  گاهي پا ديد و تيررسدر   طرف آن

ممکن نبود.پيشمرگان اينرو بالا رفتن از آن برای   

  که پايگاه به هم پيوسته ای در امتداد تپه های  . آنهاآمدند پايين تر نيروهای حزب دمکرات از کوههای بلندبخشی از 
زخمی  را در روی همان تپه ها ساعتی قبل علی ايراندوست . مستقر شدند، قرار داشت  در انتهای آنها اسلامی  جمهوری 

.  ده بودندکر  
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در محاصره کامل حزب دمکرات و جمهوری  متر مربع،  ١٥٠ - ١٠٠حدود کوچک در  در مساحتی  پيشمرگان کومه له
دره و دامنه  داخل در پيشمرگان کومه له صخره ها و سنگهای بزرگ  اسلامی ايران قرار گرفته بودند. تنها اميد و محافظ

   .بودندهای کوه 

بودند. پيشمرگان کومه له در دهانه و گوشه ای از سه راهی دره،  بيرحم دشمن دو تمامی کوهها و تپه ها در تسلط و کنترل 
  تشآ وند. بشدر ميان سنگهای بزرگ کوه موضع گرفتند تا مانع پيشروی پيشمرگان حزب دمکرات و نيروهای اسلامی 

در   .گرفته بود  هاي را از حزب   یشرو ي کومه له اجازه پ  شمرگاني موثر پ  یراندازي ت  . حزبيها شديد بود و قطع نمی شد سلاحهای 
. خود را آماده تعرض می کرد ری اسلامی وجمه  اين موقع  

در هوای آفتابی نزديک ظهر، همه تشنه و گرسنه بودند. لب های پيشمرگان خشک، ترک خورده و قيافه ها خسته و افسرده  
در طول چندين سال   بود. به شماره افتاده افراد نفس بودند. ريش آنها بالا آمده بود و رنگشان تيره تر به نظر می رسيد. 

ک شده و چابکی سابق را  کم تحر  ، هگذشته هيچ وقت پيشمرگان کومه له را اينقدر عاجز و ناتوان نديده بوديم. آنها فرسود
.نداشتند  

  با  جنگ ناسيوناليستهای افراطی ،مهوری اسلامی از پشت خاکريزها ناظر جنگ احزاب کردستانیجپايگاه  افراد
و کشتار واقعی جوانان آزاديخواه    سوسياليستهای کردستان بودند. آنها از نزديک و صبح زود، شاهد يک جنگ خشن، بيرحم

و کمونيست کومه له توسط حزب ضد دمکراتيک کردستان ايران بودند. وضعيت سخت و حساس شده بود. در آن لحظه  
. در دره کوچکی بودندکومه له  همه شاهد به محاصره افتادن نيروهای شکست خورده  

کردستانی بسيار خوشحال بودند و بر اين باور بودند که   احزاب از جنگ نظامی پايگاه در جمهوری اسلامی ايران نيروهای 
جمهوری اسلامی   که نيروهای پايگاه نددانست  میپيشمرگان است. و حکومت اسلامی هر طرف کشته شود بنفع اسلام  ز ا

آغاز   ی را د داد و حمله وسيعن بعد از رسيدن نيروهای کمکی از شهر اروميه يا اشنويه عکس العمل نشان خواهو بزودی  
. کرد خواهند کرد و در اين صحنه نقش ايفا خواهند  

و  جويی    در ميان دو آتش سوزان و نابود کننده قرار گرفته بودند. فرماندهان و کادرها در فکر چارهکومه له يشمرگان پ 
و    تي ري شجاعت، جسارت، مد یها  یژگي از ونقش مهمی داشت. او ابرنيا صدر ميان آنها سليم  خلاصی از محاصره بودند. 
را   ی نظام تي مسئول ني زتري و مخاطره آم ني تر یدي کل  سليم.  برخوردار بود  ی سخت و بحران  ط ي قدرت اداره افرادش در شرا

در  سرنوشت پيشمرگان به کار و تصميم او بستگی داشت. را نداشت.   ر ي خط  تي مسئول ني ا يیتوانا یگر ي د چکسي داشت و ه
  و ه ي او، به افراد روح دني و د  مي بود. وجود سل ه ي مانند گذشته فعال و با روحاو  ،یافق یکننده و ب  دي ناامسخت، لحظات   یتمام

. کرد  یم ی نظر خواه شمرگاني پ  مه و از ه کرد  یو کنترل م  یداد. او همه سنگرها را بازرس یم دي ام  

   

  رانيانظامی  یروهايندخالت  

 

و محاصره را تنک تر  آمدند  ش ي پ  یاسلام یجمهور  گاهي پا یتپه ها تا صد متر ی ما از رو یتسلط بر سنگرها یبرا هاي حزب 
.  شليک می کردندپيشمرگان کومه له  به  يا پی کی سلاحهای سبک و تيربار قناسه انواع   فاصله نزديک با  آنها از  کردند.

در آمد و رفت   یاسلام یجمهور  گاهي افراد پامقابل چشمان تپه های صاف درست در نزديکی و در پيشمرگان حزب در 
و اعلام نشده   یاتحاد پنهان  یبود و از نوع ب ي عج اري ما بس ی برا ني کردند. امی ن  کي انها شل ی بسوافراد پايگاه  ولی بودند

. داد  ی خبر مدر ميان جمهوری اسلامی و حزب دمکرات   

  یشتري قرار داشتند، توجه ب  ی اسلام ی حزب دمکرات و جمهور ی روهاي که در نقطه حساس و در برابر ن  يیبه سنگرها مي سل
گفت:   گري د یبعد از برگشتن از سنگرهاديگر رفت. او  شمرگاني پ برای سرکشی پيش مسئولين کرده و همراه شان بود. او 

تا ما   دهند یبه ما خبر م مي سي با ب  ،شوندآنها موفق  اگر روند، یم پايگاه ی سو به آن گاهي پا ري از دره زاز پيشمرگان  مي ت  کي 
.  مي تا از محاصره خلاص بشو مي رو ی سو م  و به آن  دهي دو گاهي پا ري از ز ک ي به  کي  ادي هم با فاصله ز  

از سنگرهای ديگر پيش  و جاويدان رضا بالو   ،خالد قارنا، بايزيد بياضی، خليل سور، هاشم ابراهيمی ،حدود ساعت دوازده
خود را به زير    ، با فاصله چهار پنج متری از کنار سنگهای بزرگ دره و آماده عبور از زير پايگاه بودندما آمدند. آنها 

از چشم ما گم شدند. در آن لحظه سکوت پايگاه   ،پيچ دره که به تنگه ای شبيه بود پايين پايگاه و  پايگاه رساندند. آنها در
طولی نکشيد که  را فرا گرفت.  ماوجود  اضطراب  و نگرانی جمهوری اسلامی درهم شکست و افراد تيم را به رگبار بستند. 
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در زير رگبار  بايزيد از لحظاتی حالت خميده به عقب برمی گشت. بعد ه ب  گاه،ي آتش باران پا ري در زپيشمرگان آن يکی از 
پايگاه خيلی نزديک و مسلط  "رساند. او هيجان زده و نفس زنان گفت:  به ما خود را و آتش ساحهای پاسداران و دمکراتها 

فرصت  من حتی زمين افتاد و ه ب از دستم به تفنگم خورد و  ای بر دره است. افراد پايگاه ما را به رگبار بستند. گلوله
. "برداشتن تفنگ شکسته را هم نداشتم. از رفقای جلوتر خبر ندارم ولی من زخمی يا کشته شدن آنها را نديدم  

کنسرو و   های  دره و اطرف پايگاه پر از قوطی، ردامکان بی سر و صدا رفتن از زير پايگاه وجود ندااو ادامه داد که 
. شود  کمپوت است و با هر قدمی دهها قوطی به همديگر برخورد کرده و صدای زيادی ايجاد می   

بزرگتر از بيسيم دستی فرماندهان و کوچکتر از بيسيم   ی را که يمزمين افتاده بود ولی او بيسه بايزيد شکسته و ب  تفنگ 
. سنگی سنگر گرفت  پشت آنسو در علی ايراندوست را برداشت و در  تفنگ او آورده بود.  شبا خود را مرکزی گردان بود   

طرح عبور از زير پايگاه اشغالگران ايرانی برای  .  آوردند یفشار م  شمرگاني و فلاکت از هر سو به پ   یمشکلات، شوربخت  
از محاصره نجات يافته   گردانتعدادی از رفقای توانا و فعال  ،عليرغم شکست طرح خلاصی از محاصره شکست خورد.

  و  . بيشتر افراد آن تيم از فرماندهان نظامی باتجربه گردان بودندنداشتند با فرماندهیبيسيمی  ارتباط تماس و آنها ولی بودند 
و بدون ارتباط با سليم هم می دانستند که چگونه به بهترين شکلی   عادت کرده بودند طي شراترين  در سخت  تي به کار و فعال

 کار بکنند.
ماشين جنگی رژيم بکار افتاد. تيربارها و خمپاره اندازهای پايگاه نظامی رژيم  عبور پيشمرگان از زير پايگاه، همزمان با 

.  قرار گرفت  دشمن ني آتش سنگ ري در ز و دامنه های کوه سنگلاخی و کوه مقابل آنها دره   و  آتش باران را شروع کردند 
کردند. زمين زير   آنها اعصاب و گوشها را داغان می  و امواج  ميليمتری و انعکاس صداها  ٠١٢و   ٨١انفجار خمپاره های 

  و سنگها تا فاصله های دوری پرتاب می  ها خمپاره ها می لرزيد و تکه های خپمارهتوپ ها و از انفجار  پيشمرگان پای
قرار گرفته   ی شديدهاپيشمرگان در معرض آسيب  گوشگوشها تاب مقاومت در برابر انفجارهای مهيب را نداشتند. شدند. 

اتی  ظلح در اثر انفجارها وزوز می کرد.يا  تينيتوس و گوش تعدادیخوبی نمی شنيدند ه  شان گرفته و ب  تعدادی گوش . ندبود
 دره ها در ميان دود و گرد و غبار ناشی از  انفجارها ديده نمی شدند. 

گرفته بودند. چندين   یطاق مانند جا بزرگ و   یسنگتخته  در زير  بودند، زخمی از پيشمرگان که تعدادی از آنها چند نفر  
علی درمان  رفقا را پيش آنها رساندم.  مخود، آنها پی در پی در نزديکی آنها منفجر شد. برای اطلاع از وضع خمپارهگلوله  

چند نفر ديگر در آنجا بودند و جايشان محکم و  و  ، فاضل اوربانريک آوا، ولی مريوان  عطا  ، آوا، سوعدا، محمد تزخراب
لطفا مدارک شخصی مرا  " : گفت . علی درمان آوا میرساندم امن بود. کمی با آنها نشسته و اخبار خودمان و بقيه را به آنها 

کوچک   آلبوم  کارت پيشمرگی، دفترچه يادداشت و  . او "بيرون بيايمزنده کنم از اين جنگ  فکر نمیمن  چون  ،نگه داريد
چه معلوم، شايد من  "  :داد اما او قبول نکرد و گفت   ی بغل دستی اش هايش را از جيبش در آورد و به يکی از رفقا عکس

. " شومب زودتر از تو کشته   

تند که به پايگاه تيراندازی نکنند. چون تيراندازی به پايگاه بی فايده بوده و احتمال  سليم و فرماندهان از پيشمرگان خواس
می شد.   پيشمرگاناشت. تعرض نيروهای پياده رژيم منجر به ضربه بزرگی به عکس العمل تند رژيم وجود د  

خمپاره  آتش و  ، از سه ساعت  شي پ  . پيچيده بودها و صدای انفجار آنها با آتش رگبار حزبی ها درهم  سوت فرود خمپاره
   ادامه داشت.ی کم و بيش با شدت رژيم  باران

تپه هايی به   یدر رو  ،یاسلام جمهوری  گاهي پا یدر فاصله صد مترحزب دمکرات  شمرگاني پ بخشی از  ، مدت ني در طول ا
  کي حزب دمکرات شل  رگانشمي پ  یبسو هم گلوله  کي و  ندکاری با آنها نداشت  گاهي افراد پا د. قرار داشتن  هم پيوسته و هم سطح 

. و شليک می کردندکومه له نشانه رفته  شمرگاني پ  ی را بسو شان ي سلاح هاهر دو  آنها  و ندنکرد  

 

 شکست محاصره 

 

  سليم صابرنيا لحظه ای آرام و قرار نداشت. او وظايف سنگينی بر دوش خود احساس می کرد. زود زود به سنگرها سر می
او   ت ي ري و مد يیو شکست گردان به توانا ی روز ي . پ شد  یمحسوب م ٢٢گردان  یاصل  یاز ستونها یکي بعنوان فرمانده،  زد.
  ، یچون فداکار یها  یژگي از و ط ي شرا ني تر یو بحران  ني در سخت تر مي داشت. سل یفرماندهان صحنه نبرد بستگ  گري و د
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پيچيده،   خطرناک، در آن شرايط   او. برخوردار بود  شمرگاني و قدرت اداره پ  تي ري مد ،یشجاعت، جسارت، فرمانده
بحرانی، حساس و سخت بيشتر به اعضا و کادرهای جسور و تسليم ناپذير اتکا داشت و برای نجات جان افرادش از حملات  

  کوشيد. سليم به جان انسانها و پيشمرگان ارزش زيادی قائل بود. او هميشه حزب دمکرات و جمهوری اسلامی ايران می
هيچگونه تلفات جانی به پيشمرگان و مردم وارد نشود و يا  جنگ موقع  و  طرحهای عملياتی  ،اتخاذ تصميماتدر می کوشيد 

سليم را از بعضی فرماندهان ديگر مجزا ساخته بود. سليم برای تصميم   ،برجسته تلفات به حداقل برسد. اين خصوصيت
. کندب ها را اتخاذ  بهترين تصميم ،ظر خواهی می کرد تا با کمترين درصد اشتباهگيری در هر شرايطی از پيشمرگه ها ن   

  ،ای تازه داشتطرح و برنامه تصميم،  سليم و اتخاذ جسورانه ترين تصميم را بدنبال دارد. ترس از نابودی مقاومت سخت 
  نظر پيشمرگه ها را می  ابتدا با پيشمرگان بخصوص با کادرها مشورت می کرد و ولی او قبل از اجرای تصميم خود،

مان از اين هم بدتر خواهد   جمهوری اسلامی وارد عمل شوند وضع و زمينی اگر نيروهای پياده که گفت به ما خواست. او 
از دست حزب دمکرات بگيريم و از  بزودی به همين جهت ما بايد اين کوه را . و احتمال نابودی همه افراد هست شد

  ولی چاره ای نداريم. او در ادامه گفت هست تلفات احتمال دانم اينکار خطرناک و  میمن محاصره خارج شويم. او گفت که  
خواهم يک تيم داوطلب از ميان   تعدادی زخمی داريم و بقيه خسته، گرسنه که توان حرکت ندارند، بنابر اين می که ما

هم  می خواست سليم درآورند.   حزبو قله را از کنترل  کنم تا به سنگرهای حزب دمکرات حمله کنند آمادهپيشمرگان 
من فکر و طرح او را تائيد  و در درستی تصميم خودش مطمئن بشود. بداند در باره طرح را  ما نظر هم داوطلب پيدا کند و 

کارهای مهمتر  ما دادی،  از دستتو امروز عزيزترين کس خود را  که برای پيشروی داوطلب شدم. سليم گفت فوراکردم و 
  بمانيد. جامهم است و شما بايد در اين خيلی حفظ اين نقطه برای ما  حالا ، به تو احتياج دارمو سخت تری در پيش داريم که 

خمپاره باران از طرف   . رفت بقيه  آماده کردن تيم پيشروی با داوطلبان از ميان سنگها به طرف مشورت و  او برای 
شد ولی همچنان ادامه داشت.   جمهوری اسلامی گاها کم می   

پيشمرگان حزب را در پشت سنگرها   ،قناسهآتش با بالاتر از ما سنگر گرفته بود. او  ریهشتاد مت حدود عزيز سليمانزاده 
. به نتيجه رسيد حذف او از صحنه جنگ يشان ميخکوب کرده بود. اما تلاش پيشمرگان حزب دمکرات برای   

سنگر گرفته بود.  بزرگ د. عزيز در ميان دو سنگ ن حزبيها سنگر او را شناسايی کرده و او را به رگبار سلاحهای خود بست 
و خون سرخ او را پوشاند و جان باخت. ناصر کشکولی در بيست متری عزيز سنگر گرفته   گلوله ای قلب عزيز را سوراخ

و متاثر کننده مرگ   زي غم انگ ی صحنه ا اني پا یب  یو با اندوه  یهمسنگران از چند مترديد.  را بخوبی می  عزيزبود و 
به سنگ  بر اين باور بود که گلوله حسام   ديد. افتادن عزيز رازمين ناصر در يک لحظه تيرخوردن و را شاهد بودند.  زي عز

فخرالدين برادر بزرگ عزيز، بدون اطلاع از مرگ  به پشت عزيز اصابت کرد.   منعکس شد وبا زاويه ای برخورد کرد و 
يا قناسه   پی کی. اسلحه او يعنی تيربار سليم برای آخرين ديدار پيش عزيز رفت . کرد مقاومت می ميان سنگهابرادرش در 

. دادسيامک شامی و به   آوردبا خود و مهمات او را   

  ی جمهور  یروهاي ن  ی شروي مقابله با پ  یکومه له توجه و دقت خود را به دو جبهه متمرکز کرده بودند و برا  شمرگاني پ 
  ی م یبودند و به خوب  آماده پيشامد و رخدادی   ني ترسخت  ی آدمها برا ني . ادندي جنگ یم  ت ي و حزب دمکرات با جد یاسلام

  ینقطه دفاع، در نبرد مرگ و زندگ ني قرار گرفتند و در آخر تکاري و جنا رحمي دشمن ب  ودانستند که در محاصره کامل د 
   . و مبارزه در انها شعله ور بود  یزندگ ،يیرها  یبرا د ي قرار دارند. ام

شنيده می شد  ما گاها صدای انفجار از پشت و بالای کوه صاف مقابل خمپاره باران دره و دامنه کوهها همچنان ادامه داشت. 
ی دلخراش و موج انفجارها اعصاب و روان همه  خمپاره ها در ميان سنگرهای پيشمرگان منفجر می شدند. صدا اما بيشتر
    کرد.   گوش تعدادی گرفته و يا وزوز می هاآزار می داد. در اثر انفجاررا شديدا 

(خنخنه) آماده کرده بود.    يک تيم داوطلب شش نفری به فرماندهی ابراهيم پورمند بود. سليمحدود ساعت سه بعد از ظهر 
بود که با دقت و مهارت وظايف و   کومه له پيشمرگ های جسور، وظيفه شناس و صميمی  ابراهيم پورمند يکی از

رک يکی ديگر از اعضای گروه پيشروی بود. مجيد يکی از پيشمرگان  و داد. مجيد ت  مسئوليتهای نظامی اش را انجام می
قابل اتکای گردان قدی بلند، هيکلی درشت و سبيلهای پر پشت و درازی داشت. وجود مجيد دلگرمی و اعتماد به نفس  

 در تيمکه همگی جسور و توانا بودند  یديگر یپيشمرگ و بايزيد ،ابوبکر حماميان، یشام  امکي س داد.  زيادی به افراد می
 پيشروی بودند. 

افراد حزب دمکرات در پشت   از ميان سنگها پيشروی را آغاز کردند.  و صدا  و بدون سر  آرامی  ه پيشروی ب واحد رفقای 
قدر بالاتر می رفتند با سنگها و تخته  هر  گروه پيشروی افراد خوبی ببيند. ه سنگرها بودند و نمی توانستند پايين قله را ب 

فرماندهی می بايست    آنها بنابه دستور سنگهای بزرگ روبرو می شدند. برای رفع خستگی ايستاده و نفس تازه می کردند.
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و از چند متری حمله    رفتهحزب دمکرات پيش پيشمرگان تا نزديکی سنگرهای و بدون سر و صدا  بطور مخفيانه
.می کردندرا آغاز و کوبنده غافلگيرانه   

تماس می گرفت و اوضاع را در يکی دو  با بيسيم  در فواصلی. ابراهيم بيست دقيقه ای از حرکت تيم پيشروی گذشته بود
داد. آنها با خستگی و نفس نفس زنان به نزديکی سنگرهای پيشمرگان حزب دمکرات رسيدند. بيسيم   جمله کوتاه گزارش می

ابراهيم روشن بود و با سليم در ارتباط مستقيم بود. او آخرين وضعيت خودشان را قبل از حمله اعلام کرد. لحظات حساس  
  و  همه پيشمرگان به اقدام سريع . اميد تپيد سرعت میه شدت و ب ه و تعيين کننده بود. دل پيشمرگان مانند پرنده به دام افتاده ب 

تا حزبيها سرشان را از پشت سنگرهايشان  ادامه داشت کوبنده تيم پيشروی گره خورده بود. از سنگرهای مختلف تيراندازی 
.بالا نياورده و صدای پای گروه پيشروی ما را نشنوند                                                                                                                              

.  پيش رفتندسنگر پيشمرگان حزب دمکرات  یاز پشت سنگها تا نزديکو با سکوت  رامیه آبـافراد تيم ابراهيم پورمند و 
به سليم گفت: “ما تا چند متری سنگر حزبيها رسيديم و صدای آنها را می شنويم و الان   و ضعيفی يواش  ا صدایابراهيم ب 

سليم در حرفهايش او را تشويق کرد و توصيه نمود که با    .حمله را آغاز کنيم”و آتش سنگين خواهيم با پرتاپ نارنجک  می
.خونسردی و احتياط حمله را آغاز کنند  

برای   سيامک قناسه را در روی سنگیاعضای تيم پيشروی برای تازه کردن نفس و استراحتی کوتاه مکث کردند. 
.  بعد از لحظاتی کوتاه با پرتاب چند نارنجک و رگبارهای پی در پی حمله را آغاز کردندتيم پيشروی  تيراندازی آماده کرد.

قدرت و حجم    ري در زافراد گروه . دي کوب می حزب دمکرات را بشدت  شمرگاني پ  یقناسه سنگرها رباري ت با هم  شامی  سيامک
  در پايين و دامنه کوه پيشمرگان تحت محاصرهکردند. می   یشرو ي پ  و ديگر سلاحها قناسه رباري وحشت آور ت  و  ش سنگينآت 

برای ايجاد وحشت در بين افراد حزب دمکرات از هر سو به حوالی قله کوه تيراندازی هوايی می کردند. صدای انفجارها و  
رگبارهای سلاحها در کوهها و صخره ها انعکاس زيادی داشتند. آتش شديد و لاينقطع از تغيير اوضاع در ميدان جنگ خبر  

   . می داد

  و از پيشمرگان حزب دمکرات غافلگير شده بود . دندي رس دمکرات  حزب افراد  ی به سنگرها يک به يک پيشمرگان 
  نپيشمرگانقطه به تيراندازی پرداختند.  يندر واقع رشته کوه بود و امتداد داشت. آنها از چندکوه  .فرار کردند  سنگرهايشان

  یدادند. برا  یکوه ادامه م یدر بالا ی شروي به تعرض و پ  یشرو ي پ  مي ت  یرفقا .ندرا به عقب نشينی وادار کرد حزبی ها
آتش گرفتند.   ري ز یاز آنجا مواضع حزب دمکرات را در آن حوال  و  به آنها ملحق شدند گري دتعدادی  ی شروي گروه پ  تي تقو

  یکه رفقا  يیبه طرف کوهها و تپه ها هاي ب زح.  کومه له افتاد شمرگاني پ  تساعت بدس  مي از ن  کمتر یرشته کوه در مدت  یتمام
   .عقب نشستند ،آنها کشته شده بودند یآنروز در رو و صبح ما در سحرگاه 

در آنروز برای   .فوری به اطلاع همه رسيد  را به سليم صابرنيا گزارش داد و اين خبر  ها ابراهيم با بيسيم خبر تسخير قله 
آرام گرفت و تبسمی بر لبان خشک و ترک خورده جنگجويان نقش بست  کمی پر درد پيشمرگان  و  اولين بار دلهای شکسته 

 و آنها بار ديگر به ادامه زندگی و مبارزه اميدوار شدند.  

فاصله اين کوه از  پيشمرگان کومه له به يک بلندی مهم و استراتژيک دست يافته و به منطقه وسيعی تسلط يافتند. سرانجام 
کم بود. پيشمرگان از بالای کوه تحرکات پيشمرگان حزب دمکرات را در روی تپه  جنگ و مقاومت و ميدان محل استراحت  

. تسخير کوه و رهايی  می ديدندآلمانی نظامی چشم خود و دوربين با ها، بلنديها و اطراف جسد پيشمرگان و يا زخمی ها را 
دلخراش در روی تپه هايی که پيشمرگان به زمين افتاده   زشت و   از محاصره بسيار لذت بخش بود ولی ديدن صحنه های

از   ی صحنه هاو رفقايش    (مجيد تورک)  اریخليل ورمزي  محاصره بودند. بودند، بسيار سخت تر و دردآورتر از جنگ و 
در مورد  نوشته هايش در و در صحبتها هميشه  یار ي ورمز ل ي خل. ندحزب را شاهد بود شمرگاني پ  عي اقدامات پست و شن 

کرده است. او  اشاره  کومه له ی و زنان زخم زن انشمرگي حزب دمکرات به جسد پ  شمرگاني فاجعه مه رگه ور به تجاوز پ 
. افراد مسلح  مين ي جنگ بب   داني را در م ی زخمکشته و  ی صحنه جنگ و رفقا مي توانست ي م  ما...... در اين باره می نويسد: " 

  ی دو تن از رفقا یدو تن از افراد حزب به سودر روی تپه ای .  رفتندها   یزخمو  شمرگاني پ اجساد  سمت به دمکرات حزب 
  يکی از آنها م . م قي . رفمي دي د  یم یصحنه را بخوب  ني با دورب  ا به آنان تجاوز کردند. مبيشرمانه و  ندرفت و کشته  یزخم

سر    یبالا ی روزي آنها را درآورده و به عنوان پرچم پ  ر ي زن لباس ز شمرگ ي پ  یبود. آنها پس از تجاوز به دو تن از رفقا 
   .بستند ربه رگبادوباره آنان را  ،یوان ي حرکت ح ن ي . آنها بعد از اچرخاندند ی خود م

دار و   شه ي ر اري و ضد زن بس یافکار و فرهنگ ضد انسان  سم،ي لمپن  ،یاخلاق یحزب دمکرات کردستان ب تشکيلات  در درون 
کومه له دهها بار   شمرگاني دهند. پ  یبه خود اجازه تجاوز و هتک حرمت به زنان را م یبراحت  حزب است و افراد  رومندي ن 

تجاوز به پسران جوان کورد در داخل   یحزب دمکرات به زنان و دختران کردستان و حت  شمرگاني و پ  ني از تجاوز مسئول
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به اجساد و جنازه   شرمانه ي حزب گستاخانه و ب  ني افراد ا یکه روز  مي کرد یحزب اطلاع داشتند اما ما هرگز تصور نم ني ا
جان   یو ب  ني کردستان به اجساد خون  راتحزب دمک شمرگاني پ  ی زن تجاوز کنند. تجاوزها و تعرضات جنس شمرگاني پ 
  ی جنگها و مبارزات مردم کردستان م خي در طول تار  تي جنا ني تر عي و فج ني زن و دختر، نه تنها از وحشتناکتر شمرگاني پ 

) ١٠. (باشند ی م ی بشر خي تار یتجاوزها ني و هولناکتر ني باشند بلکه از شرم آورتر  

در کنار روستای کچله  را ستون نظامی بزرگی از نيروهای رژيم اسلامی صحنه ای ديگر را شاهد بودند.  آنها از بالای کوه  
. بعد  و احتمال پيشروی داشتند را به توپ و خمپاره باران بسته بودند  ٢٢گردان  پيشمرگانکه از آنجا سنگرهای  می ديدند

حزب دمکرات از کوهها، خمپاره باران مواضع نيروهای کومه له از طرف جمهوری اسلامی هم  عقب نشينی پيشمرگان از 
  ولی  شليک کرده بودند ٢٢ميليمتری بسوی نيروهای گردان  ١٢٠و  ٨١خمپاره تعداد بی شماری  کاهش يافت. آنها 

. ندتلفات و صدمات نشد پيشمرگان کومه له به خاطر برخورداری از سنگرهای طبيعی و مستحکم، متحمل  

پايگاه  از  ،جنگ ني در طول اشد.  ديده  حاتحاد اعلام نشده حزب دمکرات و جمهوری اسلامی بوضو  ،اين جنگر د 
. شد بسوی افراد حزب دمکرات شليک ن ای گلوله و هيچ خمپاره هيچ  جمهوری اسلامی،  

بروم تا خبری از رفقای   بود  پايگاه جمهوری اسلامیدر مقابل که ی از من خواست به بالای کوه بلندبه سنگر ما آمد و سليم 
پيدا کنم. به تنهايی دوربين و بيسيم را برداشتم و از شياری که کمتر در   ،تيم خالد قارنا که از زير پايگاه به آنسو رفته بودند

درگير و آزار می  کشته شدن پيشمرگان بخصوص خسرو ذهنم را  افکار غم انگيزديد پايگاه بود به بالای کوه حرکت کردم. 
کردم اما به اميد   بعلت ضعف و نبود انرژی، سنگينی تفنگ و خشابها را چندين برابر حس میو قلبم را می فشردند.  ندداد

.لحظه ای نايستادم همرزمانپيدا کردن   

ارتفاعی پايين تر قرار داشت.  ر شد. پايگاه د  طرف کوه ديده می  بعد از بيست يا سی دقيقه به قسمتی از کوه رسيدم که آن
کوههای دور  دشت مرگور و سراسر کوه بود. هوا صاف و آفتابی بود ولی  اطراف . تماشا کردماطراف را با دوربين بدقت 

خطر   و  بعد از ساعتها محاصرهاکنون دست و تعدادی از روستاهای مرگور در ميان مه ضعيفی تار و تيره ديده می شدند. 
و صحنه مرگ    محاصرهکردم. از  فضای باز و بزرگی را از بالای کوه مشاهده می  ، مرگ در دره ای تنگ و کوچک

اين احساس  اما  و قدرت کردم  یاحساس آزاد و  و به زندگی اميدوار شدم  دلم کمی باز شددر بالای کوه  .ه بودم رهايی يافت 
. ، جذابيت و لذتی نداشتآزادی در برابر غم عميق و بی پايان از دست دادن دهها نفر از عزيزان رنگ  

يک نفر را   ،وقتی نزديک قله کوه شدم  .طرف قله کوه بروم ه ب  افراد پايگاهاز ديد  خارجبه پشت کوه پيچيدم تا ها  در بلندی  
کرد. از رنگ کاپشن آبی تيره   نگاه می  ،در پشت سنگی ديدم که به کوه سنگلاخی مقابل که بدست رفقای خودمان افتاده بود

خليل را  با تفنگ او را نشانه گرفته و اسامی خالد و   ،برای اطمينان يافتن . يشمرگ خودمان استپ رنگ او حدس زدم که او 
و   م يد؟ تفنگ را پايين آوردئ صدا زدم. يکی صدای مرا شناخت و از پشت سنگ بلند شد. او خليل سور بود. گفتم: خليل شما

بسوی او رفتم. رفقا هاشم، رضا، خالد و بقيه از پشت سنگها بيرون آمدند. از ديدن همديگر شاد شديم. خبر پيدا شدن رفقا را  
. به اطلاع سليم رساندم و بعد بيسيم را به خالد قارنا دادم تا با سليم حرف بزند مي سي ب با   

اقدام  با بودند. آنها  از زير پايگاه گذشته ،بی آنکه زخمی و کشته بدهند، گاهي آتش افراد پاتيراندازی و ز بعد اافراد اين تيم 
ند تا نيروهای حزب دمکرات و  ه بودرساندبلند در مقابل پايگاه از پشت چند کوه خود را به بالای کوه  ،جسورانه وعاقلانه

و نمی دانستند که    از اين موضوع خبری نداشتندکومه له پيشمرگان تحت محاصره  جمهوری اسلامی آنجا را اشغال نکنند.
آنها پيشمرگان حزب دمکرات و افراد پايگاه دشمنان به آن کوه بوده است.  یشرو ي آن کوه باعث عدم پ  ی در بالاها آن  حضور 

هيچ از اوضاع ما و جنگ در پايين چندين ساعت کوه مطلع شده بودند. اين گروه  قله از حضور آنها در  ديده و از بلنديها را 
، من احساس آرامش  من شنيدند را ازاز محاصره  کومه له  پيشمرگان خلاصیو فرار حزبيها  خبر آنها وقتی خبری نداشتند. 

   . ديدم می  شاندر چشمهای خسته  و  لبخندها، در شاني چهره هادر   را  هافشارو   سنگينیکاهش و 

و جبهه ها بی خبر بودند. خليل در    همديگر اخبار ، وضعيتاز  نابسامان بخاطر وضعيت  از پيشمرگان بسياریآن روز، 
که اندکی آرامش و فرصت پيدا کرده بود،   نسرين را نديده بود و خبری از او کسب نکرده بود. او  ،طول جنگ و گريز

  شدت به ه خليل ب   . گفتمبرايش وضعيت نسرين حسنخالی را از من پرسيد. وقتی خبر زخمی شدن و بجا ماندن نسرين را 
و   پر ، مرا بغل کرد و با صدای بلند هق هق گريه ميکرد. دلم گرفتهگريه افتاد و اشک از چشمانش فرو می ريخت. او 

مرگ   ميگريستيم.،  و دقايقی بی آنکه چيزی بگوييمافتادم   هي گر به  من هم .احساساتی شده بودم منقلب و بود و بسيار  زخمی
ما  خفته و سرکوب شده درونی  های غمو   هادردبود.  و بزرگی رنج روحی و عاطفی طاقت فرسا  ،ن عزيزاندو از دست دا

عليرغم  بودند و با گريستن ظاهر می شدند. هر چه می گريستيم گريه ها عميق تر و غير قابل کنترل می شدند.  منفجر شده 
من روی آورده بود.  ه اين اولين بار بود که بعد از دوران کودکی گريه ب  شرايط جنگ و کشتار،زندگی سخت در   
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. 

از روی بلنديها بطرف غرب و مرز حرکت کنيم. آنها هم جهت و موازی با ما در داخل دره به راه  که  سليم از ما خواست 
يک   سد جگذاشتن  جاماند.  جا ه ب  دامنه آن کوه بزرگ در ميان سنگهای برای هميشه تنها جسد عزيز سليمانزاده   .افتادند

برای پيشمرگان بويژه به   ، استقلال ملتی جنگيده بود ، رفاه، عدالت، سوسياليسم و برای آزادی، برابری پيشمرگ که سالها
عزيز و  اجساد بود که  ني امردم روستا از فخرالدين برادر بزرگ عزيز سخت بود اما چاره ای نبود. انتظار پيشمرگان 

) ١١(  .اطلاعی نداشت  عزيزرا پيدا کرده و دفن کنند اما هيچکس از مردم روستا از محل جسد پيشمرگان  ديگر  

حرکت گروه ما کند بود و برای رفع خستگی نشستيم. رضا بالو تفنگ و خشابهايش را کنار ما گذاشت و برای “کار توالت”  
نشد. بدنبال او رفته و صدايش کرديم، اما صدايی از او   از او کمی پايين تر رفت. مدتی در انتظار او نشستيم اما خبری

نبود. رضا رفته بود. او از اعلام رفتن و ترک صفوف کومه له خجالت کشيده و به بهانه توالت رفتن از ما جدا شد. رضا  
ما از اين نگران بوديم که او با   . بخاطر جوانی و کم تجربگی تحمل مشکلات زياد را نداشت و رفتن او تعجب آور نبود

و بيش از    بود خستگی و گرسنگی نتواند خود را به روستاهای اطراف برساند. او در آن روز بارها از مرگ نجات يافته
خواست روی مخوف مرگ را ببيند. رضا از اهالی روستاهای کردنشين سلماس بود که در سالهای گذشته با   اين نمی

. خانواده اش در روستای بزرگ و تورک نشين بالو ساکن شده بودند  

بدون  خواست  مین . او پيشمرگی ادامه دهدمبارزه نظامی  ،به جنگکه نمی خواهد  مطرح کرد هم اندکی بعد هاشم ابراهيمی 
  . کردبا سليم و سيد حسين موسوی صحبت وقتی به پيشمرگان  ديگر رسيديم، او  جدا بشود. ئولين و مساطلاع فرماندهان 

  يکی از فرماندهانسومای بزرگ شده بود. او  منطقه در  نبدگروستای  عشيره نيسانی در خانواده ای مرفه و سرشناسهاشم 
  و  مناطق مرگور، ترگور، سومای و برادوست را می شناخت هاشم و مردم منطقه او را می شناختند. حزب دمکرات بود  

   . تصميم داشت با کمک آشنايان و خانواده اش به ترکيه برود

شد، رسيدند. مجيد تورک و تعدادی از رفقا   انتهای دره که به يک بلندی منتهی می پيشمرگه ها در ،قبل از تاريکی هوا
تعدادی هنوز از  . می پرسيدندو اخبار رفقای کشته و زخمی را احوال همديگر افراد همه هنوز در بالای کوه مانده بودند. 

اطلاع نداشتند. از آن همه اسب و قاطر فقط سه اسب باقی مانده بودند. مقداری  و اسامی آنها تعداد دقيق تلفات و زخمی ها  
با   .مان محو شدند  های  نان و پنير داد که در لای دندان کمی کس  از رفقا به هربود. يکی  نان و پنير در بار اسب تدارکات 

  پيشمرگان .تقسيم کرد پيشمرگانبين  درآن کمی جان گرفتيم. يکی از مسئولين از بار مهمات فشنگ درآورد و  خوردن
و همچنين  گردان   فداکار و  اما جای خالی پيشمرگان جانباخته  شکست خورده بار ديگر همه خشابهای خالی شان را پر کردند

   . ندنبود و جبران پذير روحيه شکسته پيشمرگان زنده پر شدنی

پرسيد:  و می می رسيد خبری از نسرين می گرفت  که کسی  و به هر  کند باورنمی خواست خليل جانباختن نسرين را 
".  "راستش را بگو، باور بکن ناراحت نمی شوم، آيا نسرين شهيد شده است؟   

خالد ارغوانی مسئول سياسی و از پزشکياران گردان آشنايی و تجربه کار  . حسن حقيقت مسئول بيسيم گردان جان باخته بود
تماس برقرار کند.  کومه له با بيسيم را داشت. او بيسيم بزرگ را آماده کرد تا با مخابرات مرکزی  

و   ني پرداخت. مسئول شمرگاني با پ  یدست دادن و خداحافظ هو ب  تفنگش را به شانه انداخت  ،ی آنکه عجله کندب هاشم 
  ت ي و موفق یسلامت   ی بدرقه کردند و به او آرزو یگرمه به هاشم داشتند و او را ب  یاحترام خاص شه ي کومه له هم شمرگاني پ 

.کردند  

(مولود   علیدارويی برای پانسمان و مداوای زخمی ها نبود.  در کنار کيسه خوابها جا مانده بود و  کوله پشتی دارو 
.می بستندبا شال کمر  او را  پای  جوانمردی) را در کنار سنگی خوابانده و زخم  

 

اردوگاهها بسوی بازگشت عقب نشينی و   

  

با بعضی از پيشمرگان بطور خصوصی و  همچنان کميته ناحيه قبل از اين فاجعه تصميم به برگشتن گرفته بود اما سليم 
با   یحت با همه پيشمرگان،  یهر مسئله ا  ی برامعمولا  او کنيم. ب چکار به نظر شما  کرد و می پرسيد که  می جمعی صحبت 

  بردمرا هم به گوشه ای  سليم  .تا بهترين تصميم را اتخاذ بکند کرد  یمردم روستاها مشورت م ی با اهال اي تازه و  شمرگاني پ 
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؟”. من بخاطر تلفات زياد، زخمی ها، کمبود نيرو،  اردوگاه مرکزی هو پرسيد: “به نظر تو به طرف شمال حرکت کنيم يا ب 
ضعف و ناتوانی جسمی، روحيه خراب پيشمرگان، اشغالی بودن منطقه، حضور حزب دمکرات در منطقه، رسيدن فصل  

رفقا خواهان برگشتن به   بيشتربجز تعداد کمی،  زمستان با رفتن به شمال مخالفت کردم. از صحبت سليم معلوم بود که 
. هستندجنوبی اردوگاههای مرکزی در کردستان   

از  شناختی  چي ه آنهاراه افتادند. بسياری از  به طرف مرز  تازهبعد از سازماندهی پيشمرگان هوا تاريک و سرد شده بود.  
جاويدان و چند  مصطفی يونسی، نداشتند و حتی جهت های شمال و جنوب يا غرب و شرق را هم قاطی کرده بودند. منطقه 

حرکت درآمد.  ه بدنبال آنها ب  گرداننفری مسير راه را ياد گرفته بودند و صف شکست خورده   

جا گذاشتند و به مرگور  ه صف کومه له را ب  ،گ ديگرچند پيشمرو محمد جلالی، کريم علی آوا ، از راه افتادن اندکی بعد
  نفر ١١ساعت تقريبا نيمی از پيشمرگانش را از دست داد و  ١٥در کمتر از گردان . تا به خانه های خود برگردند برگشتند

تر بود. او بخاطر خونريزی سردش بود و در   ها وضع مولود جوانمردی از همه خراب   زخمی شده بودند. در ميان زخمی 
کشيد.   اثر تکانهای اسب درد می  

از آنها   شکرکمی   مقدار. با دو کولبر روبرو شدند که با اسب شکر حمل می کردندضد کمين افراد تيم  ، در طول راه
داشتيم.   راه کردند. تا نقطه مرزی هفت يا هشت ساعت  استفاده می  هاها به نوبت از اسب  زخمیگرفتند. در اين مسير 

پريشان و   خواستند اين مسير با سرعت پيموده شود. آسمان تاريک، صاف و پر ستاره بود. پيشمرگه ها فرماندهان می
در  رفتند.  ه راههای باريک و پيچ در پيچ را در کوهپايه های دالانپر پيش می وبا کوله باری از غم و اند  افسرده بودند و 

از   رنجغصه، درد و  .و بارها تکرار می شدند  کردند مان عبور می لحظه های جنگ از ذهنتمامی طول راه اتفاقات و 
پر از اشک بود و صدای گريه هايم را فقط خودم   کرد. چشمانم خسرو لحظه ای مرا رها نمیرفقا بخصوص ن ددست دا

وجود رفقای خوب، سکوت کوهستان و تماشای ستاره ها اندکی به من آرامش می  در آن شب تاريک و سرد تنها می شنيدم. 
.بخشيدند  

جهت    ،. در نقطه ای از راهداشتقرار ها کوهی در بلنديها یهوا سردتر می شد و باد سردی می وزيد. جاده باريک
.  برای خوردن داشتيم شکر فقط مقداری گرسنه بودند اما کسی حرفش را نمی زد.  پيشمرگانشد.  اعلام  توقفاستراحت 

   شکر به کف دست هر کس ريخت تا با خوردن آن انرژی بگيرند.  تدارکات دو قاشقمسئول 

  يک چهار ديواری کم ارتفاع از سنگ قرار داشت. علی خيلی سردش بود او را به آنجا بردند تا از  ،در کنار جاده باريک 
باد سرد در امان باشد. در آنجا علی را برای ادرار کردن چند متر دورتر برديم. او نمی توانست بنشيند و پای شکسته و پر  

دردش در کنترل او نبود. علی خيلی خجالت می کشيد اما کار از خجالت گذشته بود. سه نفری او را در حالتهای مختلف  از 
. برای روز بعد واگذار کردآنرا بکند و  مدفوع خود را دفعنگه داشتيم اما او نتوانست   

  یتاول زده و زخم شمرگاني پ  یکف پاهاهنوز پياده روی در راه باريک کوهستانی سخت بود.  ،در شب بسيار تاريک
شان ضعيف بود با مشکلات زيادی پياده روی می کردند و بارها به زمين افتادند. سوعدا   تعدادی از رفقا که چشم بودند. 

اسب بود. در مسير باريکی پای اسب او ليز خورد و تا ته دره غلتيدند.   و ديد ضعيف سوار تاولهای پا درد مراد بيگی بعلت 
عمق دره معلوم نبود و کوه شيب تندی داشت. کسی در شب تاريک و سرد، انرژی بالا و پايين رفتن نداشت. دو نفر برای  

چندين  او زنده مانده باشد. سوعدا و اسبش بعد از که کرد  رفتند. کسی فکر نمی کوه پيدا کردن زنده يا مرده سوعدا به پايين
. سالم و زنده بيرون آورده شدند ، از عمق دره عميقيدن غلت ر با  

حوالی ساعت سه صبح به مثلث دالانپر يعنی نقطه مرزی ايران، عراق و ترکيه در دالانپر رسيديم. از کوه بلند دالانپر   
عراق برويم. همه   شيوعیوحشت در خاکورک راه افتاديم تا از راهی که آمده بوديم به اردوگاه حزب   بسوی دره مرگ و

حزب  اردوگاه و مسير  جهت  . رسيدن به اردوگاه حزب شيوعی در دره خاکورک است  ما  دانستند که هدف میپيشمرگان 
. او خود را به  در آن دره برای همه مشخص بود. در مسير راه حسام از بيخوابی و ناتوانی نمی توانست قدم برداردشيوعی 

نفرات   ،نفرات اول صف رساند و در کنار راه دراز کشيد تا لحظه رسيدن آخرين نفر صف استراحت کند. بخاطر تاريکی
بيدار شد و بعد از طی فاصله ای زياد در سراشيبی راه به  او  دقايقی بعد .جا مانده ب   او نديدند و راه آخر او را در کنار 

رفقای گردان رسيد. پايين رفتن از راه پيچا و پيچ کوه انرژی زيادی نمی طلبيد و سرعت حرکت پيشمرگه ها زياد شده بود.  
آنها به اميد رسيدن به نقطه ای امن و استراحت در پايين کوه که جزيی از اراصی کردستان جنوبی در عراق بود، گامهای  

.بلند برمی داشتند  
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حزن و    درد، سرشار ازاز زندگی آنها   هر لحظه .در طول پياده روی به سنگينی شکست نظامی خود می انديشيدند همه
سختی ها  بدبختيها، کرد. کسی نمی دانست که به کداميک از  شان عبور می  هر لحظه موضوعات مختلفی از ذهناندوه بود. 

و معلوم نبود که در قدمهای بعدی چه اتفاق ناگواری روی خواهد داد.   فکر کند، با پيشمرگان بودندهميشه که و مشکلات   

را پيش گرفتند.  عراق ايران و مرز  به برگشت  زخمی راه و  خسته، گرسنه، ناتوان، فرسوده   شکست خورده پيشمرگان
از برنامه پيشمرگان کومه له اطلاعی  حزبيها نيروهای حزب دمکرات را پشت سر گذاشتند و  که تصور می کردند  بسياری
توانايی رفتن به شمال   ٢٢گردان ی درهم شکسته هاند که نيروه بودپيش بينی کردبدرستی دمکرات فرماندهان حزب ندارند. 

. آماده کرده بودند آنهانقشه و برنامه ای ديگر برای از پا در آوردن کامل  را ندارند و چاره ای جز برگشتن ندارند. از اينرو  

 

عراق) در کمين گسترده حزب دمکرات و جنگ در خاک کردستان جنوبی ( سومين جنگ،  

 

 بيست و سوم آبان 

دالانپر در   کوه سر به فلک کشيدهدامنه جهت استراحت در گردان از مرز گذشتند و در سحرگاه اين روز پيشمرگان 
،  عراقجنوبی در  و بخاطر رسيدن به خاک کردستان می کردند کردند. آنها کمی احساس آرامش توقف  کردستان جنوبی

کردند. بنابه قرارداد و يا پيمان مشترک دولت عراق، حزب دمکرات   جنگ را با حزب دمکرات تقريبا تمام شده فرض می
دو حزب حق نداشتند در عراق درگيری نظامی داشته باشند. اين قرار از طريق تشکيلات بارها به ما اعلام   اينکومه له، و 

ولی اين قرار از طرف هر دو حزب در مناطقی که دولت عراق بر آنها حاکميت و کنترل نداشت زير پا گذاشته  بود شده 
. می شد  

در دو يا سه نقطه بوته های گون های خشک را آتش    به پايين کوه نزديک شدند و پيشمرگ هااز دو ساعت پياده روی بعد 
زدند و دور آنها جمع شدند. گون ها بسرعت آتش گرفتند و اطراف را روشن کردند. آنها نزديک به پانزده بيست دقيقه ای  

راه افتادند.  ه استراحت کرده و ب   

از  در تاريکی و  ،که پيشمرگان در پای کوه به محلی صاف و مسطح رسيدند زمانیدر ورودی دره خاکورک، دقايقی بعد، 
به اطراف دويده و بطور پراکنده   آنهابه کمين افتادند.   فاصله کمی به رگبار گلوله های سرخ و آتشين بسته شدند. پيشمرگان

(کی   در جلو صف فرياد زدند: “که ی کوره” آنها  . ضد کمين بودندبا پيشمرگی ديگر  جاويدان. نشسته يا دراز کشيدند
عضو   ی محمد فتاح .رای من ناشناس بود که ب  معرفی کردکردستان عراقی حزب  هستی؟). طرف مقابل خود را بنام يک

  نهاي که اند گفت  یم  شمرگاني پ  و تعدادی از هستند. حسام  یوعي حزب ش شمرگاني زد که طرف مقابل پ  یحدس م هي ناح تهي کم
. مي شان خارج شو ني هر چه زودتر از کم دي جماعت حزب دمکرات هستند و ما با  

فرياد   با صدای بلند کومه له فرماندهان. هستندبا چه حزب و جريانی روبرو دقيقا که پيشمرگان مطمئن نبودند اکثر 
رفقای ما  . کردطرف مقابل قبول    .آنها را برای گفتگو دعوت کردند  ،واز اينر .که ما با کسی سر جنگ نداريم برآوردند

دلخوش شدند.  کمی   

  که با صدای بلند از طرف مقابل خواستند فرماندهانفرستاد.  برای مذاکره و گفتگو ابراهيم پورمند  يک نفر را با سليم 
 تيراندازی نکنند تا افراد ما پيش آنها بروند. آنها در جواب گفتند: “جلوتر بياييد ما تيراندازی نمی کنيم”.

بازگشت. ابراهيم پورمند با رفيق ديگر بطرف آنها حرکت  خاکورک تيراندازی متوقف شد و آرامش و سکوت به دره   
از بيست سی متری مورد هدف رگبارهای آنها قرار گرفتند. تعدادی از افراد   ،آنها برسندنزد کردند اما قبل از اينکه به 

در اين  به سلامتی به عقب برگشتند.  يق اش ابراهيم و رفگردان برای حمايت از تيم ابراهيم به تيراندازی متقابل پرداختند. 
. موقع از کوههای چپ و راست کمينگاه هم تيراندازی شديدی بطرف ما آغاز شد   

از   شيب دارکمی کومه له در زمينی صاف و   پيشمرگانشد.  کم کم و به آرامی روشن می هوا هوا هنوز تاريک بود ولی 
  را آشکار و مشخص می  ی دشمنسه طرف زير آتش قرار داشتند. آتش شليک تفنگها و گلوله های آتش زا محل کمينها

آتش تندی بسوی پيشمرگان کومه له می باريد.  جهت از سه  کردند.   

بلندی شبيه بود که   به ديوار کوهولی  ،بود که از آن پايين آمده بوديم دالانپر برای نيروهای ما تنها راه عقب نشينی کوه بلند 
دوباره به کمين   ٢٢خواب، گرسنه و فرسوده گردان  ممکن نبود. پيشمرگان خسته، بیبرای افراد فرسوده عقب نشينی از آن 
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از فاجعه  در فکر چاره و خلاصی همه مسئولين و  سليم ، بودند. در چنين وضعی درآمده محاصره حزب دمکرات به و افتاده 
   .بودندفرماندهی  و دستور   تصميم بی صبرانه در انتظارپيشمرگان  و  فرصت مشورت نبود.  ند بود ای ديگر

  طريق دره باريک و عميق که در وسطاز   کمين ودو ميان از  پيشمرگانکه  ده بود اعلام کر و  ه سليم بسرعت تصميم گرفت 
   .ج شوندخاراز محاصره و محل کمين  ،دشمن قرار داشت کمينهای

سليم   و دستور  من از تصميمنظم و سازماندهی از هم پاشيده بود. با شروع تيراندازيها ما به اطراف پراکنده شده بوديم. 
  دالانپرکردم که پيشمرگان از راهی که آمديم به بالای کوه  اطلاعی نداشتم و کسی را در اطراف خود نديدم. فکر می 

هم بقيه افراد را گم کرده  و ديدم. ا از کوه برگشتند. با همين تصور کمی بالاتر رفتم و ناصر کشکولی را در حال بالا رفتن 
برگشتيم.  و نقطه اول  به طرف پاييندوباره و  يمبود. ما به تندی به طرف ارتفاعات کوه حرکت کرديم اما کسی را نديد

از علی پرسيديم که بچه ها  به زبان تورکی ايستاده بود. در کنارش علی درمان آوا را در روی زمين ديديم که اسبی  ناگهان
او درد زيادی از  سوار اسب کرديم.  با زحمت دره پايينی رفتند. من و ناصر کشکولی علی را به چی شدند؟ او گفت همه 

( شما برويد). او چندين بار تاکيد کرد که “من کشته   کرد: ”سيز گئدين” علی اصرار میشکستگی استخوان ران داشت. 
. بريم جا نگذاشته و با خود می ه  خواهم شد اقلا شما زنده بمانيد”. ما به علی اطمينان می داديم که او را ب   

تيراندازی پراکنده از هر سه کمين، بسوی محل کمين ادامه داشت. آنها احتياط کرده و پيشروی را به موقع روشنايی هوا  
کمين سمت راست   طرف به و  يمبه کمين مقابل و اصلی دشمن تغيير دادمسير و راهمان را نسبت ما واگذار کرده بودند. 

و  کشيدم  اسب را میريسمان خود را به ديگر دوستان برسانيم. من رد شويم و   دو کمين  از وسط آن دشمن حرکت کرديم تا 
دو اسب ديگر را رها کرده بودند.  جا  در همان پيشمرگانشويم. ب از کمينگاه دور  زودترميزد تا   از پشتهم اسب را  ناصر

کردند.  بطور پراکنده و بی هدف تيراندازی میهستند و  نمی دانستند که پيشمرگان کومه له کجاحزبيها   

گود و سنگلاخی و پر از درخت رسيديم. اين دره  نقطه ای به در ابتدای دره خاکورک صد متر کمتر از  بعد از طی ما 
و   يمپيدا کرد را  پايين و موازی با راهی بود که حزب دمکرات در روی آن کمين گذاشته بود. ما راهی قسمت درست در 

هايی که   اهگوجود پرت و  ک ي بارو  ق ي عم ،خاطر وجود درختان زياد در دره ای سنگلاخیه اسب را به پايين برديم. اسب ب 
بود.  شده و امکان ناپذير  از حرکت ايستاد. تلاش برای بردن علی بی فايده  ، ريخت آب از آنها همچون آبشار به پايين می

او کشته شويم.  نجات . او نمی خواست ما بخاطر از آنجا دور بشويمخودمان و  زمين بگذاريم کرد که او را  علی اصرار می
تا خودمان را از کمينگاه خلاص کنيم. شکی نداشتم که بدون راهنمائی علی ما هم در آنجا   ه بودما نشان داده او راه را ب 

.شديم بدست حزبيها افتاده و کشته می   

مخفی کنيم. برای اينکه محل   ی صخره او فرو رفتگی بزرگ    شيارهوا هنوز تاريک بود. ما مجبور شديم علی را در زير 
شود.  ب از پشت چندين سنگ به اسب پرتاب کردم تا از آنجا دور و   اسب را به بالای دره آوردم ،لو نرودديده نشود و يا علی 

روحيه علی خوب بود و به او قول داديم که موقع شب با پيشمرگان  ظاهرا اسب دور شد و به پيش علی و ناصر برگشتم.  
گرديم و او را با خود می بريم.   حزب شيوعی عراق برمی  

يکی از بهترين  يک انسان زخمی و  جدايی از علی يکی ديگر از لحظات سخت زندگی ما بود. در آن شرايط با تنها گذاشتن
کرديم. اگر اصرارهای علی برای ترک   می  و عذاب وجدان و فداکارترين کادرهای کمونيست در ميدان جنگ احساس گناه

شايد هيچ وقت او را ترک نمی کرديم. علی را بوسيده، دستهايش را فشرده و    ،او و اميد ما برای برگشتن و نجات او نبود
. از او جدا شديم  

برای آخرين بار به مخفی گاه علی که در وسط دو کمينگاه دشمن قرار داشت نگاه کرديم. وقتی مطئمن شديم که او از  
سنگلاخی سرازير شديم. عبور از ميان درختان و سنگها با سختی صورت   و  به دره باريک ، اطراف ديده نمی شود

در نقطه ای آب از ارتفاع زيادی مانند آبشار به پايين ميگرفت. در بعضی جاها از ارتفاع يک متری به پايين می پريديم. 
آبی که در دره جريان داشت کفشها و لباسهای ما را خيس کرده بود. بعد از طی مسافتی به چند نفر از  سرازير می شد. 

پيشمرگان بطور پراکنده و با فاصله به پايين می رفتند. . و نگرانی ما از درستی مسير رفع شد  يمدوستان رسيد  

گذشت. هوا روشن شده و آفتاب در آسمان ديده شد اما باز هم پيشمرگان در ميان کوههای بلند در دره ای   کندی میه زمان ب 
در دره پيش رفته و از کمين دشمن خارج شده بودند. لباسها و  به کندی يک ساعت حدود آنها عميق قرار گرفته بودند. 

خوابی و   کفشهای پيشمرگه ها خيس شده و سردشان بود. زخم و تاول زير پاهای آنها تازه شده بود و از خستگی، بی
گرسنگی توان راه رفتن نداشتند. در بين پيشمرگان فاصله افتاده بود و معلوم نبود رفقای جلوتر چقدر با عقبی ها فاصله  

دارند. سيامک شامی يکی از پيشمرگان جسور و دلسوز گردان بخاطر زانو درد، تاول زدگی پاها و گرسنگی نمی توانست  
او از اين نگران بود که رفقايش را پيدا نکند و به اسارت حزبی ها درآيد و   راه برود و از بقيه رفقا عقب تر مانده بود.
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که بسيار   حمل می کردرا ، چهار قطار گلوله قناسه و دو نارنجک تيربار قناسه سيامک  قناسه بدست آنها بيفتد. تيربار
تا   و گودالی زير خاک بگذارد  ه در چالرا  و فشنگ ها  ني مجبور شده بود قناسه سنگعليرغم ميل خودش او  .سنگين بودند

 بعدا آن را بياوريم. 

آب سطح   را در زير چتر خود پوشانده بود به پيشمرگان رسيديم. تنگ و باريک در زير صخره بزرگی که بخشی از دره  
جا ماندن علی و جريان مخفی کردن او  ه موضوع ب ما .  دره را فرا گرفته بود و رفقا در کنار آب سرد ايستاده و نشسته بودند 

به سليم تعريف کرد. سليم از سيامک و  در نزديکی مخفيگاه را گفتيم. سيامک هم مخفی کردن تيربار قناسه  پيشمرگانرا به 
و   دوباره برگشتندعليرغم خستگی و ناتوانی اين دو پيشمرگ ناصر کشکولی خواست تا برگردند و تيربار قناسه را بياورند. 

قناسه و فشنک ها را   خودش اسلحه خودش را به سيامک داده و  ناصراز آن لحظه،  . خود آوردندبا  تيربار قناسه را 
 برداشت.  

ما که آخرين نفرات بوديم، آنها را در طول دره و مسيری که آمده  بودند.  امدهي ن  شمرگاني از پ  شماری ديگر  ،یعل علاوه بر
(ناصر)، محمد    ، فرخ سنهمراد بيگی سوعدا  ،(آريان کريمی)ابوبکر   ،یپورمند، خالد ارغوان  مي از ابراه یکسنديديم.  م،بودي 

  ري به مس و يا  ه در قسمتی از دره مخفی شد اي و  ندشد  یزخم ياکشته  که آنها . معلوم نبودنداشت یخبر  مني قزلباش و ه
   . رفتند یگري د

درمان آوا   علی آوردن و  آنهاپيدا کردن  مخفی بمانيم و بعد از  دره مسئولان و فرماندهان تصميم داشتند تا تاريکی شب در 
امنی  زياد و جای    قرار داشت  و زير صخره ایخاکورک  قسمت تنک دره  در   ادامه دهيم. مخفيگاه به راه خود از مخفيگاه

بزرگ و شيب کمی  پهنايی زمينی با   ،درهقسمت بالای دره به نزديکی اردوگاه حزب دمکرات منتهی می شد.  انتهای . نبود
ی  کوههاو جاده پياده  اطراف جاده مسير رفت و آمد پيشمرگان حزب دمکرات بود. اين  . داشت و جاده پياده از آن می گذشت

و ناتوانی جسمی و   عواملی مانند ترس از ادامه راه ، گرسنگی، بی خوابی، خستگی مفرط  .بودند پوشيده از درخت  اطراف
را از پيشمرگان گرفته بودند.  درست ربات روحی پی در پی امکان حرکت، تفکر و پيدا کردن راه حل ض  

. آنها در زير  و زندگی شان در خطر بود هنوز نگران بودند، از کمينگاه مرگ نجات يافته بودندکه پيشمرگان اين تعداد از  
خوردند تا شايد گرسنگی شان بر طرف شود.   کردند. آنها گاها آب می  صحبت می دشمن  در مورد کمين به آرامی صخره 
فرسوده    گذاشته بودند تا بقيه نيروهایبا اين هدف بر اين عقيده بودند که پيشمرگان حزب دمکرات کمين را  رفقا  اکثريت
که واحدهای نظامی کومه له ضربه خوردند و شيرازه آنها   نددانست  حزب دمکرات می فرماندهان را نابود کنند.  ٢٢گردان 

. آنها می دانستند که پيشمرگان  زخمی های ما اطلاع  داشتند، تلقات سنگين و از هم پاشيده شده است. آنها از تعداد کشته ها
هستند و در وضعيت روحی و جسمی خوبی قرار ندارند.   و بی خواب  گرسنه ، خسته  و  ندارندآشنايی کومه له به منطقه  

حزب دمکرات  اردوگاه دو مستقر در پيشمرگان اين اطلاعات را با بيسيم به  تمامی " آوارهی زض ه"و  " وح ن  یزض ه"فرماندهان 
   . داده بودند ،ندفاصله کمی با محل کمين داشت  که

حزب دمکرات  پيشمرگان را بکلی نابود کند.  آنقصد داشت ، با شناخت از وضعيت بحرانی و نابسامان گرداندشمن 
  یدر پامجزا  ني سه کمآنها  ی جهت نابودی پيشمرگان کومه له گذاشته بود. ب کردستان کمين را در نقطه بسيار خوب و مناس

بودند تا هيچ راه گريزی برای  گذاشته  بود، مسير رفت و آمدراه و زمينی با مساحت کوچک و مسطح که تنها   ، درکوه بلند
. نباشدباقی نمانده کومه له  پيشمرگان  

به آنجا   صبحاول در ساعات  کومه لهضربه خورده   فرسوده و  که نيروهایپيش بينی کرده بودند حزب دمکرات پيشمرگان 
رسيدند و با استفاده از   ی آواره زض هه به کمينگااز روشنايی هوا  ساعت زودتر  يکگردان پيشمرگان خواهند رسيد. اما 

ساعت ديرتر يعنی    چهل دقيقه يا يکگردان کمينگاه خارج شدند. اگر پيشمرگان  پايين تر از  تنکاز طريق دره و  تاريکی
يک  هم گذاشته می شدند، به و يا اگر فاصله سه کمين کمی نزديک در روشنايی صبح به کمين حزب دمکرات می افتادند 

   .زنده نمی ماند از پيشمرگان کومه له  نفر هم

  سرما  . ايستادندتا نزديکی ظهر در محدوده ای کوچک با لباسها و کفشهای خيس  ی که از کمين خلاص شده بودندان پيشمرگ
توان از آن منطقه خارج شد. تعدادی   کردند که خطر رفع شده و می  تصور می از مسئولين . تعدادی می شد قابل تحمل  غير

  ، افراد همگی اگر حزبی ها يورش بياورند تخته سنگ درست نيست چون  و  خرهص هم بر اين باور بودند که تجمع در زير
خاطر پهنای  ه  در ميان کمينگاه و اردوگاه حزب دمکرات قرار داشت. ادامه حرکت در دره ب  "مخقيگاه".  ند شو نابود می

. و امکان ديده شدن پيشمرگان وجود داشت بود سخت در فواصلی  آن زياد   

در همان موقع پيشمرگان حزب دمکرات از کمينگاهها تا نزديکی محل مخفيگاه پيشمرگان کومه له پيش آمده بودند. آنها با  
  .ند از اوضاع بالای دره بی خبر بود پيشمرگان کومه له در داخل دره بودند اما  گرداناحتياط در جستجوی پيشمرگان 
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بالای مخفيگاه نگذاشته بودند تا اوضاع  در ديده بان ، مسئولين گردان به خاطر آشفتگی در سازماندهی، ناتوانی جسمی افراد 
. اطراف را گزارش دهد   

از ميان   ، برای خروج و بايزيد بياضی جهت پيدا کردن راهیعضو کميته ناحيه محمد فتاحی دو نفر از پيشمرگان يعنی 
 انبوه درختان به بالای کوه رفتند.  

نگذشته بود که صدای چند تک تير از بالای کوه شنيده شد. جنب و جوشی در بين پيشمرگان ايجاد شد   زياد از رفتن اين تيم
شد. سليم بيسيم را روشن کرد تا    برقرار می با آن دو رفيقتا آماده مقابله شوند. ارتباط بيسيمی در فواصل زمانی معينی 

 خبری از تيم بالای کوه بدست آورد. 

توانيم شما را پيدا کنيم به همين جهت   ما در بالا ی کوه مسير را گم کرديم و نمی" : سليم گفت در تماس بيسيمی به بايزيد 
." کاک حمه تيراندازی کرد تا شما مطلع شده و ما را راهنمايی کنيد  

فکر و دقت نکرده بودند که   تيراندازی عاقبت به اما  بودند  دهي د گاهي مخف یکي حزب دمکرات را در نزد شمرگاني آنها پ 
   تيراندازی محل مخفيگاه را افشا کرده و جنگ و فاجعه ديگری روی خواهد داد. 

و در بيسيم . ا ناراحت و عصبانی شده بودعضو کميته ناحيه کاک حمه  و غير مسئولانه  سليم از تيراندازی بی مورد 
کوه های  دامنه های از  مي توانست  ی م ما نمی شد،اشتباه اگر در انتخاب مسيرتوضيحاتی به آنها داد و آنها را راهنمايی کرد. 

. و از آن دره دور شويم کنيم ین ي عقب نشبراحتی  پردرخت   

و گمان می کردند که با اين تيراندازی مخفيگاه آشکار و   بودند عصبانی  رفيق ماناز تيراندازی بی مورد همگی پيشمرگان  
در هر حالتی   در واقع حزبی ها در جستجوی پيشمرگان کومه له بودند و . لو رفته و دمکراتها دير يا زود سر خواهند رسيد

.  می کرديم کشی مخفيگاه توقف و وقت آن در نمی بايست و ما   ندکرد میجای ما را پيدا   

 شمرگاني از آنها پ  کي که کدام مي داد  ینم صي بودند که ما تشخ گري د ی گروه گاهي مخف یکي : "در نزدمی گفت ی محمد فتاح
کردم تا شما   یراندازي جهت من ت  ني . به همده بودمفراموش کر بکلی  را  مي سي و داشتن ب  دي رس ینم يمخودمان هستند. صدا

که به نزد   مي ري بگ مي و آن موقع با توجه به عکس العمل دو طرف تصم  مي وشما را بشن  ی صدا مي و ما بتوان   دي متوجه ما بشو
".مي آمد نيي و بطرف شما پا دي باش ی طرف خود دي که شماها با مي قانع شدبعد از تماس بيسيمی  تاي نها . مي برو گروه  کدام  

و يا   رو در رو او را   راضی و قانع نشدند ورا فراموش کرده بودم"،  داشتن بيسيم و بيسيمچی"که او توجيهات با پيشمرگان 
  و کشتار   جستجوپی  در دمکرات کردستان پيشمرگان حزب اندکی از ظهر گذشته بود. سرزنش می کردند.  ش پشت سر

و چاره ای جز ترک آنجا نمانده بود.    بود مخفيگاه به احتمال زياد لو رفته  .بودند  کومه لهپيشمرگان   

خارج شده تا به جای ديگری برويم. به همين در باريکی دره   زير صخره از  فوری تصميم گرفتند  فرماندهان و مسئولين
دره به حرکت ادامه دادند. پياده روی با کفش و لباس   ديواره  جهت پيشمرگان بدون اتلاف وقت در طول دره و از کنار

خشک شده و پاها انعطاف خود را از دست داده بودند. همه در انتظار   سفت و  پاهای ا خيس مشکل شده بود. ماهيچه ه
گرفته بود.   پيشمرگانخوابی توان حرکت را از  تاولهای تازه و بيشتری در کف پايشان بودند. خستگی، گرسنگی و بی

بود.   نامفهوم شدهضعيف و  بسيار  لبهای ترک خورده و خشکی دهان، حرف زدن را سخت تر کرده بود و صدای تعدادی 
آنها   دره  یتعدادی بعد از طی سی چهل متر مجبور به نشستن بودند. کسانی که کمی انرژی داشتند بی آنکه حزبيها از بالا

. بودند رسيدند و در سه راهی دره در انتظار رسيدن بقيه ،شد  ای ديگر از آن جدا می را ببينند به انتهای دره که شاخه  

آنها به عقب فرستاد.  سريع و آمدنشان طول کشيد. سليم مرا برای جمع کردن و آوردن   نمی توانستند راه بروند تعدادی
هم به   زدند و چند نفر چرت می  خواب رفته و تعدادی ه بودند. تعدادی ب در فواصلی در برابر آفتاب دراز کشيده پيشمرگان 

آرامی و لنگان لنگان می آمدند. آنها ضعيف شده و توان راه رفتن نداشتند. من دستور سليم جهت تند رفتن و رسيدن به ديگر  
 پيشمرگان را به آنها رساندم.  

سيامک با آن هيکل  به سرعت خود افزودند.  از پيشمرگان و تعدادی ديگر  ی گردانپيشمرگان قابل اتکااز  عمر قره سقل
دور افتاده بود. ريش و سبيل دراز چهره زيبای او را بکلی محو کرده بود.  ای بزرگ قدرت حرکت نداشت و در فاصله 

فخو   . توان راه رفتن نداشتدراز کشيده و ی داخل دره ماسه ها  خرده سنگها و  روی  . او بود  سليمانزادهآخرين نفر فخرالدين 
و خوش   یمي آرام، صم یبا کار و رنج بزرگ شده بود. او انسان عزيز سليمانزاده مانند برادر جانباخته اش  ني فخرالد اي 

چهره او تيره تر و لبان  ، بود غمگين بسيار او  و سختيهای زيادی را در دوران پيشمرگی پشت سر گذاشته بود.  برخورد بود 
  ه کلمهر ن ابود، مي   ف ي ضع ش ي کرد. صدا یتوان نداشت و به زحمت صحبت م ی ذره اترک خورده اش سياه تر شده بودند. 
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می کشيد. من تفنگش را  به جلو زحمت هيکل بزرگ اش را ه بلندش ب  و قامت فخرالدين بلند شد و با قد . می افتادفاصله 
فخرالدين بيش از هر چيز به سيگار  بدبختيها و سختی ها او را فرسوده و از کار انداخته بودند.  برداشتم تا تندتر حرکت کند. 

کردم که اگر در همان لحظه او يک سيکار کشيده و يک “چايی ره ش”   داشت. فکر میعلاقه پر رنگ  و  و چای ره ش
   . بگذاردرا پشت سر و هفت فرسنگ  هفت کوه   ددر مدت کوتاهی می توان خورد، ب 

و دامنه کوه بطرف دره بوديم.   راه مالرو آمدن دو پيشمرگ حزب دمکرات از طرف  و شاهد بعد از طی اندک مسافتی ناظر 
به بالا برگشتند.   ،ما فوری خود را در زير شاخ و برگ درختان مخفی کرديم. آنها دره را نگاه کردند و چون کسی را نديدند

از  پر برگ را   شاخه برای استتار خود، هر کدام چند ما حرکت در آمده بود. ه  خطر نزديک شده بود و فخرالدين کمی ب 
دره حرکت کرديم و خود را بعد از طی پيچ دره به پيشمرگان ديگر  ديواره و بر سر خود گذاشتيم و از کنار   يمشکست درختی 

رسانديم. پيشمرگان بی آنکه رخت و خشابها را از کمرشان باز کنند، بطور پراکنده در برابر آفتاب نشسته يا دراز کشيده  
فتاحی و حسام و تعدادی ديگر از رفقا در روی    محمدسيد حسين موسوی، بودند. رفقا سليم، رضا کعبی، خالد قارنا، بايزيد، 

يکی از پيشمرگان حزب  هم حسام   ،کردند. قبل از رسيدن ما سنگی پهن و بزرگی در سه راهی دره نشسته و مشورت می
دره   های کنارگ دمکرات را که مشغول سنگر ساختن در بالای دره بود از فاصله کمی ديده بود. او از زير ديواره و سن 

. سليم برای دفاع می  ه بودو تحرک و سنگربندی دمکراتها را به مسئولين گزارش داد هگذشته و خود را به پيشمرگان رساند
. اما اقدامی عملی صورت نگرفته بود  ه بود انديشيد و رهنمودهايی داد  

  بودند به در بالای دره را که در جستجوی محل پيشمرگاندمکرات دقايقی بعد ما هم با عجله خبر حضور افراد حزب 
هر چه زودتر ارتفاعات را بدست بگيريم. محمد فتاحی با ما  که از آنها خواستيم  .رسانديمنظامی و فرماندهان  مسئولين

مخالفت کرد و گفت که آنها پيشمرگ حزب شيوعی هستند و بهتر است نامه ای بنويسم و يک نفر نامه را به آنها برساند تا  
) ٢١(  محمد بسيار عصبانی بودند.تصميمات تعدادی از پيشمرگان برخلاف او فکر می کردند و از  .به کمک ما بيايند  

  بادر دو هفته گذشته آنها افراد خوب نبود.  وضعيت جسمی و روانی  هدر داديم. اين بحثها را بادقايقی مهم و سرنوشت ساز 
تلاش و عکس العمل شان در برابر خطر   .بودند، خطرناک و غيرقابل کنترل زيادی روبرو شده پراسترسهای  موقعيت
در تعدادی از   و بی حسی روانی نسبت به خطر ، کرختیانفعالبی تفاوتی، ، احساس درماندگیاز اينرو  . بود افته ي کاهش 

منفی تاثير و بدن پيشمرگان شده بود باعث خستگی شديد و از دست دادن انرژی گرسنگی . پيشمرگان بوضوع ديده می شد
. آنها گذاشته بودقابل توجهی بر تمرکز فکری و توانايی تصميم گيری   

.  شد و به شدت آنرا حس می کردم در بالای سر پيشمرگان لحظه به لحظه گسترده تر می  رسايه خطر مرگبادر آن موقع  
. درست در همان موقع افراد حزب دمکرات از  نممسئولين ديگر را برای آماده شدن و دفاع ترغيب ک تا کردم می تلاش 

ه  فاصله صد يا صد و پنجاه متری ديده شدند. ساعت حدود دو بعد از ظهر بود. سليم با ديدن حزبيها ديگر شک و ترديدی ب 
،  او وضع نامساعد دره به بالای کوهها بروند.  انتهایخود راه نداد و به فرماندهان گفت که واحدها را آماده کنند و از 

  ري سردار با صد سرباز س ک ي ":  خوانده بود که را  ناپلئونگفته او . را برای جنگيدن می ديد شمرگاني پ  گرسنگی و ناتوانی
. جز مقاومت و جنگ نبود ی چاره ابا تمامی مشکلات   ".تا با هزار سرباز گرسنه ،دجنگیبهتر م  

تيره و سياه رنگ  ی با سنگهای  کوهبه بالای خواست که هر چه زودتر شنو و مولود  یبايزيد بياضاز من،  صابرنيا سليم 
. ما بسوی  در آنجا مستقر بشود  نتواند به کنترل خود درآوريم تا حزب دمکراتو آنرا  که بر سه راهی دره مسلط بود برويم

نشست و   یسنگ  یبعد از پنجاه متر حرکت، در رودر کوه مولود  راه افتاديم.   ،کرد کوهی که با سنگهايی سياه خودنمايی می
ما هم سخت بود اما   ی حرکت برا  برگشت. شمرگاني و بعد به طرف پ  مي اي توانم بالا ب  ینم  ني از ا ش ي من ب  دي گفت شما برو

ما حياتی بود. بنابراين گردان  بدست گرفتن آن کوه برای حفظ امنيت واحدهای نظامی  بود.  اني در م یموضوع مرگ و زندگ
  اما انرژی چندانی نداشتيم و حرکتمان کند و آرام بود. بعد از  ،به بالای کوه برسيم زماندر کوتاهترين  تا کرديم  تلاش می

رفتيم.   هر قدمی احتياج به استراحت و خواب داشتيم. مسئوليت بزرگی بعهده ما گذاشته شده بود. با تحمل فشار زياد بالا می  

و از فاصله  سرمان پشت کوه به بالای کوه نزديک شده بوديم از تلاش می کرديم هر چه زودتر به قله برسيم. زمانی که  
 هاي حزب   یرگبار سلاحها  یصدا شروع شد.  و درگيری  جنگ صد متری مورد هدف پيشمرگان حزب دمکرات قرار گرفتيم. 

بلنديها و دره ای که   بيشترحزبيها به با وقوع اين اتفاق تلخ تپش قلبمان تشديد شد. . دندي چي پ  ی شدت گرفته بود و در دره ها م
خود را به پشت نزديکترين سنگ   ماتسلط يافته بودند.  ،شد به اردوگاه حزب دمکرات و حزب شيوعی عراق منتهی می 

کوچک و کوتاه  بسيار  انداختيم و با رگبارهای پی در پی به مقابله پرداختيم. سنگی که ما در پشت آن موضع گرفته بوديم 
به  گام برداشتيم و موقع تيراندازی به پشت سر و  بالای کوهما به را هر چه زودتر ترک می کرديم.  جابود و می بايست آن 

برای حزبيها بوديم. ما قرار گذاشتيم  خوبی بوده و شکار   و بدون سنگر پناه یآنها ب  انچشم  مقابلما در برمی گشتيم. عقب 
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يکی بعد از ديگری تيراندازی کرده و يک به يک بسوی قله کوه حرکت   ، به نوبت آتش پيشمرگان حزب دمکرات زيردر 
.کنيم  

ابتدا من سنگر پيشمرگان حزب را به آتش بستم تا نتوانند از سنگرهايشان سر بيرون بياورند. در اين فاصله بايزيد ده متری  
آتش و رگبارهای حزبيها نشست و شروع به تيراندازی کرد. من خود را به   در برابر  حزبيها و  رفت. او در مقابل  تربالا

چند متری بايزيد رساندم و بسوی حزبيها  تيراندازی را شروع کردم. در اين موقع  بايزيد دوباره چند متری به بالا حرکت  
شد و گلوله ها مانند   مدت تيراندازی پيشمرگان حزب قطع نمی از خستگی نتوانست بيشتر برود. در طول اين ، ولیکرد

تگرگ به اطراف ما می باريدند. تيراندازی ما به سنگرهای حزبيها  اجازه نمی داد آنها فرصت نشانه گيری دقيقی داشته  
باشند. با تيراندازی بايزيد من خود را کمی بالاتر از او رساندم. حدود پانزده متر به بالای کوه مانده بود. من رو به افراد  
حزب دمکرات نشستم و بدقت سنگر آنها را هدف قرار دادم. در اين موقع بايزيد خود را با زحمت به بالای کوه رساند.  

حرکت ادامه دادم اما چند قدمی برنداشته بودم که ضربه ای از  ه  زمانيکه او از بالای کوه تيراندازی را شروع کرد من ب 
کوشيدم چند متر    م.شنيدم. زخمی شدم ولی به زمين نيافتاد برخورد گلوله را خورد و صدایی راست من پشت به ران پا

غبار در اطرافم به هوا برمی خاستند. در حالی که  و طی کنم. با اصابت گلوله ها تکه های سنگ و گرد هم پايانی را 
داشتم بکلی از نفس افتاده بودم. بلاخره خود را به پشت کوه رساندم و لحظاتی دراز    قدمهای آخر را به پشت کوه برمی

زخمی شدم. او در  که من نمی دانست هنوز است. بايزيد  نشکسته  پايم خوشحال بودم که استخوانبرگشت.  کمی نفسم کشيدم. 
. را می کوبيد حزبيهاپشت سنگی دراز کشيده و سنگرهای   

از  و  ه بود خورد ماز پشت به ران پای راست  گلوله ایردی را باز کرده و شلوار را پايين کشيدم. ودوخين يا بند شلوار ک 
درست کرده بود. خون زيادی از پايم بيرون می آمد و    یپايم را دريده و سوراخ بزرگ و گشاد بيرون آمده  و ران جلو ران 

من زخمی شدم مواظب باش تا من زخم را با پيش   :گفتم اضیبايزيد بي  پانتول يا شلوار کوردی ام در خون خيس شده بود. به 
سر و يا گردنش بود، رانم را محکم   وی ر آغابانويی که هميشه جامانه يا ببندم. او فوری پيش من آمد و با  شال کمر يا بند 

. بست تا مانع خونريزی شود. در طول کمتر از چند دقيقه ما زخم را بستيم و از دو سنگر جداگانه به دفاع پرداختيم  

با تک   دقيق و هابه همين جهت تيراندازي فشنگ نگران بوديم. کاهش  از . ما نقطه مهم و استراتژيکی را بدست گرفته بوديم
و   م هدف قرار داديمهآنسوی دره را مقابل، در تپه های  کوهگرفت. ما مواضع حزب دمکرات را علاوه بر  تير انجام می

در کوه   دمکرات  بيشترين نيرو و تمرکز را برای مقابله با نيروهای حزبما جلو پيشروی آنها را از دو جهت سد کرديم. 
حزب   خودمان گذاشته بوديم. به همين علت پيشمرگان حزب دمکرات نتوانستند بيشتر از آن جلوتر بيايند.و نزديک مقابل 

  . مستقر شده بودند از اردوگاه حزب تا کمينگاه ،درهدو طرف تمامی بلنديهای طول در با بکارگيری افراد زيادی،  دمکرات
از جبهه های  هيچ اطلاعی  منتها ما در آن موقعرسيد  گوش می ه ب  ها دره کوهها و نقاط مختلف از  صدای تيراندازی بشدت

. نداشتيمديگر و پيشمرگان   

سيامک يکی دو بار عقب افتاده و دوباره  ما سنگر گرفته بودند.  تر از در کوه پايين و سليم  ناصر کشکولی  ، خالد قارنا
خواست که  ناصر  سليم از پيشمرگان را پيدا کرده بود. ناصر تيربار قناسه را که از سيامک گرفته بود بکار می گرفت. 

ترس بر دل دشمن   ،با دقت تيراندازی کنند، تلفات وارد کنند و با صدای ويژه و سهمگين قناسه ، بخاطر کمبود فشنگ قناسه
. داشت آن درگيری دفاعی نقش و بازدارندگی خوبی در هم تيربار قناسه    .مستولی کنند و آنها را از پيشروی باز دارند  

سراسر  داديم. از بالای کوه گاها به  هنوز ما در مواضع خود به جنگ ادامه می . رفت آفتاب به آرامی پشت کوهها می 
  شدم که اگر ظهرمتوجه کردم. در آنجا  تماشا می ،محل کمينگاه و دره ای که از آن آمده بوديم، کوهستانی و جنگلی منطقه

بدون نتيجه  تيراندازی بی مورد بعد از رفته و عقب نشينی به دنبال پيدا کردن راه  تيم افراداز همان نقطه ای که آنروز 
شويم و دچار  ب از منطقه کمين و حزبيها دور  مي توانست  ی مبدون درگيری  و  یبراحت ، به حرکت ادامه می داديم ،برگشتند

   . چنين جنگی نشويم

  چشمانم تار شده  . لبهايم ترک خورده و دهانم خشک شده بودخيلی تشنه بودم. خونريزی فرا رسيده بود.  تشنگی بعد از
شد و از دره و شيار کوچکی به پايين جاری بود.   در فاصله چهل پنجاه متری، آب از کوههای بسيار بلند سرازير می بودند.

  سرنوشت ساز بودند. رها کردن سنگر برای لحظه  نيه ها و دقايقثارها کنم. خاطر آب خوردن ه  ب نمی توانستم سنگرم را 
دمکرات بمعنای حفظ جان پيشمرگانی بود که  آن کوه از تعرض پيشمرگان حزب قله   حفظای می توانست فاجعه بار باشد. 

. قرار داشتندکوه در پايين   

،  که در تيررس پيشمرگان حزب دمکرات نبود  کوههمان    پشت از  ناگهان    ،نيامدبرای گرفتن اين کوه  با ما  در ابتدا  که    مولود 
ما   خود را به اردوگاه حزب شيوعی برساند. او  تاعود کند صاز بلندترين قله ها به تنهايی قصد داشت  و ا . بالای کوه رسيد به
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از گردنش آويزان کرده بود.   ، به سوی ما آمد. تفنگ، رخت و خشابی همراه نداشت و بيسيمی را که باطری نداشت را ديد و 
ش را هم  ي نه تنها تفنگ بلکه رخت و خشابهااو  . است  پرت کردهرا  آناو گفت که تفنگش گير کرده است و به همين جهت 

با تفنگ من در سنگر تيراندازی بکند تا من به خوردن آب بروم. ايشان قبول   . از او خواستم چند دقيقهپرت کرده بود
روحی و روانی او را  بد وضعيت نوعی ترحم و دلسوزی برايش داشتم و  خيلی خشمگين شدم اما در عين حال  .نکردند

  خوبی او اين بود که او درويی نمی کرد و مثل بعضی ها ادعايی نداشت و خود را قهرمان نشان نمی داد.  درک می کردم.
افراد   و روان ه ي روح ی را رو مخرب خود اتري جنگ تاث .  ت چيزی عادی اسدرهم شکسته شدن انسانها در جنگها ترس و 

  مي تسل هي ترس، وحشت، اضطراب، روح یطي شرا  ني هم شکسته بود. در چن  در ماني از رفقا  ی تعداد ه ي گذاشته بود. روح
رشد کرده بودند و هر روز   شمرگاني پ  اني در م یمت ي انفعال و حفظ جان به هر ق ،یارادگ یب حسی و  بی ،یدي ناام ،یطلب 

به جنگ در رده   ل ي جنگ و عدم تما داني مانند ترک صفوف کومه له، فرار از م ی. مواردمي از آنها بود يیها ونهشاهد نم
. ندشد ی م دهي مختلف د یها  

از نقاط مختلف به گوش   یراندازي بود. ت  افته ي کاهش  یحزب اندک شمرگاني پ  یراندازي بود و ت  یکي رو به تار یبه آرام هوا
لنگان   آب خوردن، ی من برابايزيد در سنگرش مواظب اوضاع بود و کردم.  ی م یادي ز ی . احساس ضعف و تشنگدي رس یم

آب به   دني را شستم و بعد از نوش یخون  یدستها. کشيدمدراز روی زمين بزحمت خم و آب رساندم.  ی خود را به جو  لنگان
. سنگرم برگشتم  

خواست به تنهايی و بدون اسلحه به مقر حزب شيوعی برود. او تحمل انتظار   ما می  و مخالفت  مولود بدون توجه به اصرار
  مرز ترکيه منتهی میطرف طرف کوه های بلند و سنگلاخی که به   تنهايی به رسيدن ديگر رفقا را نداشت و به يا اميد و 
به مقر حزب شيوعی برود.   بلندی  حرکت کرد تا با طی کوهها ،شد  

طريق  او از  ه همراه م، ب ي بايزيد می گفت: “زمانی که تو برای آب خوردن رفتی او اصرار ميکرد که قبل از اينکه کشته شو
کوههای بلند به اردوگاه حزب شيوعی برويم. اما من با او مخالفت کردم و هرگز نمی توانستم سنگرم را رها کنم و شما را  

. "جا بگذارم ترک کررده و را در ته دره  گردان تنهايی در بالای کوه و پيشمرگانه ب   

از ديدن او دلم  ما رساند. ه خود را ب   هاپشت سنگهمان مسير امن، از (فاضل اصوليان) از   نيم ساعتی نگذشته بود که انور
. انور در روز گذشته از قسمت پيشانی زخم عميقی  او به هر يک از ما يک خشاب پر از گلوله داد باز و انرژی گرفتم. 
و از   سنندجی  . انورا تيراندازی موثر به مقاومت و قدرت دفاعی ما افزود و ب  در سنگری جای گرفت برداشته بود. او هم 

تبليغ و ترويج سوسياليسم و   مشغولمناطق سومای، انزل و برادوست چندين سال در  . بود پيشمرگان سابق سازمان پيکار
مسئول  می کرد. همه مردم منطقه او را می شناختند.  صحبت منطقه او زبان کرمانجی را مثل مردم بود.  سياستهای کومه له

مردم  بود.  و برادوست  مردم منطقه صومای تشکيلات مخفی و یسازمانده رسيدگی به مشکلات و شکايات مردم و مسئول 
  .ند، چون هميشه انسانی مودب، صبور، صميمی و بسياد باسواد بود او را بسيار دوست داشت و پيشمرگان   برادوست سومای 

.  ما دلگرمی و نيرو بخشيد. انور خبر داد که پيشمرگان در حال بالا آمدن از کوه هستنده رسيدن او به بالای کوه ب   

  یگوش مه دورتر ب  یپراکنده از کوهها یهاي راندازي نشستند و ت  یاطراف عقب م یاز کوهها  هاي شد و حزب  کي هوا تار
خوابم برد.   یبزود  یسنگ  ري حالم خوب بشود. در ز یاستراحت بکنم تا کم یاز من خواستند کم دي زي . فاضل و بادي رس

در چهل هشت ساعت گذشته فقط   ني بودند. آنها همچن  دهي شش ساعت نخواب  اي در پنج روز گذشته مجموعا پنج  شمرگاني پ 
. خورده بودند و در طول شب گذشته دو قاشق شکر خورده بودند  ري نان و پن  یکم کباري   

.  همه جا تاريک بود. بعد از سی و شش ساعت جنگ و گريز نيم ساعتی خوابيدم ،وقتی از سرما و درد زخم بيدار شدم
و احساس گناه  خستگی کمی از تنم بيرون آمده بود. يادم آمد که در سنگر و ميدان جنگ خوابيده ام و کمی از خودم شرم 

باورنمی کردم رفقای خوب، فداکاری مانند انور و بايزيد مرا تنها گذاشته باشند. آنها را صدا   ،کردم. کسی در کنارم نبود
به نزديکی ما رسيده بودند رفته بود.  تازه پشت سنگها پيش من آمد. انور پيش تعدادی از پيشمرگان که  کردم و بايزيد از

.آب جمع می شدندجوی پيشمرگان بدنبال هم بالا می آمدند و در نزديک    

مجيد، فخرالدين و تعداد ديگری از پيشمرگان در ديد و تيررس   درگيریديگر در ميان اين گروه نبود. در آغاز  مجيد تورک 
افراد حزب دمکرات بودند. پيشمرگان حزب از نقطه ای مسلط بر سه راهی دره، رفقای گردان را در داخل دره زير آتش  

گرفته بودند. تعداد زيادی از رفقای ما خود را به پيچ دره رسانده و از ديد حزبيها خارج شده بودند اما مجيد و فخرالدين در  
. مقاومت می کردند  پشت چند سنگ   
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مجيد با تغيير سنگر، حزبيها را مورد هدف قرار داد تا فخرالدين در زير حمايت آتش او، خود را به رفقای ديگر برساند.   
سمت  مسير و  قطع شد و به  يش با رفقا مجيد رساند. با تاريک شدن هوا ارتباط  ديگر فخرالدين بزحمت خود را به پيشمرگان

. ديگری رفت   

گوش می رسيد.  ه پيشمرگان با سوت کشيدن و با فرياد زدن مجيد را صدا می زدند. در ابتدا صدای مجيد از دور ب 
پيشمرگان عليرغم تاريکی و خستگی به طرف صدای مجيد رفتند و او را صدا می کردند اما بعد از مدتی صدايی از او  

ساعت مجيد را صدا زدند و در انتظار او نشستند ولی همه از پيدا شدن او نااميد  شمرگان نزديک به يک شد. پي  شنيده نمی
. شدند  

راه افتاد. صدای تيراندازی گاهگاهی   بلندترين کوههامجيد جهت صدای پيشمرگان را تشخيص نداد و از جهتی ديگر بسوی 
که او در يکی از   ندداد احتمال می پيشمرگان  ،از تپه و کوههای دور و نزديک شنيده می شد. بعد از قطع شدن صدای مجيد

يکی از کمونيستهای با سابقه و با تجربه شهر  هم دمکرات کشته شده است. مجيد حزب کوهها يا دره ها بدست پيشمرگان  
خوی بود که سالها در آذربايجان و کردستان فعاليت سياسی و نظامی داشت. او در تشکيلات وظايف و مسئوليتهای مهمی  

همه   ی گم شدن او برا اي از دست دادن و  . صميمی، شاداب و پر کار تشکيلات بودبا اراده، جسور، داشت و يکی از رفقای 
. سخت و دردآور بود  شمرگاني پ   

  جنگ بعد از پايان ما بی اطلاع بوديم. و جبهه ها کت کرديم از اتفاقات پايين از موقعی که من و بايزيد به بالای کوه حر
به دره ای که به طرف اردوگاه   ، یري آغاز درگ در و يکی دو نفر ديگر  رضايی  یمطلع شديم که سيد حسين موسوی، عيس

   . اندرفته  ، عی منتهی می شدحزب دمکرات و حزب شيو

و مسئولينی باتجربه و دلسوزی مانند سيد حسين در آن    بودشديد ن   های دورتر دلخوشی ما اين بود که درگيری در جبهه 
   .برای تماس با فرماندهان نداشتند یبيسيم  ها . اين گروهها بودند گروه 

شد و    هوا لحظه به لحظه سردتر می جنگ با طبيعت آغاز شده بود.  . اينبارتمام شد با حزب دمکرات با تاريکی هوا جنگ 
. پيشمرگان ضعيف و رنجور در سرمای باد کوهستانها می لرزيدند  

آن شب تعداد پيشمرگان  هيچ خبری از هم نداشتند. ارتباط آنها قطع شده و  پيشمرگان در دره ها و کوهها پراکنده شده بودند.
به محاصره خود در آورده بودند و مبارزه برای  تهديد و پيشمرگان را  ،به بيست و شش نفر رسيده بود. مرگ و نابودی

در  زندگی لحظه ای تعطيل نمی شد. سليم تصميم گرفت برای اجتناب از درگيری به کوههای سنگلاخی و بلند حيات و ادامه 
صعود کنيم تا با طی رشته کوههای بلند، برفی و سنکلاخی    ،مرز ترکيه و عراق که به آسمان کشيده شده بودندنزديکی 

طی نمودن اين مسافت طولانی و سخت با   . عراق برويم. اين تنها اميد و تنها راه نجات بودشيوعی حزب  بسوی اردوگاه 
. به نظر می رسيدخواب غير ممکن  انسانهای خسته، گرسنه و بی  

علی افتاده   دلخراش در آن شب پيشمرگان نه تنها نتوانستند علی درمان آوا را بياورند بلکه خودشان هم تقريبا به وضعيت 
بودند. همه پيشمرگان نگران وضع من بودند و نمی خواستند من هم در زير سنگی جا بمانم. دکتر خالد زخم پايم را نگاه  

نداشت و در روز دوم جنگ همه داروها و وسايل پزشکی را   زخم  کرد و آنرا بخوبی بست. او هيچ دارويی برای پانسمان
از دست داده بوديم. دکترخالد بوکانی يکی از کادرها و دکترهای با تجربه و توانای کومه له بود که جان بسياری از  

پيشمرگان و مردم را از مرگ نجات داده بود. او قبلا دو بار به مداوای من پرداخته بود و حتی جان مرا از مرگ نجات  
تا با کمک آن راه    ند داده بود. اين بار خالد با دست خالی مشغول زخم پايم بود. به درخواست او چوبی برای من پيدا کرد

. بروم  

يا   وقتی در شب تاريک با تنی ضعيف لنگان لنگان به بالا می رفتم، مصطفی يونسی خود را بمن رساند. او “بابوله”
کوچکی با کمی کنسرو ماهی که در پلاستکی پيچيده شده بود به من داد. من آنرا از او نگرفتم و خواستم خودش  ساندويچ 

بخورد يا کمی از آن را بمن بدهد. مصطفی گفت: “اگر ميخواستم آنرا بخورم در اين چند روز خورده بودم اما آنرا برای  
در اينجا می مانی و طعمه گرگها   نمی توانی راه بروی و  نخوری  چنين لحظه ای نگه داشته بودم، از تو خون رفته و اگر

" . شوی می  

  مرا تقويت خواهد کرد اما خوردن آن در حالی که همه گرسنه بودند مرا وجدانا عذاب می بابولهمی دانستم که خوردن من 
داد. حالم اصلا خوب نبود و نمی دانستم در کجا از پای در خواهم آمد. به همين جهت بابوله را يک لقمه کرده و خوردم.  

سخت و   ط ي در آن شراکمی احساس نيرومندی کرده و حالم بهتر شد. محبتها و از خود گذشتگی های اين انسانها اندکی بعد 
.و جنايات حزب دمکرات کردستان هرگز فراموش شدنی نيستند ، بيرحمی هادشمنی ها در عين حالو   قابل تحمل ري غ  
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پيشمرگان در تاريکی شب به کندی بالا ميرفتند. آنها با دشواری نفر جلوی و زمين زير پايشان را می ديدند. مسير کوه  
انرژی شان به تحليل رفته بود و به سختی پاهايشان  آنهاشيب زيادی داشت و بعد از طی مسافتی کوتاه از نفس می افتادند. 

  بدنبال هم کشيده می شد. هر چند دقيقه يکبار برای استراحت توقف می کردند و دراز می کشيدند تا چند دقيقه بخوابند. بی
ر انرژی را برای  خواستند حداکث  خوابی ها، گرسنگی طولانی و خستگی شديد پيشمرگان را از پای در می آورد. آنها می 

.طی مسير سخت از بدن فرسوده شان بگيرند  

جنگها و شکستهای پی در پی و از دست دادن دهها جنگجوی همسنگر فشارهای غير قابل تصوری را بر اذهان پيشمرگان  
داشتند و در انتظار لحظات و فردای سخت تری بودند. عليرغم تمامی   کرد. آنها بسوی آينده ای نامعلوم گام برمی وارد می 
روحيه فداکاری و صميميت در ميان پيشمرگان موج ميزد و زندگی را برای همديگر زيبا و پر از اميد   و ضعفها سختيها

. ساختند می  

رسيدند که سراسر   یبلند ساعاتی از نيمه شب گذشته بود. پيشمرگان بعد از شش هفت ساعت پياده روی به بالای رشته کوه 
ارتفاعات را پوشانده و باد سردی می وزيد.   سنگهای بزرگ پوشيده شده بودند. برف سفيد بخشهای زيادی از صخره ها و با 
کسی توان حرکت نداشت. سليم تصميم گرفت تا نزديکی صبح همانجا بمانيم و چند نفر برای نگهبانی داوطلب بشوند.   

يشمرگان به غير از  پ همه ناصرکشکولی داوطلب نگهبانی اول شد. او در آنجا هم وظيفه شناس، سخت کوش و فداکار بود. 
ه  نگهبان به زير تخته سنگها پناه بردند تا از باد و سرما در امان بمانند. تعداد زيادی از آنها بعد از دو شب و دو روز ب 

لرزيدم.   میشب بخاطر خونريزی تمام مدت  من خواب رفتند. آنها در شش روز گذشته مجموعا شش ساعت نخوابيده بودند. 
خواب احتياج داشتم اما سرما به  ه چشمايم خسته و خواب آلود بودند و شديدا ب   بخوابم.ساعت   سرما اجازه نداد بيش از يک

بخوابند.  ،نمی توانسند سرما و سوز آزار از هم آنها . هايم نفوذ کرده بود. گاهگاهی صدای رفقا شنيده می شد  استخوان  

 

 بيست و چهارم آبان 

کردند.  حرکت مرز جهت  در خلاف   پيشمرگان از ميان سنگهای بزرگ رشته کوه مرزی برخاستند و  ،هواروشنايی قبل از 
  روشنايی هواتا  و  می رفتندپيش ی کندبه ی داشت، کم  یو بلند یپست که در بالای يک رشته کوه به هم پيوسته پيشمرگان 

کردند. تا آن لحظه هيچ نشان و خبری از   با دوربين کوهها را نگاه میفرماندهان .  ندبيش از چند صد متر راه نپيموده بود
. پيشمرگان حزب دمکرات نبود  

شد. تمام منطقه از هر سو   برف بود ولی در دامنه و پايين کوهها برفی ديده نمیلايه ای کوچک از بالای کوهها پوشيده از 
ترکيه بعضی از کوهها و دره ها در زير  مرز  طرفتا دور دستها که چشم توان ديدن داشت، سراسر کوه  و دره بود. در  

خوردن برخلاف تصور بعضی از رفقا نه  برف  . مه غليظ گم شده بودند. برف يخ زده تنها چيزی بود که  قابل خوردن بود
سردتر شده و سيستم سوخت و ساز بدن برای  بدن  گرفت. با خوردن برف  می هم تنها خوب نبود بلکه حداقل انرژی بدن را 

 تنظيم دمای بدن مجبور بود انرژی بيشتری را بسوزاند. 

با دشواری راه می  که زخمی هم بود و ا . در شرايط بدی قرار داشت هم رضا کعبی تعداد زيادی انرژی راه رفتن نداشتند.  
. راه می افتاد ه در هر ده يا بيست قدمی می نشست يا در روی زمين دراز می کشيد و دوباره ب  و  رفت   

با کفشهايشان مشکل جدی پيدا کرده بودند. کفش تعدادی سوراخ و پاره شده بود. خليل سور و علی   پيشمرگانتعدادی از 
(شال کمر) خود را پاره کرده و به   هايشان بکلی پاره شده بود و دور انداخته بودند. آنها جامانه و پيشبند جاويد کفش

. پاهايشان بسته بودند. اما پارچه ها در روی برفها خيس شده بودند و در تماس با سنگها سوراخ سوراخ و پاره شده بودند  

نه تنها  ی بودند. در آن کوهها بيش از دو هزار متر  ارتفاعبا بلند کوههای پيشمرگان همچنان در بالای نزديک ظهر بود. 
  بعد از پنج شش ساعت پياده روی لاک پشت  نمی شد. گياه هم ديده ساقه پيشمرگان حزب دمکرات بلکه يک پرنده و يا يک  

،  اردوگاه آن رد شديم. اشيا و چادرهای نايلونی روبروی و از  شد در بلنديها، اردوگاه حزب دمکرات از دور مشاهده  وار
.کردند  نور آفتاب را از دور منعکس می  

کردند. ابتدا اميد پيشمرگان برای رسيدن به ميوه درختان “به رو” بلوط بود. در   همه برای رفع مشکل گرسنگی فکر می
و يا حتی منطقه آلان  مه لومه کوههای جنگلی کردستان درختان بلوط  به تعداد زيادی وجود دارند. هنگاميکه در اردوگاه 

مسير  می خوردند. در اين کوهها جز سنگ سخت چيزی ديگری وجود نداشت.  ه وپخت  سردشت بوديم پيشمرگان بلوط ها را
توان راه رفتن نداشتم و بشدت احساس ضعف  مشکل شده بود. من هم  هم  طولانی و پرخطر بود و برای ما برداشتن يک قدم

و   است دلم شديدا گرفته "سليم و خليل سور گفتم: ه  خود را ب تصميم . در آنجا من هايم رو به تاری می رفت چشمو  ميکردم
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جسمی  . من بخاطر زخمی بودن و ضعف شديد سابق را ندارد و زيبايی روشنايیديگر سخت و  خسرو برايم  زندگی بدون
آن طرف  در گلوله  شليک يک  خودم را باخواهم  به زمين خواهم افتاد. به همين جهت می بزودی نمی توانم با شما بيايم و 

خود را از مرگ  ، من راحت کنم تا بقيه پيشمرگان با خوردن گوشت   شنيده نمی شود،توسط دمکراتها شليک   که صدایکوه 
حرفم را قطع کرد و  عجولانه  خود را حفظ کرده بود. او هميشگی  شوخ طبعی  نجات دهند. خليل حتی در آن شرايط دشوار 

گفت که اگر قرار باشد پيشمرگان با خوردن گوشت يک نفر نجات يابند آن گوشت نازک و خوشمزه من خواهد بود نه  
 گوشت تال و تلخ يک عجم! 

زير  هم ناتوان و فاقد انرژی است و حرف او تبسم کوچکی در لبان ترک خورده ما بوجود آورد. دليل او اين بود که او  
دارد احساس ميکند روی ميخ و شيشه    پاهايش زخمی و خونين شده و نمی تواند راه برود و هر قدمی که روی سنگها برمی

رود. خليل معمولا حرفها و توضيحاتش را خيلی طول می داد ولی آنروزها حوصله حرف زدن نداشت و   خرد شده راه می 
درست است که همه گرسنه و ضعيف   ، ما هم حوصله گوش دادن به او را نداشتيم. سليم گفت فعلا جای اين حرفها نيست

. توان حرکت داريم کمی  اميد و هستيم اما فعلا  

ساعتی نگذشته بود که يکی از رفقا با دوربين سه اسب را در دره عميق پايين کوه ديد. با ديدن اسبها، چشمها نورانی و دلها  
يکی از  بدون تيراندازی  که  کردند. تصميم گرفته شد  میو عجله پر از اميد شدند. همه برای خوردن گوشت اسبها بی طاقتی  

. اسبها در اين سوی کوه يعنی در جهت اردوگاه حرب دمکرات بودند و هيچ کس نمی خواست  را بگيريم و بخوريم هااسب 
.سرمان بريزند هب  تا دوباره پيشمرگان دمکراتبار ديگر اشتباه روز گذشته را تکرار کند و به اسبها تيراندازی کند   

را کشته و گوشت آن را تکه تکه خواهيم  چگونه اسب با سادگی پرسيد که  ی در ميان نبود ولی ناصر کشکولی ب هنوز اس
دکتر  جاويدان و چند تا چاقوی تيز عمل جراحی برايمان باقی مانده است.  خيالت راحت باشد، . دکتر خالد گفت که  کرد

  فاصله به پايين کوه به راه رعايت  هم با  پيشمرگان بعد از دقايقی، برای گرفتن اسب به پايين کوه حرکت کردند.  مصطفی
تر بود. پيشمرگان در چند قسمت روی سنگريزه ها و ماسه ها نشسته و   بود و حرکت آسان تند و زياد . شيب کوه ندافتاد

  می يا سر دهها متر سر خوردند. آنها روی ماسه ها و ريزه سنگها دراز کشيده و بعد از بلند کردن پاها به پايين ليز  
در جايی سرعتم زياد شد و با يک پا به زحمت کنترل کردم. آرزو می کرديم تمام سربالايی را اينطور پايين می   . خوردند
 آمديم.  

اسبها در کنار چشمه و جوی آب مشغول خوردن علفهای سبز بودند. رفقايی که برای گرفتن اسبها پايين رفته بودند قدم بقدم  
و به آرامی خود را به نزديک اسبها رساندند. ناگهان اسبها ترسيده و پا به فرار گذاشتند بطوريکه گرفتن آنها ممکن نبود.   

که از اسبها   بود. پيشمرگان به کوزله ها يورش بردند و هر آنچه ) کنار چشمه و جوی آب چشمه پر از کوزله (بولاغ اوته 
مانده بود خوردند. سبزی به تنهايی جای غذای گرم و نان را نمی گيرد، با وجود اين با خوردن سبزيها کمی جان   اقیب 

.گرفتيم  

شد. خليل و علی جاويد از اطراف چادر دو جفت کفش پلاستيکی پاره    در کنار چشمه، جای مسطح چادر بزرگی ديده می
  پيدا کردند و آنها را پوشيدند. کفشهای خليل يک يا دو شماره کوچکتر از اندازه پايش بودند و زخمهای پايش را اذيت می

. کردند. زخم پای من هم کمی عفونت کرده و بوی خوبی نداشت  

حدود بيست و چند پيشمرگ در کنار چشمه روی زمين نشسته و يا دراز کشيده بودند. آنها درباره موقعيت خودمان، جهت  
اردوگاههای حزب شيوعی و حزب دمکرات و فاصله ما با آنها مشورت ميکردند. ديگر کسی انرژی برگشتن به بالای  

رشته کوه بلند را نداشت. دوستان بر اين عقيده بودند که از روی کوههای کم ارتفاع به جاده ما بين اردوگاه حزب دمکرات  
عراق برويم و با تاريک شدن هوا از راه کوهستانی و دره به سمت اردوگاه حزب شيوعی   کردستان و  و حزب شيوعی

برويم. محمد با اين نظر مخالفت کرد و گفت که ما قدرت راه رفتن نداريم به همين جهت من نامه ای برای درخواست کمک  
به مسئولان حزب شيوعی می نويسم تا دو پيشمرگ آن را به اردوگاه حزب شيوعی ببرند تا آنها با غذا و اسب به کمک ما  

. دليل مخالفان حمه اين بود که  بيايند و ما را ببرند. ما با او مخالفت کرديم و بر اين باور بوديم که بايد به حرکت ادامه دهيم
ما مانند پيشمرگان سالم پياده روی بکنند و بدون درگيری با حزب دمکرات يا بدون گم شدن در   آن پيشمرگاگر بفرض 

کوهها و دره ها، نامه شما را به اردوگاه حزب شيوعی برسانند و اگر پيشمرگان حزب شيوعی هم بدون اتلاف وقت به  
کمک ما بيايند حداقل بيست الی سی ساعت طول ميکشد تا آنها به کمک ما برسند. در مدت بيست يا سی ساعت ممکن است  
تعدادی از رفقای ما از گرسنگی تلف شوند. در صورتی که اگر آندو پيشمرگ در مسير راه دچار مشکل شوند ممکن است  

.دن کمي ديرتر کمک برسد و يا هيچ وقت کمکی نرسد که در هر دو حالت وضعيت بدتری ما را تهديد   
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هم ديگر با ادامه راه مخالفتی نداشت و ديگر لزومی   با خوردن سبزيهای چشمه کمی انرژی گرفته بوديم و رفيق محمد 
. دهم خوراک کسی باش يا خليل منگوشت نداشت   

از جا برخاسته و به سمت جاده راه افتاديم.   دو بعد از ظهر ساعت  حدود سليم فرمانده و تصميم گيرنده بود. با درخواست او 
در نيم ساعت اول حال پيشمرگان زياد بد نبود اما در زير فشار بار تفنگ و فشنگ از سرعت حرکت لحظه به لحظه کاسته  

شد. پيشمرگان در هر چند دقيقه يا بعد از طی مسافتی کوتاه به زمين می نشستند. روحيه همکاری و کمک همچنان در   می
. ميان پيشمرگان موج ميزد  

آنهايی که کمی وضع شان بهتر بود تفنگ رفقای ناتوان را برمی داشتند و دوشادوش هم راه می آمدند. بهرام سنه در تمام  
بود و   تنبلو کمی  تازه  ،او پيشمرگی بی تجربهکردند.  طول مسير توان حرکت نداشت و تفنگ اش را ديگران حمل می 

گفت:   میبطور مداوم او لنگان لنگان راه رفته و نقش او در گردان ناچيز بود. ترس و نااميدی بر او غالب شده بود و 
. (سرم درد ميکند)  “تووقه سه رم ئيشی”  

ساعت پياده روی و گذشتن از چندين تپه، دره و کوه به بالای تپه ای   قبل از تاريکی هوا، اولين نفرات بعد از سه چهار 
. آن رد شده بوديم در فاصله ای نه چندان دور قرار گرفته بود  نزديکیی کوچک که شش روز قبل از ي رسيدند. روستا  

با  مصطفی سور رسيد، به همين جهت خالد قارنا و  کردند. اوضاع عادی بنظر میمی فرماندهان با دوربين اطراف را نگاه 
جمع کنند.  از مردم روستا به طرف روستا حرکت کردند تا اطلاعاتی بدست آوردند و مقداری نان و پنير دقت و احتياط   

نرسيده بودند که يک نفر تفنگ بدست در تپه به پشت سنگ بزرگی دويد و خود را مخفی   کوه و روستا هنوز به پايينآنها 
کرد فوری او را شناخت و گفت که او حسام است. او با بيسيم به خالد گفت که حسام در   کرد. سليم که با دوربين نگاه می

. او را صدا کرده و حسام از پشت سنگ بيرون آمد  خالد پشت سنگ سنگر گرفته است او را صدا کنيد.   

پيدا شدن او بسيار خوشحال شدند و بعد از   حسام و پيشمرگانی که در پشت و بالای کوه نشسته بودند از شنيدن خبر سلامتی 
شادی در چهره های شکسته و غمبار آنها نمايان شد و خنده بر لبان خشکيده و  چند روز ناراحتی ها و تلخی های زياد، 

ترکيده آنها روی آورد. حسام قادرپور پيشمرگی بيست و هفت ساله و قوی هيکلی بود که هميشه با صميميت و خوش رويی  
کرد و در دل پيشمرگان و مردم جای گرفته بود. او از پيشمرگان قديمی کومه له بود و با   با مردم و پيشمرگان برخورد می

مهاباد تجربيات زيادی کسب کرده بود. حسام در جنگها  و  نقده مختلف فعاليت در مناطق مختلف کردستان بويژه در مناطق 
فداکاريها و قهرمانيهای زيادی از خود نشان داده و در عرصه سياسی کادری توانا بود. پيدا شدن حسام و نجات او از مرگ  

. را ايجاد کردبرای همسنگرانش لحظات خوشی    

به عمق   شي از پ  شي شاد گشت و ب  ماني و حسام دلها یس ي شدن ع  داي را داد. با پ   يیرضا یسي شدن ع داي بعد خبر پ  یاندکخالد 
. مي برد ی م یشده بود، پ  جاد ي ما ا ني گذشته در ب  اني که در سال یرفاقت   

 

شيوعی حزب مجدد کمکهای   

 

نان و   مقداری تا رفتند  در کنار روستا به يکی دو خانهمصطفی يونسی و  یسي ارنا، حسام، عقخالد  هوا رو به تاريکی بود.  
در   ی وعي حزب ش  که دادنداطلاع  مردم روستا در روستا نگران کننده بود.   دمکرات وجود مقر حزب. از مردم بگيرندپنير 

و  افراد تيم جهت و محل مقر حزب شيوعی را پرسيدند  بود.  دلگرم کننده خبر خوب ني ادارد. روستا مقر  یکي کنار و نزد
 جمع کردن نان منصرف شده و از روستا خارج شدند.  

به مقر کوچک حزب شيوعی رفتند و از آنها کمک خواستند. سه پيشمرگ حزب شيوعی مقدار زيادی نان، پنير، خرما،  آنها 
  ،ارتباط بود کتری، چای، سيگار و سه اسب را با خود به بيرون از روستا آوردند. خالد که با بيسيم در تمام مدت با سليم در

. حرکت کنيمکوه پايين  طرف راه در  به که  خواست سليم  از   

ما با ضعف و ناتوانی اما با خوشحالی به پايين کوه آمديم و در بيرون روستا به بقيه ملحق شديم. همه با حسام، عيسی و  
و آنها را بگرمی به آغوش کشيدند. احساس و هيجان همه را فرا گرفته بود. از چهره  ند پيشمرگان حزب شيوعی دست داد

  عيسی هيچ وقت خنده محو نمی شد اما در آن روز عيسی مثل سابق نبود. او با ديدن رفقايش بسيار احساساتی شده و می 
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محبت  علاقه و هايشان،  گريست. اشک شادی در چشمان خسته و ضعيف بسياری خشکيده بود اما آنها با دست دادنها و نگاه
.دادند را به همديگر نشان می  شان خود  

مقداری نان و پنير در بين پيشمرگان تقسيم شد که در چند دقيقه با دهان و گلوی خشکيده قورت داديم. پيشمرگان حزب  
شيوعی جلو افتادند تا ما را به اردوگاه بزرگ شان هدايت کنند. زخميها سوار اسبها شدند و صف کوچک پيشمرگان به راه  

. برای استراحت نشستندبارها افتاد. گرسنگی آنها کمی رفع شده بود اما بخاطر ضعف شديد در طول راه   

توقف اعلام شد. پيشمرگان حزب شيوعی گفتند که راهمان   نزديک راه ، در ميان درختانپياده رویبعد از دو سه ساعت 
دور است و شما با اين وضع نمی توانيد امشب به اردوگاه برسيد. آنها از ما خواستند شب را در آنجا استراحت کنيم و فردا  

. راه خود ادامه دهيمه ب   

به پيشمرگان   سيکارو   آتشی بزرگ درست کردند. پيشمرگان شيوعی مقداری نان و کنسرو با تنه درختان خشک  پيشمرگان
روی آتش گذاشتند. بعد از چندين روز  آن نزديکی قرار داشت پر کرده و  که در ی داده و کتريهای آب را از جوی آب 

در آسودگی نان و چای خوردند و سيکاريها هم بعد از هر چايی سيکاری دود   ،پيشمرگان نجات يافته از جنگ و بدبختی
. زدند ی حرف م  و کمتر  یبه آرام شمرگاني پ بود.  فضا سنگين و غم انگيز .کردند  

حسام قادرپور داستان جدا افتادن خودش را بعد از آغاز درگيری تا ملحق شدن دوباره به  تعدادی زود به خواب رفتند. 
رفت، بايزيد و    هوا رو به تاريکی می"پيشمرگان، در کنار گرمای لذتبخش آتش برای رفقا بازگو کرد. او می گفت: 

. " شده بودند پراکندهعمق دره   اسماعيل تورک هنوز در قله کوه بلند با حزبيها درگير بودند. بقيه در   

سليم عجله داشت تا قبل از اينکه هوا کاملا تاريک شود حرکت کنيم اما بخاطر نداشتن تماس بيسيمی با بايزيد و اسماعيل  
تورک، با مشکل روبرو شده بود. به سليم پيشنهاد کردم از کوه بالا بروم و آنها را پيدا کنم. با بيسيمی کوچک براه افتادم.  

می  با صدای بلند اسماعيل را صدا  تماسم قطع شد. در پشت کوهها  ولی بعدا در اوايل تماس بيسيمی من با سليم خوب بود 
  . آنها قصد فريب مرا داشتند اما متوجه شدم که صدای آنها با صدا دادند کردم ولی بجای او حزبيها در کوه مقابل جواب می 

. فرق دارد   سماعيلاترکی لهجه  و  

در جهت خلاف صدای حزبيها از کوه ديگری بالا رفتم. بارها رفقا را صدا کردم اما آنها صدای مرا  . هوا تاريک می شد
از    که فقط من بودم با سنگ و تاريکی. مطمئن شدم کوه در شب فرا رسيده و  صدای تيراندازی شنيده نمی شد. نشنيدند. 

در  ديگر توان رفتن نداشتم. حرکت کردم.  ساعتها  همه دور افتاده ام. جهت کلی حرکت را می دانستم و در همان جهت 
برخورد کردم. سعی کردم از آن عبور کنم. کورمال کورمال جلو رفتم تا اينکه در   و صخرهبه يک رشته سنگ   یکوه

در ارتفاع بلندی  که وسط سنگ گير کردم. چند قطعه سنگ کوچک را به پايين پرتاب کردم. از صدای سنگها معلوم بود 
سنگريزه ها را دور ريختم و با رخت و تفنگم بالش زير سرم را    ،در زير سنگی که مانع باد و سرما بودقرار گرفته ام. 

جامانه را روی سر و سينه ام کشيدم و دراز کشيدم. قبل از اينکه بتوانم به چيزی  بسيار خسته و گرسنه بودم. آماده کردم. 
خورشيد خود را به بالای کوهها رسانده بود و با گرمايش همه طبيعت را   که  بيدار شدم وقتی   صبحفکر کنم خوابم برد. 

کردم. از قله کوه بسيار بلندی   کرد. عليرغم گلو دردی که تازه به سراغم آمده بود مقداری احساس آرامش می نوازش می 
سبزی خوردم. آب چشمه به دره ای عميق سرازير ميشد. از عمق دره صدای  مقداری   ايی سرازير شدم. در کنار چشمه 

  ،زنگوله می آمد. به عمق دره خيره شدم، گله گوسفندی را ديدم که در امتداد دره آرام آرام جلو می آمدند. خوشحال شدم
.  کردند  یم تي دو نفر چوپان کم سن و سال گله گوسفندان را هدااميدوار بودم چيزی برای خوردن از آنها خواهم گرفت. 

چوپانها از ديدن من پا به فرار گذاشتند. بعد از طی مسافتی ايستادند. آنها را صدا کردم و    وقتی به نزديکی آنها رسيدم،
کشتن و  پيشنهاد  آنها . عجله آنرا خوردمو با  نان ژاژی به من دادند ، آنهابعد از گفتگوی کوتاه. اعتمادشان را جلب کردم 

تر   پانزده دقيقه راه است. من رفتن به روستا را مناسب  تا روستا فقط که آنها گفتند قبول نکردم.   اما را دادند گوسفندی کباب 
طرف روستا راه پيمودم. ه  يک ساعت در مسير سرازيری ب بيش از ديدم و   

به اولين خانه که رسيدم به آرامی در زدم. زن جوانی در خانه را به رويم باز کرد. با يک نگاه عميق به سر تا پای وجودم  
خيره شد. گفت شما پيشمرگ کومه له هستی؟  جواب مثبت دادم. او از من پرسيد، حزبيها را نديدی؟ تا چند لحظه پيش دور  

در آن   تازه متوجه شدم که چه اشتباه خطرناکی کردم. در روز روشن وارد روستايی شده ام که حزبيها. و بر خانه ما بودند
و نزديک اردوگاه حزب دمکرات است.   مقر دارند  

گشتی زد و   خانه  اطراف  در خانم جوان و مهربان مرا به داخل خانه کوچک و تميزش هدايت کرد و برای اطمينان بيشتر 
حزبيها خيلی وقت است در اين روستا مقر دارند. شوهر من هم  "  : سريع برگشت. او در خانه را بست و به گفتگو ادامه داد

از   چرا  شما  که کنند می دانم. همه تعجب میرا کند. اتفاقاتی که به پيشمرگان کومه له پيش آمده  به مقرشان رفت و آمد می
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کردم. فرصتی   به گفته هايش فکر می صادقانه و از ته دل " نداريد. آن آشنايی به  گونههيچ که جايی آمديدآن گوشه دنيا به 
" خيلی " : و گفتمتبسمی کرده  من هم  "فکر ميکنم خيلی گرسنه باشی؟ " نداد چيزی بگويم و ادامه داد:   

با عجله سفره پارچه ای کوچک و تميزی را پهن کرد. با يک کاسه ماست و چند نان ساجی گرم سفره را آراست. با آب  
را قطع کرده بود، دوباره کارش را   اش  من کار نان پختنآمدن آن خانم با  . داغ کتری کنار آتش چای تازه ای را هم دم کرد

شروع کرد. من هم حسابی از خودم پذيرايی کردم. نان گرم ساجی با ماست و چای تازه دم بسيار لذتبخش بود. زياد چای  
خوردم، برای اولين بار رکورد چای خوردن را از فخرالدين بالو گرفتم. آن خانه بسيار تميز و مرتب بود. آتش آرام و  

. شد  زيبايی در داخل آتشدانی کوچک در جريان بود. از سوختن چوبهای جنگلی بوی خوشايندی در فضای خانه پخش می   

های زن جوان   مهربانی و محبتدلسوزی، تصميم گرفتم از روستا خارج شوم. از و استراحت بعد از خوردن نان و چای  
.همراه خودم ببرم ،تشکر و قدردانی کردم. او توشه کوچکی از مواد خوراکی برايم آماده کرده و اصرار کرد  

گشت. با اشاره دست او من  براو قبل از خارج شدن من از خانه دوباره دور و بر خانه و داخل روستا را بدقت نگاه کرده و 
هم از خانه بيرون آمدم و از داخل درختان و بيراهه از همان مسيری که وارد روستا شده بودم از روستا خارج شدم. در  

زالزالک برخورد کردم. جيبهايم را پر از زالزالک کردم. راه افتادم و به بالای تپه کوچکی   بلچ يا به  يک درخت مسير راه
رسيدم که تخته سنگهای بزرگی آنرا پوشانده بود. يک دفعه صدای چند نفر را در کوه مقابل شنيدم. به کوه خيره شدم، يک  

کردند. نمی   گروه مسلح آنجا بودند. تعدادی از کوه به طرف پايين می آمدند. دو نفری که جلوتر بودند به من اشاره می
کردم. در اين  کردم و خود را برای درگيری آماده می دانستم اين افراد کی هستند. شرايط سختی را برای خودم تصور می

بسوی من می آمدند. بعد از لحظه ای همديگر را به آغوش   پيشمرگی ديگر  وموقع آنها اسم مرا صدا کردند. خالد قارنا  
. گرفتيم. فوری توشه غذا را برايشان باز کردم  

داستان   هم يیرضا  یسي ع تعدادی هم به موارد و نکاتی مختلف پرداختند.شد. او  از در جريان صحبتهای حسام سوالاتی 
  یمنته یوعي که به اردوگاه حزب دمکرات و حزب ش  یدره ا  ري با شروع جنگ، از مساو  شب و روز خود را توضيح داد.

آبان   ٢٤صخره ها و درختان گذرانده و در روز  اني شب را در م یکي جنگ خارج شده بود. او تار  داني از مآمده و شد،  یم
لحظات سخت، دلهره ها و   ذشتهگرفته بود. او در طول شب و روز گ ش ي را پ  یوعي شحزب  اردوگاه  ر ي مس اطي با احت 

صادق، پر کار و رو خوش   ،یمي صم  یاز رفقا  یکي قروه بوده و   یاز اهال یسي را پشت سر گذاشته بود. ع یادي ز یهاي دي ناام
. بود اني پا یاش به انسانها ب هشاداب و خندان بود و محبت  شه ي بود. او هم  

عراق احساس امنيت می کردند و بزودی در کنار آتشی که   شيوعیدر آن شب، پيشمرگان در منطقه تحت کنترل حزب 
. خواب رفتنده  ب  ،رسيد  گرمايش از هر سو به آنها می  

 

 روز بيست و پنجم آبان 

صبح زود با صدای به هم خوردن کتريها و با صدای صحبت پيشمرگان بيدار شديم. بعد از مدتها پيشمرگان چند ساعتی  
خوردن  خوابيده و استراحت کرده بودند. نان کافی برای صبحانه نبود، بنابر اين هر کس تکه ای نان و پنير خورد. بعد از  

. طرف اردوگاه حزب شيوعی راه افتاديمه  ی ب ي چا  

با خوشحالی طی  پرشور  پراميد و پستی و بلندی راه باريک و پر پيچ و خمی را که يک هفته پيش با جمع زيادی از جوانان
. برمی گشتيمبا تعداد کمتری در غم و اندوه بدون خيلی از آنها، کرده بوديم اين بار   

در ميان   که  با ناراحتی و سرافکندگی به اردوگاه حزب شيوعی ، در نزديکی ظهر چهار ساعت پياده رویسه  بعد از 
  ،شديم پا گذاشتيم. احساس و روحيات ما نسبت به زمانيکه از آنجا خارج میدرختان و در پای کوههای بلند قرار داشت، 

تعدادی به   ،وقتی به محوطه اردوگاه رسيديمبا اين وضع برگرديم. آن هم قرار نبود بار ديگر به اينجا و خيلی فرق داشت. 
جدا شده بود با   دي زي که از من و با هم  مولود .شدند  سوی ما می آمدند. در ميان آنها تعدادی از رفقای گم شده ما ديده می

. به اردوگاه رسانده بود  يیبلند خود را به تنها یکوهها مودني پ   

و يکی دو نفر ديگر از رفقا به همراه پيشمرگان حزب شيوعی به پيشواز ما می آمدند. پيشمرگان    ، عطا مريوانحسين سيد
. زنده بودن سيد حسين و چند نفر ديگر روحيه ما را کمی بهتر کرد. سيد حسين موسوی  بوسيدند همديگر رادست دادند و 

بود. عليرغم   ناحيهاز مسئولين فعال کومه له، هميشه چهره ای محبوب در بين مردم و پيشمرگان بود. او سالها عضو کميته 
، ناراحتی عميقی بر وجود همه تسلط داشت.  از ديدن رفقايمان خوشحالی  
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در همان روز مسئولين حزب کمونيست عراق به ديدار ما آمدند. آنها بعد از اظهار تاسف از جنگ حزب دمکرات و کومه  
. له، از دست دادن اعضا و پيشمرگان کومه له را برای ما تسليت گفتند   

در توانشان  کردند که آنجا را مثل اردوگاه خودمان بدانيم و قول دادند هر چه مي حزب شيوعی تاکيد   و مسئولين رهبران
. شرايط را برای برگشتن ما به اردوگاه کومه له آماده سازند که برای ما انجام خواهند داد. آنها قول دادند باشد،   

جهت تا آمدن   ني بود. به هم گري مقر د اي در اردوگاه  یوعي دادند. دکتر حزب ش یم ی بد یعفونت کرده و بو  ني زخم مجروح
. ما را پانسمان کرد یزخمها ی وعي حزب ش اري دکتر، پزشک  

طولی نکشيد با غذای گرم و خوبی از ما پذيرايی شد. بعد از ترک اين اردوگاه کسی غذای گرم نخورده بود. موقع چای  
داديم تا چگونگی پخش خبر جنگ حزب دمکرات و کومه له   خوردن راديو کومه له و راديو حزب دمکرات را گوش می 

. در منطقه مرگور را بشنويم. در اين موقع حزب دمکرات اخبار جنگ را پخش کرد   

آبان را به    ٢٣آبان و درگيری روز  ٢٢، خبر درگيری در شب بيستم آبان، درگيری روز "صدای کوردستان ايران" راديو
. شان نام برد  پيشمرگیکارت به  ادن نفر از پيشمرگان را با است  ٢٨حزب دمکرات اسامی دقيق  ی اطلاع رساند. راديو  

: عبارت بودند ازکشته شدگان اسامی   

  ابراهيم مکری   - ٢ مسئول سياسی گردان، کومه له وراني ا عضو حزب کمونيست خسرو جهانديده (مصطفی عجم)  - ١
  - ۴ مسئول انفجارات (عظا فارس)  عطا الله جوان  - ٣  مسئول تشکيلاتیو ، کومه له راني ا عضو حزب کمونيست(غريب) 

عضو  پيش عتيق شيری  - ٦ خديجه احمدی  - ٥ مسئول بيسيم گردان ، کومه له وايران عضو حزب کمونيستحسن حقيقت 
  موسی ولی لو  -٨ (بهرام تورک) ملکانبهرام نوروزيان ملکی  -٧ و عضو کميته سازمانده کومه له  ،راني ا ست ي حزب کمون 

  - ١٣ قاسم خسروی فرمانده دسته    -١٢معاون فرمانده دسته  نجمه الدين اکرادی  - ١١ قادر کريمی  - ١٠ سواره بختياری  - ٩
مولود   - ٧١خالد ارغوانی مسئول سياسی دسته  -١٦ عزيز سليمانزاده - ١٥ علی جعفر شيخوندی - ١٤ جميل کوهی 

اشرف   - ٢٢ ی فتاح ل ي خل  - ٢١ ی حسنخال  ني نسر - ٢٠ یمدرس  رهي من   - ١٩ راندوست ي ا یعل  -١٨درمان آوا)   ی(عل ی جوانمرد
  یمنصور شوکت   - ٢٧ یارباب  ماني سل  - ٢٦ یبرزنج  يیشهرام علا - ٢٥ اني لقمان همت  - ٢٤ ی عادل باقر - ٢٣ یپناه ني حس

. فرمانده دسته  پورمند مي ابراه -٢٨ فرمانده دسته   

يا   خان ي و سوم آبان در دره ش ستي در روز ب بالا سه نفر از نامبردگان  اعلام کرد که کردستان حزب دمکرات راديوی  
سوعدا   -١ یبنامهاکومه له  شمرگي پورمند کشته شدند و پنج پ  مي و ابراه  یخالد ارغوان  ،ید جوانمرد ومول  یبنامهاخاکورک 

 ري نام اسکي ن  مني ه - ٥(ناصر)  فرخ سنه  - ٤ )کريمی  اني (آر اني ابوبکر حمام -   ٣(تز خراب)   محمد قزلباش - ٢ یگي مراد ب 
. شدند  

ما معلوم شد که حزب دمکرات   ی . در آن لحظه برابودندکشته شدگان  اني در مزخمی هم پيشمرگان  یاسام ،خبر ني در ا
. کومه له را اعدام کرده است  یزخمپيشمرگان نفر از  دوازده  

  یعل - ٢درمان آوا)  ی (عل ی مولود جوانمرد - ١از:   ندعبارت  ، که حزب دمکرات آنها را اعدام کرد يیها ی زخم یاسام
لقمان    - ٨ ی عادل باقر -   ٧ یپناه ني اشرف حس - ٦  یفتاح  ل ي خل - ٥ یحسنخال ني نسر  -   ٤ ی مدرس رهي من  - ٣ راندوستي ا

پورمند  مي ابراه -   ١٢ یمنصور شوکت  -   ١١ یارباب  ماني لس -  ١٠  ی برزنج يیشهرام علا -  ٩ اني همت   

رفقايمان مطلع ساخت. بدين وسيله ما مطلع شديم که پيشمرگان حزب  بعضی از حزب دمکرات ما را از سرنوشت ی  راديو
را تيرباران کردند. آبان  ٢٣و  آبان ٢٢دمکرات بدون استثنا همه اسرای زخمی در جنگ روز   

آبان، علی   ٢٢ پيشمرگان حزب دمکرات در روز اعدام شده بودند. هر سه  بودم که شاهد سه پيشمرگ را  شدنزخمی   من
علی ايراندوست   از دست چوپان گرفته و اعدام کردند.من و دو رفيق ديگر به دست چوپان سپرده بوديم، که را   ايراندوست

پيشمرگان   از حزب دمکرات بيرون آمده و به کومه له پيوسته بود.اخيرا و ا  .حزب دمکرات کردستان بود شمرگي مدتها پ 
  کرده و اعدام کردند.  داي پ  مي کرده بود یمخفاو را  کشکولی را که من و ناصر یآبان مولود جوانمرد ٢٣در روز حزب، 
با تجربه   اري در گذشته پزشک ماند. او بخاطر زخمی شدن در پای کوه و نزديک کيسه خوابها  ، فرمانده دسته شوکتی منصور
و رابطه    یحزب دمکرات دوست   ني و مسئول شمرگاني از همه ما با پ  ش ي که ب  یمنصور شوکت . کومه له بود ینظام ی واحدها

حزب   شمرگاني پ  یها ی بارها به کمک زخم منصور و بعدا اعدام شد.  یداشت، بدست حزب دمکرات زخم مانهي صم
شاهد بودم. در روز    منمورد آنرا  ک ي که  .نجات داده بود  یآنها را از مرگ حتم زا یادي شتافته بود و جان تعداد ز دمکرات 

، صومای و  راني به منطقه شپ القدر  له ي ل اتي عملدر عملياتی تحت نام اسلامی  فاشيستی و مي رژ ١٣٦٣خرداد سال  ک ي و  یس
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تعدادی برای   کرده و   ین ي حزب دمکرات از روستا عقب نش شمرگاني پ  ،یحسن   یبه روستا  م ي با حمله رژ. حمله کرد  برادوست 
مدتی بخاطر کمبود کادر پزشکی حزب  منصور . با خود نبردند را  شاني ها یزخممقاومت به جنگ رژيم رفتند. آنها  

  شمرگاني از پ  یبا کمک تعدادزخمی ها را پانسمان کرد و  او در آن روز . رفت  یم اآنه ی مداوا یهر روز برادمکرات، 
بودند، سوار اسب و   ی بستر بزرگ  ی را که در خانه ا  ی زخم انشمرگي نفر از پ  زدهي س، کومه له و چند نفر از جوانان روستا

د. منصور بعد از  فرستا  یسلطان  یبه روستا  یاسلام ی جمهور سبک و سنگين  یآتش سلاحها  ري الاغ کرد و آنها را در ز
. در آن  داشت  در تعرض به نيروهای نظامی ايران و آزاد سازی کوه مسلط بر روستای حسنی ینقش برجسته ا  ،ساعتی
، منصور  سرانجاماما اد. حزب را از مرگ نجات د یزخم  شمرگاني پ  و جانخود را به خطر انداخت   یزندگ منصور روز،
زخمی، اسير و اعدام شد.  حزب پيشمرگان  توسط   

که از   گروهی از پيشمرگان ،آبان ٢٣روز در  که  دند مطلع ش دمکرات حزب  یاخبار راديو طريق  زاهمچنين پيشمرگان 
تند  جان باخپورمند  مي ابراهدر اين درگيری خالد ارغوانی و  . نددرگير جنگ شددر داخل دره با حزب  جدا افتاده بودند،بقيه 

ابراهيم زخمی   در جريان جنگ مطلع شديم کهاز طريق پيشمرگان اسيری که آزاد شدند، بعدا  به اسارت در آمدند. و تعدادی 
کشف   گاه علی جوانمردی را مخفي  ،در همان نزديکیحزبيها همچنين و اسير شده بود ولی او را در همانجا اعدام کردند.  

) ٣١(  .ندکرد اعدام  واسير   ، زخمی شده بود  از ناحيه ران پا که راعلی کردند.   

  مغاير با قوانين بين المللی می سانی، جنايت و ن غيرا کشتن اسيردانستند که  می حزب دمکرات و بويژه فرماندهان  شمرگاني پ 
   )٤١(.  را تيرباران کردند کومه لههمه اسيران زخمی ، قوانين جنگ  اطلاع ازعليرغم آنها  باشد.

ای   در ميان اخبار دلخراش حزب دمکرات، اخباری اميدوار کننده هم وجود داشت. حزب دمکرات در اخبار خود هيچ اشاره 
  ) و مجيد تورک نکرد و اميد زنده ماندن آنها را در پيشمرگان زنده نمود. به کودکان مجيد فکر می٥١(  سلطان خسرویبه 

ماه با پدرشان زندگی نکرده بودند. سلطان خسروی و قاسم خسروی دو   کردم که در پنج شش سال گذشته مجموعا يک 
. برادر صميمی، خوب، خوشرو و دو فرمانده توانا و سرشناس کومه له بودند که ديگر در ميان ما نبودند  

ه  و. بار اندگم شده بودند همه رفقا در افکار پريشان و آزار دهنده .را فرا گرفت  جمع پيشمرگانبعد از شنيدن اخبار، سکوت 
فخرالدين سليمانزاده هم برادرش عزيز را از دست داده بود. او با شنيدن اسم برادرش از   و غصه ها بسيار سنگين بود. 

هايم   شدند. با ديدن اين صحنه چانه خسته و سرخ اش سرازير می   راديو بی آنکه صدايش درآيد قطره های اشک از چشمان
. لرزيده و اشکها از چشمانم جاری شدند. در آن لحظه هيچ کس او را به اندازه من درک نمی کرد   

ميليونها کورد را در ماتم عميقی   وان گخانواده جانباخت ،  پيشمرگان کومه لههمه از راديو حزب دمکرات جنايات پخش خبر 
و جمهوری اسلامی ايران در   کردستان حزب دمکرات قاسملو، رهبران  فرو برد. در ميان غم و اندوه مردم کردستان، فقط

. می کردندپايکوبی  و رقص  ،سرور و  اوج شادی   

تقويت روحيه پيشمرگانش، انسجام تشکيلاتی و  حزب دمکرات در بخش اخبار و تفسيرهای سياسی اش از راديو، در پی 
ت و پيروزی اش برعليه کومه له بود. ابهره برداری سياسی همه جانبه از جناي   

بی ترديد بعد از شنيدن اخبار حزب دمکرات نمی توانستند سکوت کنند. ما مطمئن بوديم که آنها برای  فرماندهان کومه له 
عليه  ر انتقام گرفتن از حزب دمکرات و خنثی نمودن تاثيرات منفی اين شکست، در فکر طرح و اجرای عملياتهای بزرگ ب 

. حزب دمکرات هستند  

بحث   جنگ  ی اتفاقات و لحظه هادر باره اخبار حزب، شب  بودند. آنها تا آخر  و خشمگين دلتنک    ،همه ناراحتبعد از اخبار 
   . کرد  یم اني و هر کس مشاهدات خود را ب  کردند یم

برای  . ما گذاشتند اري پتو در اخت  یادي سه اتاق بزرگ با تعداد ز اي از اردوگاه، دو  یدر گوشه ا  ی وعي حزب ش ني مسئول
درست  از همديگر  اصله کمی با ارتفاع کم که بطور جداگانه در ف سنگی و به اتاقهای  يماز کنار آتش بزرگ بلند شد خوابيدن

.نگهبان خود را گذاشته و خوابيديمما هم پيشمرگان شيوعی نگهبان داشتند و  رفتيم. در طول شب، شده بودند،  

 

 روز بيست و ششم آبان 

دور آتشی صحبت    ، تعدادی می زدندقدم   که پوشيده از درخت بود، در محوطه اردوگاه از دوستان  ، تعدادیبعد از صبحانه
. شستندمی  سرشان را موهای تعدادی آب گرم کردند و لباسها و  ند و کرد می  
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نزديک ظهر دکتر حزب شيوعی با يک کوله پشتی پر از دارو به اردوگاه رسيد. او زخمهای ما را با دارو شست و آمپول  
دردآورتر از آن تزريق وحشتناک آمپول پنی ، قوی پنی سيلين به ما تزريق کرد. تميز کردن داخل زخم بسيار دردآور بود

. آورد سيلين بود که هر بار فرياد و گريه مرا در می   

وضع تدارکاتی آنها خوب  ت می نشستند.  حب پيش ما می آمدند و به ص  يکی بعد از ديگریعراق  شيوعیپيشمرگان حزب 
غذای خوب   ی می آوردند و چاي مرتب  آنها هيچ بازار و شهری به آنها نزديک نبود. عليرغم همه محدوديتها و کمبودها نبود. 

دو سه  لازم بود کردند. قبل از رسيدن به اردوگاه حزب شيوعی، يک هفته معده ما تقريبا خالی بود.  ما آماده میه و کافی ب 
داديم. تعداد از پيشمرگان درد   فوری قورتش می  ،دستمان می رسيده غذايی ب ولی هر خوريم ب غذاهای آبکی و نرم روزی 

بود. در اين   " يا توالت جوی آب "معده داشتند، تعدادی يبوست شدند و تعدادی به اسهال افتادند و يک پايشان در کنار  
خميده  از درختی در ميان درختان، برای اينکار . دممکن نبودردآور و نشستن برای من توالت و  ،وضعيت بخاطر زخم پايم

سود می جستم.  بعنوان توالت دو شاخه و   

دور آتشی   ،در زير درختان که پوشيده از برگهای سبز، زرد و متمايل به سرخ بودند ،بعد از ظهر روز بيست و ششم آبان
طرف اردوگاه  ه روی آن به جوش آمده بودند، جمع شده بوديم. در آن موقع يک نفر از جاده ب چای که کتريهای دود زده  

پيچيد. لحظاتی بعد، يکی گفت که او به مجيد شبيه است و بسرعت بسوی او شتافت. وقتی آنها همديگر را بغل کردند و به  
. باقی نمانده بود و همگی بلند شديم و با عجله بطرف مجيد هجوم برديم ترديدیروبوسی پرداختند. ديگر   

فرا  را  دي مجاحساسات . انداز قناسه را از دوش پايين آورد. دست دادن و روبوسی ها با او شروع شدتک تير اسلحهمجيد 
کرد. بغض گلويش را گرفته بود و نمی توانست حرف بزند.   گريه میهق هق ، چشمهايش پر از اشک شده و بود گرفته

کردند. هيکل قوی و درشت مجيد در   عمق درد و رنج او را عيان و آشکار می  ،چهره در هم شکسته، افسرده و لاغر مجيد
اين چند روز لاغر، نحيف و ضعيف شده بود. صورتش استخوانی، پر چروک و چشمانش فرو رفته بودند. ريش مجيد بالا  

شدند. لباسهای او کثيف و از چندين جا پاره شده بودند. مجيد هميشه خندان و    آمده و ماهيچه های گردنش از دور ديده می
خبری از  چيز ديگری بود و   تي واقع .کمونيستها هميشه شاد و خندان هستندکه اعتقاد داشت اوغرور مخصوصی داشت. 

گرفته بود.  کمونيستهارا از   ها شادی همه،هاو رنج شکست  نبود کمونيستها خنده و شادی  

انسان  اين جملاتی کوتاه به زبان آورد. ساعتی طول کشيد تا او خود را پيدا کند.  درد و خونين اندکی بعد مجيد با دلی پر
. مجيد چند سالی بزرگتر از ما بود. ضعف و لاغری مجيد در  م ديده بودن هيچوقت اينقدر دل نازک و احساسی را اراده  ی قو

يا از غصه های    هستندمتاثر کرده بود. معلوم نبود اشکها از خوشحالی منقلب و مدت چند روز و اشکهای او ما را بسيار 
. کردند بی شمار که بر دوش او سنگينی می  

و نرمی  کرد که در تنهايی برايش افتاده بودند. مجيد به آرامی  وقايعیاو بعد از خوردن کمی غذا و چايی، شروع به تعريف  
جماعت حزب دمکرات بخاطر آشنايی کامل به منطقه، به گرگی درنده تبديل شده بودند و آنها برای پيدا  : "کرد  میتعريف 

کردن و دريدن بهترين جنگجويان کمونيست به هر سوراخی سر می کشيدند. آنها وقتی بار ديگر نيروهای فرسوده ما را  
بودند مداوم در تيررس حزبيها بودند. با   من نيروهای ما پراکنده شدند. بخشی از آنها که نزديک، مورد هجوم قرار دادند

فخرالدين و تعدادی ديگر به نقطه امنی رفتند. عليرغم تيراندازی افراد حزب دمکرات، رفقا از مهلکه نجات  ، آتش مداوم من
يافتند. آنها در غروب همديگر را صدا می کردند و با کمک همديگر صخره ای را دور زدند تا خود را به بالای کوه  

رسيد اما بعدا صدا قطع شد و سکوت   برسانند. در آن موفع  صدای رفيقی برای پيوستن من به پيشمرگان بگوش می 
خود را در تاريکی تنها يافته و    م.گم کرداما آنها را حرکت کردم به طرف پيشمرگان . من مرگباری بر کوهستانها غالب شد 

" . مکرد برای زنده ماندن و خلاصی از مرگ که آسان به سراغ انسان می آيد، کوشش می   

استراحت با دستان لرزان، بی رمق، با شکمی گرسنه و اعصابی  او ولی به استراحت نياز داشت  بعد از جدا افتادن مجيد
دانست. فجايعی که در مقابل چشمان او روی داده بودند دل او را پر از کينه نموده بودند. او از  ی متشنج را بی معنی م

. کرد مرگ هراسی نداشت و مرگ را مانند ديگر همرزمانش هميشه تحقير می  

کرد.   را به تنهايی ادامه دهد. او در مسير سنگلاخی به رفقای جانباخته خود فکر می ناآشنا راه  ه بود که مجيد تصميم گرفت 
غلتيدن سنگ زير پايش اين افکار از   با . کرد می  حسخود را در کنار  همرزمانش  و ديگر   مصطفی عجم، ابراهيم غريباو 

های باد و سرما گردنه های بلند را پشت سر گذشت و از ارتفاعات عبور   سر او پريدند. در شب ظلمانی در زير شلاق
ده فشنگ برايش  فقط  روز در حالی که  به زير صخره ای پناه برد. در فردای آنو سرما کرد. برای در امان ماندن از باد 

در جای خالی چادرهای   ،می يابد. در کوهستانهای وحشی و مه آلودهای نزديک مرز ترکيه خود را در کوه  ،باقی مانده بود
و آرد را خمير کرد و با   انداخت کرمها را از آرد بيرون او کند.  مقداری آرد کرم زده پيدا می  ی در توبره اييلاقی چوپانها، 
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  و ضعف اندکی از آن را میشديد باقی خمير را نگه داشت و در موقع گرسنگی  مجيد. فتخوردن مقداری از آن انرژی گر
. خورد   

در غروب روز بعد با اسبهايی که واحد ما برای خوردن آنها  او با دور زدن کوهها به طرف مقر شيوعی ها برگشت و 
طرح ريخته بود روبرو شده بود ولی تلاش او هم برای گرفتن اسبها بی نتيجه مانده بود. اين رفيق از فاصله دور از مقابل  

  ای در  اردوگاه حزب دمکرات گذشته و بعد از سير کردن خود با زالزالکهای کوهی، در تاريکی هوا خود را به خانه 
و خبر عبور واحدی از پيشمرگان کومه له را   ندپذيرايی کرد مجيدگرمی از ه روستای کوچک رساند. تمام اعضای خانوده ب 

. ددادن  به او   

در چهره غمبار و  را صاحبخانه که سردی و گرمی زندگی و مبارزات پارتيزانی منطقه را چشيده بود، وقتی نگرانی 
پسرم نگران نباش، حزب دمکرات مگر از روی جنازه من رد شود تا آسيبی بتو برساند.  " گويد:  می ،افسرده مهمان می بيند

" .امشب اينجا بخواب فردا راه درازی در پيش داری   

مجيد با نگرانی شب را در خانه خانواده ای فداکار و مهربان خوابيد. در فردای آنروز بعد از صرف صبحانه با راهنمايی  
. پسر خانواده بسوی مقر حزب شيوعی براه افتاد و عصر آن روز در اردوگاه حزب شيوعی به پيشمرگان ملحق شد   

 

 روز بيست و هفتم آبان 

  د. ر. دردها و فجايع روزهای جنگ ذهن آنها را لحظه ای رها نمی کبودندومه له همچنان مهمان حزب شيوعی پيشمرگان ک
  صحبت  ،اش می رسيد به ذهن و  شاهد بود را که  هر کس از اوضاع و احوال جبهه خودش، صحنه های جنگ و هر آنچه 

. گاهی  می پرداختنداشتباهات بعضی به بعضی ها در چند روز گذشته گفته هايش را بارها تکرار کرده بود.رد. می ک
. حسرت می خوردند که چرا چنين کرديم و چنان نکرديم. گاهی يادی از آخرين خاطرات با جانباختکان می شد  

فعال و    یاز گردانها  یکي  ماردان گگذاشتند.  ی مشابه انگشت م ی کردند و به موارد یم ل ي و تحل ه ي جنگ را تجز شمرگاني پ 
جنگ کرده بود و   ران ي ا ینظام ی روهاي در برابر لشکرها و ن  هاي گردان سالها با تحمل سخت  ني ا. بود کومه له  روزمندي پ 

شکست   خورد و طعم تلخ ین ي بار شکست سنگ ني اول ی برااين گردان   آمده بود. روني ب  روزمندي بزرگ پ  یدر جنگها شهي هم
هر کس دليلی ارائه می داد که بيشترشان مهم و تعيين کننده نبودند.چنين شد؟ برای همه سوال بود که چرا   .دي را چش  

حزب دمکرات و از  نيروهای بزرگ   رانه ي غافلگ تعرضسو به خاطر  ک ي از  ٢٢گردان با تعدادی ديگر فکر می کرديم که  
و کومه له،   ران ي ا ستي رهبران حزب کمون   ینادرست نظام یاستهاي و س  ماتي به خاطر عوامل مختلف مانند تصم گري د ی سو
  شي روهاي از ن  ینامناسب ضربه خورد و بخش مهم ین ي در زم ی ري و درگ یعدم شناخت منطقه، اشتباهات نظام ه،ي ناح تهي کم

. داد  سترا از د  

شدند. خاطرات گذشته در ذهن پيشمرگه ها زنده می شد و بر افکار   هر لحظه ديده می  کانجانباخت   ان وجای خالی عزيز
ی  شرکت در جنگکردند.  کرد. آنها تاثيرات روانی شکست نظامی را با تمام وجود در خود حس می  پريشان آنها سنگينی می

جنگ  اوضاع پرتنش . بودنداسترس زا بسيار  ، برای پپشمرگانجنگدلخراش صحنه های  و يادآوری خونين و طولانی 
علائم و نشانه های استرس جنگ را در رفتار، روان و  بطوريکه  ،ندتاثيرات منفی زيادی بر روی پيشمرگان گذاشته بود

فريادهای خاموشی بودند که تنها جنگجويان    ،و فاجعه مشکلات و اختلالات روانی پس از جنگ جسم آنها مشاهاده می شد. 
در  سالها . ندو آنها را تجربه کرده بود ند بودبسياری  فجايع تلخشاهد   آنهاتوان شنيدن و حس آنها را داشتند. شکست خورده 

ها و توانايی ها   تجربه ،تعدادی از پيشمرگان قديمی بخاطر ويژگيهای شخصيتی. ندکرده بود تي فعالی  پراسترس جنگ طي شرا
در برابر فشارها و سختيها مقاوم بودند و رفتارشان نسبتا يا ظاهرا عادی بود اما شکی نبود که اين زخمهای روانی دير يا  

  خود تلاش می روانی زود سر باز می کرد. افراد گردان برای کاهش عواقب منفی اين وضعيت و برای تقويت جسمی و  
. ويرانگر دامن آنها را نگيرد  و مريضی های روانی کردند تا افسردگی  

دچار  ، از دست دادن قدرت تصميم گيری، از دست دادن سرعت عملعدم تمرکز، عصبی شدن، اضطراب، شاهد هر روز 
در ميان  شدن، نااميدی و بلاخره از دست دادن انگيزه مبارزاتی و دست کشيدن از جنگ پارتيزانی پی در پی  اشتباه 

بودند که افراد با   شکست نظامیکار نظامی، نگرانی ها و بخصوص   سخت  ط ي شرا  از تاثيراتناشی  هااين  .يمبودپيشمرگان 
ريزش نيرو از  .  و رفتند گذاشتند به زمينپيشمرگه اسلحه  يا هشت هفتگذشته  روزچند  در مدت  .آن مواجه شده بودند 

از تشکيلات   ديگر یتعدادنيز که در روزها و ماههای آينده می دانستيم  بنا به تجربهما آغاز شده بود. اول حرکت لحظه 
. خواهند رفت   
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و   کاهش ضربات روحی  ،تسليم طلبی، پيشمرگان قديمی برای مقابله با روحيات شکست طلبانهمسئولين و در اين روز 
در جمع های کوچک و بزرگ در اين باره صحبت می کردند و تلاش می کردند جو و فضای   ،تقويت روحيه پيشمرگان

شادابی در بين پيشمرگان ايجاد کنند. کاری را که آنها شروع کرده بودند مثبت بود ولی اين واقعيت انکار ناپذير بود که  
سرتاسر   آن ند که در نتيجه ه ارا متحمل شدشديدی روانی  روحی و   جنگ، آسيبهای  غير قابل تحملپيشمرگان در شرايط 

. دخواهد دارا بطور اجتناب ناپذيری تحت تاثير قرار   آنها زندگی اجتماعی  

حزب شيوعی    بهلاعات سنندج گريخته و طاز تعقيب نيروهای انتظامی و ا يکی از فاميل های نزديکش انور شنيده بود که  
بعد از سالها  را  او حزب شيوعی ملاقات انها را ترتيب داده و انور  مسئولين .ديگری بود يا مقر او در اردوگاه . است پيوسته
صحبت و گوش  ،  بحثاستراحت، غذا خوردن، خوردن، غم  جز بقيه کاری در اين روز . ملاقات کرد از نزديک دوری 

يد. روز به شب رسبدين صورت و   نداشتند کار ديگری راديوبه  دادن  

 

 روز بيست و هشتم آبان 

     آنهاپيشمرگان مانند روزهای قبل بعد از صبحانه در محوطه اردوگاه مشغول قدم زدن، گفتگو و شستن لباس بودند. حال 
. شدند لبخندهای پيشمرگان يواش يواش به خنده ها تبديل میو  رفت. تبسمها  از ضربات نابود کننده رو به بهبودی می بعد  

من بسيار  زخم  رونپنی سيلين و شستن دتزريق   . کرد ها را پانسمان می  هر روز در ساعت يازده صبح، دکتر زخمی
قبل از نهار يکی از فرماندهان اما هرگز به پای زخمهای روحی وعاطفی نمی رسيد و به هيچ گرفته می شد.   بوددردآور 

عراق اطلاع داد که پيشمرگان حزب دمکرات بعد از ظهر از کنار اردوگاه خواهند گذشت و به مقر کميته   شيوعیحزب 
اردوگاههای ديگرشان خواهند رفت. او از ما خواهش کرد که اصلا نگران نباشيم و هيچگونه عکس العملی  يا به مرکزی و 

توطئه مشترک حزب شيوعی عراق و حزب دمکرات   و احتمال  از خود نشان ندهيم. تعدادی از پيشمرگان نگران شدند
دو نفر نگهبان در   ،. به همين جهت سليم از فرماندهان خواست تا عادی شدن اوضاع ما می دادند کردستان را عليه نيروهای

که ما ضمن حفظ  متوجه شدند اطراف بگذارند و از همه خواست در برابر هر اتفاقی آماده باشيم. پيشمرگان حزب شيوعی 
. کرديم مانبرای دفاع از خودهم  یاقدامات  ،عادی وضعيت  

نگهبانها خبر نزديک شدن پيشمرگان حزب را دادند. تعدادی   ،بعد از ظهر وقتی برای چای عصرانه دور آتش نشسته بوديم
از جاده باريک کنار   دمکرات  حزب نيروهایعراق در کنار و اطراف رفقای ما بودند تا  شيوعیاز پيشمرگان حزب  

. اردوگاه رد شوند  

آنها  از فاصله صد متری ما عبور کردند.  رنف پنجاه  صد و  بيش ازخيلی ها مشغول شمردن تعداد افراد حزب بودند. 
از کينه و نفرت   کومه له با بيزاری و با دلی پر پيشمرگان که با ما جنگيده بودند. بودند آوارهی زض هو   وحی ن زض هپيشمرگان 

. ناظر رژه دشمن پيروزمند از مقابل خود بودند  

 

آبان  روز بيست و نهم   

را به اردوگاه   شمرگاني تا امکان برگشت پ  رندي کومه له ارتباط بگ ینتوانسته بودند با رهبر یوعي حزب ش ني مسئولهنوز 
. دادند یکومه له آماده کنند اما آنها همچنان به تلاش خود ادامه م ی مرکز یها  

به طرف   ،مي که قبلا آمده بود ی ري از همان مس ،عراق یگاههاي به پا ی بدون اطلاع قبل ،ه بودند گرفت  مي تصمگردان  ني مسئول
  ی عراق یعسکرها یراندازي کار خطر ت  ني اما ا مي کومه له برو  ی و از آنجا به اردوگاه مرکز پايگاه های عراق برگرديم

پيشمرگان کومه له نمی   گذاشته شده بود. اني در م یوعي حزب ش  ني با مسئول مي تصم ني را به همراه داشت. ا شمرگاني پ  یبسو
   . برای برگشتن به اردوگاه متمرکز شده بود آنها. به همين علت افکار ندشوب مزاحم  شيوعی هابيش از آن برای   خواستند
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کومه له  حرکت بسوی اردوگاههای مرکزی  

 

 روز سی ام آبان 

پيشمرگان حزب شيوعی مواد غذايی   اين روزصبح شب گذشته خبر برگشتن به اردوگاه مرکزی به اطلاع همه رسيده بود و  
.زيادی را روی اسبی بار کرده و دو اسب هم برای زخمی ها آماده کردند  

بعد از صبحانه،  پيشمرگان حزب شيوعی برای بدرقه پيشمرگان کومه له جمع شدند. پيشمرگ ها از محبتهای آنها تشکر  
. کردند و با همه آنها دست داده و روبوسی کردند   

دو پيشمرگ حزب شيوعی بعنوان راهنما در جلو صف حرکت ميکردند. سليم در ارتفاعات مسير راه گاها بيسيم متوسط و  
يکی  حسن ذليليان اتفاقی با بطورو کرد تا شايد با کومه له ارتباط برقرار کند. ناگهان  را که به همراه داشت روشن می قوی 
تماس بر قرار شد. سليم بعد از شرح اوضاع، به او اطلاع داد که پيشمرگان در حال حرکت به پايگاه   اشنويه مسئوليناز 

. انجام دهند شمرگاني اقدامات لازمه را جهت انتقال پ ، پايگاه را مطلع کنند و عراقی هستند و قبل از رسيدن به پايگاه عراقی  

کومه له برقرار شد. پيشمرگان حزب شيوعی  مرکزی  مخابرات  در ساعات معينی تماسهای بيسيمی با ،از آن لحظه به بعد
. بودند. هوای آفتابی و اميد رسيدن به اردوگاههای مرکزی همه را شاد کرده بوداز برقراری ارتباط خوشحال   

بعد از چهار ساعت پياده روی در کنار درختان و جوی آب روان، محوطه ای زيبا و مسطحی نمايان شد. پيشمرگان حزب  
.تا پيشمرگان کومه له را بدرقه کنند بودند شيوعی و چند نفر از رهبران آنها از اردوگاه ديگرشان به آنجا آمده  

ها را در گوشه ای گذاشته بودند. آتشی بزرگ   های غذا و ظرف  آنها زمين چمنی را با زيلو و پتو فرش کرده بودند و ديک
شان بسته  کمر  بهحاضر بود. چند نفر از مسئولين و رهبران حزب شيوعی که تپانچه در کتری های بزرگ  برپا شده و چای 

. طرف ما آمدنده با ديدن ما بپا خاسته و ب بودند   

غير منتظره بود. آمدن مجدد چند نفر از رهبران حزب کمونيست عراق برای بدرقه پيشمرگان کومه له  ا اين مهمانی برای م
. و آماده کردن برنج و خورشت، رفقای ما را خيلی خوشحال کرد و وضعيت روحی ما را تقويت کرد  

  پيشمرگان کومه له را به ارزش و اهميت واقعی شان بيشتر آگاه می ،گذاشتند می پيشمرگان کومه له احترامی که آنها به 
قرار  آن  کرد که زمين و آسمان در دشمنی با  کرد. حزب کمونيست عراق در اين دوره، در شرايطی به کومه له کمک می

. گرفته بودند   

داد ما نمی رسيد شايد آخرين نفرات ما هم  ه کردند که اگر حزب شيوعی به کمک و ب  بسياری از رفقا بدرستی تصور می 
شدند. اميد و آرزوی ما اين بود که روزی بتوانيم اين همکاری و کمکها را جبران کنيم و رهبری کومه له بطور   نابود می

. رسمی از آنها تشکر کند  

دو  ، چايی بعد از نهار و گفتگو با رهبران حزب کمونيست عراق حدود نهار و غذای خوبپذيرايی گرم و دوستانه با چايی، 
. سه ساعتی طول کشيد. در پايان با ميزبانها دست داديم و همديگر را به آغوش کشيديم و آرزوی موفقيت به همديگر کرديم  

شده   دو پيشمرگ حزب شيوعی واحد نظامی ما را از مسيری نزديکتر تا نزديکی پايگاه عراق راهنمائی کردند. هوا تاريک 
هايی را که من و يکی ديگر از رفقا سوار شده بوديم پس نگرفتند. آنها با پيشمرگان ما از   . پيشمرگان شيوعی، اسب بود

. بالای صف تا آخرين نفر صف دست داده و به اردوگاه خود باز گشتند  

اننده و  ربا چندين  و حسن ذليليان کم، در تاريکی هوا به پايگاه عراقی وارد شد. محمد نبوی ی گردان شکست خورده با تعداد
ديدارها غم انگيز بودند. حسن ذليليان   .بودند پيشمرگانو در انتظار رسيدن  ند ماشين زودتر از پيشمرگان به پايگاه آمده بود
ولی   بوی متعفن عفونت زخم مصطفی را تشخيص داد  ،نزديک شد يونسیی وقتی برای روبوسی و دست دادن به مصطف

 مصطفی زخمش را جدی نمی گرفت. 
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 روز اول آذر ماه 

(اربيل) راهنمائی   با طی مسافتی زياد در بعد از ظهر اين روز به هتلی بزرگ و چندين طبقه در شهر هولير افرادبلاخره 
سالها زندگی در کوهها،  ماهها و گذاشته شد. هتل تميز و مرتب بود. پيشمرگان بعد از  رشانهتل در اختياشدند و يک طبقه 

. به شهر آمدند و با فضا و روحياتی ديگر روبرو شدندها و اردوگاه دهات  ،دره ها  

نگهبانی شب در بالای هتل   :گفت  شوخی و خنده را باز کرده بودند. يکی می  در اتاق بزرگی نشسته بودند و بساط  آنها
(حالا هم سر   يشی يان نا؟ “ ئ ستاش توقه سه رت ي پرسيد که ” ئ  خواهد بود يا جلو در ورودی هتل؟ ديگری از بهرام سنه می 

؟) يا نه درد داری  

  هم مانند دکتر خالد را به خنده آورده بودند. رضا کعبی حاضرينرضا کعبی بيش از ديگران  و  در اين موقع دکتر خالد
کرد. صدای   ايجاد می آنها را می خنداند و فضای شادابی در بين رفقا جوانی بسيار مودب و شوخ طبعی بود. او هميشه 

اين هتل بزرگ توالت  "خنده های عيسی و خليل سور تا طبقه پايين ميرفت. در اين موقع جاويدان وارد اتاق شد و گفت:  
" !ندارد  

هم توالت پيدا   با اين حرف صدای خنده ها اوج گرفت. قبل از او چند نفر ديگردو سه نفر حرف جاويدان را تائيد کردند.  
توالت فرنگی را به آنها نشان داد و روش استفاده از آن   ،نکرده بودند. دکتر خالد که در ميان ما باسوادتر و متمدن تر بود

. تعدادی از رفقا تا آنروز توالت فرنگی نديده بودند. تعدادی وجود آنرا شنيده ولی روش استفاده از آن را نمی  شرح داد را 
حالت چمپاته بنشيند. بلاخره تعدادی از دوستان نخواستند يا  ه  روی آن رفته و ب با دو پا بايد که دانستند و فکر ميکردند 

و به نزديکترين از هتل خارج شدند (چشمه)  “کانی” و و” (توالت)  ئار ه  “س   پيدا کردن نتوانستند از آنها استفاده کنند و برای
. مسجد رفتند  

هولير از بلندترين هتل شهر برای ما تماشايی بود. دوستان قبل از خوابيدن مدتی در مقابل پنجره به تماشای شهر  ر ديدن شه
. کردند که ديگر هيچ وقت فرصت ديدن چنين منظره ای را نخواهند داشت  چراغانی پرداختند و فکر می  

 

 روز دوم آذر ماه 

طرف اردوگاه مرکزی راه افتاديم. در طول مسير راه،  ه  از شهر هولير، شهر زيبای کردستان خارج شديم و با چند ماشين ب 
يا اجازه نامه خواستند. هر بار مسئول انتقال پيشمرگان   "عدم تعرض "ها را نگه داشتند و  سيطره های ارتش بارها ماشين

در يکی از سيطره ها مانع حرکت  عسکرها  کردند.  “عدم تعرض” را نشان می داد و راه را به روی ماشينها باز می
بعد از ساعتی يکی از فرماندهان بلند پايه عراق با چندين  .ماشينها شدند و ماشينهای حامل پيشمرگان را محاصره کردند

. کردندبه روی ماشينهای کومه له باز را   دقايقی بعد راهبا محمد نبوی صحبت کرد و ماشين اسکورت به آنجا رسيد و   

 

٢٢استقبال از پيشمرگان گردان   

 

پيشمرگان بعد از گذشتن از شهرها و جاده های زيادی به مقر سليمانيه رسيدند. آنها بعد از ديدار صميمانه با رفقای مقر،  
.صرف نهار و استراحت از سليمانيه بطرف اردوگاه مه لومه راه افتادند  

برگشتن  خبر   بودند. ٢٢در انتظار گردان  دو طرف جادهدر  تعداد زيادی از پيشمرگان در دو صف موازی اردوگاه  در
بسوی ما هجوم آوردند و ما در   همه  اردوگاه مه لومه پارک کردند، وقتی ماشينها در . رسيده بودگردان به اطلاع آنها 

آنها قرار گرفتيم. محاصره   

فشار غمها و سختيهای يک ماه گذشته   و خوشی کردم و  آزادی  ،، احساس قدرتدلم خيلی باز شداردوگاه با ديدن پيشمرگان 
همه رفقای اردوگاه را بسيار افسرده و ناراحت   ،شدم  در حالی که با لبخند از ماشين پباده می کاهش يافت.  ه ایبرای لحظ 

که هنوز هم موجود است را  عکس خندان مرا بدون آنکه خودم متوجه باشم،  لحظه ديدم. رفقای انتشارات مرکزی در آن 
ير کرد و دوباره دلم گرفت. آنها برای رفقای جان باخته  ي چهره ام تغحالت   ،. اما چند لحظه بعد با توجه به فضای آنجاندگرفت 

.بسيار ناراحت بودند و بسياری از عزيزان خود را در ميان ما نمی ديدند  
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ها و روبوسی ها کمی   فضای اردوگاه چنان غمناک شده بودند که اشک از چشمان تعدادی جاری بود. دست دادنها، تسليت 
در آن   ،دختر که قبلا موقع خداحافظی و خوش آمد گفتن کمتر رفقای پسر را می بوسيدند  پيشمرگان زن وطول کشيد. حتی 

از محبت و ابراز احساسات همرزمان و همسنگران بسيار ممنون   روز رفقای گردان را صميمانه بوسيدند. پيشمرگان گردان
برای روحيه دادن به رفقای اردوگاه و   بودند و به همه سپاس و تشکر می گفتند. در سکوتی کامل و غم بار، محمد فتاحی 

. خوبی کردو   ، احساساتی کوتاهدقيقه سخنرانی  چند  ،تشکر از آنها  

 

ر ماه آذروز سوم   

ما  در اختيار  ،بزرگی را که از چوب و نايلون درست شده بود سالن  ،حزب بود  در اردوگاه چخماق که اردوگاه مرکزی
غوطه ور بوده و   هغم و اندو ر دهمچنان آنها  .دندي کش ی جنگ را بدوش م ني ا ی ضربات روان  ني بار سنگپيشمرگان گذاشتند. 

گردانهای  ولين ئ تعدادی از مس می آمدند.  ٢٢ گردانديدن رفقای  ه ب و گردانها پيشمرگان اردوگاهها  .کمتر حرف می زدند
در ديدارها به  دوستان همگی  آمدند.  کومه له همحزب کمونيست و از اعضای رهبری   بعضی  سندج با طاهر خالدی آمدند.

کس   هردر ديدارها معمولا کردند. ی م یاد ي محبت ز ،یروح ی و کاهش فشارها  یابراز همدرد ی برا ما تسليت می گفتند.
که خود در جنگ شاهد بود به  از زوايای مختلف و هر آنچه  کسگفت. هر  میرا  ناگوار اين واقعه يا گوشه ای از چيزی 

و استرس   هيجان، قوی احساسات   شدت از   ،را بازگو ميکرددلخراش  مهمانها توضيح می داد. هر کس که داستان اين واقعه 
.  شد  “مورمور” می و    يخس اعضای بدنشموی   

دختر  بودند.  ستادهي دختر ا شمرگي چند پ  سالن  یآب راه افتادم. در آنسوشير بطرف  یشستن لباس با تشت  ی بعد از نهار برا
من ، نمی توانی بنشينی، یهست  یلباسها را از دست من گرفت و گفت تو زخم مانهي و صم باي ز  یجلو آمد و با لبخندهای جوان 

محبت و  همدردی، در دلم نشست. به  شه ي هم یآن دختر برا یمحبت و لبخندها. کنمي خشک م ت ي و برا ه را شست  لباسها
  آن ی نداشت. فردا ی ا دهي شناختم و اصرار و مخالفتم فا  یمن او را نمداشتم.  ازي از غذا ن  ش ي ب  تي که در آن وضع یلبخند

داده   لي تحو مي و تا کرده مرا آورده و به رفقا زي تم یاو لباسها ،دکتر رفته بودم شي پ  مي پانسمان کردن زخم پا یبرا  یروز وقت 
   .ام تا از او تشکر کنم دهي هرگز او را ندبعدا من بود. 

را که   يیتوانستند زخم ها ینم ی بزرگ و ارزشمند هممحبتها ني بودند اما ا يیمحبتها ني گردان شاهد چن  یروز رفقا  هر
. بخشند امي و الت  ني تسک ، زده بود شمرگاني پ  ات ي حزب دمکرات کردستان در وجود و روح  

 

ور ه رگه جلسه کميته مرکزی با پيشمرگان و بررسی واقعه م  

 

 چهارم آذر ماه 

جعفر    دکتر ،نفر از آن باقی مانده بود، سه نفر از اعضای کميته مرکزی ٢٢که کمی بيش از  ٢٢گردان  برگشتنبعد از 
. برگزار کردندبا پيشمرگان گردان يک جلسه عمر ايلخانی زاده و کوروش مدرسی در مورد واقعه مرگور  شفيعی،  

اما ايشان در اردوگاه نيستند. او در   شرکت بکنداين جلسه  درعمر ايلخانی زاده گفت که قرار بود سيد ابراهيم عليزاده 
، بورژوا و ضد کارگر بودن حرب دمکرات،  سخنان خود به کلی گويی و حرفهای تکراری در باره جنگ حزب و کومه له

ردان  گشکست و در رابطه با  ا  .پرداخت  و بی جواب نگذاشتن جنايات حزب دمکرات  خائن و جنايتکار بودن حزب دمکرات
”  .ادامه داد که “من از چيزی که ترس و نگرانی داشتم به واقعيت تبديل شد  ٢٢  

در  کومه له و حزب کمونيست و نقش رهبری  عمر ايلخانی زاده از اشتباهات و تصميمات نادرست و ويران کننده خودش 
. نگرفت  سخنی نگفت و انتقادی از خودش و رهبری   ٢٢نابودی گردان   

دکتر جعفر شفيعی از زاويه سياسی به تحليل فاجعه پرداخت. او از تجربه کموناردهای پاريس و شکست آنها بخاطر توهم به  
مانند کموناردها بخاطر توهم   ٢٢ربط داد. او گفت که پيشمرگان گردان   ما پيشمرگان بورژوازی شروع کرد و بحث را به

از موضع دکتری و   بلاخره او . ندحزب دمکرات دچار جنگ و شکست شده او بورژوايی  به ماهيت جنايتکارانه 
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  شرمندگی می  گناه و روحيه دادن به پيشمرگان گفت: “شما بخاطر از دست دادن رفقای گردان احساس جهت   روانشناسی
" . کنيد. شما نبايد چنين احساسی داشته باشيد  

زدند و همگی به ناحق پيشمرگان را متهم به   و غيرعاقلانه زيادی  در اين جلسه اعضای کميته مرکزی حرفهای بی ربط
داشتن توهم به ماهيت ارتجاعی، ضدانقلابی و جنايتکارانه حزب دمکرات کردند. آنها به اين موضوع تکيه کردند که اگر  

  بدين گونه  .به ماهيت بورژوايی و جنايتکارانه حزب دمکرات متوهم نمی شدند اين فاجعه رخ نمی داد ٢٢نيروهای گردان 
اشتباهی معرفی   عيب و پاک و منزه از هر هم مقصر شناخته شدند و کميته مرکزی همگی قربانيان جنگ بعنوان پيشمرگان 

   .شد

نظامی حزب دمکرات در شمال  های ايی از توان  رهبریبه توهمات  سه عضو کميته مرکزی کومه له و حزب کمونيست
  آنها اشاره نکردند.  حزب دمکراتو   نيروهای رژيم برتری نظامی  ،منطقهاوضاع تحليل و درک غلط رهبری از  ،کردستان
در نابودی يک گردان پيشمرگ و جان باختن دهها  و کومه له  حزب کمونيست کميته مرکزی  منفی و مخرببه نقش 
مخالفت   ٢٢دو ماه پيش کوروش در جلسه کميته مرکزی تنها کسی بود که با اعزام گردان نپرداختند.  کومه له پيشمرگ

از موضع خودش دفاع نکرد و با دو عضو ديگر رهبری همسو بود. کرده بود اما در اين جلسه    

ابتدا   که در شد  میالبته چقدر خوب حرف زدند.  رهبری، پيشمرگان به نوبت و به آرامی اعضای صحبتهای پايان بعد از 
  از مرگ خلاص شده و چيزی تازه از جنگ برگشته بودند و  آنهاچون . و رهبری شنونده می شد زدند  پيشمرگان حرف می

برای گفتن داشتند.  يا حرفی   

  سابق احترام، متانت، صميميت و جديت خاصی نمايان بود. در هيچ کس غرور و خود بزرگ بينی شمرگاني پ  یدر صحبتها
رفقای ديگر هر کدام به گوشه  و   ،  خالد بوکانی، انور، خليل شد. رفقا سليم، محمد فتاحی، سيد حسين، رضا کعبی ديده نمی

هوای ابری، اتاق جلسه روشنايی کمی داشت. فضای جلسه خيلی غم بار بود. حسام هم    بخاطر ای از اين فاجعه پرداختند. 
او بارها نظراتش را در اين باره با من در   در نوبت خود به تحليل جنگ مرگور پرداخت و به مسائل مهمی اشاره نمود. 

دليل ضربه خوردن گردان ما از حزب دمکرات بخاطر بر هم خوردن توازن قوا و موقعيت   :او گفت است. گذاشته  ميان
تشکيلات ما بود که سياست اراده گرايانه داشت.   رهبری برتر حزب دمکرات در جنگ داخلی نبود بلکه محصول اشتباه

و مسيری که انتخاب کرده بوديم شرايط لازم و موقعيت خوبی را برای حزب دمکرات فراهم کرده بود.   نيرو اعزام دوباره 
آبان ما غافلگير شده بوديم و ابتکار عمل بدست حزب دمکرات افتاده بود. تغيير اين وضعيت و موقعيت چندان   ٢٢روز 

آسان نبود. تاکتيک جنگی ما با توجه به شرايط پيش آمده انتخاب خوبی نبود. در اوايل شروع جنگ در حاليکه ما محاصره  
شده بوديم، تعرض متقابل را انتخاب نموديم. در ابتدا ما فرصت آنرا داشتيم تا واحدی کوچک از گردان با حزب دمکرات  

. درگير شده و حزبيها را مشغول سازد تا بقيه افراد ما به نقاط مناسبی عقب نشينی کنند و موضع بگيرند  

کمين حزب دمکرات نداشتيم. ما بی پرنسيبی حزب  خنثی کردن يا مقابله با آبان هم ما آمادگی لازم برای   ٢٣در جنگ روز 
در اين دره را در نظر نگرفته بوديم. بعد از خارج شدن از کمين حزب ما بجای مخفی  دولت عراق دمکرات و خلا حاکميت 

عقب نشينی   ،می توانستيم در جهت مسيری که طی کرده بوديم، شدن در دره که در نزديکی و مقابل حزبيها قرار داشت
ناآشنايی به منطقه اجبارا مخفی  تاريکی هوا و مان انتخاب کنيم. اگر ما بعلت  کنيم و جهت ديگری را برای ادامه حرکت

مان بدهيم و بشکل سازمانيافته به مسير  زلازم بود نيروهايمان را سر و سا  ،بعد از روشن شدن هوا. شدن را انتخاب کرديم 
ديگری حرکت کنيم. اما نتوانستيم تصميم درستی برای خروج از آنجا بگيريم. در نتيجه دچار جنگ، پراکندگی پيشمرگان و  

" .شديم بطوريکه تعدادی از رفقا اسير، تعدادی زخمی و تعدادی جان باختند بزرگ ضايعه  

به نوبت صبحت کردند و ديدگاههای خود را بيان کردند اما عکس العمعل جدی در برابر تحليل و تفکر اعضای   پيشمرگان
هميشه در برابر رهبری کوتاه می آمدند، استقلال فکری نداشتند و مريد و   اعضاتعدادی از  کميته مرکزی ارائه ندادند. 

وقايع تلخ و ناگوار، هنوز هم به مسائل   تجربه و  احساس ميکردم رفقای پيشمرگ بعد از اين همه دنباله رو رهبری بودند.
در گوشه کم نور اتاق، در فاصله   و  صحبت کردن نداشتم ه ي در ابتدا قصد و روححاشيه ای و فرعی می پردازند.  سطحی،

توانستم در برابر نظرات نادرست  می ن  صحبتهای بی اساس، بعد از خود را استتار کرده بودم.  شمرگاني دور و پشت سر پ 
سکوت کنم. احساس ميکردم که اگر مانند جلسه قبل از حرکت  و غيرمسئولانه آنها   ، برخورد غير اصولیکميته مرکزی

. از بی مسئوليتی، بی توجهی بعصی از رهبران و فرماندهان در برابر جان  خيانت ميکنمم  گردان حرف نزنم به خون رفقاي 
مجددا  ، نابخردانه تفکرمقاصد و با از رهبری انتقاد نکنم، رهبری  فکر می کردم که اگر پيشمرگان بسيار خشمگين بودم. 

تعدادی ديگری از جوانان   بطور مکرر غلطی را در زمان و مکان ديگری اتخاذ خواهند کرد و سياسی و نظامی تصميمات
. مبارز کردستان را قربانی خواهند کرد  
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ه  قلبم ب طراب داشتم. ض استرس و اسخت بود.  مي برا کومه له و حزب کمونيستکردن در برابر رهبران صحبت انتقاد و 
در آن موقع زبان فارسی را راحت تر از کوردی حرف ميزدم اما زبان  و صورتم سرخ و گرم شده بود.  دي تپ  ی سرعت م

  کمی  از ولی بعد حرف می زدم.  تورکی  و لهجه غليظ  دست اندازهمچنان با بعد از سيزده سال تحصيل  فارسی را هم 
شود. ديگر تپق نمی  ب بيشتر  من اعتماد به نفس ،باعث شدحاضرين . توجه و کنجکاوی راه افتادم و روانتر شدم  صحبت،

و    چوبهرنين چاچدر  کميته مرکزی  ات. نظرم را با مخالفت و رد نظرزدم و با صدای بلند ولی شمرده حرف می زدم 
: آغاز کردم  مواردی   

هم نداشت بلکه  وبه ماهيت ارتجاعی و جنايتکارانه حزب دمکرات ت  ٢٢هيچ کس در گردان  ، برخلاف تصور شمارفقا "
تحليل غلط رهبری از  توهم و ، نادرستی تصميمات رهبری، نادرستی سياست نظامی کومه له و شکست، علت فاجعه 

گردان ما بود. مسئولين اشکلات نظامی  بعضی ازهمچنين  وتوازون قوا    

دهيد و کاسه   کومه له را به پيشمرگان گردان نسبت میحزب کمونيست و ت رهبری کالا اشاشتباهات و توهمات، شما  
خواب و    می شکنيد. درست است که حزب دمکرات کردستان نيروهای خسته، گرسنه، بیپيشمرگان کوزه ها را بر سر 

،  سياست ،و کشتار کرد اما اگر رهبری کومه له تصميمات صحيح را در زمينی نامناسب غافلگير، محاصره  گردان فرسوده 
  اکیاسفن ناخوش و ما به چنين وضع  و گردان را به چنين باتلاقی نمی انداخت،  درستی داشت نظامی تاکتيکاستراتژی و 

. دچار نمی شديم و براحتی طمعه لذيذی برای دشمن نمی شديم  

به همين جهت سياست تمرکز نيرو و منطقه   ،کومه له در ابتدای جنگ نتوانست حزب دمکرات را به آتش بس وادار نمايد
خود را در جنوب کردستان متمرکز کرد و حزب دمکرات هم متقابلا  ی روهاي کومه له ن  ای کردن جنگ را پيش گرفت. 

منطقه  از مدت شش ماه  عد از ب يعنی بسيار دير، را  ٢٢گردان  کومه له متمرکز نمود.  شمالی ترخود را در مناطق  یروهاي ن 
آن  در  شهي همو حن  ی زض و ه  یعباسسرگرد  یزض ه یعن ي بزرگ حزب دمکرات  نيروی دو عقب کشيد ولی  برادوست  ی صوما

  . دن ه ابود ٢٢گردان پيشمرگان برابر تعداد  ني چند هازض هاز هر کدام پيشمرگان  تعدادبطوريکه  ندشت دا منطقه حضور فعال 
سراسری با جنگ حزب  را در آغاز جنگ  ٢٢گردان کومه له  ی چرا رهبر اکنون سوال بی جواب پيشمرگان اين است که 

  نفرستاد؟ ٢٢کمک گردان  را بطور متمرکز به  گردان ينچند ،اني و مکر ی مناطق جنوب  چرا مانندبه اردوگاهها فرا نخواند؟ 
يا دورافتاده  به منطقه دوردست  نمی بايست  يک نيروی متمرکز بزرگ حتی با  ٢٢گردان که   است اکنون به همه آشکار شده 

خود را از ترس   یروهاي اکثر ن  کهي کومه له در حال .شد ی در آنجا داشت، اعزام م یبزرگ ی روي که حزب دمکرات ن اشغالی 
گردان بطور مشترک   ني و جنوب کردستان متمرکز کرده است و چند  اني ضربه خوردن از حزب دمکرات در مناطق موکر

دور   ی به منطقه ا يیبه تنها ٢٢گردان  یطي شرا ني در چن  قاي دق کنند،ي و دوش بدوش هم با حزب دمکرات مقابله و جنگ م
بود و اکنون    ست ي نادرست رهبران حزب کمون  م ي تصم ني شد. ا فرستاده حزب دمکرات در آنجا قدرتمند بود،  ه افتاده ک

. به آنها بشود یلات ي تشک ی و برخورد جد رندي را بپذ شاني کارها تي مسئول دي رهبران با  

نشان داد که از تدبير، ذکاوت و   مناطق شمالی تر به  انپيشمرگتعداد کمی از رهبری کومه له و حزب کمونيست با اعزام  
را هميشه با خود   ها رهبران کومه له اين ضعفمعمولا شنيده می شد که کاردانی سياسی و نظامی ناچيزی برخوردار است. 

اگر تاکنون کومه له توانسته در عرصه سياسی و نظامی پيروزی و موفقيت بدست آورد، بيشتر مديون  و  حمل کرده اند
 پيشمرگان و فرماندهان آگاه، توانا، جسور، فداکار و باتجربه بوده است. 

زيادی  دور دست، با تعداد  ای  به منطقه و ناشناخته خطرناک  ی ري در فصل سرما از مس  شمرگ ي هفتاد پ با  ٢٢گردان اعزام 
کاستند، عاقلانه و   ی گردان م تي في چهارده اسب حامل مهمات که از تحرک و کهمچنين با تجربه و  یتازه، ب  شمرگي پ 

چون   ای ناشی از ناتوانی و ضعف رهبری و فرماندهی بود منطقهچنين اعزام تعداد کمی از پيشمرگان به . مدبرانه نبود
هيچ پشت جبهه ای برای عقب   است وو منطقه بکلی اشغال شده   رداولا در آن منطفه حتی يک روستای آزاد شده وجود ندا

و فعاليت و زندگی در    هثانيا زمستان سختی در راه بودنشينی، استراحت و بستری پيشمرگان مريض و زخمی وجود ندارد. 
. ثالثا نيروهای اشغالگر اسلامی و  استکوهها و دره های سرد و پر برف برای پيشمرگان سخت و حتی غيرممکن 

ه و  تعرضی بود  موضعدر و  ترقدرتمند بسياردر آن منطقه کومه له  ناچيز در مقايسه با نيروی  نيروهای حزب دمکرات
.هستند  

در منطقه   يیرقابت با حزب دمکرات کردستان، اعلام حضور و قدرت نما ،گردان عزاماکومه له از   ی و نظام ی اسي هدف س
حضور و بدست گرفتن منطقه بزرگ  توسعه منطقه فعاليت،  بود.  و ضربه زدن به حزب دمکرات   هي غرب اروم ني کردنش

و نادرست   نانهي ب  رواقعي غ انه،ي اراده گرا  استي و س مي تصم ني . بنابر اشته و نداريمو توان آن را ندا ط ي خوب است اما ما شرا
. منجر شد ٢٢نداد بلکه به شکست گردان  ريي نه تنها توازن قوا را در منطقه تغ یرهبر  
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با بيسيم مشکلات مختلف و نامناسب بودن مسير راه را به   فرماندهان گرداندر طول مسير راه،   حرکت و در همان اوايل 
مشکلات  با  آنها نبود.گردان پيشمرگان اشکال از کرد.  پافشاری می را رهبری رفتن به شمال   ولیرساندند  یرهبراطلاع  
جان  ه را ب  لانپر و مه رگه ور، کوه داخاکورک دره ، و خطرات مسير راه ندبا تلاش و جسارتی بی نظير پيش رفت زياد، 

. خريدند  

  ٢٢بود. اگر گردان  ی محکوم به نابود ٢٢گردان  ،رقابت با حزب دمکراتدر و کومه له  نادرست  و روشهای  است ي تحت س
. شد  ینابود م یاسلام یجمهور   اي بدست حزب دمکرات  ی گري شد در زمان و مکان د یدر مه رگه ور هم نابود نم   

اولين اشتباه   من به چند نمونه اشاره ميکنم. فرماندهی گردان و کميته ناحيه هم اشتباهاتی را دچار شدند.رهبران، علاوه بر 
حزب   ینادرست رهبر مات ي در برابر تصم ني و تمک  یعدم استقلال فکر  ،مسئولين کميته ناحيه و فرماندهان گردان

دانستند و نمی بايست به دستورات رهبری جهت راندن گردان   اوضاع منطقه را می از ابتدا بود. آنهاکومه له  کمونيست و 
. به غرب اروميه گردن می نهادند  

عدم شناخت از   ی و مگبخاطر بی برناگردان را  شمرگاني هفته پ  ک ي از  شي ب و مسئولين گردان فرماندهان  ،کومه له یرهبر
  ندو آنها را خسته و فرسوده کردند نگه داشت  ینامناسب  ط ي و جبهه مقدم جنگ عراق در شرا  واني ش ی در روستامسير حرکت 

 و بلاخره در هوای نامناسب و غير قابل پيش بينی پاييز روانه کردند. 

و کندی  برای توقف جدی  اين نمی تونست مانع و مشکل  بود ولی ت مانع حرکپاهای پيشمرگان  کف فرسودگی و تاول های 
گردان  دو روز  ،عليرغم مخالفت تعدادی از افرادو مسئولين فرماندهان گردان .  ناامن و خطرناک باشد حرکت در يک نقطه 

دو روز زمان   . را به حزب دمکرات دادند روي تجمع ن  و  کسب اطلاعاتشناسايی، و امکان  کردند معطل دالانپر در را 
سرنوشت ساز و زيانبار بود. هم زيادی نيست اما برای ما در آن شرايط دو ساعت معطلی   

، در شب قبل از درگيری محل نامناسبی را برای خوابيدن  پيشمرگانعليرغم مخالفت چند نفر از  بار ديگرفرماندهان گردان 
تعيين کردند و تعداد کمی از پيشمرگان کم تجربه را برای کمين شب به بالای کوه فرستادند که آنها هم با هوشياری، جديت  

. و استواری از نقطه استراتژيک حفاظت نکردند  

لی  . اعضای کميته ناحيه و عتعرض حزب دمکرات، قدرت فرماندهی گردان را به حداقل رسانددر برابر غافلگيری گردان 
و يکی از    منطقهبخصوص سلطان خسروی مسئول تشکيلات  نقش فعالی نداشتند،بجز سليم صابرنيا ناحيه کميته  های  لبدلا

   .شد ناپديد  فرماندهان مهم گردان از لحظه اول جنگ

  در نتيجه. محل اختفای گردان را افشا کرد ،ی کميته ناحيهيکی از رفقا  بی مورد تيراندازی  آبان، ٢٣در صبح روز 
  پيشمرگانو تعدادی از حمله کرد گردان هم شکسته، ضعيف و ناتوان ردفرسوده، حزب دمکرات به نيروهای  تيراندازی
که   داشت زياد  احتمالکه  اينرا هم از نظر دور نمی اندازيمی زخمی، تعدادی اسير و تعدادی پراکنده و گم شدند. دکشته، تعدا

" .و وضعيت بدتر هم بشود  کنندپيشمرگان را پيدا  مخفيگاه ،يق مانرف و بی موقع  حتی بدون تيراندازی بی موردحزبيها   

. برای من مهم نبود ديگران در  کردم  داي پ  یاحساس خوب و  د. هر چه به نظرم درست بود بيان کردمتمام شمن  هایصحبت 
. خود را انجام دادم  اخلاقیسياسی و . فکر می کردم وظيفه  می کنندو چه قضاوتی چه فکر  م مورد نظرات   

نظرات   بامخالفت  يا به دفاع و گاها مختلف اشاره کردند و و جوانب   به مواردتعدادی در نوبتهای خود  ،صحبتهااين  بعد از  
از پيشمرگان   بعضیبه چادرهايشان برگشتند. هايی   من پرداختند. جلسه تمام شد و اعضای رهبری با برداشتن يادداشت 

  و بهبودهايی در کارکرد کومه له و  تغييرات باعث خوش شد که اين نت ها و يادداشتهابه اين ی کمدلشان  افسرده و فرسوده 
   . کردسرنوشت جنگ ايجاد خواهند 

 

 سرنوشت اسيران جنگ

 

وسط دو   از سلاح های دمکراتها، آتش  ميان از، پيشمرگان روز بيست و سوم آبان صبحگاه در يعنی  در روز سوم جنگ
و هيچکس   آشفتگی ايجاد شده بود  در ميان افراد بی نظمی و و وارد دره ای عميق، طولانی و بی انتها شدند.  گذشتند کمين

تعدادی متفرق و پراکنده شده بودند. فرصت   افراد گردان فاصله افتاده بود. اني در م. در واحد و دسته خودش نمانده بود 
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تقريبا با ابتکار و توانايی خودش عمل می   یبرای جمع کردن همه در تاريکی نمانده بود. از اينرو هر کس و هر گروه
خروج از وسط کمين های حزب بدون هيچ تلفاتی خوب بود ولی همه چيز بعد از کمين خراب شد.    کرد.  

  ، فرخ سنه مرادبيکی سوعدا  ان،ي ابوبکر حمام ، یپورمند، خالد ارغوان  مي ابراهبنامهای هفت پيشمرگ در طول دره،  
مخفی شده  و در نزديکی محل کمين های حزب  افتاده بودند از ديگر پيشمرگان جدا نيکنام  مني ه (ناصر)، محمد قزلباش و 

 بودند.

وضعيت اين واحد را چنين توصيف می    ،کومه لهسابق از رهبران (حمه سور)  مرادبيگیخواهر حسين مرادبيگی سوعدا 
تاريکی هوا در ميان صخره  موقع و خالد ارغوانی مسئول سياسی دسته تصميم گرفتند تا   دسته  نظامی فرمانده ابراهيم کند: "

بعد از روشنايی هوا،   . يمبه اردوگاه حزب شيوعی برستاريکی  درتا  يمو در شب به مسير ادامه بده  يمهای دره مخفی شو
از رفقا خواستند که در جای خود منتظر  تصميم شان عوض شد و . ابراهيم و خالد همه جا آرام بودصبح  ٩حدود ساعت 

اين بود   دره و بالای دره داخل  از بررسی و شناسايی  آنها . قصداطراف را بررسی بکنند کمی جلوتر بروند وتا آنها  باشند
با احتياط  . خالد و ابراهيم يمراه خود ادامه بدهه  ب در داخل هم   ماباشند، رفته محل و حوالی   از آنکه اگر پيشمرگان حزب 

  . رفت آنهابدنبال و اطلاع  برای کسب خبر )یمي کر اني آر(  آنها برنگشتند. ابوبکرگذشت ولی مدتی رفتند.   دره پيشطول در 
شد و ابوبکر در همانجا   یزخم مي کشته شد، ابراه ی در لحظات اول خالد ارغوان صدای رگباری شنيده شد.   یقي بعد از دقا

  فرخ   ،، محمد قزلباشمن برويم. هااز دره خارج شويم و بطرف بلندي  رفتيمگم. تصميم ي ديدمحاصره ما خود را در . د ش ري اس
دره به    یبالا ازحزب دمکرات   شمرگاني پ  .يمحرکت کرد هابلندي  برای يافتن سنگر مناسب به طرفدر فواصلی و هيمن 

  یراندازي ت پيشمرگان حزب . يمبکن  مي خواستند خود را تسل  یمما و صدا راه انداخته بودند و از  سر  آنها . تسلط داشتندما  محل
 اني در م دشنام می دادند. فحش ودر حين تيراندازی  آنها   "تسليم بشويد". بعضی از  با صدای بلند می گفتند: و کردند  یم

هر لحظه   .يمنداشت راه فرار   اي امکان مقاومت ما . يمبودها  ديد و تيررس گلوله ولی همگی در   بود افتاده فاصلهکمی  ما افراد 
قابل    ري و اسارت غ جه ي نت  یدر فکر مقاومت و جنگ بود. اما مقاومت ب  ی گري خبر از د ی ب  کس . هر يمدر انتظار مرگ بود

تن  خودکشی يا جز    یو راه ه بود غالب شددر دلهايمان  دلهره و اضطرابترس، ، نبود تهساخ  ماناز دست  ی . کاربودقبول 
و   ندکرمي توهين  آنها . تعدادی از پيشمرگان حزب به شدند  ري اس مني ه که فرخ، محمد و  دي نکش یدادن به اسارت نبود. طول

" . قصد اعدام و کشتن آنها را داشتند  

در حاليکه برای پيدا کردن سنگر و موقعيت  . شکسته بود معينک سخت تر بود. من  اوضاع برای "ميگفت: در ادامه سوعدا 
اسير   سوعدا ما راکه  گفت  . او . در پشت سنگی توقف کردم. صدای فرخ را شنيدممبهتر برای مقاومت به بالای کوه می رفت 

  حزبيکی از پيشمرگان جوان  طرف من می آمدند. ه  ب دمکرات دو پيشمرگ حزب در همان لحظه . تيراندازی نکن ،کردند
او   به انيتب ا عصب شد و آن جوان  توهين آميزرفتار مانع  و ريش سفيدی پيشمرگ مسن  . فحش می دادکه آماده شليک بود، 

نزديک شد   پيرمردخشم و کينه ديده نمی شد.  پيشمرگ سالخورده در چهره . نداریرا به دختر کورد  توهينگفت که تو حق 
نوعی   ،او آميز  حمايترفتار  ، صدای آرام و مرگ و زندگی، هاي دي ناامدر ميان گرفت.  منو به آرامی تفنگ را از دست 

زنده  من و هميشه در ذهن  کنمفراموش نمی  هرگز را آن مرد محبت مهربانی و من کرد. ايجاد  م آرامش و امنيت در دلحس 
     ". است

افتادن، از وسط دو   ني : "بعد از کمتعريف می کرد  ني چن هم خاطرات خود را از آن وقايع ) یمي کر اني آر(حماميان  ابوبکر
کرد. در   ی حرکت م  یهر کس بدنبال نفر جلو در دره ای باريک، . مي دره حرکت کرد یر ي و در سراز مي دشمن رد شد ني کم

. توقف  مي نشسته و منتظر حرکت بود یناگهان صف توقف کرده و افراد در پشت سنگها نشستند. ما مدت  ن،ي محل کم یکي نزد
ند و ما جا  همه رفت متوجه شديم که . م ي داد صي تشخ ی رعادي دشمن را غ ني کم ري در ز ی توقف طولان  ني . ما اد ي طول کش

به افراد واحد ما خبر حرکت را نداده بود. ما   یو کسيم دي را ندجلوتر از  شمرگاني رفتن پ  ، تاريکی دره بخاطر ما . مانديم
" .د ي رس ی تا خبر حرکت را به ما بدهند. هوا روشن شده بود. اوضاع آرام به نظر م مي همچنان منتظر بود  

روم تا   یجلوتر م  یمن کم : "ابراهيم گفت که گفت  واقعه را کمی متفاوت تعريف ميکرد. او می  )  یمي کر اني ابوبکر (آر
در پشت   چند ساعتی ما  .دمي شن   یراندازي ت  یتر رفت. من صدا  نيي گردم. او از دره پا  یبر م یکسب بکنم و بزود  یخبر

آنجا را   هاي که حزب   مي کرد ی شدند. گمان م ینم دهي شد و د ینم دهي حزب شن  شمرگاني پ  یصدااطراف  . در مي ماند یسنگها مخف
 نيي ا. ما با فاصله از دره به پ راه افتادم . من جلوتر از همه مي را ادامه ده رماني مس مي گرفت  مي ما تصم ني ترک کردند. بنابر ا

.  مي . ما به عقب برگشت " است نجاي ا مي ابراه د،ي نرو د،ي "صبر کن  زد:  اد ي بلند فر ی . ناگهان محمد قزلباش با صدامي شد ري سراز
  ی و زنده بود ول یزخم مي کرده بود. ابراه ی ادي ز یزي او خورده و خونر نهي به س ی سنگها افتاده بود. گلوله ا  اني در م مي ابراه

محمد قزلباش را   یحزب دمکرات کردستان صدا شمرگاني شده و افتاده بود. پ  ی توانست حرف بزند. او در همانجا زخم ینم
از بغل به شکم خالد اصابت   ی ما حمله کردند. جنگ آغاز شد. در همان لحظه اول گلوله ا ی و بسوند دي دره شن   یاز بالا

نتوانند از   هاي تا حزب  مي کرد کي شل  مي سي ب  بهکرد در کنارش افتاد. چند گلوله  یبزرگ را که او حمل م مي سي ب  یکرد. کوله پشت 
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. تلاش ما  همديگر فاصله گرفتيم و از  شديم پراکندهجنگ   . جهت مقابله ومي بشو مي خواستم تسل  یآن استفاده بکنند. ما نم
  شمرگاني . پ و از بالا و در فاصله کمی به ما تسلط کامل داشتند حزب ما را محاصره کرده بودند شمرگاني پ  بيهوده بود، چون 

بردند. آنها   یالفاظ را بکار م ني من فحش و ناسزا داده و بدتر به گرفتند. آنها به کومه له و ر ي اس ی حزب مرا در گوشه ا
را  ان ش  فرماندهپيشمرگان حزب  . داشتند مرااعدام  قصدو ند من نشانه رفت  یرو ه بطرف من هجوم آورده و تفنگ شان را ب 

خواستند ما را به زندان    یحزب م شمرگاني که پ  ی. وقت کشتن مرا نداد به افرادش اجازه  سيد علی می کردند.   ی صدا عل دي س
ما او را سوار   د،ي گفت که نگران نباش ی عل دي مانع شدند. س یم ولي هم با خود حمل کن  را مي که ابراه مي ببرند، ما از آنها خواست 

مطمئن  شد.  دهي افتاده بود، شن  مي که ابراه يی رگبار از جا ینگذشته بود که صدا  یقي . دقامي آور  یو م مي کن  یخودتان م یاسبها
جدا افتادن   ،یگرسنگ ،یخواب   یب  ،ی. جنگ طولان مي بود یو ناخوش زي غم انگ اري بس تي در وضعبوديم که ابراهيم را کشتند. 

درآورده   یما را از پا مي اسارت، کشته شدن خالد و اعدام ابراهاضطراب و بدتر از آنها  ،یگردان، نگران  شمرگاني از پ 
   .بودند

را به   ما  حزب پيشمرگان موقعی که  . در جايی جمع کردند دستگير و  یکوچک محوطهدر را  ما ت ادمکر پيشمرگان حزب 
، ابراهيم اعدام در آن لحظه  .رساند  مابه را  مي خبر کشتن ابراهرگبار گلوله ها  ی صدا ،می کردندمنتقل حزب طرف زندان  

و    شدچند برابر   ما تپش قلب . را به لرزه درآوردما و فرسوده   خسته   تن، ومه لهجنگجويان و فرماندهان ککشتن يکی از 
وانين جنگ،  ق اخلاقی، که دشمن به هيچيک از اصول انسانی،ديديم   مانبا چشمان خود ما. شدمان سست  استوار یزانوها

هم در  ما نبود و   ادي زنده ماندن ز دي ام شمرگاني پ  یبرا از اينرو و حتی به قول و قرار خودش پايبند نيست.   اسيران ق حقو
را در خطر و   خودمانو زندگی  مغشوش بود شديدا  همه ما ذهنو مسير زندان، در طول راه  . يم بود اعدامانتظار لحظه 

" .يمديد ابهام می  

در لحظات  ارغوانی را کشتند. خالد سه پيشمرگ کومه له خاکورک دره  ورودی   پيشمرگان حزب دمکرات درصبح آنروز، 
در  که  درمان آوا  ی علبه رگبار بسته شد.  ،و اسير شده بودزخمی  که  بقول ابوبکر ابراهيم پورمند  . کشته شددرگيری اول 

کرده  مخفی و يا نزديکی محوطه درگيری اين گروه، در همان محل  او را  کشکولی من و ناصرروز قبل زخمی شده بود و 
، اسير و اعدام شد. بوديم  

  به ، در جريان بود خاکورکدر کوهها و دره   حزب با کومه له  پنج پيشمرگ اسير کومه له در حالی که جنگآن روز در 
شدند.  اردوگاه حزب دمکرات منتقل زندان  

می   یسخت ه ب ها لحظه برای آنها که  ردندوضع خود را چنين وصف می کحال و  پيشمرگان اسير کومه له در خاطرات شان 
،  آنها بسيارغميگين می لرزيد. شانو بدن  نددر شوک بودآنها . بود شان زندگی در لحظه حادثه و اسارت بدترين . ندگذشت 
زندان  ر دبود. متمرکز شده  و آينده مبهم شانوقايع   به شان خود فرو رفته و افکار  در، بودندمتحير مات و  ،ناراحت، آشفته
همه گرسنه بودند اما اشتهايی برای خوردن نمانده بود. خسته و بی خواب   چمپاته زده بود.   اي سته و نش ی کدام در گوشه اهر 

قلب   ی صدا و تنها  همه ساکت و آرام بودند .صحبت کردن نداشت   حوصله کسی  شان نمی رفت. ان بودند ولی خواب به چشم
. شکست یهم مرا در  انش ی شان سکوت درون   

و  د ن در باره کومه له اطلاعات بگيراز اسرا  ندميکرد تلاشبازجويان دند. شآبان اسرا يک به يک بازجويی  ۴٢در روز 
.  کردندرا برای آزادی اسرا پيشنهاد  يک شرطها  بازجويیپايان د. در ن توسط اسرا به سلاحهای مخفی شده دست پيدا بکن 

دست از  اين نداشت که  اين شرط معنايی جز . بود "ايران در يتانعدم همکاری با کومه له و رفتن به خانه ها"  شرط آزادی
و تسليم شويد.   دهيد  خود را به رژيم جمهوری اسلام تحويل کومه له و پيشمرگی بکشيد و    

با  به هر نوع همکاری  حاضر اعدام  زندان يا بود و از ترس   ی تجربه ا ی تازه و ب  شمرگي پ يکی از اسرا بود، او  مني ه
  یدر فردا  هيمن را، حزبيها با وجود اين، شده اند یدانستند که مهمات در کجا مخف ینم قاي اسرا دق .ه بود شدحزب دمکرات 

کردن محل سلاحها    داي موفق به پ  آنهاشده را به آنها نشان بدهد.  ی محل اسلحه و مهمات مخفمنطقه يا آنروز با خود بردند تا 
  .آزاد شد و اسلحه حزب را بدست گرفت  ، او به زندان برنگشتديگر  هيمنبرگردانند. به اردوگاه  را  هيمنو دوباره ه نشد

سه رفيق ديگر هم در    یبعد از مدت ندادند اما  تشکيلاتی هيچگونه اطلاعات بقيه پيشمرگان اسير با حزب همکاری نکردند و
   به خانه های خود برگردند. حاضر شدند  ،قبال آزادی

به  که  ماعلام کرددر بازجويی  ولی من. آزاد شدنداز زندان با قبول شرط حزب دمکرات، آنها : "تعريف می کرد سوعدا 
و   مقرار بده حزب دمکرات کوچکترين اطلاعاتی از کومه له در اختيار   مو حاضر نيست رژيم اسلامی تسليم نمی شوم 

" .ماند مکومه له خواه شمرگي پ  همچنان  
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کوه   یدر منطقه و حوالدمکرات آبان به زندان حزب  ٢۵در روز رفقای اسير در صحبت هايشان نقل می کردند که آنها 
قرار    لي قند یآواره در کوهها ی زض اردوگاه ه که در   یمنتقل شدند. از اردوگاه حزب در خاکورک تا زندان مرکز  لي قند

در زندان قنديل تعداد زيادی جاش، پاسدار و حتی مردم عادی  . فاصله بود ادهي پ  یشش ساعت با پا اي داشت، حدود پنج 
پيشمرگان اسير کومه له   ولی  و هواخوری داشتندزندان حياط رفت و آمد به  حق  روز  تمام ساعات. آنها زندانی بودند

در   يیبه تنهاسوعدا . بروندتوالت و دستشويی به سه بار  نه  احق داشتند روز . آنهاروزانه يک ساعت هواخوری داشتند
   بودند.حبس شده اتاقی ديگر    و بقيه اسرا درسلولی  

که من در ساعتی   به يکی از اسرا گفته بود بود دمکرات مسئول زندان حزبکه نبی شخصی بنام اول  هایدر روز
را توطئه   قبول نکردند و آن رااين پيشنهاد  فرار بکنيد. پيشمرگان اسيرشما  تا  ،مشخص، در زندان را باز می گذارم

اين آنها  ربناب  به قتل برساند. از زندان اسرا را در موقع فرار ،با اين طرحمی خواهد نبی آنها فکر می کردند که دانستند. 
. دادند یم حي کشته شدن ترج فرار و زندان را به   

خود   ی از زندان آزاد شدند و به خانه ها کمی  مدت بعد از و ه بودند شرط حزب دمکرات را قبول کردتعدادی از اسرا  
   .فقط سوعدا در زندان ماند و برگشتند

همه اسرا به جز  اسلحه حزب را برداشت. از روز اول با حزب همکاری کرد و هيمن "  : ابوبکر در اين رابطه اشاره کرد  
محمد قزلباش   و  به شهر سنندج برگشت ، بود یوعي حزب ش  شمرگي برادرش که پ ملاقات   بعد از فرخ سنه سوعدا آزاد شدند.  

" . سلماس برگشت  یخانواده اش در حوال شي پ هم   

به بوکان   انهي مخف ،یبعد از آزاد من "  :صحبت کرد که خلاصه آن چنين بود بيشتر با جزئيات خودش سرگذشت او در مورد 
هشت ماه   و  مشد ري اول در خانه دستگ ی اما در همان روزها م به کومه له برگرددوباره کنم و  ملاقات را خانواده ام تا  مرفت 

منتقل   اي در جاده در ه ي اروم ی و به زندان مرکز مشد  ی. در مهاباد دادگاهم در زندان بوکان تحت آزار و فشار قرار گرفت 
خود  زندان های جمهوری اسلامی   در سختيها، آزارها و محروميتهابه  پرداختن . م . بعد از چهار سال از زندان آزاد شدمشد

. اگر دستگير می شدم،  و تحت تعقيب بودم يیدوباره بعنوان هوادار کومه له شناسا ،یبعد از آزادمدتی است.  بحثی طولانی 
بعد از  . رفتم و پيشمرگ شدمدر زرگويز به اردوگاه کومه له و دوباره شدم  خارج از شهر حتما اعدام می شدم. بنابر اين

   " .مپناهنده شد يیاروپا یکشورها  به يکی از مدتی 

.  سپری کرد در زندان حزب دمکرات با تحمل سختيها و محروميتها  ،به تنهايی زندگی و جوانی خود را يازده ماه از  سوعدا
بلاخره  عينک او شکسته بود. قاب يا فريم مدتی بدون عينک بود و تنهايی در سلول زندان دردآور و افسرده کننده بود. او 

.  به ملاقات آمد ، مادرش ١٣۶۵سال   در اواخر بهارعينکی به سوعدا درست کردند.   عدسی و شيشه آن،اندازه روی  از
او  تا  به دفتر مرکزی زندان بردند او را در همان روز  .رنگشت ب به ايران مادرش با سوعدا ، مسئولان حزبعليرغم فشار 

بکنند. را به رفتن به ايران و تسليم شدن تشويق و وادار   

قد بود. او از  بلند هيکلی و چاق، بسيار   . يکی از آنهازندان در مقابل من نشسته بودندمسئولين  دو نفر از" : می گفت سوعدا  
.  بکند ايران به رژيم به تسليم شدنکرد تا مرا وادار  من سرزنشبه  شروع  به تندیعصبانی بود و   نرفتن من به ايران

قبلا  من   ند.آرام ک تذکر نتوانست او رابا چند او راضی نبود و و رفتار برخورد شيوه از  داشت،   یلهجه سردشت که همکارش 
به همين خاطر تحمل شنيدن حرفهای  حرفی ديگری نداشتم. نخواهم شد و  ت ايران لچند بار به آنها گفته بودم که تسليم دو

لی  کمرد هي آن حرکت کردم تا از آنجا خارج بشوم. ناگهان خروجی به طرف در بدون اجازه را نداشتم و  مسئولين زندان
با تمام قدرتش لگد محکمی به کمر من زد. من به زمين افتادم و بی  ی مرا کشيد و اوهمبه تندی حمله کرد و به من  وحشيانه 

سلول  يک ماه در نزديک به بيهوش بودم. زمانی که چشم باز کردم، خودم را در سلول ديدم.  ینمی دانم چه مدت هوش شدم. 
بود که گاها بيسکويت و يا شيرينی می خريد و به سلول من  خوش قلبی  پيرمرد ،يکی از نگهبانان زندان .م دافتاده بو زندان

. "درد و مشکلات مرا کاهش بدهد می خواست  هايش با محبت و خوبی . اومی انداخت   

  در  اوبلاخره بود و هر روز يک ساعت هواخوری داشت. ی حبس شده چندين ماه در تنهايی در سلول کوچک  سوعدا
.  زددست به اعتصاب غذا هواخوری  کم بودن مدتاعتراض به   

از   يکیآزادی سوعدا مرادبيگی  در برابردمکرات به تبادل چند زندانی اقدام کردند. کومه له  کومه له و  ١٣۶۵در سال 
آزاد کرد.    را  کريم سقز فرماندهان حزب بنام   
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گردان   در  ٢٢و به همراه گردان   ملحق شدکومه له  انپيشمرگ صف   دوباره به زندان آزاد شد و از يازده ماه  سوعدا بعد از 
تشکيلات   دربه يکی از کشورهای اسکانديناوی اعزام شد و برای کار تشکيلاتی بعد از مدتی سوعدا ماندهی شد. ساز ٢۴

   خارج فعاليت داشت. 

 

   تيادامه فعال و یسازمانده

 

مه لومه و چخماق در حال استراحت و   ی اردوگاه مرکز در  وتاهیک مدت به  ٢٢و بازمانده گردان  افته ي نجات  شمرگاني پ 
  تحويل مسئوليت حفاظت از اردوگاه مرکزی را از گردان شوان بعد از دو سه هفته استراحت، آنها  .روزمره بودند  یکارها

  گرفتند.

  ان،ي فاضل اصول ، یمحمد فتاح ا،ي صابرن   مي مانند رفقا سل مسئوليناز  ی و مشکلات فراوان، تعداد  یدرون  ی زخمها رغمي عل 
  یسازمانده لاتي تشک  گري د ی و در بخشها ی مرکز یارگانها گر،ي د یدر گردانها ی شام امکي س  ،حسام قادرپور ،یرضا کعب 

 شدند.  

برای جبران  رهبری   .با شکست روبرو شده بود اروميه در روستاهای مناطق کردنشين  ٢٢فعاليت نظامی کومه له و گردان 
آبان از   ٢٢در جنگ روز سلطان که .  آغاز کرده بود ممکن کردن اهداف غيرممکن   را در جهت تازه ای  تلاشهایشکست، 

او توسط بيسيم  بنابه گفته هواداران خود را به روستاهای کناربروژ و صومای برادوست رسانده بود.  ،بود گردان جدا شده 
پيشبرد کار سياسی و  سازماندهی جديد و برای  او .در تماس بود رهبری کومه له و حزب کمونيست مخفی که در آنجا بود با 

ای ديگر آفريده شد که کوچک  فاجعه روی داد و بدنبال آنها ناخوش حوادثی ولی  . ی تشکيل دادجلسات  هوادارانبا تشکيلاتی 
شدند و در   در منطقه دستگيردهها نفر از هواداران و دوستداران کومه له در اين ميان . گه ور نبود تر از فاجعه مه 

   .ند تحويل داده شد دولت  به شده  شدند و بخشی از مهمات و اسلحه های مخفی شکنجه و زندانی زندانهای رژيم اسلامی 

تصميم گرفتند تعدادی از  کومه له  انرهبر ،به اردوگاه ٢٢از برگشتن گردان  چند ماه بعدبنابه گفته ناصر کشکولی،  
کادرهای گردان را مخفيانه و با مدارک جعلی به مناطق صومای برادوست بفرستند. عيسی رضايی و ناصر کشکولی برای  

يک دوره آموزشی   يیروستا  لاتي تشک یو سازمانده ی آموزش کار مخف ، یجهت آمادگآنها  و  ند اينکار در نظر گرفته شد
  ندبه منطقه فرستاد  شهرها مسيراز  ی جعلمدارک با را  ) ۶١( يی رضا یسي ع، ١٣۶۵در بهار سال فشرده چهار ماهه ديدند. 

   . بروندهم ن افاضل اصولي تا بدنبال او ناصر و 

رهبری کومه   افتاد.  م ي بود، بدست رژ یبا رهبر وا  یارتباط له ي بزرگ که وس مي سي شد و ب  ري دستگ یبعد از مدت کوتاه یسي ع
رهبری و  با  بيسيم کومه لههمان عيسی را مجبور کردند با  اطلاعات و سپاه پاسداران نيروهای  بی خبر بود. وضعيتله از 

و   طرح   اين. بشونددستگير  يک به يک همه آنها تا   شونداعزام ب کادرهای زيادتری به منطقه تماس بگيرد تا سيد ابراهيم 
سيد  با گويندگی بدنبال اين ضربات، بجز برنامه راديويی کرمانجی  ولی تعدادی دستگير شدند.   افشا شدتوطئه اطلاعات 

هرگونه فعاليت در منطقه تعطيل شد. منصورعلوی و فخرالدين عمری،    

بانه،   یبا گردانهامدتی شد و   یو بازساز  تي تقو د ي جد شمرگ ي پ  یتعداد وستني با پ  ٢٢ از گردان ماندهي باق ینظام واحد
. داشت یمشترک ی و نظام ی اسي س تي و گردان شوان فعال  واندرهي سردشت، د   

مهاباد  ٢۴خالد قارنا به گردان   یبه صورت "په ل" به فرمانده ١٣۶۶در زمستان سال  ٢٢گردان پيشمرگان باقيمانده از 
مه رگه ور جان   نگ از بازماندگان ج گري د یدر مناطق مختلف کردستان، تعداد ینظام یتهاي فعال  اني ملحق شد. در جر

  در ارگان های ديگريونسی مصطفی  و  و تعدادی از کادرها و مسئولين مانند مجيد تورک، سيد حسين موسوی )٧١( باختند
.   سازماندهی شدند  
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 سخن آخر 

 

را به کومه له   ی جنگ سراسرو بلاخره پراکنده  جنگ های  ، ابتداحزب دمکرات کردستانکه  همه شاهد بودنددر کردستان 
هفدهم تا  ١٣۶٣آبان  ٢۵(چهار سال و نيم به مدت   سراسری  یجنگها  رهي از زنج یکي تنها  جنگ مه رگه ور  تحميل کرد. 

بود.  )١٣۶٩سال  بهشتي ارد  

  ضربات سخت و جبران ناپذيری از کومه له در جنوب کردستانحزب دمکرات ١٣٦٣در سال  ،در جريان جنگ داخلی
  .بگيرداز کومه له انتقام کننده  نابودو  با عملياتهای تلافی جويانه در مناطق ديگر  کرد ش میبه همين خاطر تلا .متحمل شد 

،  با نابودی آنتا  کرد  حزب تلاش می  . بود در منطقه ای دورافتاده ضعيف و ضربه پذير کومه له نقطه بعنوان  ٢٢گردان 
سياسی و  از اشتباه اين حزب  . تحميل کنداتوريته و شرط و شروط خود را به کومه له  تا را جبران کند شي ها شکست 
.  سود جست و ضربه کاری و سنگينی به آن وارد آورد خوبی  ه  ب  نطقه،به م ٢٢رهبران کومه له در اعزام گردان نظامی 

تعيين نقطه عطف   مه رگه ور جنگ شکست فاجعه آميز کومه له در  منتها . پيروز شدجنگ مه رگه ور در حزب دمکرات 
   سرنوشت جنگ نشد. و باعث تغييرموازنه جنگ به سود حزب دمکرات منجر نشد  رييبه تغ، در جنگ داخلی نبودکننده 

  ی شد. متاسفانه هنوز احزاب کورد درس  خته ي ر ني به زم ني و مبارز شمرگاني از پ  یاري کردستان خون بس ی داخل ی در جنگها
علاوه بر کشتار پيشمرگان سوسياليست، زندگی دهها خانواده را   ور ه رگه  جنگ م از اشتباهات و انحرافات خود نگرفتند. 

مشکلات روحی و روانی زيادی کرد. جنگ و فاجعه    و آنها را دچار  در غم از دست دادن فرزندانشان متحول و تباه ساخت
ديگر جنگهای داخلی کردستان باعث شد مردم کردستان روحيه، دلگرمی، اعتماد و اميد خود را به مبارزه  مانند ور ه  رگ ه م

ور و جنگهای داخلی کردستان تعداد زيادی از  گه ر ه در جريان جنگ م  . از دست بدهند و آنها را بيشتر به انفعال بکشد
   . دست از مبارزه کشيدنداسلحه به زمين گذاشته و  ،پيشمرگان حزب دمکرات و کومه له بخاطر نارضايتی از جنگ

مباحثات زيادی را در تشکيلات کومه له و حزب کمونيست  که يکی از فعالترين گردانهای کومه له بود،  ٢٢شکست گردان 
ولی   در اين مباحثات اشتباهات سياسی و نظامی حزب کمونيست ايران و کومه له بارها گوشزد شدند ) ١٨(ايران دامن زد. 

صداقت و  رهبران کومه له و حزب کمونيست ايران هيچوقت  خود .  ديده نشد  تحولی در تفکر حاکم بر تشکيلات ايجاد
عملکردها و تصميم گيريهايشان در فعاليتهای نظامی  استراتژی،   ،ن تاکتيکهاي تعي اشتباهاتشان در سياستها،  شهامت بررسی

اتخاذ  که همگی در زاده  و کومه له، از منصور حکمت گرفته تا عمر ايلخانی  کمونيست  هيچ يک از رهبران حزب  .داشتندن 
استعفا نداده و   ، از خودشان انتقاد نگرفتند،نقش داشتندو شکست آن   ٢٢ گردان اعزاماشتباه نظامی در سياست های نظامی، 
درس نگرفتند و به اتخاذ سياستهای نظامی نادرست  خودشان از اشتباهات غير قابل گذشت   حتی  آنها تنبيه تشکيلاتی نشدند.

گردان   شاهد نابودیآفريده شدند و ورهای زيادی ه رگه در ادامه فعاليت نظامی، م، رخاط ني همبه  . ه و می دهندادامه داد
. بوديم  زيادی و واحدهای کوچک و بزرگ  شوان  

را   ی کردستانستهاي الي نتوانست کومه له و سوسنه تنها را کشتار کرد اما  ٢٢کومه له و گردان  شمرگاني پ  ، حزب دمکرات
با   یاسي س ی اعتبار یشکست خورد و در اوج انزوا و ب  ، ذوب شد ني جنگ آتش ني در احزب دمکرات  بلکه نابود کند

. به خطر افتاد  تشي روبرو شد و موجود یانشعابات متعدد  

در   ی زياد و چشمگيرپيروزی کومه له در جنگ داخلی و عقب نشينی دمکراتها از زياده خواهی ها، ادعاها و قلدريها تاثير 
خاصی در مقايسه با    هجلو رشد و دمکراتيزه شدن جنبش ملی نداشت. در واقع شکست و پيروزی هر کدام از طرفين جنگ 

و جنبش ملی بود. مردم ضرر مبارزه   به ضعيف شدن جنبش ملی نداشت. بعبارتی ديگر، جنگ داخلی در هر حالتی  

  ني ا .کردستان را گرفت  ی و استقلال مل  یبرابر ،یراه آزاد  ی جان صدها جنگجو ، یجنگ داخل  ايجاد با  دمکرات  حزب 
مسئله،   تي بدنبال داشت. به خاطر اهم یمخرب و نابود کننده ا اري بس راتي تاث ، یجوانب منف ی گري جنگ مانند هر جنگ د

  .کنند ی م یواقعه را بررس ني و مخرب ا یمنف راتي با نوشتن کتاب، مقاله و مباحثات، همه تاث هر دو حزب  سابق شمرگاني پ 
.  داده اند منافع شخصی و حزبی را به منافع جنبش و ملی کردستان ترجيح هميشه  اما رهبران احزاب بويژه حزب دمکرات

ش  خ ب  حزب دمکرات شکست از کومه له را هرگز فراموش نخواهند کرد. آنها بدون توجه به منافع جنبش رهائیرهبران 
  مطيعو آن را  درهم بشکننداز لحاظ فکری، سازمانی و نظامی کردستان، در انتظار شرايط مناسب هستند تا کومه له را 

. اکنون هر چه زمان می گذرد اوضاع به نفع حزب دمکرات تغيير ميکند. ناسيوناليسم قدرتمند می شود و افکار  خود بسازند
قسه    د. در آينده نزديک اگر حزب دمکرات نتواند بشيوه سياسی و «تضعيف می شو " م روسی و فارسچپ "سوسياليس

شه ق» و سلاح دست  شه ر و «احتمالا به  ،» کومه له و جريانات چپ و سوسياليست را به تمکين و شکست وادارد خوش
و افتخار پيروزی جنگ را در نهايت از آن خود بکند.  سياه شکست را از تاريخ حزب پاک بکند خواهد برد تا لکه   
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و از  ، قرارداد صلح امضا نکرده اند در کردستان نپرداختند ی داخل های حزب دمکرات به نقد جنگ  ژهي رد و بوواحزاب ک
.  را تحمل نمی کنندخود  مخالفان بخاطر کسب قدرت و ثروت هم هنوز آنها . نده انکرد یعذر خواه  اني مردم و خانواده قربان 

. دخواهند بومردم کوردستان در آينده همچنان شاهد جنگهای ويرانگر داخلی و زد و خوردهای احزاب کورد از اينرو   

 

 منابع و توضيحات 

 

  ل ي تشک کومه له ینظام  ختاردر سا واحدهای نظامی که شامل دو يا سه "په ل" بودند بعنوان ها " گردان " ١٣۶٣سال  در  - ١
يکی از  داده شد.  شنهادي چند پ   ،گردان ی نام گذاربرای  ،روستای برده ره شمنطقه صومای، در جلسه ای در  در . شدند

و انقلاب   دهي مبارزه مردم ستمد ی افتاد ول یبدست بورژواز  ١٣۵٧ بهمن ٢٢مبارزه و انقلاب  ی رهبرات اين بود که شنهادي پ 
 شمرگاني ثر پ کاز طرف ا شنهادي بهمن باشد. پ  ٢٢انقلاب  ادآور ي  تا گذاشته شود ٢٢گردان ، اسم گردان نرو ي از ا. ادامه دارد 

  هي و ترک راني مرز ا هي در حاش یعن ي  ،سلماس و  هي اروم در غرب ني کردنش یاز روستاها ی فقط در بخش  ٢٢شد. گردان  دي تائ 
اورميه هم ناميده می شد.  ٢٢اين گردان گاها گردان  . کرد ی م تي فعال  

بعنوان   علاوه بر مبارزين کمونيست، از پيشمرگانهمچنين در نوشته بارها از مبارزه برای استقلال ملی کردستان و  – ٢
استقلال  برای کومه له  شمرگاني پ و کردستان ياد شده است. شايد گفته شود که کومه له   مبارزان و جنگجويان استقلال 

مبارزه   یست ي الي و سوس کي اهداف و مطالبات دمکرات تحقق خودمختاری کردستان و برای  تنها جنگ نمی کردند و کردستان 
همه واقعيت نيست. اين بلی، اين درست است اما . می کردند  

  نيي حق ملل در تع"  ني لن  های  بنابه نوشته " بود. شي سرنوشت خو نيي "حق ملل در تع  کومه له کي از مطالبات دمکرات  یکي 
مارکس جدا شدن و حق  . دولت و کشور مستقل ندارد ل ي و تشک  یاستقلال مل جز يیمعنااز نظر سياسی   "ش ي سرنوشت خو

که حزبی  کومه له موضوع خيلی واضح و روشن است. پس " نام می برد. ها مطلق تصميم گيری هر مليتی را "اصل مليت
  اين شعار و مطالبهاز  درکی مبهم و ناشفافکومه له  ولی    بودمعتقد " شي سرنوشت خو نيي حق ملل در تعبه " لنينيست بود،

تقليل  به خودمختاری و کرده   تحريفبه هر دليلی معنا و ماهيت اين مطالبه را نمی فهميد و يا آنرا داشت. کومه له احتمالا 
بلکه در تحقق   و تشکيل دولت و کشور مستقل  . به عبارت ديگر، کومه له حل مسئله ملی را نه در استقلال ملیمی داد

چپ  و مانند ديگر احزاب رانگرا بود ، اي خودمختاری، فدراليسم و سوسياليسم ممکن می دانست. حزب کمونيست ايران
در  قبول نمی کرد بلکه آنرا به معنای استقلال ملی بدون قيد و شرط  را خويش" حق ملل در تعيين سرنوشت "مطالبه  ايرانی، 

  لي هدف و تمادارند که  باور  کمونيستها تعبير و ترجمه می کرد.کارگری  با شرط و شروط  صورت اجبار "تا حد جدايی" 
مطالبه در   ني تحقق ا یکومه له برا  . باشد ی م یخودمستقل و دولت و کشور  لي تشک ، بخش یو رهائ   یمل ی همه جنبشها

از  و حمايت   علاوه بر دفاع  پيشمرگان کومه له  . داشت ی فعال اري شرکت بس  در عرصه های سياسی و نظامی یجنبش مل
  یاستقلال مل یعن ي " شي سرنوشت خو نيي "حق ملل در تع  مطالبهو  دهي ا ی بطور سرسختانه برا ،یست ي الي سوس یآرمانها

و خون دادند. کومه له جهت رفع   دندي قهرمانانه جنگ، ند ه بوداسلحه به دوش گرفت  ،لدولت و کشور مستق ل ي کردستان و تشک
مستقل کردستان،    ت و دول  خي تاردر آينده جانشان را فدا کردند.  کومه له  شمرگي صدها پ و   کرد یادي ز ی تلاش ها یستم مل

خواهند کرد. ادي  ست ي الي سوسمستقل و و قهرمانان کردستان   اني کومه له بعنوان جنگجو ستي کمون  شمرگاني از پ    

ولی  . خود کارگران در کارخانه ها و شهرها است  فه ي امر و وظ یست ي الي و سوس  یمارکس، انقلاب کارگر  ی بر طبق آموزشها
د ستن توان  یاز جان گذشته نم زاني و پارت   شمرگي پ  صدها.  فعاليت نمی کردندپيشمرگان در کارخانجات و در مراکز اقتصادی  

د کمک و مدافع کارگران و  ستن توان  یم ی برقرار کنند ول راني را در ا سمي الي کردستان، سوس ی در کوهها دني با جنگ
در  هم برای اهداف سوسياليستی مبارزه می کردند و هم کومه له  ستي کمون  شمرگاني پ بنابر اين کردستان باشند.  انزحمتکش

  لي تشک یعن ي " شي سرنوشت خو نيي و تحقق "حق ملل در تع  یجهت رفع ستم مل ی بخش مل  يیجنبش رهاو  کي مبارزه دمکرات 
.دندي جنگ یدولت و کشور مستقل کوردستان م  

تفکرات   و همچنين غالب شدن و سوسياليسم روسی  لنين شونيستیغالب بودن افکاربرخلاف آموزشهای سوسياليستی،  
 نيي تعملل در حق " مطالبه که  ند شدهمگی باعث  راني ا ستي کومه له و حزب کمون ايرانيگری و شوونيسم فارس در 

و     سمي فدرال، یخودمختار  ،یخودگردان  ستهاي از نظر کمون  در حاليکه  . يابد لي تقل غيرهو   ی به خودمختار خويش" سرنوشت 
. کنند یالغا نم نابود ورا  یستم ملحقوق شهروندی،    

" ی در مورد خلع سلاح رزگار يی فدا  یخطاب به رفقابيانيه " – ٣  
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https://iran-archive.com/sites/default/ files/2021-07/komala-razghri.pdf   

کردن   انتي و خ تي که جنا مي فهم یم یبراحت  م،ي بطورخلاصه مرور و مطالعه کرده باش قاسملو را  یاسي س  یاگر زندگ -  ٤
عضو سازمان   ١٣٢٤در سال  یعن ي  یبنام محمد بود. او در نوجوان  ی آسان بود. قاسملو فرزند ارباب بزرگ یلي او خ یبرا

توسط ساواک   ١٣٣٥و در سال  وستي بعدا به حزب توده پ او رفت.   س ي به پار ل ي تحص ی برا و  جوانان فرقه دمکرات بود 
  ینامه ا  یبا ساواک از زندان آزاد شد. قاسملو ط ینمود و بخاطر همکار یشد. بنا به شواهد، او با ساواک همکار  ري دستگ
با   قاسملو یو همکار یري دستگبه  ،ینامه چند صفحه ا در اني بلور یحزب توده اطلاع داد. غن   یرا به رهبراش  یري دستگ

" ني خائن  دني با عنوان "شناسان  ی ا ه ي قاسملو اعلام انتي ) در رابطه با خقي (احمد توف  یکرده است. عبدالله اسحاق دي تاک ساواک 
به حزب،   انتي به اتهام خ یعبدالله اسحاق شنهادي ، بنابر پ ١٣٤٣منتشر کرد. قاسملو در کنگره دوم حزب دمکرات در سال 

و ربودن دو فقره پول از حزب اخراج شد. قاسملو بعد    ی حزب، فساد مال  یاز اعضا  یاري بس دادنبا ساواک و لو  یهمکار
به عراق برگشت و با رهبران بغداد و حزب بعث رابطه برقرار   ، اولاتي تحص اني رفت. بعد از پا ی از اخراج به چکسلواک

  ق ي شود که با توطئه قاسملو، دولت عراق احمد توف یم  ه حزب استعفا داده بود. گفت  یرکلي از دب  ق ي کرد. در آن موقع احمد توف
برداشته شود. کنگره سوم حزب دمکرات در  حزب   ی رهبر به حزب و قاسملو  یاب ي کرده و کشت تا موانع دست  ري را دستگ
شد و تا  حزب  در بغداد برگزار شد. در کنگره قاسملو در راس هرم قدرت قرار گرفت و رهبر مادام العمر  ١٣٥٢مهر ماه 

  د،ي د  یم یو ملک شخص يی . او خود را صاحب و مالک حزب بعنوان دارادي حزب نکش ی رهبر ز روز مرگ دست ا
  ی کرد. قاسملو در هر کنگره ا ی م لي و تحم کتهي خود را به حزب د مات ي و تصم  استي کرد و س یمخالفانش را حذف م

شد. در بهار سال    یم غول آنها مش یشکن  ت ي و شخص  ري کرد و به تحق ی م تي از مخالفان را اخراج و سلب مسئول یتعداد
در کنگره هشتم   ٨١٣۶کنگره چهار" را سرکوب کرد. او در سال  رواني پ  –"حزب دمکرات کردستان  وني انشعاب  ٩٥١٣

به کنگره   دي را با تهدبود خودش و محفل   همفکران که شاملخودش را   "کس ي ف  ستي "ل ،کنار زدن مخالفان ی حزب برا
. کرد لي تحم  

و استقلال طلبانه   ی جنبش مل  هي را بر عل یادي ز  یانتهاي و خ اتي هم جنا یحزب و در سطح اجتماع رون ي در ب  قاسملو 
  دهي نسنج یتورک مناسبات دوستانه برقرار کند. او با اقدام ه ي وقت نتوانست با ملت همسا  چي کردستان مرتکب شد. قاسملو ه

  یرو ي ، ن شمرگي شش هفت هزار پ  ٨١٣۶سال  بهشتي . او در ارد شوراندملت کورد  عليهملت تورک را  بخشی از در نقده، 
و متمرکز   جي دادند، بس ی م لي تشک تورک  شهر را تي جمع ت ي نقده که اکثر اي و مردم مسلح کورد را در شهر سولدوز  باني پشت 

  يیقدرت نما ،یطلب  ه توسع  استي بکند. س ی شهر سخنران   یورزش ومي در منطقه تورکها، در استاد یکرد تا بعد از رژه نظام
جنايات  کورد و تورک و خاطرات تلخ   ی خي اختلافات تار اين جنگ .و اقدام نفاق افکنانه قاسملو به جنگ نقده منجر شد 

قرن   مي کتابش بنام "ن   ٢۶و  ١۶. عبدالله حسن زاده از رهبران حزب دمکرات هم در صفحه را زنده کرد  وتقي اقا سم لي اسماع
کرده  و کارکنان حزب در نقده را خطا دانسته و "بچه گانه" خطاب   دمکراتتلاش و کوشش" کار و اقدام رهبران حزب 

همه مردم  بدهد.  بي ترت  نکي تورک مت  ی شهرها گري ، قاسملو نتوانست در داز رژيم اسلامی. بعد از شکست حزب است
کردند،   یم مي تقس بين خوشان اربابان را مصادره و  یدر نقاط مختلف کردستان، هر موقع دهقانان اراضشاهد بودند که 

گفت.   کي لب  ین ي دانند که قاسملو به خم یکرد. مردم کردستان همه م ی او از اربابان دفاع م یقاسملو و حزب تحت رهبر
  یماده ا  ۶٢کردستان اسکورت کرد. از خواسته ها و طرح  ی اشغالگر را به شهرها راني بدستور او حزب دمکرات ارتش ا

چند  شد.  م ي با رژ مذاکرهوارد  يیبه تنهاخودسرانه و خلق کرد، به طرح شش ماده عدول کرد و  یندگي نما تي هئ  ی ماده ا ٨و 
به ارتش دستور داد که تا جنبش   ش ي جمهور  استي صدر در دوره ر یصدر قاتل مردم کورد متحد شد. بن   یبا بن سال بعد، 

. قاسملو بعد از انفال کوردها در عراق و بمباران  اورندي ها را از پا درن  ني حق طلبانه کردستان را سرکوب نکنند، پوت 
مردم کردستان صورت   ه ي توسط ارتش عراق عل يیاي مي بمباران ش چگونه ي که ه رداعلام ک ی حلبچه در مصاحبه ا يیاي مي ش

. نگرفته است   

  یاد ي ز یخي تار یانتهاي و خ ات ي جنااو در کردستان شواهد زياد، تجربه مردم و افشاگريهای کادرها و فرماندهان حزب، بنابه 
صلح و   امبري " و "پ یدمکراس  یملت کرد"، "ماموستا  یخي و تار ی قاسملو را بعنوان "رهبر مل هاي حزب متاسفانه مرتکب شد. 

 اني اد امبراني باورند که قاسملو مانند پ  ني کنند. آنها بر ا یم س ي پرستند. آنها از قاسملو بت ساختند و او را تقد ی" میآشت 
خود قرار دادند و    رمزخط ق   اي سور"   یلي جهت قاسملو را "ه ني است. بد ش ي ستا ستهي از گناه و اشتباه است و او شا یعار

  دي سوال ببرد با ري از قاسملو انتقاد کند و او را ز یکس حق اظهار نظر و انتقاد از بت مقدس آنها را ندارد. هر کس  چي ه
.بپردازد ین ي سنگ نهي هز   
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و دولتها بدنبال خود   اني اد ،یاسي در احزاب س یپرست  تي و شخص  يیدهد که هر گونه تقدس گرا یجوامع نشان م خي تار
ترور، کشتار و   ر،ي تحق ن،ي قاسملو با توه ني و سرکوب را آورده است و در کردستان هم منتقد یکتاتوري خشونت، استبداد، د

باورند که در   ني ندارند و بر ا  یترس ق ي روشنفکران آگاه کردستان از گفتن حقا ، یهر فشار رغمي جنگ روبرو شده اند. عل
. است یقابل نقد و نف ی زي و هر چ ست ي مقدس ن  ی زي چ چي ه ، جهان علم و دانش  

با رهبران و اعضا حزبش، مردم کرد و   شهي که او هم دي توان د ی قاسملو، م یطرفه به زندگ ی ب  یحت  اي  یبا نگاه انتقاد 
با دشمنان کردستان سازش   شهي هم واقعا و انصافا  در حاليکهکرد  ی رفتار م یکتاتوري کورد با خشونت و د یاسي س یروهاي ن 

با اشغالگران   ی آشت  یو خدا  امبري لحاظ قاسملو واقعا پ  ني . از امی نمود  یست ي و همز یبا آنها همکار یکرده و در صلح و آشت 
  .گرفت  یم دهي را ند یران ي ا اي کورد و فارس  ني کرد. فرق ب  یبودنش را انکار م یبود. او کورد بودن و کوردستان  ست ي فاش

و    یران ي ا تي گونه هو ني کرد. او بد ی ها معرف یران ي تر از ا یران ي خود و کورد ها را ا  یس  یب  یقاسملو در مصاحبه با ب 
و    تي هو یو نف   یبه تملق و چاپلوس ازي کسب حداقل امت  ی برا داد. ت ي کوردها غالب و ارجح ی مل تي فارس را به هو

رفت. او   دارش ي گفت و به د کي لب  ین ي " به خمیو "صلح و آشت  ازي پرداخت. بخاطر کسب حداقل امت  یخود م  یمل ت ي موجود
  رژيم و فرماندهان ندگاني نما بابطورمحرمانه و  يیحزب دمکرات اطلاع بدهد، به تنها یمرکز  تهي به کم نکهي بدون امعمولا 

که حزب آنها را    یو خصوص انهي مخف یدارهاي داند که او در د ی کس نم چي همی کرد. "مذاکره"  فاشيستی ايران ملاقت و  
بدون  قاسملو . عاقبت داد یقرار م ران ي دولت ا اري را در اخت  یحزب   ري و غ  ینامد، چه اطلاعات مهم حزب  ی"مذاکره" م

در همه  رفت و در همانجا کشته شد.  ني دشمن اشغالگر و استعمارگر در و یو نظام یاسي مقامات س  داري به د، یاطلاع رهبر
اما حزب   شود یمحسوب م انت ي با افراد دشمن جرم و خ يا دولت  رهبر حزب  ،عضو کي  انهي مخف ارتباط احزاب و دولتها، 

 دمکرات اين موضوع را ناديده گرفته است. 

  ني " و همچن یصلح و آشت  امبري در کردستان بود. مرگ "پ  ی قاسملو مانع صلح و آشت  ینقش منفدر چندين سال جنگ داخلی، 
جنگ شدند. بعد از مرگ قاسملو، حزب دمکرات به   اني پا ی برا یخوب   نهي حزب دمکرات کردستان فرصت و زم في تضع

. داد اني جنگ با کومه له پا  

رژيم اسلامی در وبسايت  هي ارومر القد لة ي ل ات ي عملشرح  – ۵  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/20/1772812/ -غبار- ري ز- از - هي اروم- القدر - لة ي ل- اتي عمل
ري تصاو- شد-دهي کش- روني ب - ی فراموش  

مکعب شکل قرار   یسنگ  یدر رو  متري سانت  ١٧٠از شش تن، به ارتفاع  ش ي ب  یبا وزن  ني ش  لهي ک نبشينه تاريخی  سنگ  -  ۶
به موزه اروميه   ١٣۶۵اين سنگ در سال  .است نوشته شده  ی و آشور يیبه دو زبان اوراتو ی سنگ آب  ني ا  یداشت. در رو 

. منتقل شد  

   ٢٢گردان  پيشمرگان: يدئوو  -   ٧ 

https://www.youtube.com/watch?v=sRl8IutlRu8 

به شهرش برگشت و بکار مبل سازی  را ترک کرد و کومه له  ) دوکل له سو(  سوره دوکل   ی در روستاسنه خالد محمدی   – ٨
کومه له داشت. او در شهر  شاخه های به سليمانيه برگشت. او ارتباط نزديکی با يکی از   ٢٠٢٠مشغول شد. او در سال 

دچار سکته قلبی شد و فوت کرد. او توسط   ٢٠٢٣دسامبر  ٢٢سليمانيه در کارگاه مبل سازی کار می کرد. خالد در تاريخ 
 دوستان و پيشمرگان کومه له در شهر سليمانيه بخاک سپرده شد.  

و سابق حزب دمکرات آشنا    شکاکبا طاهرحميدی يکی از پيشمرگان  ،خانه يکی از رفقا  در شهر استاوانگر نروژ در -  ٩
با همديگر گفتگو کرده بوديم.   مه رگه ورشرکت داشت. ما بارها درمورد جنگ   مه رگه ورشدم. او در جنگهای 

به   کومه له و حضور پيشمرگان طاهرحميدی می گفت که او با يک واحد از پيشمرگان برای کسب اطلاعات از محل 
آمده بودند. در آن شب طاهر برای دکتر خالد ايست داد که به درگيری انجاميد ولی بخاطر کم بودن   سوله دوکل ی روستا

. محل پيشمرگان کومه له از ادامه درگيری اجتناب کردندشدن کشف  و تعدادشان  

گفت که حزب دمکرات از برنامه حرکت کومه له مطلع بود و جهت ضربه زدن به کومه له نيروی زيادی   طاهر شکاک می 
بود.  پيشمرگان حزب دمکرات   ٢٢متمرکز نموده بود و در روستاها، دامنه ها و کوهپايه های دالانپر در جستجوی گردان 

گفت که او در آن جنگ حضور داشت   آبان موفق به يافتن استراحتگاه پيشمرگان کومه له شدند. طاهر می ٢٢در سحرگاه 
. از ميدان اصلی جنگ فاصله داشت کمی اما  
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طاهر بخاطر مخالفت با جنگ حزب دمکرات با کومه له و اهداف و سياستهای ضد دمکراتيک آن، از حزب دمکرات جدا  
و به نروژ پناهنده شد. طاهر انسانی سياسی و شخصا انسانی خوب، مودب و قابل احترامی بود. او چند سال بعد در   هشد

قاتل طاهر از اهالی مهاباد و از  بقتل رسيد و همسر و دو فرزندش تنها ماندند.   با چاقو شهر استاوانگر نروژ به شکل فجيعی
. شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد عمد از طرف دادگاه عامل قتل  قاتل .  بود  دمکرات حزب  فعال پيشمرگان سابق و   

زن و دختر کومه له   شمرگاني حزب دمکرات کردستان به اجساد پ  شمرگاني از تجاوز پ  یادي ز  یموارد و نمونه ها -  ١٠
پژواک   دي “روژنامه” که در وبسا دي در مصاحبه با روزنامه و وبسا ی . محمد فتاحشودي موجود است که به چند نمونه اشاره م

ها به جنازه   ی آبان) به دنبال اعدام زخم ٢٢جنگ آنروز ( اني : “در پادي گوي هم منتشر شد، در باره جنگ مه رگه ور م راني ا
حزب دمکرات که اکنون از    یاسي سابق دفتر س ني از محافظ یکي به سبک حزب دمکرات شده بود.  یحرمت   یزنان هم ب  یها

در آن   ناز نقش خودشا في دمکرات در متن تعر  شمرگاني از پ  یکرد که کسان  في من تعر یدوستان من است بعدها برا 
". تجاوز کرده بودند  ٢٢زن گردان  یجنگ، آشکار کرده اند که به جنازه دو نفر از رفقا   

مباحثات و   یدر ط سبوک،ي و زنده در ف وي لا  ی و فرماندهان کومه له در جنوب کردستان، در برنامه ها ني مسئول
کومه له   شمرگ ي حزب دمکرات به دختران پ  شمرگاني از تجاوز پ  يیبه نمونه ها یخود در باره جنگ داخل یهاي سخنران 
موجود هستند وبي وت ي مباحثات اکنون در  ني کنند. ا ی اشاره م   

" تحت عنوان "فرمانده سرخ،   یپروسه" در نوشته ا  گروه  - راني ا یست ي کمون و   ی کارگر جنبش  خي تار مطالعات   ی تهي کم
آورده است: "به   ني چن  حات ي و توض سي نو ري ز - ٣۶)، در صفحه ی (شوک ی رآبادي شکرالله خ  دي شه ق ي و مبارزات رف یزندگ

. ) را هم اضافه کرد یفي شر تاي زنِ کومه له (آز شمرگِ ي تجاوز به جسدِ پ  دي حزب با ني اعمالِ شرم آورِ ا ی بلند بالا ستِ ي ل  

http://afgazad.com/Jaan-baazaan/031913-F-Gorohe-P-Shoki.pdf 

از جنگ بين کومه له   ی «گوشه ا »ۆتحت عنوان «پاش گه مار  یحزب دمکرات در نوشته اي  ني از مسئول یکي  یمنبر حاتم
  یدر جنوب کردستان رخ داده است. او م ١٣٦٤کند که در بهار سال   ی م یهاي  یاز درگير یو دمکرات" اشاره به يک

ها و   یبه نسبت زخم شمرگانهي و دور از اخلاق پ  یناانسان  ر کا اري حزب، بس شمرگاني از پ  ی تعداد یري درگ ني نويسد: "در ا
.کنم ی کومه له انجام دادند که من آن وقت و حالا هم از آن شرم م شمرگاني جنازه پ  "    

" منتشر شد، از  اني ب  ی "آزاد ت ي جهت اطلاع عموم" که در سا بي تکذ ک ي با عنوان " یدر نوشته ا  هنگي آو ی فتح ستار
که   واني در منطقه مر ١٣۶٨/ ۶/ ٢٩ خي که در تار یساعد  ني شه قي حزب دمکرات کردستان به جسد رف شمرگاني تجاوز پ 

 تاي آز قي نوشته در باره رف ني کند. او در ا یم بتکومه له بدست حزب کشته شده بود، صح  گري د شمرگ ي بهمراه شش پ 
توسط حزب دمکرات کردستان جان   گري د ق ي که به همراه هفت رف وان ي در منطقه مر ١٣۶۴/ ١١/ ١ خي که در تار یفي شر

. هم رحم نکرد ی ساعد ني و شه ی في شر تاي دختر آز ی : "حزب دمکرات به جنازه رفقاسد ي نو یباخت، م   

https://www.azadi-b.com/arshiw/?p=18020 

به   ٣۶٣و صفحه  ١۵٨کردستان" در صفحه  یبر اختلافات و جنگ داخل یمرور  –در کتاب "رقابت کور   اري س محمد
  ني حزب دمکرات انگشت جانباخته شه شمرگاني پ  ١٣۶٨ ور ي و نهم شهر ست ي : "در ب کندي هم اشاره م یگري موضوع د

."ببرند دتا بتوانند حلقه را با خو دندي در انگشت داشت بر ی را که حلقه ا یساعد   

به   ی داخل یحزب دمکرات کردستان عراق هم در جنگها شمرگاني پ  ران،ي حزب دمکرات کردستان ا شمرگاني بر پ  علاوه
خود   ی در نوشته ها یو محمود جنگ  انۆڕگ ت ه مهه ، یپ ک ک تجاوز کردند.  فرهاد سنکاو   شمرگي جنازه زنان پ   اي جسد 

زن پ ک ک در جنگ ها اشاره   شمرگاني پ  ی ها یو زخم د ) به جسهاي پارت دمکرات کردستان (بارزان  شمرگاني به تجاوز پ 
. کرده اند  

  انه ي وحش وهي و ش یسلاح جنگ ی شود. تجاوز جنس ی شمرده م یجنگ  اتي به زنان در هنگام جنگ جزء جنا یجنس  تجاوز
تجاوز به زنان به عنوان   ،يیبورژوا ی در ارتش ها في ارعاب و سرکوب زنان و از پا درآوردن حر یاست برا ی بورژواز

.رد ي گ یاستفاده قرار م د طرف مقابل مور  یروهاي ن  ه ي روح ب ي جهت تخر  یابزار جنگِ روان    

  » یتجاوز جنس ژهي هر نوع تعرض به شرافت زنان و به و اي کند که «هرگونه و  یم دي چهارم ژنو تاک وني کنوانس ٢٧ ماده
نوامبر   ۴ يیاروپا وني کنوانس ۴لاهه، ماده  ١٩٠٧ وني بروکسل، کنوانس ١٨٧۴ هي اعلام ٣٨ماده  ني ممنوع است. همچن 

.دندي رس بي به زنان به تصو یتجاوز جنس لهي ع ٢٠٠٠مصوب  تي امن  ی شوار ١٣٢۵قطعنامه  ١٠، بند ١٩۵٠   
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عنوان   تي بشر  ه ي عل تي سابق تجاوز به عنوان جنا  یوگسلاو ي  ی برا یفري ک یالملل ني اساسنامه دادگاه ب  ٢٢و ماده  ۵ ماده
  تي را به عنوان جنا یاساسنامه وجود تجاوز جنس  ٣در بند "ز" ماده  زي رواندا ن  ی برا یفري ک ی الملل ني کرده است. دادگاه ب 

  یدگي رس  یبرا یالمللني را ممنوع کرده اند. دادگاه ب  یهر دو دادگاه تجاوز جنس  یکند. اساس نامه ها یقلمداد م  تي بشر هي عل
  تي توانند در مورد جنا ی م یدر هر کشور  اني تجاوز در شهرلاهه، هلند قرار دارد. شاک تي و جنا یجنگ  تي جنا  م،ي به جرا

  یلي پرونده باز کنند. البته امروزه خ اجنگ در دادگاهه ان ي مانند تجاوز به زنان در جر یجنگ ت ي و هر گونه جنا  تي بشر هي عل
  ني شوند و قانونگذاران ب  یو مفاد آن اجرا نم ني قوان  ني ا ست،ي تالي و کاپ   یدانند که در جهان وحش یم یاز مردم جهان به خوب 

هستند  تکاراني هم مدافع جنا یالملل  

دسته   يک قبر اطلاع يافتيم که مردم روستای کچله جسد تعدادی از پيشمرگان کومه له را در  از چندين سال  بعد – ١١
ديگر هم  چند قبر شود که   و با سنگ و خاک آن را پوشاندند و به اطراف آن سنگ چيدند. چنين گفته می  جمعی دفن کردند

قبرها بی نام و نشان   . نفره صحبت کرده است ١۵  ی از قبر جمع اني از روستائ  یکي در همانجا بطور مجزا قرار دارند. 
و روستای   علی ايراندوست اطلاعی در دست نيست. علی در نزديکی پايگاه عزيز سليمانزاده ور هستند و از بود و نبود قب 

. کشته شد  که دو دره آنرا احاطه کرده، کوه سنگلاخی يعنی در دامنه   گاهي پا یکي در مقابل و نزداعدام شده بود و عزيز   کچله  

نظر و يا   ،خاطرات، اصلاحاتاو هم  فرستادم تا  یمحمد فتاح به  ،اولقبل از انتشار را  نوشته ني ا ٢٠١٢در سال  -  ٢١
برايم ارسال   یزي آم  قي و تشو  مانهي صم ل ي مي ا، جواب. او در دي بگو یدر مکالمه تلفن  اي کند   ل ي مي ا ی منبرا  را  شانتقادات خود 

آوردن اشکالات و  را بيان می کند.    یخي واقعه تار کي بدرستی يا نوشته خاطره  ني اکه  او ضمن قدردانی، نوشته بود کرد. 
. من قبول دارم ،یهستند و هر چه تو نوشت  يیجز اري کل ماجرا بس و  بيان اين واقعه رفقا در  گري اشتباهات من و د  

و  ابراهيم پورمند  ،نشانی از محل دقيق جانباختن يا از محل دفن شدن يا دفن نشدن خالد ارغوانی و تاکنون هيچ خبر – ٣١
نزديکی  در در پای کوه دالانپر، در دهانه دره،  پيشمرگ سه دره خاکورک در دست نيست. اين ورودی در  ی جوانمرد یعل

متری کمين ها کشته شدند. يست و در فاصله صد يا دوهم   

اما حزب دمکرات همه حقوق   واعد و مقرارت حقوقی اسيران بر اساس قوانين بين المللی صريح و روشن هستند. ق - ۴١
فصل دوم مقررات لاهه مکمل    -   ٢۴و ٢٣مواد  ١٨٧۴بروکسل   ه ي اعلاماسيران را که در پايين می آيد، زير پا می گذاشت. 

  تي بهبود وضع نهي در زم ١٩٢٩ هي ژوئ  ٢٧عهدنامه ژنو مورخ  - )  ٢٠تا  ۴(مواد  ١٩٠٧اکتبر  ١٨عهدنامه چهارم مورخ 
پروتکل   –می باشد  یجنگ  راني در مورد رفتار با اس ١٩۴٩اوت  ١٢عهدنامه سوم ژنو مورخ  –می باشند  یجنگ راني اس
همگی در مورد حقوق   رهي ژنو و غ ١٩۴٩چهارگانه  ی به عهدنامه ها یقالحا ١٩٧٧دسامبر   ١٢و دو  مورخ   کي  یها

.  اسرا به تصويب رسيدند  

مردود و محکوم است اما کومه   یست ي کمون مارکس و افکار حکم اعدام در افکار اما در رابطه با برخورد کومه له با اسرا : 
به اعدام فرماندهان ارشد و بزرگ سپاه  لنينيست بود و مانند لنين به اعدام مخالفان و دشمنان باور داشت. به همين علت له 

نادر در کومه له لغو شد.   یجز موارد ه حکم اعدام ب  ۵١٣۶. بعد از سال کرد ي مبادرت م یاسلام تکاراني پاسداران و جنا
حزب   شمرگاني به نادرست اقدام به اعدام پ خوسرانه و چند بار  کومه له  تعدادی از فرماندهان ، حکم اعدامتوقف  رغمي عل

. هر  داد یکشتن اسرا از خود نشان م اي با اسرا و  یدر برابر بد رفتار  ی. معمولا کومه له عکس العمل تندنددمکرات کرد
خلع    ت،ي خلع عضوانتقادی  بعد از جلسه  ،کردي را در جنگ اعدام م  یري اس اي کرد  یم  ني توه یري کس در کومه له به اس

.  شد  یو خلع سلاح موقت م تي مسئول  

  و کميته ناحيه بعنوان مسئول گردانسلطان  بحث می شود، داستان ٢٢فاجعه گردان جنگ مه رگه ور و  هر وقت  – ۵١  
  سلطان خسروی چون او پيشمرگی تازه و ساده نبود.   هم مطرح می شود. از اينرو نمی توان با سکوت از کنار آن گذشت. 

  در آغاز جنگ او   ،دو نفر از پيشمرگانبنا به ادعای مسئوليت بزرگی را عهده دار بود.   و  بود کميته ناحيه و مسئول عضو  
. او  رفت روستا طرف  به  ای دره  از و عقب نشينی کرد  از صحنه جنگ   دادن به رفقايشبدون اطلاع  ،انآب  ٢٢روز در 

پيشمرگان و فرماندهان همه از اينرو  .فرماندهان تماس نمی گرفت و جواب فرماندهان را نمی داد  ابيسيمی همراه داشت و ب 
، موضوع را  بعد از برگشتن به اردوگاه پيشمرگ دو نفر آن  کشته شده است. در مسير روستا تصور می کردند که او گردان 

.  در ميان گذاشتندمسنولين گردان و اعضای کميته مرکزی در جلساتی با   

ومای و  ص به از يکی از روستاهای منطقه مه رگه ور  ني با ماشرا   انسلطهواداران کومه له  ،مه رگه ور ی ري بعد از درگ
  گرفت  تماس  کميته مرکزیو اعضای رهبری با  بارها  '، داشت  صومایدر گردان که  یبيسيم با از آنجا . او بردندکناربروژ 

جدايی  دوران  سلطان. اطلاع ندادند ٢٢گردان  پيشمرگانبه اين موضوع را هيچ وقت کومه له کميته مرکزی  اعضای ولی
ارتباطش با   بطوريکه ،عقب رفتبه  در جنگ زخمی شد و او  کرد که ی م في تعر چنين شمرگاني به پ  غيبت خود راو 
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و از آنجا به منطقه   هي مرور به شهر اوه گه رم یاز روستاهابا لباس مبدل  دوستان کومه له  قي طر  از . پيشمرگان قطع شد
.  کناربروژ رفت  

برای سازماندهی تشکيلات مخفی با هواداران کومه له و تعدادی از پيشمرگان تسليم شده سابق ارتباط گرفته و در  او 
  یبه اردوگاه مرکز  ی ايرانشهرها  ري از مس رفتگ مي تصم از چند هفته بعدروستاهای مختلف جلساتی برگزار کرد. 

  ري دستگرا شناخته و   او ز جاشها يا پاسداران ا یکي  یراه خو  سه   یدر پست بازرسيعنی تهران   -در مسير اورميه  .برگردد
بعدا به سنندج رفته و در خانه آشنايان و  او در تهران ماند.  مدتیرفت و تهران  به  و  هسه ساعت آزاد شددو  و بعد از ا  .شد

از زنده ماندن  در اردوگاه مه لومه  شمرگاني پ  .رساند کومه له شمرگاني خود را به پ هواداران مخفی شد و با کمک آنها  
خود   ی تاشو نکفي کلاش دارش ي د ني زاده در اول یلخان ي که عمر اچنين گفته می شود خوشحال و شادمان شدند.  یلي خ  سلطان

و کومه له دوباره   ست ي حزب کمون   یرهبراندکی بعد داد.  هي به سلطان هد یآورده و در حضور جمع نيي را از شانه پا
. منسوب نمودند یلات ي و تشک  یبزرگ نظام یتهاي سلطان را به مسئول  

وجود دارند. از اينرو  هم مسائل ناگفته و  ست ي ن  قتي تمام حق گفته های سلطانکنند که  یکومه له ادعا م شمرگاني از پ  یتعداد
بودند که سلطان   دهي عق  ني بر ا آنها. شخصيت و اعتبار او را زير سوال بردندآشکار و پنهان   و د شدند اعتما بیين و ب بدبه او 

رها کرده    را ٢٢کرده و گردان صحنه جنگ را در مه رگه ور ترک  ،منطقه لاتي تشکمسئول و  ٢٢گردان بعنوان مسئول 
دستگير شده و  در مسير راه او   که کردندشايع  ادعا و چنين هاآن  . می شدتشکيلاتی  هي تنب  . از اينرو او می بايست  است

   . و سلطان بايد جوابگو باشد  است ده روی داای ناگفته اتفاقات 

از گردان   يی و از لحظه جدابه واقعه مه رگه ور بپردازد  هم کومه له در چند دهه گذشته انتظار داشتند که سلطان  شمرگاني پ 
توقع   اما تاکنون نماند. یسوال و ابهام باق ی شرح دهد تا جا اي نوشته  اتي تا لحظه ملحق شدن مجدد به کومه له را با جزئ  ٢٢

   و انتظار پيشمرگان به جا آورده نشده است. 

 یو سازمانده یلات ي کار تشک ی برا ١٣۶۵را در سال  يیرضا یسي ع دوباره  ،و حزب کومه له  یمرکز  تهي کم -  ۶١
  ی بالو در خانه ا ني رک نشوت  ی در روستا یبزود  ی سي . عندبرادوست و کناربروژ فرستاد ،یهواداران به منطقه سوما

  یسي بعد، ماموران اطلاعات مجددا ع یبه قروه رفت اما اندک یشد. او بعد از آزاد  یشد و چهار پنج سال زندان  ري دستگ
. اعدام نمودند ١٣٨٠اول دهه  ی کردند و او را در سالها ري را دستگ يیرضا  

خالد خضری، عيسی رضايی، قباد، بايزيد بياضی و سيامک    خليل مبارکی، سليم صابرنيا،يعنی   پيشمرگانتعدادی از  – ٧١
جان  طی مبارزه، جنگ و اسارت  در  در سالهای بعد، ، ر جان سالم بدر برده بودنده ورگه که از جنگ م شامی
   زير و بدنبال زندگينامه جانباختگان مه ر گه ور خواهد آمد.در . زندگينامه اين رفقا باختند

رفقا کاک حسام قادر پور، خليل ورمزياری (مجيد آذری) و سيامک شامی در باره فاجعه مه رگه ورکتاب، مقاله و   - ١٨
که لينک دو نوشته هنوز در دسترس هست.  خاطره نوشتند  

https://www.peykarandeesh.org/old/saf.aza/s.aza.pdf/margavar-Madjid-Azeri.pdf 

https://iran-archive.com/sites/default/files/chakideii-az-anche-bar-gordane-orumiie-va-man-
gozasht-1392.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

ک رمه رگه ور و خاکو زندگينامه جانباختگان  

 

ه د خسرو جهاندي  

آمده بود و برای   سنگر مبارزه  (مصطفی عجم) يکی از کمونيستهای برجسته آذربايجان بود که به کردستان خسرو 
خيلی از پيشمرگان غير کورد در   سوسياليسم و رفع ستم ملی در کردستان سلاح بدست گرفته بود. خسرو هم مانند

. کردستان چه گوارايی ديگر بود   

در روستای کوچک ديزه (ديزج نقاله) در منطقه بکشلو اروميه و در نزديکی درياچه   ١٣۴١خسرو در تاريخ اول تير ماه 
از سن شش سالگی مجبور بود  برای تحصيل او اروميه متولد شد. از کودکی با درد و رنج فقر و نداری آشنا شد. 

پياده  به مدرسه روستای مياوا (مياوق) مسير طولانی راه هر روز چهل دقيقه در سرما و گرما و تحمل خطرات 
روی کند. زندگی پر مشقت خانواده نتوانست خسرو را از تحصيل محروم بکند. پدر خسرو سالها بيکار بود و با  

او را مجبور به   مختلف  مالیهای مختلف را تامين کند. فشار   خانواده کار کشاورزی نمی توانست هزينه زندگی
ترک روستا کرد. خسرو به همراه خانواده به انديمشک رفت و کلاس سوم ابتدايی را در آن شهر به اتمام رساند.  

دوباره به روستا برگشتند. خسرو در سيزده سالگی زمانيکه در کلاس دوم راهنمائی  ،آنها بخاطر مشکلات فراوان
درس می خواند به همراه خانواده اش به شهر اروميه رفتند و سالها در خانه های فقيرانه، کوچک و نامناسب  

مستجر بودند. او قبل از انقلاب اسلامی با مسائل سياسی آشنا بود. کادرها و فعالين سابق فرقه دمکرات آذربايجان 
رات  طانها از يکسال حکومت ملی، خا  اولين آموزگاران سياسی او بودند که هميشه او به خاطراتدر روستا، 

او  ، آنها گوش می داد. با آغاز اعتراضات عليه رژيم سلطنتی سياسی  و بحث های رت به روسيه، زندانمهاج
فعال شد. مدرسه او در خيابان دانشکده و در مقابل دانشگاه اروميه بود. از اينرو هر روز با   عرصه عمل در

مبارزه مانند راهپيمايی ها، مختلف دانشجويان کمونيست در ارتباط بود. در اين دوره در همه عرصه های 
"سازمان پيکار در   به ١٣۵٨تبليغات، بحثها، متينکها و مطالعه کتابها و نشريات کمونيستی فعال بود. در تابستان 

شد. خسرو شب و روز مشغول مطالعه، جلسات تشکيلاتی، کار تبليغی، شعار  ملحق  راه آزادی طبقه کارگر" 
مسئول هسته های هواداران   ١٣۶٠و  ١٣۵٩نويسی، پخش اعلاميه ها و نشريات سازمانی بود. در سالهای 

چندين دبيرستان در اروميه بود و جلسات مطالعاتی، کارهای مربوط به پخش اعلاميه، فروش نشريه، پيکتهای 
خيابانی، برنامه های کوهنوردی را در دبيرستانها سازمان می داد. خسرو در رهبری اعتراضات دانش آموزی  

. که چند ماه ادامه داشت، نقش قابل توجهی داشت  ١٣۵٩دبيرستانهای اروميه در سال   

ديپلم گرفت و بخاطر بسته شدن دانشگاهها نتوانست ادامه تحصيل بدهد. خسرو در اعتراضات کارگران   ١٣۵٩او در سال 
و ديپلمه های بيکار اروميه فعالانه کوشيد و در جريان اعتراضی او دستگير شد و کميته چی های ملا حسنی و  

،  ١٣۶٠خسرو را آزاد کردند. در سال  و  به هويت او پی نبردند  ،سپاه پاسداران بخاطر نداشتن اطلاعات و سند
يکی از مسئولين سازمان دانشجويان و دانش آموزان سازمان پيکار در اروميه بود. در همين دوره مغازه ميوه  

در همان مغازه بسته بندی می شدند.   های سازمانهمه نشريات و اعلاميه . فروشی و تره بار راه اندازی کرد
به نقاط مختلف  مسئولين هر بخش از سازمان مانند مشتری وارد مغازه شده و سهم خود را تحويل می گرفتند  و 

تعدادی از هواداران پيکار و برادر خسرو در اروميه دستگير   ١٣۶٠در بهار سال . می بردندميه و روستاها ورا
دهها پاسدار مسلح برای دستگيری به خانه او حمله کردند. خسرو از پشت بام   ١٣۶٠شدند. در اوايل تير ماه سال 

صاحب  اما  با رفقايش به تهران گريخت  ،با اندک پولی  خسروفرار کرد ولی برادر دوازده ساله او دستگير شد. 
، کتابهای کمونيستی را ديده و آنها را لو داد. کميته چی های ملا حسنی برای  آنها هتل در موقع نظافت اتاق 

يکی از رفقای خسرو در داخل هتل دستگير شد. در همان  .و به هتل هجوم بردند نددستگيری آنها به تهران رفت 
موقع يکی از کميته چی ها که سه سال همکلاسی خسرو بود، در بيرون هتل بطور تصادفی با خسرو روبرو شده  
بود. او به خسرو گفته بود: "ما را برای دستگيری شما فرستادند. حکم اعدام شما صادر شده است و کشته يا زنده  

" . شما را از ما خواستند. فوری از اينجا دور شو  

خسرو بعد از تشکر از آنجا دور شده و بعد از چند روز دوباره به اروميه برگشت و در دهات مختلف و روستای خودش  
که او هم از مسئولين بنام حسن منصوری خسرو پسر خاله  ١٣۶٠مرداد  ١٩مخفيانه زندگی می کرد. در تاريخ  

ادامه فعاليت سياسی در   ١٣۶٠از اوايل سال اعدام شد. پيکار بود بهمراه کامران دانشخواه در زندان تبريز 
او با همرزمانش مخفيانه  . الين سياسی دستگير شده و يا در اختفا بسر می بردندعهمه فاروميه سخت تر شده بود. 

، دو نفر از  ١٣۶٠در روستايی کوچک بنام  ديزج نقاله در اطراف اروميه بسر می برد. در مهر ماه سال 
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اعضای چريکهای فدائی خلق (اکثريت) محل زندگی آنها را به سپاه پاسداران اطلاع دادند. دهها پاسدار مسلح  
بعد آنها   .موفق به فرار شدنداز مخفی گاه نزديک خانه اش شبانه به خانه او هجوم بردند. خسرو با دو همرزمش 

ساله   ١۵برای ادامه مبارزه به کردستان رفتند. برادر کوچک  زندگی در خانه باغها، ،  از دو هفته تعقيب و گريز
و    سال به گروگان گرفته شد و تحت شديدترين شکنجه ها قرار گرفت تا در صورت تسليم خسرو ينخسرو چند

. او را آزاد کنند برادرش  

او نمی خواست لحظه ای از مبارزه  خانواده خسرو امکانات رفتن به ترکيه و اروپا را برای خسرو آماده کرده بودند ولی 
سوسياليسم، رهايی کارگران از ستم طبقاتی، رهايی زنان از ستم جنسی، رهايی ملت های تحت ستم   جهت تحقق 

غافل  تورک، کورد، عرب، بلوچ و تورکمن از اشغال و استعمار و تحقق شعار "حق ملل در سرنوشت خويش" 
بعنوان انسانی بزرگ،  فريدون جهانديده   ادامه دهد.در کردستان اش را مبارزه  بماند. از اينرو تصميم گرفت

پيدا  يیاراهنم ،از زندان، شکنجه و اعدام، با تحمل خطرات زياد پدری دلسوز و فداکار بخاطر نجات فرزندانش 
. رساندب خسرو، برادر بزرگ خسرو و يکی ديگر از همرزمان آنها را مخفيانه به کردستان تا کرد   

خانه ای برد.    به آزاد سلدوز نقده مهي گل در منطقه ن  یدر روستا را او خسرو و رفقايش . هوادار حزب دمکرات بود راهنما
مردم  و   تعداد زيادی از جوانان کردند. در طول شبآميز اعضای خانواده از همه مهمانها پذيرايی گرم و محبت 

که  بعدا معلوم شد ن خانه آمدند. آند، به شت سه جوان تورک که قصد پيشمرگ شدن داصميمی روستا به ديدن  
فرزندانش را به  روز بعد پدر خسرو پدر و مادر کريم يکی از پيشمرگان سرشناس کومه له بودند.  ،صاحبخانه

راهنما سه جوان پيکاری  همديگر باشيد، برگشت و   آغوش کشيد و با دادن توصيه هايی نظير مواظب خودتان و 
را به مقر   تا او آنهاسپرد کمکی حزب  مسلح  نيروی از هواداران فعال و عضو  شخصی بنام عبدالله به تورک را 

  گرده قيطحزب دمکرات ببرد و يا تحويل پيشمرگان حزب بدهد. او خسرو و رفقايش را به خانه اش در روستای  
در ديدارهايشان هم خيلی از مردم روستا  شان کردند.دو روز محبت زيادی به مهمانان و خانواده اش برد. عبدالله  

ف  الپيکار شديدا مخخسرو و رفقايش نمی خواستند پيشمرگ حزب دمکرات بشوند. احترام زيادی نشان دادند. 
. در دو روز گذشته هر چند  خبر داشتندته شدن پيشمرگان پيکار آنها از حمله حزب به مقر پيکار و کشحزب بود. 

در بيرون خانه با يکی از هواداران  کومه له بودند. هواداران پيدا کردن با محيط و مردم آشنايی نداشتند، بدنبال 
کومه له روبرو شدند. وضعيت خود را با او در ميان گذاشتند. او قول داد که خسرو و رفقايش را با تعدادی ديگر  

موضوع با   . تا کومه له آنها را به مقر پيکار منتقل کند داران به مقر کومه له در حاجی علی کند ببرندااز هو
ان کومه له خسرو و رفقايش را از  دارهواکه باعث ناراحتی و عصبانيت او شد.   صاحبخانه در ميان گذاشته شد

   منطقه محال و مقر کومه له در حاجی علی کند رساندند. ر طولانی شارويران به ي مس

د ولی سازمان پيکار درگير بحران تشکيلاتی، انشعاب و  ن پيشمرگ سازمان پيکار بشو ندقصد داشت و همرزمانش  خسرو 
و اکثر پيشمرگان آن به کومه له ملحق   در کردستان بخش بزرگی از سازمان پيکار در همان دوره  نابودی بود. 

بود. از اينرو خسرو در اواسط پاييز  نزديک به پيکار تشکلی کردستانی بود ولی از لحاظ فکری شدند. کومه له 
پيشمرگان کومه له در منطقه مهاباد پيوست. او بعد از گذراندن دوره آموزش نظامی در  به صف  ١٣۶٠سال 

واحدهای نظامی سازماندهی شد و در مناطق مختلف مهاباد به کار نظامی و سياسی مشغول شد. خسرو  
داشت. پيشمرگی جوان، پر جنب و جوش، منضبط، صادق، مودب،   و خوب زيادی خصوصياتی برجسته 

خوشرو، سياسی، فداکار جسور بود که در رابطه اجتماعی با همه انسانها گرم و صميمی بود. همه به او اعتماد  
و در سخت ترين شرايط هم  شد   یهمه انسانها مکامل داشتند و دوستش می داشتند. وجودش سراسر محبت به 

، خسرو برای بازسازی و تقويت نيروی نطامی به منطقه  ١٣۶١لبخند از لبانش محو نمی شد. در بهار سال 
بود. در زمستان سال   بينکي ل یروستا مقر سومای برادوست منتقل شد. در مسير راه، مدتی در منطقه اشنويه 

تعداد زيادی از پاسبان های اهل اروميه و روستای مياوا که در تصرف يک کلانتری در شهر سقز، به   ١٣۶٠
بين آمده بودند تا از کومه له  ليکبه مقر کومه له در  . خانواده پاسبانها بطور جمعیاسارت کومه له درآمده بود 

و چندين روز با آنها بود. کومه له همه پاسبانها   ه بود درخواست آزادی فرزندانشان را بکنند. خسرو آنها را شناخت 
گرمی از آنها پذيرايی کرد. او با رفتار خوب، صميمانه، و احترام آميز خود  ه را آزاد کرد. خسرو در آن مدت ب 

چنان تاثير خوبی بر آنها گذاشته بود که سالهای متمادی آنها با پدر و مادر خسرو در اروميه ارتباط گرم و محبت  
. آميز برقرار کرده بودند و هنوز هم نام خسرو بعنوان پيشمرگ کومه له در زبانها است  

می تواند کتاب يا يک  که خود  ماجراهای خوش و دلخراش بود چنين خسرو پر از  و فعاليت های سياسی و نظامی  زندگی  
فقط بطور خلاصه به بعضی از کارها و تلاشهای او اشاره می شود.  در اينجا  رمان باشد.   
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خسرو در کوتاهترين مدت به کادر قابل اتکای تشکيلات و شخصی قابل اعتماد در ميان پيشمرکان شکاک و مردم منطقه  
، او در همه عملياتهای نظامی کومه له در منطقه از جمله عمليات بردسپی، عملياتهای ١٣۶١تبديل شد. در سال 

. نقش بزرگی داشتشرکت کرده و جاده اروميه سلماس، جاده سرو، عمليات اشکفتيک و جنگهای دفاعی    

خسرو به منطقه مهاباد برگشت و در په ل شهيد خانه شروع بکار کرد. چند روز بعد در پنجم   ١٣۶٢در اول بهار سال 
در   فروردين، در جنگ بزرگ و سخت روستای قم قلعه در شارويران در مهاباد زخمی شد. او بعد از بهبودی در 

ارديبهشت شهر مهاباد و جنگ   ١٢چندين عمليات از جمله جنگ بزرگ  په لی شهيد سليمان سازماندهی شد و در 
 ١٣۶٢در خرداد ماه  زياد و پرخطر، سياسی و نظامی  هایقره بلاغ شرکت داشت. او با پشت سر گذاشتن فعاليت 

. در منطقه مهاباد عضو کومه له شد   

اعزام شد. او مدتی در واحدهای  قه سومای برادوست به منط کمکی  يک واحد نظامی، خسرو با ١٣۶٢در شهريور سال 
رزمی فعاليت داشت و در دهها عمليات و جنگ عليه اشغالگران ايرانی و اسلامی نقش چشمگيری از خود  

در جنگها و عملياتهای نظامی کومه له در مناطق سومای، برادوست، انزل، شپيران و مرگور  او  .برجای گذاشت 
مانند عملياتها و جنگهای دفاعی در انزل، جنگ گوران آوا، عملياتهای کمين جاده در نزديکی قوشچی، مصادره  
درمانگاه حماملار، عمليات و کمين جاده عمرآوا، عمليات و کمين جوجهی، عمليات و کمين جاده خراپه، جنگ  

برديان، عمليات سنجی، جنگهای چند روزه گلشيخان، جنگ گلاز، خلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستای  
بزرگ گنگه چين، عمليات و کمين روستای باوان، جنگ قره آغاج، تسخير پايگاه باوان، خلع سلاح مردم بزور  

مسلح شده روستای مغول، جنگ ما بين روستاهای برده ره ش و کانی ميران، جنگ بردسپی، کمين روستای  
سياوان، جنگ ماته خرپه، جنگ شيوه، جنگهای پی در پی در حوالی سلماس، درگيری با حزب دمکرات در گيله  

. شين وغيره شرکت داشت  

خسرو علاوه بر کارهای نظامی، بخاطر توانايی های سازماندهی و تبليغی و همچنين بخاطر رابطه خوب و صميمانه با  
مردم در بخش تشکيلات روستايی سازماندهی شد و وظايفی مختلفی از قبيل رسيدگی و حل اختلافات و شکايات  

. مردم، کار تبليغی و سخنرانی، سازماندهی مردم و هواداران داشت   

ی کومه له در  به اردوگاهها ،و اشغال شدن منطقه توسط ايرانتوسط حزب دمکرات  بخاطر آغاز جنگ داخلی ٢٢گردان 
برگشت. خسرو در اردوگاه ها به کار فکری و مطالعاتی پرداخت و در دوره چهارم مدرسه   نزديکی سليمانيه

  ، در سازماندهی های جديد١٣۶۴دوره شد. در پاييز سال  حزبی با کادرها، رهبران و فرماندهان کومه له هم 
انتخاب شد. برای انسجام، آموزش سياسی، ايدئولوژيک و   ٢٢خسرو بعنوان مسئول سياسی گردان  گردان،

در پاييز   .اهميت زيادی قائل بود و در اين جهت گام بر می داشت استحکام فرهنگ سوسياليستی در تشکيلات 
در طول مسيری که پيشمرگان   را به مناطق شمالی اعزام کرد.  ٢٢با تصميم نادرست، گردان رهبری ١٣۶۴سال 

گردان، حفظ سلامتی و امنيت جان  ف لمخت جهت رفع مشکلات ،  با تمامی قدرتبه منطقه فعاليت برمی گشتند، او 
 پيشمرگان با دلسوزی تلاش می کرد.  

قرار گرفت. در آن روز در  کردستان مورد حمله حزب دمکرات بطور غافلگيرانه آبان  ٢٢در سحرگاه روز  ٢٢گردان 
گور دسته جمعی در  . آنها در يک کومه له جان باختندديگر پيشمرگ  ۴٢ ، خسرو و جنگی سخت و بيرحمانه

آبان، سه همرزم   ٢٣در ادامه جنگ، در روز  .به خاک سپرده شدندو در نزديکی روستای کچله دامن دالانپر 
 ديگر او کشته و تعدادی اسير و زخمی شدند. 

 

 ابراهيم پورمند 

بود و   ه کومه ل فعال هوادار   ودر روستا و شهر نقده تحصيل کرد. ا  و  در روستای خنخنه متولد شد ١٣۴۶ابراهيم در سال 
در دهها جنگ شرکت داشت و توانايی  و  منضبظ و جسور بودبسيار  پيشمرگ شد. او پيشمرگی  ١٣۶٢در سال 

کرد. ابراهيم بخاطر توانايی هايی سياسی و نظامی به فرماندهی يک دسته از   اثباتهای نظامی خود را 
آبان  در مه   ٢٢سازماندهی شد. ابراهيم در روز  ٢٢در گردان  ١٣۶۴شد. در تابستان سال   منصوبپيشمرگان 

  پيشمرگان تحت فرماندهی اش را در دره خاکورک  آبان ٢٣در کمين و درگيری صبحگاه همچنين و ه ور  گر
پيشمرگان حزب   ،زخمی شد. ساعاتی بعد در دره محل درگيری آبان  ٢٣بخوبی رهبری کرد. ابراهيم در روز 

ديده و در همانجا او را به رگبار بسته و کشتند. جسد ابراهيم پورمند برای هميشه  در ميان دره دمکرات او را 
    . در آنجا باقی ماند
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 قادر کريمی 

و برای رفع فقر و  . اگذراند را يیابتدا لات ي تحصدر روستا  و  يکی از روستاهای نقده متولد شد در  ١٣۴٢سال قادر در 
او  . پيوستبه تشکيلات نظامی کومه له  ١٣۶٢در سال و   به مبارزه روی آورده بودهای اجتماعی تبعيض 

سحرگاه   ر . قادر دداشت در تعدادی از جنگها برعليه اشغالگران اسلامی و ايرانی شرکت پيشمرگی جسور بود و 
توسط حزب دمکرات کردستان ايران کشته شد. در مه رگه ور  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢روز   

 

ولی لو  ی موس  

کومه له   انپيشمرگدر يکی از روستاهای منطقه سلماس به صف  ١٣۶٣سال  پاييزدر  بود. ساله  ٩١ -٨١موسی جوانی 
فرزند  از عشيره جلالی و  داد. موسی  انجام میبه خوبی و در شرايط سخت مبارزه وظايف خود را پيوست. ا

او با همه مردم و  ياد گرفت. در کومه له خواندن و نوشتن  موسی  . کندتحصيل نتوانسته بود درد و رنج بود و 
در چندين عمليات نظامی شرکت   ١٣۶٣سال  زمستان  و بهار  پاييز، در طول صميمی و گرم بود. پيشمرگان 

کار  به به اردوگاههای مرکزی کومه له رفت و به مدت شش ماه با گردان  ١٣۶۴ سال کرد. او در اواخر بهار
فعاليت بر   به منطقه  ٢٢وقتی گردان  ١٣۶۴در آبان ماه سال و حفاظت از اردوگاهها مشغول بود.  تشکيلاتی

آبان با حمله غافلگيرانه حزب دمکرات کردستان ايران مواجه شد. در اين روز رفيق موسی   ٢٢در روز  ،گشت
 دقايقی بعد از آغاز درگيری جان باخت. 

 

باقری عادل   

دقت و  هميشه  کار بود.به عادل باقری يکی از پيشمرگان جسور و پرکار کومه له بود. او هميشه انسانی خوش رو و آماده 
ساله بود و اهل يکی از روستاهای کوردنشين سلماس   ٢٠ –١٩جوانی   در کارها چشمگير بود. عادلانضباط او 

  پيشمرگ شد و در جنگهای زيادی عليه رژيم اشغالگراسلامی شرکت نمود.  ١٣۶٣در پاييز سال عادل بود. 
در  پيشمرگان کومه له،  هب در حمله حزب دمکرات کردستان  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢در سحرگاه روز   رفيق عادل

زخمی شد. حزب دمکرات او را اسير و بلافاصله اعدام نمود. نزديکی روستای کچله در دامنه های کوه دالانپر   

 

 سليمان اربابی 

ساله بود. او فرزند يکی از خانواده های فقير و زحمتکش روستای کوردنشين تزخراب در    ١٩- ١٨سليمان اربابی جوانی 
به همراه محمد قزلباش که خود را از عشيره جلالی می دانستند  ٣١٣۶او در زمستان سال منطقه سلماس بود. 

به صف پيشمرگان کومه له پيوستند. آنها در چندين درگيری و عمليات نظامی شرکت داشتند و هر دو رفيق در  
تشکيلات خواندن و نوشتن ياد گرفتند. سليمان جوانی آرام و صميمی بود و همه او را دوست داشتند. در  

  می رشد آگاهی و دانش سياسی خودش تلاش زيادی   آشنايی با سوسياليسم، اردوگاههای مرکزی کومه له، جهت
، سليمان ٢٢حزب دمکرات کردستان به گردان پيشمرگان ، در حمله غافلگيرانه ١٣۶۴آبان  ٢٢. در روز کرد

.  زخمی شد. پيشمرگان حزب دمکرات او را بعد از اسارت اعدام کردندهمان دقايق اول جنگ   

    

 شهرام علايی برزنجی  

لی سنندج يا اطراف آن بود و بتازگی  اسال داشت. از اه ٢١يکی ديگر از پيشمرگان گمنام کومه له بود. او حدود هرام ش
جوانی خوش برخورد و صميمی بود و در انجام کارها علاقه و دلسوزی  او  سازماندهی شده بود.   ٢٢در گردان 

آبان  ٢٢زيادی نشان می داد. با رفقای سنندجی بخصوص سيامک شامی دوستی زيادی داشت. او در روز 
بعد   شد. او را  زخمی مه رگه ور بدست نيروهای حزب دمکرات کردستان در  در نزديکی روستای کچله ١٣۶۴

. کردنداز اسارت اعدام   
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ی اکراد ن ينجم الد  

جوانی پر جنبش جوش و پر انرژی بود و برای انجام  نجم الدين اکرادی در سقز متولد شده و در سقز تحصيل کرد. او 
اما رابطه اجتماعی وسيعی   سال نداشت  ٢٠و بيش از   سخت ترين کارها آماده بود. هر چند که بسيار جوان بود

پيشمرگ کومه له شد و در منطقه سقز فعاليت سياسی و نظامی  ١٣۶١در سال با پيشمرگان و مردم داشت. 
  منتقل شد. نجمه يکی از پيشمرگان جسور و رزمنده کومه له بود و  ٢٢به گردان  ١٣۶٣اوايل سال داشت. در 

در مناطق سقز و سومای برادوست و حوالی آن شرکت کرده بود. او مانند ديگر   دهها عمليات نظامی در
کرد. نجم الدين اکرادی در تاريخ می تحمل با اراده محکم شرايط سخت دوران پيشمرگی را تمامی پيشمرگان 

و در دامنه های  کوه دالانپر توسط حزب   در منطقه مه ر گه ور در نزديکی روستای گچله  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢
     خاک سپرده شد.ه  دمکرات کردستان ايران کشته شد و در گور جمعی ب 

 

 سواره بختياری 

در شهر بانه متولد شد. او در جريان تحصيل از هواداران فعال کومه له در شهر بانه بود.   ١٣۴٢سواره بختياری در سال 
به صف پيشمرگان کومه له پيوست. بعد از پايان دوره آموزش سياسی و نظامی در   ١٣۶۴سواره در اوايل سال 

سازماندهی شد. سواره جوانی فعال بود. با همه پيشمرگان رفتار گرم و صميمانه داشت و وظايف   ٢٢گردان 
در منطقه مه ر گه ور مورد تعرض حزب دمکرات کردستان   ٢٢خود را بخوبی انجام می داد. زمانيکه گردان 

به همراه   ١٣۶۴آبان  ٢٢در تاريخ  پرداختند. سواره در آن جنگ و جنگ قرار گرفت، او و رفقايش به مقاومت  
پيشمرگ ديگر جان باخت.  ٢۴  

 

 حسن حقيقت 

در روستای سرچاوه بوکان متولد شد. خانواده او کشاورزی و دامداری می کردند. حسن دوره   ١٣۴١حسن حقيقت در سال 
 ١٣۶١در سال از هواداران ت  ابتدائی را در مدرسه روستا خواند و برای ادامه تحصيل به بوکان رفت. حسن 

و کمونيست    مشغول شد. او پيشمرگی آگاهپيشمرگ کومه له شد و در منطقه بوکان به فعاليتهای سياسی و نظامی 
به مناطق   ١٣۶٢. در اوايل سال ه بود بود و در عملياتهای نظامی فداکاری و جسارتهای زيادی از خود نشان داد

انسانی صميمی، آرام و   و در جريان فعاليت در دهها عمليات نظامی شرکت داشت.  کردنشين اروميه منتقل شد
داشت. کمتر کسی در روستاها بود که   انسانهابسيار خوشرو و مهربان بود و هميشه رابطه دوستانه و نزديکی با 

  رژيم  افراد نظامیبا  و  منطقه شبيران بودروستای حسنی در کومه له در  حسن را نشناسد. مدتی مسئول زندان
رابطه خوب و دوستانه برقرار می کرد و در ميان آنها کار سياسی و تبليغی انجام   ،که در جنگها اسير می شدند

 مسئول بيسيم مدتهاو   از سالها کار سياسی و نظامی به عضويت کومه له پذيرفته شد . حسن حقيقت بعدمی داد
. بود ٢٢گردان  مرکزی  

در منطقه مه رگه ور، جنگی سخت   ١٣۶۴آبان  ٢٢روز ، حزب دمکرات به منطقه فعاليت ٢٢در جريان برگشتن گردان  
حسن توسط حزب دمکرات کردستان کشته شد  در اين جنگ  و نابود کننده ای به پيشمرگان کومه له تحميل کرد.  

جمعی بخاک سپرده شد. دسته  در گور به همراه تعدادی زيادی از پيشمرگان و   

 

   ی خونديجعفر ش ی عل

تازه   و  سال داشت. جوانی بسيار مودب و منضبط بود  ٢٣يا  ٢٢خرم آباد بود. او  لر  کمونيستهای علی جعفر شيخوندی از 
های دالانپر  بلندي در  ١٣۶۴آبان  ٢٢شناخت زيادی از او نداشتم. او در روز  سازماندهی شده بود و  ٢٢ در گردان

. حزب دمکرات کردستان کشته شدديده بانی بطور غافلگيرانه توسط  حال  در در نزديکی روستای کچله   
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      خديجه احمدی

  در خانواده ای متوسط در نقده متولد شد و تا دوره نظری و دبيرستان در همان شهر تحصيل ٣١٣۴خديجه احمدی در سال 
  . درسختی زيادی در زندگی متحمل نشده بودقبل از پيشمرگ شدن نمود. او در خانواده بسيار مورد توجه بود و  

و   سياست آشنا شد اسلگی ب   ١۶در کوچ کرد. خديجه  مهابادخانواده او در جنگ نقده به ، ١٣۵٨فروردين  ٣١
در تشکيلات زنان کومه له   ،بعد از برگشتن به خانه و زندگی در نقده . اوبودهوادار تشکيلاتی کومه له  يکی از 

پخش اعلاميه ها و   ،تبليغفعاليتهای سياسی مانند در  در جلسات سياسی شرکت می کرد و  سازماندهی شد. ايشان 
 خبرنامه های کومه له فعالانه می کوشيد و آثار سياسی و سوسياليستی را مطالعه می کرد.  

شهر خارج شد و به  ز ا جهت حفظ امنيت خودشخديجه   تعدادی از هواداران کومه له در نقده دستگير شدند. ١٣۶٠در سال 
در روستاهای آزاد شده به کار معلمی و آموزش زنان و کودکان  مدتی و   گريخت ياوه ئالروستای قر کومه له در م

بعد از اشغال روستاها توسط رژيم، خديجه سلاح برداشته و در گردان سامرند سازماندهی شد و در  مشغول شد. 
خديجه پيشمرگی ساده، صميمی و خنده رو بود و برای انجام  عملياتهای منطقه اشنويه فعالانه شرکت کرد.  

در  خديجه ی شد. هسازماند  ٢٢در گردان  ١٣۶۴سال اوايل پاييز او در کارهای تشکيلات دلسوز و پر تلاش بود. 
جان باخت و در   در دامنه های دالانپرکومه له آبان در حمله غافلگيرانه حزب دمکرات به پيشمرگان  ٢٢روز 
. جمعی به خاک سپرده شد  گور  

 

ان ي لقمان همت  

در شهر مهاباد در کوچه مسافرخانه سعادت متولد شد. او زمانيکه هشت سال داشت با خانواده   ١٣۴٠لقمان همتيان در سال 
در يکی    ،١٣۶١در سال  دوره ابتدايی و راهنمائی را در اين شهر بپايان رساند. پيرانشهر نقل مکان کرد. اش به 

اسلحه دوش گرفت. در   ، آمده بودند ملحق شد و بعد از آموزش سياسی و نظامیاز شبها به پيشمرگانی که به شهر 
او به خانه برگشت اما او دوباره بعد از چند ماه با سه رفيق ديگرش از شهر خارج شدند و به کومه   ١٣۶٢سال 

جنگهای منطقه   بيشتر او در له پيوستند. لقمان قد بلند و قوی بود و برای انجام کارهای سخت هميشه آماده بود. 
بدست نيروهای   ١٣۶۴آبان  ٢٢لقمان در روز  شرکت کرده و فداکاريهای زيادی کرده بود. پيرانشهر و اشنويه 

شد و در گور جمعی به خاک سپرده شد.   زخمی و بعد از اسارت اعدام  حزب دمکرات کردستان ايران  

 

ی حسنخال ن ينسر  

  خانمنسرين فرزند  تحصل کرد.  همان شهر تا دوره دبيرستان در  و  در مهاباد متولد شد ١٣۴٣ی در سال حسنخال ني نسر
زود   یلي با مرگ خود خ ،پدر نسرين استاد عزت . بود  یاسي س یفعال کومه له و زندان  ،مبارز ی مادر ،زارا

و در ميان مردم و مدرسه سياستهای کومه له را    کومه له بودفعال نسرين از هواداران . خانواده را تنها گذاشت 
از شهر  ، ١٣۶٢در سال از اينرو و تحت تعقيب بود.   شده  شناسايی ناو از طرف سپاه پاسدارا. تبليغ می کرد

فعاليتها و عملياتهای دوره پيشمرگی در بسياری از  در  نسرينو به تشکيلات نظامی کومه له ملحق شد.   خارج شد
داشت.   یفعال نقش مهاباد  ٢۴نظامی گردان   

و جسور بود و در ميان پيشمرگان از    کمونيستپيشمرگی  سازماندهی شد. ٢٢نسرين در گردان  ١٣۶۴در تابستان سال 
در منطقه  از اولين پيشمرگان کومه له  ، يوسف و محمداوبزرگتر از دو برادر حرمت فراوانی برخوردار بود. 

را   حسنخالی  وسفي برادرش  شي چهار سال پ او بود.  و پرتلاش  مقاوم، ش شجاعان مانند برادر ني نسربودند. مهاباد 
  کلتي و بدون سلاح با موتورس يیبه تنها وسفي  کهي ، زمان ١٣۶٠سال  بهشتي از دست داده بود. در روز ششم ارد

در  را و ا . حزبيهاشد  ري دمکرات دستگافراد حزب کرد، توسط  یمهاباد عبور م ی کند در حوال ی سي ع یاز روستا
   .داعدام نمودن  همانجا

حزب دمکرات  نيروهای  در نزديکی روستای کچله و دالانپر در برابرهجوم  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢نسرين در صبح روز 
 ني نسرجسد  اعدام کردند. در همانجا او را بعدا و کرده کردستان جنگيد و زخمی شد. دمکراتها نسرين را اسير 

دفن شد. گور جمعی پيشمرگ ديگر در يک  ٢٢به همراه  جنگ  ميداندر   
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مه   ٢۵( ١۴٠٢پنج شنبه چهارم خرداد  روز در  ،که از کادرها و پيشمرگان کومه له بود  ی محمد حسنخال برادر نسرين،
  . بردار و ورزشکار بود لمي نقاش، عکاس و ف در اثر سکته قلبی فوت کرد. او در يکی از شهرهای آلمان، )٢٠٢٣
کردستان   یاز جنبش انقلاب  یو به جا ماندن  یخ ي تار یهاصحنه  ی بردار لمي عکس و ف ۀ با هنر خود در عرص محمد

يکی از تابلوهای زيبا و بزرگ او تصويری از خواهرش نسرين حسنخالی بود.   به ثبت رساند.  خي را در تار  

 

ی فتاح ل يخل  

در يکی از روستاهای کردنشين سلماس متولد شد. خانواده او به خاطر پيدا کردن کار به حوالی   ١٣۴۵در سال  یفتاح  لي خل
در   و به علت فقر ادامه نداد.  اروميه آمده و در روستای بالو ساکن شده بود. خليل تا دوره راهنمايی تحصيل کرد

به کومه له   ١٣۶۴او در سال  .وشيدتلاش می ک خودش  برای ارتقا دانش و سواد سياسی  کومه له از هر فرصتی
خليل  بود.   ی گردان يکی از پيشمرگان توانا و جسور کومه له بود. او مسئول يکی از تيربار قناسه ها  و  ملحق شد
شد و در گور دسته جمعی    زخمی و بعد از اسارت اعدام بدست نيروهای حزب دمکرات  ١٣۶۴آبان  ٢٢در روز 

خاک سپرده شد. ه ب   

 

ی کوه ليجم  

بود. خانواده او بسيار فقير بود و پدرش با   در منطقه سومای نساکای  ساله بود. او اهل روستا  ١٨ - ١٧جوانی ی کوه لي جم
و   جدی انسانی   ،جوانینو عليرغم درس نخوانده بود و بخاطر فقر مالی چوپانی خانواده را اداره می کرد. جميل 

برای رشد آگاهی سياسی و   ،در شرايط سخت پيشمرگیپيشمرگ شد.  ١٣۶٣مودب بود. او در پاييز سال   بسيار
زمستان سال   ،جميل در جنگهای پاييز  خواندن و نوشتن تلاش می کرد. ،يادگيریو همچنين برای خودش نظامی 
آگاهی ارتقا ، آموزش او در اردوگاههای مرکزی برای در مناطق مرزی شرکت داشت.  ۶۴و بهار  ١٣۶٣

در آرزوی برگشتن کومه  نگران خانواده فقير و محرومش بود و فعالانه می کوشيد. جميل  سوسياليستیسياسی و 
مه ر   در موقع برگشتن به منطقه ١٣۶۴آبان  ٢٢ در سحرگاه روز  له به منطقه سومای بود. جميل و افراد گردان

رفيق اش را    ٢٢جميل و درگيری،   ل در دقايق او. افراد دشمن مورد هجوم حزب دمکرات قرار گرفتند ه ورگ
.  گور جمعی دفن شدند يک همانجا در در او . کشتار کردند محل استراحت و حوالی تپه های فقط در   

 

راندوست يا ی عل  

ساله بود. او بسيار آرام و مودب بود. او مدتی پيشمرگ حزب دمکرات بود. در بهار سال   ١٩ - ١٨جوانی  راندوست ي ا یعل
  سازماندهی شد ٢٢سال در گردان  از حزب جدا شده و وارد تشکيلات کومه له شده بود. در تابستان همان ١٣۶۴

از ناحيه پايين زانو زخمی و  آبان  ٢٢علی در روز  همه وظايف سياسی و نظامی را بخوبی پيش می برد. و 
علی را از دست  پيشمرگان حزب دمکرات استخوان پايش شکست. در حالی که چوپانی قصد نجات او را داشت، 

مردم روستای کچله شايد از محل دفن او خبری داشته باشند.  .در همانجا به رگبار بستند او را  چوپان گرفته و   

 

   خالد ارغوانی 

در جريان انقلاب  تحصيلات دبيرستانی را در سقز به پايان رساند. در شهر سقز متولد شد. او  ١٣۴١خالد ارغوانی در سال 
و کومه له آشنا شد. خالد از بردار بزرگش رحمان که از مسئولين کومه له بود، تاثير ، کمونيسم با مسائل سياسی

بعد از اشغال شهرها به تشکيلات نظامی کومه له در سقز پيوست. او در خيلی  ١٣۶١سال . خالد  ه بود زيادی گرفت 
خالد با گروهی از پيشمرکان به   ١٣۶٣. در اوايل سال فعالی داشت بوکان شرکت  از عملياتهای منطقه سقز و 

جسور و از خود گذشته بود.    گیپيشمررا تقويت بکنند. خالد  ٢٢گردان منطقه سومای و برادوست انتقال يافتند تا 
متين، خوشرو و بسيار صميمی بود و يکی از رفقايی بود که از دانش و سواد سياسی بالايی برخوردار بود. خالد  
مسئول سياسی يک دسته از پيشمرگان گردان بود و در طول فعاليت مدتی مسئول بيسيم شده بود. بعد از جانباختن 

آبان بعد از گذشتن از کمين   ٢٣، خالد دوباره مسئول بيسيم شد ولی در روز ١٣۶۴آبان  ٢٢حسن حقيقت در روز 
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. ساعاتی بعد پيشمرگان حزب دمکرات با خالد و  گردان جدا افتادنداز از افراد او و تعدادی حزب دمکرات 
خالد با دو   جسد   .کشته شد حزب کمين محل درگير شدند. خالد در داخل دره و در نزديکی در داخل دره رفقايش 

در   هر سه با کمی فاصله  ،نداعدام شدوکه زخمی   پيشمرگ ديگر بنامهای مولود جوانمردی و ابراهيم پورمند
   .  ندهمانجا باقی ماند

 

مانزادهيسل  ز يعز   

چشمه (قره بلاغ) ماکو    اهي س  یمحروم و زحمتکش در روستا یدر خانواده ا فخرالدين   بزرگشبرادر عزيز سليمانزاده و 
بزرگتر بود. آنها امکان آموزش   زي حدودا دو سه سال از عز ني بود و فخرالد ١٣٣٧متولد سال  زي متولد شدند. عز

کردند. انها در   یکار م یو کشاورز  یساختمان  ی در کوره خانه ها، بخشها ی داشتند و از کودک  یکم لي و تحص
   .ند نقل مکان کرد ه ي اروم یکي بالو در نزدتورک نشين  ی خود به روستا  یاز روستا  نوجوانیاوان 

کومه له   شمرگاني به صف پ هر دو  ١٣۶٢سال  لي و برادرش هوادار کومه له شدند و در اواعزيز ، ۵٧بعد از انقلاب  
جسور، از جان گذشته، فعال و   شمرگاني و قد بلند بودند. آنها از پ  کل ي ه یقو  یجوانان  ني و فخرالد زي عز. وستندي پ 

.شناخته شده بودند  یمردم محبوب، قابل اعتماد و انسانها اني و در م هبود هي اروم ٢٢گردان  ري ناپذ یخستگ    

و مرگور مانند    راني برادوست، انزل، شپ  ،یکومه له در مناطق سوما ینظام یاتهاي در جنگها و عمل  ني و فخرالد زي عز
مصادره   ،یقوشچ  یکي جاده در نزد ني کم یتهااي در انزل، جنگ گوران آوا، عمل ی دفاع یو جنگها اتهاي عمل

عمليات   - جاده خراپه   ني کمو  اتي عمل ،یجوجه و کمين ات ي عمرآوا، عملجاده  ني کمو   اتي عمل ،درمانگاه حماملار
  یروستا ني و کم  اتي عمل ن،ي بزرگ گنگه چ یخلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستا  خان،ي جنگ گلش ،یسنج

 ني مغول، جنگ ما ب  یباوان، خلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستا گاهي پا ر ي باوان، جنگ قره آغاج، تسخ
با   یري )، درگواني (ش وه ي جنگ ماته خرپه، جنگ ش اوان،ي س  یروستا ني کم ران،ي م یبرده ره ش و کان  یروستاها

.شرکت داشتند ره ي وغ ني ش  لهي حزب دمکرات در گ   

انگشتان، صورت و   یبرف و بهمن دچار سرما زدگ  زش ي ضمن برخورد به ردر قله کوهی بلند،  ني سرد، فخرالد  یشب  در
. دادند یاز انگشتان سرمازده او را رنج م ی تعداد و  شد  شي گوشها  

و    فاجعه مرگور بدست حزب دمکرات کشته شد اني در جر ،١٣۶۴آبان سال  ٢٢ روزبعد از ظهر در  مانزادهي سل زي عز
جا ماند.ه  جسد او در ميان صخره های کوهی در نزديکی پايگاه جمهوری اسلامی ب    

  ت ي سقز به فعال وان،ي در مناطق بانه، سردشت، مر ٢٢مانده گردان  ی با واحد باق ١٣۶۶ - ١٣۶۵ یدر سالها  ني فخرالد
. شد  یمهاباد سازمانده ٢۴در گردان  ٢٢گردان  یرفقا گري پرداخت و بلاخره با د ی و نظام یاسي س  

و محاصره دشمن در وسط دو   ني از جمله در جنگ کنده سور بانه و کم یادي ز یاتهاي در جنوب کردستان در عمل ني فخرالد
  – واني مر ر ي ده گاگا در مس گاهي پا ناموفق تسخير اتي و عمل ني پنجو - واني و عراق در منطقه مر  راني جبهه ا

داشت که   یداخل ی زي و خونر ی ده گاگا بشدت زخم گاهي به پا ی شروي پ  اني در جر ني سقز، شرکت داشت. فخرالد
. جان او را نجات داد ادي دکتر احمد بانه با تلاش ز   

رفت و   هي کرد و به ترک یر ي کناره گ ستي از حزب کمون  ١٣٧٠بعد از مباحثات موسوم به چپ و راست، در سال  ني فخرالد
به شهر تورکو در فنلاند منتقل   ه ي گرفت و از ترک یاسي س یپناهندگ ،پناهندگان سازمان ملل ی عال یاي ساري از کم

  ٢٣روبرو شد و در  ه ي با سرطان ر او  یول  ندداشت  ی آرام یو دخترش زندگ یبا همسر فنلاندسالها  ني شد. فخرالد
. ت درگذش  تورکو  مارستاني در ب  ٢٠٢٠ لي اپر  

 

یمدرس ره يمن    

برادران او سيامند مدرسی و فاروق مدرسی   در شهر مهاباد متولد شد. یدر يك خانواده سياس١٣۴٣در سال  یمدرس رهي من 
آموخت. می  بود و از آنها بسيار برادران بزرگاز مسئولين کومه له بودند. منير تحت تاثير   
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داشت    ینقش فعال  یمبارزات   ی عرصه ها  همهدر  .  مهاباد بود  شهر   یاز جمله دختران انقلاب   ١٣۵٧سال    امي ق  اني در جرمنيره   
زنان انتخاب گرديد.   ته ي کم تي به عضو " در بخش زنانزحمتکشان کردستان يی راه رها  تي جمع"  در  امي پس از ق

منيره از دوره نوجوانی به مسائل  شده و از آن هواداری می کرد.  آن آشنا یه و اهداف و سياستهاه ل منيره با کوم
و برای رهايی کردستان از   له پيوست ه کوم و نظامی  یسرانجام به تشكيلات علن   سياسی و هنری علاقه داشت و

در يکی از شعرهای او چنين می   ستم و استعمار تفنگ بدست گرفت و تفنگش زيباترين ترانه ها را خواند.
 خوانيم:  

دل خواهدي با تو بودن دل م   

سوخته من ني سرزم یا  

مانم  یتو م با  

 ... بزرگ  ی شهرهاو   

م ي سرا یحماسه م زي شورانگ یترانه ها  از  

ترانه را  ني تر باي ز دانم  یم و  

خواند یتفنگم م   

  یگرديد و به عنوان معلم در يك یسازمانده  در منطقه سقز ،ینظام ی دوره آموزش سياس  كردن ی پس از سپر یمنيره مدرس
  ی در ميان كارگران و زحمتكشان و همچنين رفقا ی اش را ادامه داد. و یمبارزات  یسقز فعاليتها یاز روستاها

.گرديد یاروميه سازمانده ٢٢ نبرخوردار بود. منيره سپس در گردا یله از محبوبيت خاصه پيشمرگ کوم   

، مورد  مه رگه ورله در ه حزب دمكرات به کوم  یدر جريان جنگ تحميل ١٣۶۴آبان ماه سال  ٢٢روز  منيره درسرانجام  
   .بعدا به رکبار بستندرا او  خون آلود    شد و تن ی اصابت گلوله قرار گرفت و زخم

کرا،   ر ي سهبوو ئ  نداري بر هک  ۆيیناو خ هڕی ش  ه خوشکم لاعلام کرد که "  ٢٠٢۵فاروق مدرسی در تاريخ نهم اپريل ماه 
". کرا عدامض ئ  یان ڕضي هاو هڵ گ هو ل همانگان  نجض پ  ه مندا ه بوو ب  هلي حام  

 

 منصور شوکتی 

کرده و   ل ي در شهر نقده متولد شد. او در نقده تحص ١٣٣٩کومه له در سال  یعضو با تجربه و کادر توانا یمنصور شوکت 
شهر بود با کومه له آشنا شد. منصور     کي دمکرات  ت ي که عضو جمع یزمان  ١٣۵٧گرفت. منصور در سال  پلمي د

شرکت کرد. او   ه ي منطقه اشنو ی و جنگها هاي ر ي درگ شتري و در ب  وست ي کومه له پ   شمرگاني به صف پ  ١٣۵٩در سل 
دسته را به عهده   یفرمانده ،ینظام اتي بخاطر داشتن جسارت و تجرب  ی بود ول ی نظام یواحدها  اري پزشک یمدت 

کرد. منصور   ی کار م ار ي برادوست بعنوان پزشک ی و سوما  هي دسته در منطقه اشنو یگرفت. او علاوه بر فرمانده
ازدواج   ني ا یتورک) ازدواج کرد ول مي (مر  یبا طاهره آماج  ١٣۶٣سال  دردر دهها جنگ شرکت داشت. او 

به   ینظام  یروهاي ن  عي جنگ و مقاومت در برابر حملات وس اني در جر مي و مر دي از دو هفته طول نکش شي ب 
آبان   ٢٢جان باخت. منصور در صبحگاه  یدر کنار روستاب گج ی و برادوست در دره ا ی سوما ران،ي مناطق شب 

و   یمقاومت و جنگ سازمانده یاش را برا  یکرد افراد تحت فرمانده یشده بود، تلاش م ی که زخم ی در حال
و اعدام کردند. او در   ري را اس ی منصور شوکت  ،یري کند. افراد حزب بعد از به کنترل گرفتن محل درگ تي هدا

. بخاک سپرده شد  ی گور جمع  

 

 ابراهيم موکری 

  روستارا در  در روستای قم قلعه متولد شد. او تحصيلات ابتدايی ١٣٣٨ابراهيم موکری مشهور به ابراهيم غريب در سال 
شرکت فعال  سلطنتی  ضد  در مبارزه   ١٣۵٧سال  در شهرهای مهاباد و اروميه ادامه تحصيل داد. در  گذراند و

به عضويت کومه له پذيرفته   ١٣۶٠با تشکيلات کومه له ارتباط گرفت. ابراهيم در سال  در همان موقعو   داشت 
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در  بخاطر توانايی های سخنوری، تبليغی و سازماندهی  اشد. او ابتدا در واحدهای نظامی سازماندهی شد و بعد
جنگهای زيادی در منطقه  در بخش تشکيلات روستايی در منطقه شارويران مهاباد کار و فعاليت داشت. ابراهيم 

مياندوآب، جنگهای داخل شهر مهاباد،  –اروميه، مهاباد  –مهاباد از جمله در کمين گذاری های جاده های مهاباد 
به منطقه   ٢١٣۶شرکت داشت. ابراهيم در سال  و غيره جنگ بزرگ قم قلعه و  تهاجم به پايگاهای اشغالگران  
  راني برادوست، انزل، شپ  ، یدر مناطق سوما  یجنگهامناطق شمالی در در ابراهيم سومای و برادوست منتقل شد. 

  ،یقوشچ  یکي جاده در نزد ني کم یلتهاي گوران آوا، عمل در انزل، جنگ  یدفاع ی و جنگها اتهاي و مرگور مانند عمل
مردم   لاحخلع س  خان،ي جنگ گلش ، چرجاده  ني کم ات ي عمل ،یجوجه اتي ل، عمزي کهر اي مصادره درمانگاه حماملار 

 گاهي پا ر ي باوان، جنگ قره آغاج، تسخ  ی روستا ني و کم ات ي عمل ن،ي بزرگ گنگه چ یبزور مسلح شده روستا 
 ني کم ران،ي م یبرده ره ش و کان  یروستاها ني مغول، جنگ ما ب  یباوان، خلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستا

.  شرکت داشت  ني ش  لهي کدمکرات در  حزب با   ی ري )، درگوان ي (ش وه ي جنگ ماته خرپه، جنگ ش اوان،ي س ی روستا
و بعد از چند ماه بستری شدن به واحدهای نظامی برگشت.   شکست   شي و پازخمی شد   (چره)ر چ او در جنگ 

فردی  بود. او نه تنها در عرصه سياسی و نظامی  ٢٢ابراهيم مدتی مسئول سياسی يک په ل از پيشمرگان گردان 
با مردم و پيشمرگان بود. در روستاها سخنرانيهای زيادی به  اجتماعی و صميمی توانا بود بلکه انسانی بسيار 

البدل  لی عضو ع مدتی در منطقه بود. ابراهيم برای کومه له مردم کرده بود و يکی از شخصيت های شناخته شده 
کار نظامی،  بر خرين مسئوليت و کار او علاوه آو در تصميم گيريها نقش مهمی داشت.  يا معاون کميته ناحيه بود

در نزديکی  ١٣۶۴سال  آبان ٢٢کار با مردم، تبليغات و سازماندهی تشکيلات مخفی بود. ابراهيم در سحرگاه 
و در    توسط حزب دمکرات کردستان ايران کشته شد ان کومه لهپيشمرگتعدادی زيادی از روستای کچله به همراه 

    قبر جمعی دفن شد. 

 

   یقاسم خسرو

در روستای قارنا در نزديکی نقده متولد شد. از دوره نوجوانی با سياست آشنا شد. او بعد از   ١٣۴۴در سال  قاسم خسروی 
با کومه له  که تعدادی از نزديکان و فاميل های نزديک او در واقعه تلخ کشته شده بودند، قتل عام مردم قارنا 

در تشکيلات مخفی کومه له با اسم مستعار احمد فعاليت می کرد. قاسم در سال   قاسم خسروی ارتباط گرفت. 
با يکی از مسئولين و   ١٣۶٢. او در سال سال زندان محکوم شد  ١۵توسط سپاه پاسداران دستگير شد و به  ١٣۶١

. قاسم خسروی بعد از آزادی به صف پيشمرگان فرماندهان رژيم که به اسارت کومه له درآمده بود معاوضه شد
  قاسم  برادر بزرگ او سلطان خسروی يکی از  پيشمرگان سرشناس کومه له در منطقه بود. کومه له ملحق شد.

ت نظامی او در دهها عملي  در منطقه اشنويه و ديگر مناطق کردستان به فعاليت سياسی و نظامی مشغول شد
قاسم را در ميان پيشمرگان به انسانی   ،شرکت کرد. خصوصياتی مانند جسارت، صميميت، فداکاری و پرکاری

بسيار جوان بود ولی   اوسازماندهی شد.  ٢٢در گردان  ١٣۶۴قاسم در پاييز سال محبوب تبديل کرده بودند.  
به او سپرده شده  کومه له نظامی يک دسته از پيشمرگان  فرمانده زيادی داشت و توانايی ها و تجربيات نظامی 

بدست  نانه جنگيد و قهرمابرابر تعرض حزب دمکرات   در  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢روز صبح قاسم در  .  بود
قاسم با تعداد زيادی از رفقايش در يک قبر جمعی دفن شد.   .پيشمرگان حزب دمکرات کشته شد   

 

 عطاالله جوان 

شهر به مدرسه   ني در هم یآمد. و  اي بدن  یدر شهر آمل (استان مازندران) در خانواده متوسط ١۴١٣الله جوان در سال عطا
 ١٣۵٧ سال  یهمگان  امي ق ري رساند. عطا مثل هزاران جوان آن دوره تحت تاث  اني را به پا رستاني رفته و دوران دب 

طبقه کارگر    یدر راه آزاد  کاري آن دوره به سازمان پ  ی اسي س مباحث اني در جر. د ي آشنا گرد ی اسي س لي با مسا
ت. وسي پ   

  ی به زاهدان و بلوچستان منتقل شد. و یرساندن دوره آموزش اني فراخوانده شد. پس از به پا ی به سرباز ١٣۶٢عطا در سال 
  یو مذهب   ی جنس ،یمل ،یستم طبقات انواع مختلف  با  ه،ي اول ستي از همه امکانات ز یمنطقه محروم و عار  ني در ا

گوش می داد. او از نظر فکری و   ستي کومه له و حزب کمون  و ي رادمعمولا به  عطا .آشنا شد  شتري ب به بلوچها 
 ١٣۶٣در تابستان سال  سبب  ني . به هممی ديد کتري نزد راني ا ستي به کومه له و حزب کمون خودش را  ،سياسی

.  ملحق شدکومه له به  برادوست منطقه سومای در از سربازی فرار کرد و   
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عطا  که  يیجا شد، تا لي تبد يیاقابل اتک  عضوبه  شمرگاني مردم و پ  یها توده  ني دوره کار و تلاش در ب  کي عطا پس از 
از   یدسته ا  هفت  یج  یپ  آر  تي مسئولو بعد از آن   شد یتدارکات سازمانده تهي در کم یمدت کوتاه یبرا

او دوره آموزش انفجارات را با موفقيت تمتم کرد و مسئول گروه انفجارات گردان را به عهده گرفت.  شمرگاني پ 
ماته خرپه،   ان،ي برد جنگهای او در . بعنوان نمونه بزرگ و کوچک شرکت نمود ی نظام ات ي عطا در دهها عملشد. 

بزور مسلح شده گنگه چين، مغول و مقاومت در  خلع سلاح مردم  ،نراي م یبرده رش، کان  ان،ي رش، بردسپ  یکان 
کومه له   یروها ي ن  ین ي . عطا موقع عقب نشفعالانه شرکت داشت کيله شين اشنويه برابر تعرض حزب دمکرات در 

آمد.  نزديکی مرز ايران و عراق کومه له در  یبه مقر مرکز  گردان  یرفقا ، با هي اروم یمرز  ني از مناطق کردنش
مراه  ه به بعد از شش ماه عطا  .ارتقا دهد ی اسي خود را به لحاظ س  تا مودتلاش ن  یدوره بطور جد  ني ا در یو
  ارانشي عطا و  ، ١٣۶۴آبان  ٢٢صبحگاه  در  .بازگشت زياد به منطقه  های با سختی ٢٢گردان  شمرگاني پ  گري د

  خواب کچله در  ی آباد ک ي نزد یاول زده در دره ا ت  یطاقت فرسا با پاها يیماي روز راهپ  ني پس از چند که ي در حال
در اين جنگ  قرار گرفتند.  راني تازه نفس حزب دموکرات کردستان ا ی ها یرو ي ن  رانهي مورد حمله غافلگ ،بودند

تعداد  زحمتکشان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و جان باختند. عطا و  نفرزندا ني از بهتر زيادی عطا با تعداد
جان باختن   هم ازهنوز طا عخانواده به احتمال زياد   . ه شدندبه خاک سپرد یدسته جمع گور  در زيادی از رفقايش 

   . خبر هستند ی عطاالله جوان ب 

  

ی ريش ق يعت   

در يك خانواده زحمتكش متولد شد. او در   ی"سورمان آوا" در بخش صوما یدر روستا ١٣۴٢در سال  یري ش قي عت 
رفت و در    هي به شهر اروم لي ادامه تحص یرساند. سپس برا  انرا به پاي  یشان دوره ابتداي   روستاي محل سكونت

مردم و ظلم و زور اربابان  تي با فقر و محروم یاز کودک قي از محلات فقير نشين اين شهر ساكن شد. عت  یكي 
آشنا   سمي الي و سوس  استي با س ١٣۵٧سال  امي ق اني در جر قي . عت کرد ي از محرومان دفاع م شهي داشت و هم يیآشنا

  یدر راه آزاد کاري مبارزات هوادار سازمان پ  اني او در جر د. کري ها و تظاهراتها شرکت م يیماي راهپ  در  شد و 
.کارگر شد  طبقه   

شهر و   یابانهاي را در مدرسه، خ کاري پ  یها هي و اعلام ات ي نشر، کردي م تي فعال رستاني دب  یدر هسته دانش آموز  قي عت 
  یسازمان به سيما  یبه دليل پيوند صميمانه با مردم، دانش آموزان و رفقا  قي عت . کردي خودش پخش م ی روستا

و   یاس ي س ف ي بود و وظا یري ناپذ یخستگ ،یمي صادق، صم  یتبديل شده بود. او انسان  یمحبوب و قابل اعتماد
. داد  یانجام م یرا به خوب  یلات ي تشک  

اطلاعات دستگير   ني سپاه پاسداران و مامور ی از سو ١٣۶٠در تابستان سال  سياسی و تشکيلاتیدر جريان فعاليتهاي  قي عت 
آزاد   دريا در اروميه از زندان ١٣۶١در سال  قرار گرفت. ی و روح  یجسم  ی شکنجه ها ني دتري شد و تحت شد

. در آن زمان سازمان پيکار بخاطر بحران درونی و حملات پليس  و به روستاي محل تولدش بازگشت  گرديد
فعاليت خود را   ١٣۶١کومه له در سال وقتی متلاشی شده بود. عتيق مدت کوتاهی پيشمرگ حزب دمکرات شد. 

در مدت   ق ي عت حزب دمکرات را ترک کرد و به کومه له پيوست. عتيق  در منظقه سومای برادوست آغاز کرد.
و   ینظام  اتي شد. او در دهها عمل لي تبد يیقابل اتکا  شمرگي کسب کرد و به پ  یاد ي ز یتجارب نظام یکوتاه
چند روزه منطقه   یو سلماس مانند جنگ کوره، جنگ قره آغاج، جنگها ه ي اروم ني در مناطق کردنش یحماس

 گاهي پا ري تسخ ،یجنگ جوجه ن،ي گنگچ یناوسر، جنگ در جاده عمرآوا، خلع سلاح روستا یانزل، جنگ روستا
 يیگروه شناسا غات،ي و تبل یسازماندهمانند   لاتي مختلف تشک ی بخشهادر  قي عت . شرکت فعال داشت رهي باوان وغ

.  و تجربه کسب کرد کرده   تي و گروه انفجارت فعال  

حزب   یرسم  ت ي به عضو ١٣۶٣شد و در سال   رفتهي پذکومه له  یشي آزما ت ي به عضو ١٣۶٢در آبان ماه سال  قي عت 
به فرمانده  ی نظام یها يیبخاطر تجارب و توانا ٣١٣۶در سال  ق ي شد. عت   رفتهي و کومه له پذ راني ا ستي کمون 
در آخرين   . کرد یدهفرمان   تي را با موفق یاد ي ز هایات ي شد و عمل انتصابکومه له  شمرگاني دسته از پ  کي  ینظام

 سازماندهی ها او عضو کميته روستايی، مسئول تبليغات و سازماندهی مخفی بود. 

ه  منطقه م نزديکی روستای کچله و در دالانپر در یکوهستانها ی در دامنه ها ٢٢گردان   ،۴١٣۶آبان سال  ٢٢روز  صبگاه
از هر   ،که در خواب بودند  ی در حال شمرگاني و پ  شدند ري غافلگحزب دمکرات کردستان   یروهاي ن توسط ور ه  گر
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  ستي و دهها نفر از همرزمان کمون   یري ش  قي عت در اين جنگ سو مورد تهاجم و آتش رگبار سلاحها قرار گرفتند. 
و در قبر جمعی به خاک سپرده شدند.  او جان باختند  

 

ی ملک انيبهرام نوروز  

  لات ي بهرام تحصمتولد شده بود. آذربايجان  در ملکان متوسط ی در خانواده ا ١٣۴٠بهرام ملکی نوروزيان در سال  
به سازمان آشنا شد و   یست ي الي با افکار سوس ۵٧انقلاب  اني جر را در ملکان به اتمام رساند. او در  یرستان ي دب 

از   لي در دوره تحص . سازمان ملحق شد تي و پس از انشعاب سازمان، به بخش اقل  وستي خلق پ  يی فدا یکهاي چر
  بي تحت تعق ١٣۶٠تابستان سال  ل ي در اوااو  داشت.   یشبانه روز  ت ي در مدرسه بود و فعال  تي اقل یکهاي چر ني فعال

به مدت   ی اسي س ني از فعالی مشغول بکار شد. با تعداد یاطي کارگاه خ کي و در  ختي و به تهران گر قرار گرفت
  ی. او شور داشت  یو گرم یمي با همه رابطه صم و  گذراند یمي ت  ی را در خانه ها ی مخف ت ي و فعال یدو سال زندگ

تهران   ر، د١٣۶٢. در سال سکوت نکرد  در اوج اختناقکرد و  یم غي پر اختناق هم تبل ی در سر داشت و در فضا
از   ادي ز  یهاي بهرام با سخت او متوجه شده بود که افراد دشمن قصد دستگيری او را دارند. از اينرو شد.  يیشناسا

در مناطق    ،آموزش نظامیاز بهرام بعد  . و پيشمرگ کومه له شد خود را به کردستان رساندتهران فرار کرد و 
شرکت داشت. بهرام در مهر ماه  زيادی  عملياتهای نظامی  در داشت و یاسي و س  ینظام ت ي مختلف کردستان فعال

مورد    ٢٢زمانيکه گردان  ١٣۶۴آبان  ٢٢بهرام در سحرگاه روز شد.  یسازمانده  ٢٢در گردان  ١٣۶۴سال 
. و در قبر جمعی به خاک سپرده شد   تهاجم غافگيرانه قرار گرفت،  توسط افراد حزب دمکرات کشته شد  

 

ی پناه ني اشرف حس  

  در روستا درس خواند و تا کلاس نهممتولد شده بود. او  واندره ي د کانههک ی در روستا ١٣۴١سال  در یپناه ني اشرف حس
  مانهي صم  یداد و رابطه اجتماع ی نشان م یادي علاقه ز یاسي داد. به مسائل س ل ي ادامه تحص واندرهي در شهر د بعد

  یم یعلاقمند شده و از کومه له هوادار  سمي الي و سوس است ي به س ،١٣۵٧انقلاب  اني داشت. در جر مردم با  یا
مردم از دست   یبار اقدام کردند. هر بار او با همکار ني او چند ی ري دستگ یبرا  مي رژ ی روهاي ن به همين دليل کرد. 

کومه له   ی به بخش نظام ١٣۶٢در سال  و زرنگ بود.  یجد انسانی ساله،  ٢٣ یجوان دشمن فرار کرد. اشرف 
و جنوب   واندره ي در منطقه د ی ادي ز یاتهاي شد. او در عمل یسازمانده واندرهي د در ملحق شد و در گردان کاوه 

حمله  اشرف در جريان  .شدسازماندهی  ٢٢گردان در  ١٣۶۴. اشرف در اوايل پاييز کردستان شرکت کرد 
کومه له، در دامنه های دالانپر در نزديکی روستای کچله جان   ٢٢غافلگيرانه حزب دمکرات به پيشمرگان گردان 

دفن شد.  تعدادی زيادی از همرزمانشباخت و در قبر جمعی در کنار   

 

 مولود جوانمردی 

  ه ي اروم یکي در نزديا درمان آوا   سو” ی سي ا “  ني تورک نش یروستا در  ١٣۴۴در سال  )  مولود جوانمردی (علی درمان آوا
د.  با سياست آشنا ش ۵٧علی بعد از پايان دوره ابتدايی در اروميه ادامه تحصيل داد. در دوره انقلاب  . متولد شد
به صف پيشمرگان کومه له در سومای   ١٣۶١و در سال پرداخت کومه له  ی از هوادار به  ١٣۶٠در سال 

بود که مورد   یجان ي آذربا ستي سخت کوش و کمون خوشرو،  جسور،   اني از جنگجو یکي . علی پيوست برادوست 
در  برای انجام سخت ترين ماموريتها و کارها داوطلب می شد.  او هميشه کومه له بود.  شمرگاني احترام مردم و پ 

  مانهي و صم ک ي و ارتباط نزد  گرفت ادي  یخوب ه  را ب  یو سوران  ی کرمانج یزبان کرد یشمرگي سال پ  ني طول چند
در مقابله با تعرض حزب دمکرات مورد اصابت گلوله قرار   ١٣۶۴آبان  ٢٢. علی در روز با مردم داشت یا

انتقال او امکان ناپذير شد  از کمين حزب نجات يافت ولی آبان  ٢٣در روز گرفت و استخوان ران پايش شکست. 
ساعاتی مخفی شد ولی  ی داخل دره و سنگهاها ميان صخره  محل کمين در   متری دورتر از ١۵٠ فاصله  و در 
به رگبار بستند. در همانجا او را يافته و  در مخفيگاه پيشمرگان حزب دمکرات او رابعد،   
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نجات يافته از جنگ مه رگه ور و خاکورک پيشمرگچند زندگينامه   

 

ا يصابرن  ميسل  

گذراند   ر ي کا یرا در روستا يیمتولد شد. او دوره ابتدا  ه ي ور ارومه  رگ ه در منطقه م  ري کا  یدر روستا ١٣٣٨در سال  مي سل 
. گرفت  پلمي لقمان د رستاني داد و در دب  لي ادامه تحص ه ي و در شهر اورم  

و    وهي ز  یدر روستا  )  بارزانی ها ( و اعضا حزب دمکرات کردستان عراق  شمرگاني از پ  ی نوجوان بود بخش مي سل کهي زمان 
  مي بودند اردوگاه زده و مستقر شدند. در آن موقع سل م ي سل ی روستا یکي ور که در نزده رگه  م  گري د یروستاها
ملت کرد و   خي تار رد،مطالبات ملت ک است، ي کردستان در عراق قرار گرفت و با س یجنبش انقلاب  ري تحت تاث 

. شد  شي سرنوشت خو نيي کردستان و مدافع حق ملت کرد در تع یاحزاب کرد آشنا شد و از مدافعان آزاد  

و رفاه   یعدالت اجتماع ی برقرا یمردمش آشنا بود و برا  یزندگ یهاي و سخت  ت ي با درد، رنج، فقر، محروم یاز نوجوان  مي سل
.کرد  یشدند تلاش و مبارزه م  یکه توسط اربابان و فئودالها منطقه استثمار م يیها تي دهقانان و رع   

  اني شرکت کرد و در جر ی پهلو مي و رژ  یدار  هي نظام سرما هي فعالانه در اعتراضات و تظاهراتها برعل  مي سل ١٣۵٧سال  در
در   یاس ي احزاب س یاهداف و برنامه ها  استها،ي س ات،ي ادب  ات،ي نشر ،یست ي الي با آثار سوس شي از پ  شي انقلاب ب 

در   کاري سازمان پ  ني فعال  ني از اول یکي  مي . سلوستي پ  گر طبقه کار  ی در راه آزاد  کاري آشنا شد و به سازمان پ  راني ا
مردم کردستان اعلام جهاد و جنگ   هي برعل ١٣۵٨در تابستان  ین ي بود. خمدر مه رگه ور طبقه کارگر   یراه آزاد 

ملحق شد تا   کاري سازمان پ   شمرگاني و پ  ینظام لاتي رفت و به تشک اراني به سنندج و کام مي موقع سل ني کرد. در ا
  یکردستان در برابر اشغالگران اسلام ني کرد و از سرزم دهي از منافع مردم ستمد ست ي الي سوس یشمرگي بعنوان پ 

.دندي نام ی شکاک م مي و مردم جنوب کردستان او را سل کاري پ  شمرگاني کند. پ  تي حما  

انساندوست، ساده، صادق،   یست ي برخوردار بود. او کمون  ی برجسته ا ی و انسان   یاخلاق یهاي ژکي و و ات ي از خصوص مي سل
جسور، فداکار، منضبط و متعهد بود. او   ر،ي ناپذ یمودب، سخت کوش، خستگ ن،ي خوش برخورد، مت  ،یمي صم

 لي قابل احترام و قابل اعتماد تبدبزرگ،  یت ي به شخص  شمرگاني مردم و پ  اني در م یات ي خصوص ني بخاطر داشتن چن 
. شده بود   

جنگها و    یدشمن جسور و از خود گذشته بود و در رهبر  ینظام ی روهاي ن  هي بخش کردستان بر عل يیرها یدر جنگها مي سل
. شده بود   لي با تجربه تبد یو فرمانده  شمرگي از خود نشان داده و به پ  یادي ز یهاي ابتکار و توان  اتهاي عمل ی طراح  

دوره   ني دچار بحران و انشعاب شد. در ا کاري بوجود آمد و پ  کاري در سازمان پ  یلات ي و تشک  یاسي اختلافات س ١٣۶٠سال  در
ادامه مبارزه به سازمان کومه له ملحق شدند و در نقاط   یبرا کاري سازمان پ   شمرگاني از پ  یو بخش بزرگ مي سل

. پرداختند تي مختلف کردستان به فعال  

سلماس منتقل شد. او   - ه ي اروم ني به مناطق کرد نش یو فرمانده نظام   یاسي بعنوان کادر س  ١٣۶١در بهار سال  اي صابرن  مي سل
به او واگذار   یبزرگتر ی نظام یتهاي خود را اثبات نمود و مسئول ی و نظام یاسي س یها يیتوانا یدر مدت کوتاه 

انتخاب   هي ناح تهي حال به عنوان عضو کم ني و در ع  افتي  تقاار ٢٢گردان  شمرگاني پ  ینظام یبه فرمانده مي شد. سل
. شد  

سلماس دهها و صدها طرح، نقشه، اقدام و   - هي اروم ني در مناطق کردنش ١٣۶۴تا سال  ١٣۶١از سال  اي صابرن  مي سل
  یطراح ،يیکرد. او نه تنها در شناسا یفرمانده ی اسلام ست ي و فاش یدار  هي سرما  مي رژ ه ي را بر عل ینظام اتي عمل

و   يیشکستن تعرضات دشمن هم توانا رهمجهت د  یدفاع یجنگها  یبلکه در رهبر ینظام یاتهاي عمل ی و رهبر
  هي کردستان عل  بخشي رها ی توانا، نمونه، جسور و شجاع در جنگها یداشت. او فرمانده ی ري مهارت کم نظ

در نقاط حساس و مهم حضور داشت و وجود او در همه سنگرها احساس    شهي هم مي اشغالگران بود. در جنگها سل
تنها  نه  م ي ثابت قدم بود. سلو خونسرد ، طرحها منضبط  ی شناخت و در اجرا  ی م یخوب ه  منطقه را ب  م ي . سلشدي م
را   مي کومه له، سل شمرگاني هم بود. پ  یو سازمانده با تجربه ا  ري خوب بود بلکه او فرمانده، مد  یجنگجو  کي 



119 
 

دوست داشت و   قاي بود و انسانها را عم یدانستند. او انساندوست واقع ی خود م  ق ي رف ني و قابل اتکاتر ني کتري نزد
  شهي هم مي . سلد ي کوش ی و مردم م شمرگاني حفظ جان پ  ی برا شه ي قائل بود و هم یقي احترام عم شمرگاني به مردم و پ 

هر   شمرگاني کرد. پ  ی گذاشت و با آنها مشورت م ی م اني در م شمرگاني و پ  ني را با مسئول   یو نظام ی اسي مسائل س
را نشناسد.   مي نبود که سل ی او بودند. در منطقه کسو مهم  زرگ ب  اري بس یو نقشها هاي دلاور ها،ي روز شاهد فداکار

و عدالت طلب منطقه    خواهي از رهبران بزرگ مورد اعتماد مردم آزاد یکي بزرگ و  ی همه او را بعنوان افتخار
. شناختند یم  

به   ،یمنطقه، شدت گرفتن جنگ داخل ی اشغال تي بنا به وضع ١٣۶۴اش در بهار سال  یبا گردان تحت فرمانده مي سل
کومه له و حزب   یو رهبر شمرگ ي کومه له در عراق برگشت و با استقبال صدها پ  یمرکز  یاردوگاهها

 ١٣۶۴در تابستان همان سال در مدرسه حزبی دوره چهار شرکت کرد. در پاييز سال روبرو شد.  ستي کمون 
دو   را به منطقه اشغالی و وسط  ٢٢با تصميم خطرناک، مخرب و غيرخردمندانه گردان کميته مرکزی کومه له 

در خطرناکترين و بحرانی ترين می رفت ولی سليم توانست افراد گردان دشمن انداخت که انتظار نابودی کامل 
آبان  ٢٣و   ٢٢، ١٩، جنگهای روزهای های ناآشنامسيرطول شرايط بخشی از گردان را از نابودی کامل در 

  ف ي و وظا تهاي مسئول ١٣۶٨تا سال بعد از جنگهای مه ر گه ور و خاخورک،  اوفرماندهی کرده و نجات دهد. 
گردان سردشت   یسردشت و فرمانده  هي ناح ته ي در کم ت ي او عضو یتهاي از مسئول یکي را به عهده گرفت.  یادي ز

 بود.  

و   از آنها جدا شد  ی" شد اما بزود  چپ   ابتدا مدافع جناح موسوم به " یاختلافات درون حزب  اني در جر مي ، سل١٣۶٨ل ا س در
.که با هر دو جناح به اصطلاح چپ و راست مخالفت داشت قرار گرفت  ی گري گروه چپ ددر رهبری     

و   ست ي در حزب کمون  تي بعهده داشت، ادامه فعال یرا در اردوگاه بوت  واندرهي دنطقه م شمرگاني پ  یکه فرمانده ی در موقع او
د.  از حزب جدا ش م ي سل نروي ممکن دانست. از اري بود را غ ی کارگر سمي کمون  اني جرتحت رهبری  کومه له را که  

کومه له و اسکان آنها  وني سي اپوز شمرگاني خروج پ  ی تا برابه رفقايش اعلام کرد که قصد دارد به ترکيه برود و ا
. آماده سازد را  یو امکانات  ط ي شرا  ،در اروپا  

راه افتادند تا از   لي بلند قند  ی کوهها ی به بسو یاز اردوگاه بوت  ی قادر  یبنام مصطف یگري د قي با رف ١٣۶٩در تابستان  مي سل
کردند  ی استراحت م يیدر روستا کهي وارد شوند. آنها زمان   هي و عراق به ترک  راني ا یمرز  یروستاها ق ي طر

و   مي و خانه را محاصره کردند و از هر سو سل  ستاآن رو ،راني ا ی نظام یروها ي لو رفتند. ن  شاني توسط راهنما
شدن   یگلوله قرار گرفتند و هر دو بعد از زخم ني مورد اصابت چند یو مصطف  مي را به آتش گرفتند. سل  یمصطف

. شدند ري اس  

منتقل   ه ي در اروم اي به زندان در یشدند و بعد از مدت کوتاه یمهاباد زندان  و  سردشت  یدر زندانهاابتدا  ی و مصطف مي سل
. شدند  

روده  . ردي و آنها را بکار بگ کسب کند را معالجه کرد تا از آنها اطلاعات   یقادر  ی و مصطف  مي سل م،ي اطلاعات رژ وزارت 
شان   ني تمک و  تي جلب رضا  یبرا م ي رژ کوتاهتر شد. یمصطف ی شدند و پا دهي بر مي سوراخ سوراخ شده سل یها

" بود نه  جواب سليم و مصطفی "مرفه به آنها داد.   ی و زندگ  یقول آزاد   

  ی از کومه له، هواداران کومه له و محل اختفا یاطلاعات  چگونه ي تحت شکنجه بودند اما آنها ه ی ادي مدت ز ی و مصطف مي سل
حق ملت کرد در   سم،ي الي نشدند. آنها با صراحت و جسارت از سوس م ي دشمن قرار نداده و تسل اري مهمات در اخت 

.  ستادندي ا ستهاي و سربلند در برابر فاش انهکردستان دفاع کردند و سرسخت  يیرهااز  و  ش ي سرنوشت خو نيي تع
و حکم اعدام اعتراض   یعدالت  ی به ب  ی و مصطف مي سل  یآنها را به اعدام محکوم کرد ول ايران  یدادگاه اسلام

.کردند  

تبديل شده   یاسي س اني زندان  گري د ی الگوبه شده بود. او قهرمان و  لي به سمبل مبارزه و مقاومت تبد م ي سل ،هي زندان اروم در
و    م ي را بشکنند و او را به تسل مي شکنجه ها نتوانستند سل ني تر انه ي وحش  هم بود. یکه مصطف ی همانطور بود.

  ی و دلاور  یباک یب  ،یستادگي داد. ا حي ترج انتي و خ مي مرگ را به تسل یبا سربلند مي وادارند. سل  مي با رژ یهمکار
. ندقابل احترام و بزرگ ساخته بود یجانکاه، در زندان هم از او انسان  ی در برابر شکنجه ها مي سل  
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تحت عنوان   هي اعلام ني چند ی و مصطف م ي الملل در اعتراض به حکم اعدام سل ني مکرر، سازمان عفو ب  ی تماسها جهي نت  در
 یالملل ني ب  ی سازمانها ران،ي ا ی وزارت خارجه و داخل ران،ي " صادر کرد و به مقامات مختلف دولت ای "اقدام فور

. فرستاد  راني ا یو وزارت دادگستر   راني ا یجمهور   استي مدافع حقوق بشر، ر  

 ني صادر کرد. سازمان عفو ب   یو مصطف مي را در دفاع از سل ه ي اعلام ني اول ١٩٩٣ لي اپر ٨ خي الملل در تار ني عفو ب  سازمان
. صادر کرد  ق ي رف ندوي در اعتراض به حکم اعدام ا ١٩٩۴ یم ٢٠  خي را در تار هي اعلام ني الملل دوم  

خود   ی ارائه نمود و از تلاشها ی و مصطف م ي سل تي از وضع یدر گزارش سالانه خود، گزارش ١٩٩۵الملل در سال  ني ب  عفو
الملل   ني سازمان حقوق بشر و عفو ب  یگزارش داد. متاسفانه فشارها شمرگي دو پ  ني ا یدر لغو حکم اعدام و آزاد 

.ندماند جهي نت  یب   

  ی ادي خاطرات ز  مي سل ی والا  تي و از شخص تي محبوب  ،یباک یب  ر،ي نظ یب  یاز مقاومتها م ي سابق و هم دوره سل اني زندان 
و مسئولان زندان هم از   سي زندانبانان، رئ  یبه او قائل بودند و حت  یاحترام خاص اني دارند. بنا به گفته آنها زندان 

. نددبر ی حساب م مي سل  

. در همان  کردندي م ی باز بالي وال از زندانيان یتعدادمصطفی و سليم با  . زندان بودند اطي در ح  اني که زندان  کنندي اشاره مآنها 
منتقل شوند.   یبه سلول انفراد  دي اعلام کردند که در صبحگاه فردا اعدام خواهند شد و با یو مصطف مي به سل موقع  

و رزمنده   یعال ه ي و با روح  رفتند یصندل ی به بالا یبا خونسرد  ني در برابر چشمان مامور ی و مصطف مي سل
  ه ي کردند و همه را به مقاومت و مبارزه سرسختانه عل یزي انگ  جاني و ه یتند، موثر، پرشور، احساسات  یسخنران 
. و بدرود گفتند دست دادند  اني همه زندان با کردند و بعد  ق ي تشو ی اسلام ی جمهور  

  ٢٢برابر با  ١٩٩۶ ل ي دهم آور خي بعد از پنج سال و هفت ماه زندان و شکنجه در تار ی قادر ی و مصطف اي صابرن  مي سل
دو فرمانده   ني جنازه ا یاسلام تکاراني اعدام شدند. جنا ه ي در زندان اروم یاسلام یتوسط جمهور  ١٣٧۵ ني فرورد
باغ   ها نه در زادگاهشان، بلکه در قبرستان هخانواده شان دادند که جناز  لي شرط تحو ني را با ا ست ي الي سوس

نشود. آنها برگزار  ی برا یمراسم چگونهي دفن شوند و ه ه ي اروم رضوان  

 

يی رضا  یسيع  

در حوالی  برادوست  یبه صوما ١٣۶٢در سال  .سنندج بود ه ي ناح شمرگي سال سن داشت. اهل قروه و پ  ٢۵ اي  ٢۴ یسي ع 
زحمتکشان  اني در م یخوب  اري مبلغ بسبه او  یمنتقل شد. در مدت کوتاه ترکيه ی مناطق مرزو اورميه، سلماس  

  تهي خاطر او به عضو فعال کم ني بد . منطقه شناخته شد و باعث جلب اعتماد مردم و بخصوص جوانان و زنان شد
آگاه کردن مردم در  ، حزب  یها است ي س غي تبل ی برا یسي ع . شد  یکناربروژ سازمانده و  بخش صوما، برادوست 

  یسي داشت. ع یمردم نقش برجسته ا  یبه مسائل و مشکلات اجتماع یدگي و رس و آزاد  یاشغال یروستاها شتري ب 
قائل بود. در برخورد با مردم،   ی ادي و خوش برخورد بود. او به مردم حرمت و احترام ز یمي صم اري بس یانسان 

  ،یاسي اعتماد کامل داشتند. در کار س یس ي شد. مردم او را دوست داشتند و به ع  یمحو نم ش لبخند از صورت 
  تي فعال  جهت کار و  ، بخش ته ي بعنوان عضو کم ی سي بود. ع یمنظبط و جد  اري بس ،یحزب   في و انجام وظا ینظام

به اعتبار قابل اعتماد  و نيمه علنی  ی بصورت مخف ،٢٢جدا از گردان مواقع بطور مستقل و  بعضیدر روستاها، 
او را عضو  و  شناختندي را م یسي روستاها عمردم مشغول بود. اکثر  یاسي س تي مردم به فعال اني بودنش در م

مختلف به پيشمرگان و آماده   امکانات جاد ي ابرای بلکه  ی اسي س ت ي نه فقط فعال ی سي . عخانواده خود می دانستند
ی  در يککه يکبار  کردي م في . او تعرکردي و مهمات تلاش م  یزخم شمرگاني پ   یگاه در روستاها برا  یمخف کردن

و  مردم  یبا همکار را  ی زخم شمرگ ي پ  ک ي  ،دن متوجه نشو عوامل رژيم نکهي بخاطر ای اشغالی هاروستا از 
همراه با  ر  با ينچندمنتقل کردند. او  گري د ای  خانه به خانه  ک ي از  ،پوشيده از علف) یدست  یفرغون (گار توسط 

مردم   لی و بود  گرفتهقرار  دشمننيروهای محاصره  به هادر روستا ،يیتنهاه خودش ب  اي و  یزخم شمرگاني پ 
در   تي فعال  ،نيروهای نظامی. با اشغال شدن کامل منطقه توسط کردندمنتقل  ای امنگاهي مخف بسرعت او را به 

گردان در روستاها، جهت  به همراه و  ا ملحق شد.  ٢٢ نگردا ی نظام یروستاها سخت شد و او به واحدها 
. با  کار می کردبطور خستگی ناپذير  یحکومت اسلام ه ي علهواداران کومه له مردم و  یو سازمانده یآگاهگر

ممکن شد. از  ري گردان سخت و غ ی در منطقه برا ت ي ، فعال١٣۶٣ زيي آغاز جنگ حزب دمکرات و کومه له در پا
خودش، در    یاسي ارتقا دانش س یبرا یسي برگشت. ع  هي مان ي سل  یدر حوال یمرکز یگاههارو گردان به اردو ني ا

برگشت. اما در   یبه طرف منطقه صوما  ٢٢" شرکت کرد. بعد از شش ماه، او دوباره با گردان ی"مدرسه حزب 
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جنگ    ني به گردان حمله کرد. او در ا رانهي در منطقه مه رگه ور، حزب دمکرات بطور غافلگ یعن ي راه  ري مس
به اردوگاه برگشت.  افتهي نجات  شمرگاني از پ  گر ي د ی با تعداد و  داشت ی نقش فعال  

کسب کرده بود. او در   یادي ز  یجسور بود و تجربه نظام ی شمرگي . پ ه بود شرکت کرد یاد ي ز یاتهاي در جنگها و عمل یسي ع
  یبزور مسلح شده روستا  ردم خلع سلاح م خان،ي جنگ گلش ، یسنج اتي عمل ،یجوجه  ني مانند کم یادي ز یاتهاي عمل

باوان، خلع سلاح مردم بزور   گاهي پا ري باوان، جنگ قره آغاج، تسخ ی روستا  ني و کم اتي عمل ن،ي بزرگ گنگه چ
جنگ ماته   اوان،ي س ی روستا ني کم ران،ي م یبرده ره ش و کان  یروستاها ني مغول، جنگ ما ب  یمسلح شده روستا
شرکت داشت. او بعد از   ره ي وغ ني ش له ي نقطه مرزی کدر  دمکرات با حزب  یر ي )، درگواني (ش  وهي خرپه، جنگ ش

آموزش فشرده به   دورهروستاها) در اردوگاه مه لومه،  ی مخف لاتي تشک تهي (کم  فاجعه مه رگه ور، در مرکز کتمر 
  تهي ، کم١٣۶۵. در بهار سال د ي هواداران روستاها آموزش د اني در م یو سازمانده تي مدت چهار ماه جهت فعال

برادوست   یبه منطقه صوما  ی شهرها با مدارک جعل ري را از مس یسي ع ،یمخف  لات ي تشک یبازساز  ی برا یمرکز
بخش   ته ي و کم  ینظام ی روي از کادرها به او ملحق بشوند تا مجددا ن  یگري تعداد د ،یساز  نه ي فرستاد تا بعد از زم

هوادار در   ک ي  انه رفت و از آنجا به خ  هي مختلف به اورم ی شهرها ق ي از طر یسي دهند. ع ل ي در منطقه تشک
کومه   مي سي بالو که دهها خانواده کورد هم در آن ساکن شده اند، رفت. هواداران کومه له، ب  ني تورک نش ی روستا

شد و   ري بالو دستگ ی اول در روستا یدر همان روزها یسي به او رساندند. ع یدر صوما  یگاهي له را از مخف
  یسي از هواداران را لو نداد. ع کي  چي او ه ،دي شد  یها  هفشارها وشکنج  رغمي هم بدست دشمن افتاد. عل مي سي ب 

اول   یشد و در سالها  ري مجددا دستگ یسي . عدي نکش یاو طول ی بعد از پنج سال از زندان آزاد شد. آزاد يیرضا
. اعدام شد ١٣٨٠دهه   

 

ی مبارک ل يخل  

. به همراه خانواده به عراق رفته و   یدر کودک ل ي متولد شد. خلگولان ض دمنطقه روستای مبارک آباد در  ۴١٣۴سال  در  لي خل
در سال  او . نمود ل ي برگشت و در آنجا تحص واني او با خانواده اش به مربعدا . کرد یدر عراق زندگ یمدت کم
ی فعال بود. او در کانون دانش آموزی با هواداران کومه له و کومه له آشنا شد.  در کانون دانش آموز  ١٣۵٨

  یرنظامي غ ی در بخشهابخاطر کم سن و سال بودن  لی کومه له پيوست و شمرگاني پ به صف  ١٣۵٩در سال  لي خل
. شد یسازمانده  

  اوبرادوست منتقل شد.  ی به منطقه صوما ١٣۶٢در سال بعد از مسلح شدن و مدتی فعاليت نظامی در منطقه مريوان، خليل 
 یست ي الي او سوسبا زبان کرمانجی آشنا شد و در تبليغ اهداف و سياست های کومه له تلاش می کرد. در اين منطقه 

از   یکي  ل ي خلبود.  ی شروي در خط حمله و پ  شه ي همدر جنگها و   جسور بود  اري سخت کوش، منضبط و بس
و در دهها عمليات نظامی در مناطق کورد نشين اورميه و سلماس شرکت فعال    بود ٢٢گردان  یفرماندهان نظام

مصادره   ، یقوشچ یکي جاده در نزد ني کم یاتهاي ، جنگ گوران آوا، عملاتي مانند عملدر جنگهايی او داشت. 
ت  اي عمل - جاده خراپه   ني و کم اتي عمل ،یجوجه ني و کم ات ي جاده عمرآوا، عمل ني و کم  اتي درمانگاه حماملار، عمل

  یخلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستا ، در صومای  القدر لة ي ل اتي عمل دفاعی در برابر های جنگ  ،یسنج
باوان، خلع   گاهي پا ر ي جنگ قره آغاج، تسخجنگ برديان، باوان،  ی روستا  ني و کم اتي عمل ن،ي بزرگ گنگه چ

  یروستا ني کم ران،ي م یبرده ره ش و کان   یروستاها ني مغول، جنگ ما ب  یسلاح مردم بزور مسلح شده روستا 
جنگ در حزب    اشکه سو و با حزب دمکرات در  یر ي )، درگواني (ش وهي جنگ ماته خرپه، جنگ ش  اوان،ي س

جنگ برده زی، جنگ بزرگ در کوه های ناوسر، جنگ چهار ستون و جنگهای   دمکرات در روی پل پوشاوی، 
 حوالی منطقه کوهسار و غيره شرکت داشت. 

  یو اظهار نظر م یسخنران  ی مردم به خوب  اني و در متشکيلات  ی اسي جلسات سدر  داشت و  ی ادي ز ی اسي س یاو دانش و آگاه
  مرکزیبه سوی اردوگاههای  ٢٢زمانيکه گردان  ١٣۶۴در بهار سال . شوخ و خنده رو بودپيشمرگی  کرد. 

در روی پل  بعنوان ضد کمين حرکت ميکرد. او  شمرگاني در جلو صف پ  هي اشنونزديکی در خليل   برمی گشت،
. او نمی توانست از روی   شد  ی زخماز ناحيه دست افتاد و حزب دمکرات  به کمين ”ێ “پوشاودر روستای  گادر

از  فاصله ای از پل، خود را در و . ا انداخت گادر ب طغيانی رودخانه آ پل عقب نشينی بکند. از اينرو خود را به 
با  کمک زيادی به او کرد. محبت و روستای پوشاوی رفت. صاحبخانه  ای در  بيرون کشيد و به خانه  آب

خليل در فردای آنروز به تنهايی مسير کيله شين (کليشين) را طی کرد و خود را به اردوگاه رساند.  راهنمايی او، 
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بعد   .حزب دمکرات اعلام کردند که خليل مبارکی در کمين روی پل کشته شد راديو بر اساس آن  راديو کومه له و 
 از برگشتن خليل کومه له خبر زنده ماندن خليل را اعلام کرد ولی حزب دمکرات را دروغ ناميد. 

مورد حمله غافلگيرانه  گردان  ،برمی گشتصومای به منطقه   ١٣۶۴آبان سال  ٢٢در روز گردان  کهي زمان ، شش ماه بعد
در اين جنگ نجات يافت اما نامزد او نسرين حسنخالی زخمی و اعدام شد.    خليل گرفت.  حزب دمکرات قرار 

حمله    اني ، در جر٢٢بازمانده گردان  شمرگاني دسته از پ  ک ي بعنوان فرمانده  ١٣۶۵خرداد  ٣١ خي در تارخليل 
در اثر  شرکت کرد. خليل  سقز  – واني مر ري در مسسقز،   وي در منطقه سرش“ده گاگا”   یروستا گاهي ناموفق به دو پا

به   ري با  یدر روستا لي بعد جان باخت. خل یشد و ساعات  ی پا، دست و شکم بشدت زخم ه ي انفجار خمپاره از ناح
. خاک سپرده شدند  

 

 قباد 

  ز ي عزبنام پدرش  دني د ی فرماندهان برا  لي م رغمي علبود. او  ٢٢گردان  شکاک شمرگاني از پ  سال داشت. او  ١٩ اي  ١٨قباد  
خودش نگه    شي قباد را پ  ی مدت  یبرا زي حزب دمکرات بود، به اردوگاه حزب دمکرات رفت. عز شمرگ ي که پ 

 ني له را داشت. مسئول هحزب دمکرات شود و قصد برگشتن به کوم   شمرگي خواست پ  یقباد نم  یداشت. ول
به کومه له، از اردوگاه حزب دمکرات   وستني که قباد به قصد پ ي خبر دادند که زمان  ۵١٣۶در سال  یلات ي تشک

. او را کشتندخارج شده بود، او را از پشت به رگبار بستند و   

 

(خالد خضر پور)   قارنا خالد  

قارنا   ی در روستا ١٣۴٠مهاباد ملحق شده بود، خالد در سال  ٢۴که به گردان  ٢٢سابق گردان  شمرگاني فرمانده “په ل” پ  
خالد بخاطر از خود  تحصيلات دبيرستانی را تمام نکرده بود. کارگری آگاه و کمونيست بود. متولد شد. او 

  شمرگي پ رهايی بخش و ملی کردستان، جنبش  ل ي از اوامردم محبوب بود.  اني در م ،یو سادگ تي مي صم ،یگذشتگ
خالد در دهها جنگ در مناطق اشنويه و  بود.  ای  و با تجربه ، فداکار جسوری توانا،  فرماندهخالد کومه له بود. 

 ١٣۶۶سال  بهشتي ارد ٢۶ خي در تاربود. و خيلی از جنگها را فرماندهی کرده ديگر نقاط کردستان شرکت کرده 
“کنده سوره” در    یدر پشت روستا  ی در دره ا د،ي و خمپاره باران شد راني ا ینظام ی روهاي با ن  یري گدر اني در جر

ماند. در   جه ي نت  ینجات او ب  ی برا یپزشک ی رفقا ی شد و تلاشها  یو عراق زخم  راني مرز ا کي بانه و نزد یحوال
جان خود را از دست   یحلم  وني ناصر دادفر و هما یبنامها گري د شمرگ ي علاوه بر خالد قارنا دو پ  یري درگ ني ا

شکست    ش ي ) در اثر اصابت تکه خمپاره پای(کرکوک  یبنام احمد محمد عراق  گر ي د یقي رف ی ري درگ ني ند. در اددا
 يیاي مي بمباران ش اني در جر ٧١٣۶ بهشتي ارد ٢۵ خي در تار می رفت یرو به بهبود ش ي پا کهي بعد زمان  کسال ي که 

. جان باخت هي ان شهر ر  یکي در نزد ”یاردوگاه “بوت   

 

ی اض يب  دي زيبا  

کومه له   یلات ي هوادار تشک ١٣۵٩در سلدوز نقده متولد شد. او در سال  یشکاکان  زهي کهر ی در روستا  ١٣۴١در سال  دي زي با 
قرار گرفت    بي از طرف اطلاعات تحت تعق ١٣۶٣سال  ور ي در شهر دي زي شد. با  یسازمانده ه ي شد و در شهر اشنو
 زيي . او در پاوست ي کومه له پ  شمرکاني صف پ  ه ب  ١٣۶٣در مهر ماه سال  ،یمخف لات ي تشک تهي و به درخواست کم

 دي زي رزمنده، پرکار، خوش برخورد و فداکار بود. با ،یمي صم یقي رف دي زي شد. با یسازمانده ٢٢در گردان  ١٣۶۴
  لر ي ش نه،ي مهاباد، مه رگه ور، قلقله سقز، کنده سور بانه، دوه س ه،ي منطقه اشنو یدر جنگها ی نظام تي در طول فعال

به   ١٣۶٧سال   بهشتي ارد ٢۵ خي کومه له، در تار شمرگاني از پ  ی . او عضو و فرمانده واحداشت حضور د  رهي و غ
توسط   ه،ي شهر ران  یکي در نزد سان،ي در منطقه بال یاردوگاه بوت  يیاي مي در بمباران ش گر ي د شمرگي پ  ٢٢همراه 

. به خاک سپرده شد یبوت  شمرگاني ارتش عراق جان باخت و در قبرستان پ  یجنگنده ها  
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ی شام امک يس  

ساله   ٢٣ اي  ٢٢ یشد. او جوان  یسازمانده ٢٢در گردان  ١٣۶۴در تابستان سال  ،یو نظام  یاسي بعد از آموزش س امکي س
  یبود. انسان  است ي اهل مطالعه و س امکي گرفت. س پلمي کرده و د لي بود. او در سنندج متولد شد و در آنجا تحص

تا   د ي کوش ی قائل بود. او با تمام توانش م ی ادي همه آدمها ارزش و احترام ز یبود و برا ني مت  و  مودب  اري بس
منطقه مه ر گه ور   حرکت کرد، در  ی صومابه طرف   ٢٢وقتی گردان انجام بدهد.  یرا به خوب  یلات ي تشک ف ي وظا

نقش بزرگی در مقاوت و  مورد حمله حزب دمکرات قرار گرفت و جنگ سخت و خونينی روی داد. سيامک 
و بدون  رفت گردان شوان  بهجنگ داشت. سيامک شامی در جنگ زنده ماند. او بعد از برگشتن به اردوگاه، 

استراحت با گردان شوان به منطقه سنندج حرکت کردند. او در منطقه  سنندج در جنگهای زيادی شرکت کرد.  
و در سوئد  ا . جدا شد و به سوئد پناهنده شد  لاتي چپ و راست، از تشک یاختلافات جناحها اني در جر امکي س

کومه له و عضو   یمرکز  تهي کم يت عضوبه  امک ي س بعد از چند سال  آغاز بکار کرد.  ست ي ن دوباره با حزب کمو
  تي جهت مامور ١٣٩۶در اواخرسال  سيامک شامی. انتخاب شد ران ي ا ستي خارج از کشور حزب کمون  تهي کم

 ١٣٩٧  ني فرورد  ٢٧در روز دوشنبه  یبازگشت ولجنوبی کردستان گاه کومه له در وارد از سوئد به  یلات ي تشک
. درگذشت  یقلب  ست ي بر اثر حمله و ا ٢٠١٨ ل ي آور ١۶برابر با   

 

 پيوست و ضميمه 

 

: نامه قاسملو به فرماندهان آژوان ١سند  
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فارسیزبان به قاسملو  ترجمه نامه   

1364/ 4/ 1 

 رفقای عزيز آژوان

 بعد از سلامی گرم و انقلابی

رفقا هر چند تا بحال چند پيام کوتاه در رابطه با عمليات نظامی برای شما فرستاده ام، اما دوباره لازم دانستم توجه شما را  
. به چند موضوع معطوف نمايم  

بار ديگر از شما تقاضا می کنم که کاری بکنيد که پيشمرگان ما غافلگير نشوند و هوشيار باشند. هميشه نگهبان و کمين   -  ١
. داشته باشند  

جنگ ما با کومه له برای خاک و ارتفاعات نيست. هدف ما خسته کردن، ضربه زدن و ضعيف کردن کومه له است.    -  ٢
.لطفا اين را فراموش نکنيد  

چند تعداد پيشمرگان ما از آنها بيشتر است و پيشمرگان ما جسورتر و جنگجوتر هستند اما نه تنها نتوانستيم ضربه  ر ه -  ٣
آنچنانی به کومه له وارد سازيم، بلکه  ضربه هم خورديم. من فکر می کنم در شيوه جنگ کردن و تاکتيک بايد تجديد نظر  

.کنيم (مرور و بازبينی) و خود را بهتر برای جنگ با کومه له آماده بکنيم  

در جنگ با کومه له بايد صبر و حوصله داشته باشيم، چونکه جنگ، جنگ حق است، نبايد عجله کنيم يا دستپاچه شويم   -  ۴
. و خود را ببازيم  

همانطوريکه قبلا به شما اعلام کرديم بهتر است برنامه ای را مطالعه بکنيد و بعد از تجزيه و تحليل و بررسی همه   -  ۵
جانبه،  به اجرا در بياوريد و ضربه ای تند و محکم  به کومه له وارد شود و همزمان ضربه کوچک و ايذائی در جای خود  
برای شکستن روحيه کومه له خوب است،  در اينجا برای ما خبر دقيق رسيده است که مسلح های کومه له در جنوب بسيار  

. خسته هستند و وضعشان آشفته است. به همين دليل ما بايد بردوام باشيم  

لطفا در ارسال اخبار جنگ با کومه له دقت کنيد، اولا خبر درست و موثق را برايمان ارسال بکنيد ثانيا منتظر نباشيد  -  ۶
. کومه له خبر خود را پخش کند و بعدا خبر خود را برايمان ارسال کنيد  

. بار ديگر سلام دارم و آرزوی سلامتی و پيروزی برايتان می کنم  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

عجم)   ی(مصطف ده ينامه خسرو جهاند –  ٢سند    
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نامه عتيق شيری  –  ٣  سند  
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ی مدرس ره ي از من یشعر –  ۴  ندس  
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جنگ یدانهاياز محل و م یر يتصاو  

 

   
.  تا انتها طی شد  دره خاکورک   د واز روستای شيوان شروع ش : حرکت ٢٢مسير حرکت پيشمرگان گردان   

و بعد به  روستای سوله دوکل   و در منطقه مه رگه ور ابتدا به دالانپر در نقطه مرزی گذشته  کوه از پيشمرگان 
همان مسير  از شدند   روبرو شده و مجبوربا تلفات زياد  ، بعد از دو درگيری و جنگپيشمرگان  روستای کچله رفتند. 

و تعدادی کشته و    به کمين افتادندو ورودی دره خاکورک برگردند. در موقع برگشتن در پای کوه دالانپر  به اردوگاه 
ل شد. پيشمرگان  ي تحمبه پيشمرگان جنگی ديگر  د. در بعد از ظهر همانروز در فاصله کمی از محل کمين، اسير شدن 

رسيند و از همان دره به شيوان برگشتند و راهی اردوگاه   از دره خاکورک و بلنديها به اردوگاه حزب شيوعی
شدند.  مالومه  

 

و قبرستان کومه له  ٢٢سحرگاه روز  محل خواب پيشمرگان کومه له، ميدان جنگ در   
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ايران  محل محاصره پيشمرگان در نزديکی روستای کچله و پايگاه   

 

 

آبان و محل جنگ در بعد از ظهر آنروز   ٢٣محل کمينگاه حزب دمکرات در سحرگاه روز   
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از جانباختگان گردان  یتعداد یاز قبر جمع یريتصاو 22  
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کومه له اسرای عکس   

 

   
ابوبکر (آريان کريمی)  –محمد قزلباش  -هيمن نيکنام  سوعدا مرادبيگی   ناصر (فرخ سنه)  
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   ٢٢ تعدادی از پيشمرگان گردانعکسهای 
 

 

  
 

 سلطان خسروی 
 

    سليم صابرنيا 
 

 
 
 

  
 

ی ناصر علو  
 

ی موسو ن يحس ديس  
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ی رضا کعب  
 

ی دکتر خالد بوکان  
 
 
 
 
 

 
 

تورک)  دي (مج  یاري ورمز ل يخل  
 

عجم)   ی(مصطف   دهيخسرو جهاند  
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 محمد فتاحی 
 

) يی نژاد (هوشنگ قشقا یري الله هژ فيس  

 

 
 

پورمند (خنخنه)  ميابراه  
 

) عطا فارس ( عطا (الله) جوان   
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درمان آوا)  ی(عل   یمولود جوانمرد  
 

ی منصور شوکت   
 
 
 

 

 منيره مدرسی  فخرالدين سليمانزاده 
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ی مبارک ل يخل  
 

 
ی حسنخال ن ينسر  

 
 

 
 

 عيسی رضائی 
 

 خالد ارغوانی 
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 ناصر کشکولی منيره مدرسی

 

  
 مصطفی يونسی جاويدان
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منصور   –تورک)  دي (مج ی اري ورمرز ل ي خل –) یممد تورک (محمد شکوه  –از راست به چپ: صادق تورک  ستاده يا

یمنصور علو دي س -(احمد تورک)   یدري التماس ح – یموسو ني حس د يس –اوربان  کاک يفاضل ش  – ی شوکت  
(ناصر) فرخ    –ستار تورک    –عجم  ل ياسماع –(احمد تورک)   انيصالح  دي حم –از راست به چپ: حسام قادرپور  نشسته

محمود فارس  – ا يصابرن ميسل – یقاسم خسرو –سنه   
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سليم صابرنيا  –خالد خضرپور    –از راست به چپ: سلطان خسروی   

 
 

 

 
 

تورک در پشت سر آنها : بابک   –شکوهی  تورک  محمد  –ليم صابرنيا از راست به چپ: س   
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راندوست يا  یعل - ن يلزگ - ی اريسواره بخت  – یمبارک  ل ي خل –یعادل باقر –راست به چپ: حسام قادرپور   ز  ا  
 

 

 
 
 

اسماعيل عجم  - بانه  رئوف   -   شيکاک جاويدان  -   ( قارنا)  از راست به چپ: خالد خضرپور  
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یعادل باقر – ا يصابرن  ميسل - ی منصور شوکت -   دانياز راست به : جاو   

 

 

 

 
 

 
 

ی گي سوعدا مراد ب - مانزاده يسل ني فخرالد -از راست به چپ: خالد خضرپور    
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) فاضل اصوليان (انور –عتيق شيری  –سلطان خسروی  –خسرو جهانديده   
 

 

 

 

 
ی منصور شوکت – یارباب  مانيسل  – یکوه ل ياز راست به چپ: جم  
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ی ارباب  مانيسل – ی کوه ليجم  
 

حسام قادرپور  – یعمر  ن ياز راست به چپ : فخرالد  
 

 

  

) تورک  رحيم سليمانزاده (مدنی  قاسم خسروی صلاح رسولپور  
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ی فتاح  لي خل – مانزادهيسل  زياز راست به چپ: عز  
 

 

 
 

موسی ولی لو    -حسام قادرپور - ناصر کشکولی قشقايی  -؟  ، از راست به چپ:  ٢٢پيشمرگان گردان    
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  بهينج -یمبارک ل يخل -بانه  ی خالد محمد – کاکيش  نيلزگ  – دي جاو ی عل –(در عقب)  ی ميراست به چپ: قادر کر

مانزاده يسل  ن يفخرالد - درمان آوا)    ی (علیجانباخته مولود جوانمرد – ی عبدالله  
کاک يش یمحمد جلال  –) ی ميکر ان ي (آر ان يابوبکر حمام –محمد قزلباش  –از نشسته از راست به چپ: ؟  نشسته    

 

  

ی اض يب  دي زيبا ی شام امک يس عمر قره سقل    
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انيفاضل اصول  - ی منصور شوکت - عطاالله جوان    -   یريش  قي: عتستاده يا   
صابر ملا زاده  -؟  -   یونس ي  یمصطف -؟  -؟   -يیرضا یس ي: عنشسته    

 

 
 

اسماعيل عجم   –خالد خضرپور  –جاويدان   
 

 



148 
 

 

عتيق شيری  –سلطان خسروی  –منصور شوکتی   – خليل فتاحی  –فاضل اصوليان   
 

 

 
 

ابراهيم مکری (قم قلعه)  –دکتر خالد بوکانی  –خسرو جهانديده  –سيد منصور علوی   
 
 

 



149 
 

 
 

فاضل اصوليان   -خالد بوکانی  - ابراهيم مکری   - نسيمی سعديه   - عتيق شيری    -   ايستاده از راست به چپ: صادق تورک  
) ی(حمه آلمان ی مستوف فرشاد ناصر  -(مصطفی عجم)   خسرو جهانديده -نشسته از راست به چپ: منصور علوی   

 
 

 
 

جنوبی  روز ورود به کردستان  اوليندر مسير راه در  ٢٢تعدادی از پيشمرگان گردان    -   ١٣٦٤يازده ارديبهشت   
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  –فاضل اصوليان  –منصور علوی  –ابراهيم مکری  –خالق  –عتيق شيری    - صادق تورک    –از راست به چپ: دکتر خالد بوکانی 
)ی (حمه آلمان ی فرشاد ناصرمستوف –خسرو جهانديده (مصطفی عجم)   

 

 

 
 

ی رضا کعب –(عطا فارس)  عطاالله جوان  –عجم   لي اسماع  – ی ريش ق ياز راست به چپ: عت  
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حسن عجم   – ی عبدالله  بهينج – یحسنخال  ن ينسر -   یفي فرح شر – یمدرس  رهياز راست به چپ: من  
ی گيب نشسته : سوعدا مراد    
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...   مکائيل  در پشت: اسماعيل عجم و  –عطاالله جوان (عطا فارس)  –از راست به چپ: سليمان کاشانی    
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منيره   –نسرين حسنخالی  –نجيبه عبداللهی  –کرمانشاه پشت سر خديجه گلاويژ  –خديجه احمدی  –؟    از راست به چپ: 
گلاويژ رستمی  –جميله  –مدرسی   

 

 

 
 

ناصر کشکولی (قشقايی)   -(سيف الله هژيری زاده)  يی قشقا هوشنگ  -از راست به چپ: ناصر علوی   
 

 






















